ارو رنب 
یا یل 





میزاس-الش الب 
از رو ‌کقیات للع 9۳ ها عراضا دبعم 
مر وا سل عابری 


یی ۳ 


بای 


زیگنا 


۳۹ 0 


سس 2 


همان تا وش رت وس یلار 


ورگ سا از 





ام رم نم 

7 بل ل 
سایق او لاه 

ول ما یال رهطم یل 
کچ یموس زره یلاب 

کرت سل ون ان چیت ریسا نلاب 
کسورع موی ریوصت لد 
او ط شمسا وا یل 
7 فرش اه هار لماک سوه 


0 


99وی 
ی تسیک یمد تیلب 
هدزای دا دج وس یلم 
ای فا وال 
ارت بای صم تا زو وا سم لاو 
۱ 
3 
الا نرگیم موزل 
دالروی ری" رپررتتی یار روا تمسق لو 
۳ ب تست مشق لب 
قیال سس تیا نيچ نی لام 
71 
0 
وعل 2 ۹ ری 
با ون 
سا تزضو یی رگرزی) توس کج لو 


اد 
3 

لس وان بتک مب سس مایب عطاق 
تلع س] اور میتی را مرعال صاحب اس سک صررمترجست > ۳ 
فا بک که رک که سلی هیاس دکا منم با 
ناسین خوست هی گنل سسادت عالل 
گرا بو - 

یس کیب آور فک زوس شمیارژر دیب 
سرت سک سا نک را نکر (س سای به 
ردفصستي ونر کت ریا ماس 


( میس ری یی 


سل 0 
واش ماس امتبواب 


ارچ ۶۹۷٩‏ 
لاور 


تحالرف. 


ریگ گ ایوس مزانال بو فا تسژ سوه 
بل سس ولی مامت سابریا ره 
زاف لور نف جرد نکب ول دای روج" 
سس گالب سک دون سر مات 
لباک بیع دی کی سب . 

سس ینکیم ریک کدی شم 
آمباجا شخ ویس سک مب یر مسرت رافزتتوی 
روت رابنا نک اور س تنل 
وا تکاس سک زو سرت تقرس - 
و خاروس سب ارام نب طیاعت سکیم رطس ولو 
تسس مات وروی نم مت - 
ابو کی« تاستپا سنتیف 
نیریز سیب وتاب وق 


کیت سب مد ایکا سا مو کپ ری مت 
ناب ک ضوع بناج ‌باریسه - 
بط مت ده زانا بل ایض ال 
يوآرووا ورف لین ۳ 
سامزو فص تکاا سکاف پلرون رد یی - 
اسب 78 او رنه ملک که ورصبع رورت وا ی 
شاخ کاس کرو وتاب ون نیکست 
تست یبرم زافال یشان 
س و اب ثدهاست رگا شگازشات بو مورا ء 
س يت ,اب پر رک آشدرا نج مب 
الا بک وی لش مت بلیا سب ایب یه 
دنامب لاو هلف ستشا لجع دراه 
تال کف یاکسا وکارفاب ی طبما سور له 
اتف ک سسکا دک 
کت لباب سسکا روک رصان ایکا لک 
کر کرش لکیسب رارزی وا نلک مس اد 


الب کوش سار کر که مان 
نایم ریس .اه و تالب اج دموا رگ 
لیات ذب هپس س وال واه 
فالب یا تیلب یسب کسریی 
نیزر را هلت سک زا ]رک جک تک بسا مولع 
تشد سک دک و 
ک شور ون نیس . 

ی رایس تابیکرت 
مزا نالب با ایشا تک زوس ری شوع بو 
هس لقن سبکرا زوس صری ناب توص م 
ک یدرک مات ی مساو 
سآری ان ست زوس سمل سک تیان تا 


یال 


زوری‌ للم آامصب لا 
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حرف آغاز 

دیباحةٌ سرت 

دیباجة غالب 

غزلیات فارسی 

خاتمه نکاشتهة الب 
فهارس و تعلیقات : 
فهرست غزلیات 
اختلافات نسخ 
توضیحات» غزل به غزل 
اشخاص غزلیات 

اما کن غزلیات 

ضمیمه 


استدرا ک 


0 


۳۳۴ 


۳۸ 


پسم لته الرحمن الرحیم 


چون در دعوی توان به لغوگشودن 
من به‌هتر گر کشودم چه غست 
حاپ > دیوان زلیات . فارسی غالب در زمیته تصحیح و 
تنقیح متون نخستین کتابست که بثن آن با تشفی ساختن ارکان 
جملات بوسیلا فواصل روشن‌تر بین آنها و متصل به همدیگ, ر گذاشتن 
کلمات در هریک از ترکیبات ناتص . نحوی و اظهار اضافت 
لازم ی کلمات. تهید. زو ی دم نزو ال التزام ر 
در مورد فصل و وصل اجزای کلام که مخصوصاً در خارج ازايران یکر 
از لازم ترین وسایل تسهیل قرأت متون فارسی و موثرتسرین عوامل 
تشویق م‌دم براي مطالعٌ ادییات عالی گرانبپای فارسیست سبک 
شعری غالب نیز ایجاب میکرده که به امطلاج خودشن پیچیده انا فلت 
که پسندیده اوست ۰ 
سخن ساده دلم را نفریبد غالب 
نکتة چند ز پیچیده بیاز یمن آر 


این روش تازةٌ 1 من مستلزم آن بودهاست ‏ که تکارنده .در 
تن تمام واحدهای تر کیبی و غیر ت ركيبي نحوی را با گذاشتن 
فواصل بیشتری نسبت به‌فواصل بین کلماتی که جزو ت رکیبات نحوی قرار 
دارد ید و برای راهنمائی و تسهیل حسروف چینی خط های 
کر بین واحدهای نحوی جمله درسر تا سر ستن دیوان درست ار 
که تعهد آن مخصوضاً در م‌احل غلط گیری نمونه های چاپ چندین 
برابر زحمات تسوید اصل من را درس عاشیه ات 


(دو) 

جنانکه از توضیحاتی که در تعلیقات چاپ حاضر دیوان غزلیات 
آورده‌ايم کال مشهود است غالب اغلب غزلبای خود را باحفظ 
ابتکار خودش باقتفای شعرای ایران یا شعرای ایرانی نژاد نیم قارٌ پا کستان 
و هند سروده است و از مجموع غزلیات وی که عده آن ۲ج میباشد فقط برای 
۰ غزل سوابقی همطرحی در دواوین شعرای غزل سرای فارسی که بیش از 
وی بوده اند پیدا نمی شود ول باز هم هیثت عروضی و زين قافیه و ردیف 
یک قسمتی ازین »و غزل در بعضی از قصائد پیشروان وی سابقه داشتد 
است کد"عجالة جزئیات این موضوع در دیوان حاضر خارج از تبتع ماست 
که متحصراً مربوط است به سوابق غزل سرائی غالب در غزلیات پیشروان 
وی از لحاظ وزن و تافیه و ردیف - شعرائی که غالب اساسا و غالبا 
باقتفای آنها رقته است عبارت اندازظهوری ترشیزی و عرقی شیرازی و 
تظیری نیشاپوری و صائب تبریزی و طالب آملی و حزین لا هيچي گیلانی 
(نیز معروف به اصنهانی) و در اوائل غزل سرائی خودش از ش وکت بخاری 
و جلال آسیر اصنبانی و محسن تأئیر اصفهانی و بیدل عظیم آبادی 
(یا دهلوی) بیروی میکرده است - 

از سی‌صد و سی و چهار غزل وی چهار غزل منحصراً باقتفای بیدل 
ساخته شده در زمین م۳ غزل دیکر که با بیدل بعضی از شعرای دیگر نیز 
شر کت داشته اند شواهد داخلی دلالت بر آن دارد که تحت تأثیر بیدل سروده 


شده است - و این چمل دو غزل از غزلهای پیش از سال مرمع میباشد - 


درینجا باید یاد آور شویم که در زمین همطرحی غزلهای غالب و 


غزلیات پیشروان وی بر رسی ما قپراً محدود میشود به اتحاد وزن و قافیه 


(سم) 

و ردیف و به سایر جنبه‌های فکری و فتی مربوط نیست که باید در یک 
کتاب مستقلی در انتقاد کلی غزل سرائي غالب مورد بحث قرار گیرد و 
درینجا محل آن و گنجائش تفصیلات آن نیست - 

از مطالب جالبی که در زين غزلهای همطرحی قابل تذ کر است 
یکی این است کد نخستین غزل دیوان عالتا هدر توحید :و عقا ید 
اساسی وی دربارة ببد* و بعاد و حقیقت حیات پشری میباشد باقتفای 5 
تعمةانته وب کرمانی رحمةانته علیه سروده شده است و باستثنای غیائای 
شیرازی و شاهزاده کامران که خود شان از شاه نعمةانته ولی استقبا لکرده اند 
در دواوین هیچ یک از پیشروان غالب غزی با این وزن و قافیه و ردیف 
پیدا نمی شود و تکته سیم دیگری آنس تکه طبق آباری که جزو توضیحات 
در آخر دیوان حاضر آورده ایم اقتضای غالب و تتبع وی درین زمینه از 
غزل‌سرایان نامبرده در طول مذت غزل سرائي 3 تزاید بوده است 
بطوریکه از آغاز سخن سرائي وی تا سال هع , تقریباً شصت در صد بوده 
و از این سال ببعد تا پایان حیات شعری وی از هفتاد در صد ستجاوز شده 
است - دراین صفحات اد آنرا نداریم که وارد جزئیات این موضوع و 
مطالب معفرقة مربوط بآن بشویم مثلاً اين که در اواخر حیات خودش 
بیشتر به غزلهای شیخ اجل سعدی شیرازی" و طوطي هند حضرت امیر 
خسرو" و سلطان‌العارنین حافظ شیزازی" توجه داشته است - 

از نظر غزلهای همطرحی در نخستین تألیف وی *گل رعناء بیدل و 
جلال آسیر تا اندازة و بیشتر ظهوری و صایب و نظیری و عرفی و طالب 
و حزین سر مشق وی قرار گرفته اند و در بعضی از غزاما با قتبل و واتف 


فیز همطرحی برای معارضه و اثبات تفوق خودش داشته است - 





(چهار) 
در توضیحاتی که جزو تعلیقات دیوان حاضر راجع به پیشروان 
غالب در زبين طرح غژل ها آورده شده نشانة پو- روی تخلّص" نشان 
می دهد که درین ۳ اختلاف جزئی در وزن یا قافیه و ردیف ‏ وجود 
دارد . 


در پایان باید از جناب آقای امجد رشید منهاس» ام - پی - دی (6608) 
مدیر محترم چاپخانة دانشگاه پنجاب لاهور صمیمانه سباسگزاری کنم که 
در تحت نلارت ایشان حروف چینی فوق العاده این کتاب با التزامات آن 
باموفقیت تمام پضوز آید و از آقای د کت بشیر حسین» دانشیار فارسی و 
آقای اقبال صلاح الدین ام-۱ه (فارسی و اردو) و آقایان محمد رشید و بحمد 
بشیر دانشجویان عزیزِ دانشکده خاور شناسی دانشکاه بسیار معشکرم که 
در کار غلط گیری نسونه‌های ابتدائی چاپ به نکارننه بسیار 
1 ۱ ۲ 

وزیرالحسن عابدی 


بسم انقه الرحمن الرحیم 
دیباچة مرب 


سالب ک فا رت غزلیات کا یه مجموعه "دیوآن غزلیات فارسی غالب* 
هر غزّل ک قاری تالیف ک نشاندهی که سات ان تمام قلمی اور نطبوعه 
نسخول ک بنیاد پر مرتب کیا گیا ه» جو غالب ک زندگی مین لکهر 
گم با جهیی - ان مین بازه نسخر قلمی اور تین مطبوعه هین آور اس تعداد"" 
میی ثو نسخ دیوان فارسی ک اور چار نسخ ان مجموعود ک هی » جن 
ی حیثیت انتخاب یا باقیات ی ۵ - یه نسخر حسب ذیل هن . 


, - دیوان فارسی (قدیم ترین قلمی نسخه) م‌مت شده , ۲ جنوری م۳م ۱ع 


ترقیی میل اس نسخی کی ممت ک تاریخ , ۲ جنوری م۳ ۱ء بتائی 

۳3 ه - نسخض میی اس ک تمام قرائن موجود هی که یه دیوان 

فارسی ی اولین م‌دف تدوین هه اور چند مت وال صفحات کو حهوژ 

کر اصل نسخی کی کتابت ۳ ,ء می هوئی ه - جو کلام حواشی می 

درج ش وه پیشتر بهادرشاه ی نخت نشینی ۲٩‏ ستمبی ۱۳۶ اور ۲۱ 

جنوری مسر ک دربیان کا اضافه معلوم هوتا ه - اس نسض بن 

دیوان ی پملی غزل وه _ش جو تمام دوسره قلمی اور مطبوعه نسخون بی 

دوسری,ه - دیوان غالب ی مشمور پملی فارسی غزل 2۱ به خلا و ملا 
بو اد ینت زقا سک اضافه,اهوبزاش رکوتمان:_ کی لیات کو 
هم ز احتیاطاً وب ستمبر ع۳م۱ع به په کا قرار دیا _هم- نسض س یه 

ثاپت .هه که اس ی مرمت بهادرشاه ی تخت نشینی -ک وقت هولی -. 
یهان تمام کتابیاتی جزئیات کا اندراج مقصود نمین- یه نسخه راقم > . 
ذاتی کتب خاز من محفوظ. - : 


(شش) 
۲ - دیوان فارسی (قلمی » کتایت شده جولائی ۳۸ ۱ع) 
یه نسخه خدا بخش لاثبریری بانکی پور پثنه بی محفوظ ش - هم نزر 
۳جورع می پل جا کر اس ک متن کا مقابله مطبوعه دیوان که متن 
عه کیا تها - زیر نظر دیوان غزلیات کی تعلیقات مین هم نر اس نسخر و 
تمام اهم نسخه بدل درج کش هی - اب تک یمی نسضه قدیم‌ترین 
سمحها جاتا تها ‏ جناب قاضی عبدالودود صاحب نر اس نسخر کا تعارف 
اپز مقال "غالب > کلیات نظم فارسی کا قدیم ترین موجوده نسخد؟ 
مين کرایا هه جو مجله علوم اسلامیه» مسلم یونیورستی» علی گزه ک دسمبر 
.۱ع ک‌شماره بی چهیا _ه- اس مقال مين مندرجات ک تفصیل ه؛ 
م ‏ دیوان فارسی (قلمیء تاریخ کتابت معلوم نهین) 
اس قلمی نسخم > آخری ایک دو ورق غائب هی - باقی 
تمام بتن جس بن غزلیات شابل هس بحفوظ ه - یه نسخد 
انجمن ترقی اردو کراچی که کتب خانر می هه - همی مخدوسی 
جناب سید حسام الدین راشدی صاحب ک نوازش اور کوشش س 
اس ی مائیکرو فلم حاصل هوئی - اس سلسل مین هم انجمن ک سیکرثری 
جناب مشفق خواجه صاحب > بهی ممنون هب - 
م - دیوان فارسی (قلمی» کتابت شده نومبر ۱۸۳ع) 
اس نسخ کا تعارف مسلم ضیائی صاحب زر رسالهُ ارد و کراجی" جنوری 
۸ رع ی کرایا تها » لیکن اس می غسزلیات که متن سم بحث نی 
تهی» اس لش هم نز اس نسخر ی بهی مائیکرو فلم حاصل کر ک ستن کا 
مطالعه کیا اور نسخه بدل معلوم کثر - اس مائیکرو فلم که لثر بهی هم 
معاصر محتق جتاب سید حسام‌الدین راشدی صاحب > اور جناب مشفق 
خواجه صاحب > ممنون هي - اس ی تاریخ کتایت بحث طلب ه- 


(هفت) 
ه - دیوان فارسی (قلمی» کتابت شده دسمر ,مر (ع) 
یه قلمی نسخه بهی حو اب تک دوسرا قدیم ترین نسخه سمحها حاتا 
تها» خدا بخش لائعریری بانکی پور مس محفوظ_ه- اس کا بطالعه بهی هم 
و ۹۰۳ع مین پثر جا کر کیا تها اور متن -ک نسخه بدل معلوم کتم 
تهر - جناب قاضی عبدالودود صاحب نز اس نسخر کا تعارف اپر مقار 
*غالب ک کلیات نظم فارسی کا ایک قدیم نسخه" بی کرایا ه جو 
1 نت ۹ 
اردوئ معلی" دهلی که غالب تمبر (بایت فروری .بو رع م‌تبه جناب 
پروقیسر خواجه احمد فاروقی) مین شائع هوا هم - اس مقالل مین شعر به 
شعر نسخه بدل زیر بحث نهین هین - 
+ - دیوان فارسی (مطبوعه همم ع) 
یه دیوان مطیع دارالسلام دهلی من <هها تها - اس کا ایک نسخه, 
حس ح هم نر استفاده کیا هم » پنجاب یونیورستی لاثبریری لاهسور 
مس محفوظ _ ی - 
ء - دیوان قارسی (قلمی» کتابت شده ,ومع 
یه نسخه رضاپیلک لاثبریری" رامپور میی محفوظ_ه- همیی ۲ج ۱ع 
میی جناب امتیاژعلی صاحب عرشی کی عنایت عه رامپوربیی اس کر مطالم 
کا موقع ملا تها» لیکن غزلیات > اختلافات متن کی لحاظ س اس نسخز 


کی حتدان اهمیت نهپی- 


م - کلیات نظم فارسی (قلمی» تاریخ کتابت درج نهی) 


یه نسخه اقص الاخر هی غزلیات ی ردیف !د* کر درمیان س لیکر 
آخر تک >ک‌اوراق غاثب هی- ویس بهی یه نسخه بهت مغلوط .هء لیکن 
یه حبرت ی بات ه کد اس مس متن > حند نسخه بدل وه هی حو صرف 
قدیم‌تر قلمی نسخون مين مش هی - یه نسخه پنجاب یونیورسلی» لاهور 


(هشت) 


ميی محفوظ ش - قرائن سه بعلوم هوتا _ه که اس کی کتابت برع 
ک لگ بهگ هوئی هه - 
و - کلیات: نظم غالب (مطبوعه موم ع) 
یه غالب :کی دیوان یا کلیات کا دوسرا نسخه ه چو ان کی 
حیات مين نچهپا + اس کا مسوده منشی نولکشوز نر دهل آ رد خالت ره 
حاصل کیا تها - - هماری ترتیب اسی نسخر > مطابق ه سبد چین اور 
باغ دورد ی غزلی هر متعءاته ردیف که آخر می بژها دی کنی هین - 
غالب کی وفات > بعسد مطبع نولکشور عه جنوری ۶۱۸2۲۰ » پهر 
جون ومع اور اس ک بعد ۲۰و ,ع مس کلیات کی اشاعت هوئی - 
۱۲۰ ک مطبوعه نس من جو محاشره می عام طور پر دستیاب رها هه 
کتابت کی اغلاط بپت زیاده هبی - هم نز ان اغلاط ک فهرست بنا کر ان کر 
مقایل ک تمام تسخه بدل جو برع تک ک قلمی اور مطبوعه نسخود 
می ملت هی زیر نظر دیوان غزلیات ی تعلیقات مين بتائم هین» لیکن 
۰ > نسخر ک اغلاط ک فهرست درج نهبی ک"» آنل لت "که 
هم ز اپز متن ک تدوین اور تصحیح و تنقیح غالب >ک معاصر قلمی 
اور مطبوعه نسخون سس ی هم - غالب ک وفات که بعد ک نولکشوری 
اشاعتیی اور دوسری حالیه اشاعتیی یهال زیر بحث نمی آتب 





و۱ یل رعنا (قلمی» کتابت شده ۱۱ ستمین مر ۲مر(ع) 
یه نسخه جو تمام قرائن ک بنا پر غالب ک هاته کا لکها هوا هد 
اور گل رعنا کا اولین نسخه .ه جناب خواجه محمد حسن صاحب» مقیم 
لاهور ی ملکیت .ه- هم موصوف که ممتون هی که آنهون نم همبی 
اس سس استفاده ی احازت دی - 
- گل رعنا (قلمی» کتانت شده متی. ۱۸۳۹ع) 
یه نسخه بحب گرامی جناب حکیم محمد نبی خان صاحب حمال 
سویدا که کتب خازی مين محفوظ ه - هم جناب ممدوح کر ته دل ععه 


(نه) 
سیاسگزار هی که ان > اخلاق کریمانه س همین اس نسخ ک نقل لیز 
کا مسوقع بلا - گل رعتا مین" جس مين غالب تم اپش اردو اور فارس ی کلام 
کا انتخاب درج کیا هء» غالب ی م۲ فارسی غزلیات شامل هن" - 


۲ - انتخاب غالب (تالیف بومرع) 


غالب ز ومع ميي اپز اردو اور فارسی کلام کا انتخاب کر عر 
تواب صاحب رامپور کو بهیجا تهاء جس جناب امتیازعلی صاحب عرشی زر 
مس تب کر که ۲ ۶ ميس شایم کیا - 

۳ - سجد چین (تالیف دم( ع) 

الب ف اش قارسی نقية الکالام کا به مختضر مجموعه ی 
تب کیا تهاء جو اسی سال طبع هوا - اس کا دوسرا ایذیشن وه ه جو 
مالک رام صاحب نم م۳ع می شائع کیا - اب ووورع میی راقم 
زر مجلس یادکار غالب» پنجاپ یونیورستی» لا مورک لثم اس کا ایک تحقیقی 
هت 


ج, - باخ دو در(تالیف وم ,ع) 

غااب نر اپنی غير مطبوعه فارسی نظم و نثر کا یه مجموعه وم ,ع 
میی می‌تب کیا تهاء لیکن اس ک مبیضر کی کتابت ان ک وفات -ک کتی 
مهینز بعد ختم هوئی - 

باغ دو در کا یه اصل کتابت شده نسخه راقم کٍ ذاتی کتب خار 
میب ش - پنجاب یونیورستی اوریشغل کالج نز غالب ک یه آخری تالیف 
جسس راقم زو م‌تب کیا هه اس سال شائع ی .هه - 

مندرجه بالا مستقل محموعود ک علاوه هم نر غزلیات که متن ک 
تصویب مس ایک بیاض مه بهی مدد ی هو جو غالب که حلتم کی ایک 
مشهور شخصیت مب غلام علی وحشت > والد مبر فرحت الته کر هاته کی 


(دم) 
لکهی هوئی ۵ اور هماره کتب خاز ميی محفوظ ه - اس مین صرف 
غالب کا فارسی کلام درج -ه» جس مين پانچ غزلین بهی هی - جو 

۳یبرع که کلیات می شامل هی - 
عالب ک باقاعده فارسی سخن‌مرائی 5 آغاز ات ته ام‌ومه ر 
تازه‌ترین انکشاف > بعد جس کا سال کتابت(بقیاس جناب عرشی(۱) صاحب) 
+ ۱مرع ه اور جس مين اردو کلام که ساته , فارسی رباعیات بهی 
شایل هی ۲ برع (بقول جناب عرشی(۲) سه بت پهل باننا پل ه ک- 
ان که مکتب > زمان ی غزل جس ک ردیف «که چد" تهی اگرجه 
ابهی تک دستیاب نس هوئی» لیکن اس کا وجود ثابت ه - پنج آهنگ 
که اک تحط (بنام شاهزاده سلطان محمد) واضح هوتا _ه که غالب 
اپنی عمر -ک دوسره عشره هی مين فارسی مين مشق سخن شروع 
کردی تهی » اور ء ,م ,ع عسه آن ک فارسی شعر گوئی کا باقاعده آغاز هوا- 
غالب ی فارسی غزلیی کل تین سو جونتیس هس - ان غزلیات کی 
تصنیف کا زمانه عرررع عه برع تک کی مدت پر محیط هو 
اور اه ی تدوین کا سلسله م۲ر,رء عه برع تک جن سنین سر 
هوکر گزرتا ه وه هت ۶۱۸۲۸ ۱۸۳۵ ۶۱۸۳ ۱۸۵۳۸ ۱ ۱عه 
له ۱ررع> ۲مررع اور عومرع- تدوین ک آن م‌حلون کا 
تعین غالب ک فار ی کلام که آن مجموعون عه هوتاه» جن ک کتابت 
یا طباعت ان ک زندگی ميی هوثی اور جن که نسخ اس وقت محفوظ اور 
معلوم هین - ان سب نسخون کا مختصر تعارف هم شروع میی کرا چکی هين - 


کل رعنا میی» جس ک تسوید خالب زر ۱« ستمبرم ۲مرع کو 
ک» ۲ فارسی غزلس شامل هس - یه سب متن که جزئی اختلافات کر 
ساته دیوآن فارمی ک هماره قلمی نسخ مین موجود هس» جس ک مرت 
ترقیی که مطابق , ۲ جنوری ۸۳۸,ع کو ختم هوئی اور بعض قرائن سع 


(يا زده) 
معلوم هوتا هه که اصل کتایت ۰ مس هوئی هوق » جس میی 
بهادر شاه کی تخت نشینی ٩(‏ ۲ ستمبر ۱۸۳۶ع) ک بعد اضافر کی .گس ب 
اس نسخ >ک حوضهُ متن مس ۲۳۰ غزلس اور حواشی میس ۲۳ غزلی درج 
هس - دیوان فارسی (نسخه بانی پور) می جس کی کتابت م جولائی ۳۸ ۶ 
کو ختم هوئی حوضهٌ متن میس ۲+٩‏ غزلیی هس اور حواشی میی ء » جن 
ميی سس حاشم کی ایک غزل جس ک رد یف ه انکرده کس"؟ متن مس هونی 
چاهی تهی » لیکن حاشی مین درج ه- اس دیوان می پپل مذکوره 
دیوان ک حواشی ک غزلین حوضةٌ متن مين هین اور حوضه متن ميس ایک 
اور حواشی مين چه غزلیی هین - دیوان فارسی (نسخة بای پور) مین 
جس ی کتابت ٩‏ دسمیر ۱مرع مس ختم هوئی» حوضه متن مین 
۹ اور حاشیی میس ایک غزل دج هم - اس تسخر که حوضه متن 
مس وه سب غزلس لم ی گلی هین » جو اس عه پهلم ک 
نسخی. مس حواشی مین درج تهیی - اس نسخی مس نلی غزلیی 
چار هس - همم رء که مطبوعه دیوان فاسی مین کل غزلین .۳۲ هین 
اور ,مررء > قلمی دیوان پر وب غزلود کا اضافه ه - ,برع کر 
قلمی دیوان ميی کل غزلیی ۳۲۳ هین یعنی همم ,ع ک بعد چوده غزلود 
کا اضافه_ه- برع ک مطبوعه دیوان میس غزلود ک تعداد یپی .ه - 
برع میی سبد چین پهلی بار چهپی تو اس میی دس غزلس درج هوئس جو 
مطبوعه دواوین مين نه تهین - باغ دودر ک مسوده پم ,ء که اواخر میی 
ميت هوا تو اس میی سبد چین ی غزلود که علاوه ایک غزل اور درج 
هوئی جو معلوم هوتا هه غالب ک آخری فارسی غزل بلکه آخری غزل ه- 
اس کا ایک شعر .هه : 
نماند ساز ما هیچ نغمه همتفسان 


جز آنکه بر شکنندش چو در نوا آرند 


(دوازده) 


هر غزل ک تاریخ تصنیف يا تصنیف کر زمانی حدود کا تعین ان 
مجموعون ک مندرجات ی بنیاد پر هوتا ش» البته چند غزلیی ایسی بهی 
هیی جن ک زان تصنیف کا علم زیاده "معین طور" پر غالب گر بعض 
اردو اور فارسی خطوط عم هوتا هه - جن فارسی غزلول > اشعار مطبوعه 
پنچ آعنگ کر آهنگ سوم یا پتج آهنگ کی اس اولین تدوین کر آهنگ 
پنجم می درج هیی جس کا علم قلمی نسخون س هوتا ه وه ۶,۳۰ تک ک 
تصنیف شده قرار دی جا سکتی هین" لیکن آن مين ایک غزل ایسی .هد جو 
غالب نر مسلم طور پر بعد میی کمهی تهی - اس نس شیبهه هوتا هه که 
شاید پنچ آهنگ > بعض اشعار سر ,ع تک مفردات ک صورت مین هون » 
اور پوری غزلی بعد مین کی گثی هوی- اس حفیف سح امکان پر نظر 
کرت هو هم نز احتیاطاً ان غزلیات ک تاریخین 2,۳۰ ک نسخة پنچ 
آهنگ ک بجائم غالب >‌موجوده قدیم ترین دیوان فارسی ک پنیاد پر درج کی 
هیی » جس 6 اصل متن ی کتابت 9 ۲ ستمبی ع۳م,ع سس پهلر هو چکی تهی 
خی که هم زر شروع بيی ذکر کیا هه البته اس سال ‏ عه پهلر ک 
ء ب غزلیات کا تعین گل رعنا رعنا ی بنیاد پر هوتا هد» جس غالب ن ۲ ۱ع 
مین من تمس کی تها . 





غزلیات ک بتن میی هم نر هر غزل که آخر میی صرف تاریخ 
تصنیت ک نشاندهی کی .ه» اختلافات متن کا اندراج نهسی. کیا:- مختلف 
نسخون > اختلافات کو تعلیقات کر حصر می پیش کیا هه اور وه بهی 
حدول ی صورت بیس تا که صفحات ی تعداد محلس یادکار غالب که 
شین درفه حلاود دی ره پهر یه بات بهی نظر مين تهی که جدول ی 
صورت می نسخون > احتلافات ک تقابلل مطالعه بیک نظر کیا جا سکتاش - 
جس نستخه بدل کو هم نم صحیح يا بهتر سمجها ه ای بتن مبی 
اختیار کیا ه» باقی نسخه بدل جدول می ملینگر جس کا عنوان .هم 
*اختلافات نسخ ؟ - البته گل رعنا ک نسخه بدل اور دوسری‌بتنی اختلافات 


(سیزده) 
هم نی هر متعلقه غزل سک آخر میی بتائ هیی اور ان سس سح صرف بعض 
نک نامیس تایه مین ی _ه - انتخاب غالب (س‌تبه عرشی) اور همار م 
و دو مجموعون ۱0 چین اور باخ دودر ک متعلقته سخه بدل ان 
بجموعون مین دیکهر جالسن - 


«تعلیعات* مین "اختلافات نسخ؟ ک بعد !غزل به غزل توضیحات؟ کر 
عنوان ه جو کچه لکها ه اس مس تین چیزود ک نشاندهی هه 
اول یه که هر غتزل.ی زسیت. مش عالب ع کن پیشروون ک غزلی 
موجود هين - آن شعرا ۰ تخلص» هر غزل ۶ حوالر ک مقابل» تقابل ی 
علامت یعنی " قب" درج کر ک بتاش هیی - هم زمین غزلو کا سراخ 
بنیادی طور پر ان شعرا که کلام مين لکایا هم جو غالب ک ذهنی 
باحول که شاعر هی یعنی بیدل" ظهوری» فیضی» » عرفی» نظیری» صاب» 
طالت اور حزین - ان > علاوه شو کت بخاری» حلال [شوی (دو لخن قاس 
پر بهی نظر رکهی هه - جو زمینیی صرف ان تین شاعرون که حاد ملتی 
هی » ان سس غالب که ابتدائی م‌حلةُ سخن کی حد بندی میی مدد ضرور 
ملتی .هه " | گرچه یه چیز تیا فیصله کن نی هو سکتی- اسی طرح وه غزلیی 


هين جن ی زنینی صرف ییدل ک ها هی دوسره شعرا ک هال نپی- 





دبستان فن اور اسلوب سخن ک قرب و بعد کا اندازه کرنر > لر 
سغدی, امیر خسرو اور حافظ "کٌ کلام میس بهی هم‌زنین غزلون کا پخد 
چلایا گیا نع اور. کلکتر ع مع رکذ سفن ک با پر تلو وا و 
حاد بهی هم زمین غزلی تلاش کی گنی هن - تمام دوسره شعرا کا 
ذ کر ضمتی طور پر آیا ی یا اس صورت مين آیا هه جبهان کسی غزل ک 
زسین مذ کوره شعرا من عه کسی کر هان بهی نهین ملتی - 

ان توضیعات بی هم ی صرفب شعرا کا ذکر کیا ه؛ متعلقه 
غزلون کی نشاندهی نمین ک » تا که تعلیقات -ک صفحات ی تعداد زیاده نه 
بژهن پاش لیکن یه تفصیل جو هم ز یبال ترک کر دی هه همارد 











(چم‌اردم) 

اس دوسره ایذیشن می ه جو میری لائبریری لاهور" ک طرف س 
زیر اشاعت هه - قتیل کو چهوژ کر باقی ان تمام شعرا ک‌دیوان چهپ 
چکی هیی جن که هم زر نام ل- البته ظهوری ک دس غزلیی ایسی: هین جو 
اس ک مطبوعه دیوان ميی درج نمی ؛ مستند قلمی نسخود مين شامل 
حين - یه غزلی اور قتیل ک متعلقه غزلین هم زر اس دوسره ایذیشن ک 
تعلیقات بيی نقل کر دی هس - 

هم زبین غزلون ک اس مطالی مه غالب عد متعلق تحقیق و 
تنقید _ک بپت ی مسائل حل هوتم هی اور بعض نم حقائثق روشنی مبی 
آ هی - لیکن اس دیباچ میی ان بحئود ک گنجائش نهی - اس عر 
لر ایک مستقل کتاب درکار ه - 





زیر نظر توضیحات میی دوسری چیز جو هم نم درج ک هه وه غالب 
> وه الفاظ هیی جو پنج آهنگ کر آهنگ سوم می مندرجه اشعا رک عنوان هی - 
غالب اک لکهم هوئر ان الفاظ سس اشعار > مفهوم تک رسائی که 
لش بنیادی اشاره ملم هی - تیسری قسم کر اندراجات وه هین جو 
غالب > فارسی يا اردو خطوط > ایس اقتباسات هیی» جن کاکوئی نه کوئی 
تعلق متعلقه شعر یا غزل عم "هه - آن توضیحات مین غالب کر ازدو 
خطوط > اقتباس خطوط غالب سم تبه جناب غلام رسول ممهر لت گر هس - 
اور فارسی خطوط > اقتباس کلیات نظم فارسی مطبوعه نولکشور لکهنئو 
۱۸ حسه - توضیحات میی جو اختصارات استعمال هوثر هین ان مین 
عه اقب" کا ذکر پهل آ چکا ه- اب" مس بیت اور ای عم پنچ آهنگ 
یناد هم مت 

غزلیات مین جن شخصیتون اور جن مقایات ع نام آزر هس ان 
> اشاره تعلیقات بس درج هن - لیکن آن کا تعارف کراز > لثر 
حاشیم اس لثم نپی لکهر گر که ایک طرف اس اشاعت ک محیند 
صفحات میی اس کی گنجائش نه تهی » دوسره یه که غالبیات < 


(پانزده) 

سلسل کی سبتق کتابی بوحود هن » جن ‏ یه معلومات بل سکتی _ه 

غالب کا دیباچه جو انهود نز اپر پوره دیوان يا کلیات نظم 
> لشر لکها تها اور اسی طرح انکا لکها هوا خاتمه جو نولکشوری اشاعتون 
مین تقریظ ک عنوان س چهپا ه اس مجموعة غزلیات > ساته اس لیم شامل 
تن تب خزلکونی بر سب. عم زياده 
روشتی پژتی .ه - ان دونود نگارشون ی هم نز نثی عبارت بندی کر دی 
ه تا که قاری کو مختلف مطالب >ک ادراک می سپولت هو - 


ابلاً ميی هم نر ذال معجمٌ فارس ی کو ان ام یر قار رکها هد 
جو اسی طرح صحیح هی غالب ک پیروی میی ان الفاظ کو زای هوز یه 
نهین لکها - البته جن الفاظ میی ذال > بجائ دال _ه یا حمب ضرورت هو 
سکتا هه وه دال مهمله عه لکهم هی - ترکیب ی پهر بهی «آذرفشان؟ 
هی لکها هه "آدرفشان" نی - اسکی سوا ب / پ اور ک |گ ک معابر 
مین ی 
اور تثرنکارون که هال عام طور پر رائج رهی هه اور غالب ۱ 
طبقی میی هیی» مشلاً "اسب" کو *اسپ" لکها _ه» "شکفتن 2 
نی اور فنودن و *کشودن. یات تتکیر وووحدت اور یام 
تمتاتی و احشمال کو هم نی یاه معکوس ی صورت ميی ظاه رکیا هه تا که 
فهم معانی میی قاری کو سپولت ره - البته یامه اضافت کو یاه تحتانی 
ک صورت مين لکها_ه - 


لاهور س حمادی الثانی و۱۳ د/ 
۰ اگست ووورع 


وزیرالحسن عابدی 


(- رک رساله آج کل» دهلی» غالب نمیر وبووء- 
۲- ر- ک نقوش, لاهور» غالب نمی حصه اول وودو,ء- 





داخ‌تالب 


+هه یه 


دیباچذ غالب 


یکانه یزدان را بزبانز که بخشيدة اوست سپاس گزارم و خود مسا 
چه پایاب سپاس گزاری اوست که چون من را که حرف از خرف نشناسم 
اینهمد کات کت 5و پرده از رخ این شاهد نوخاسته که خرد 
نخستین دیوانش نامد برگرفتم و بهوای جلوهُ دیگر که هنوز صفحهةً 
اندیشه بیرنگ آن نپذیرفته آئینه زدائی از س رگرفتم زاب بخعل نا 
درد ناروائی کالا دل را آنچنان فرونگرفته که تن بزبونی در ندهم و 
بدین آرزو منت بر خویشتن ننمم که یارب پس از من چون من 
بگرد سراپای گفتار گردیده بیافرینی تا وا رسد که دیوار کاخ والای 
سخن در چه پایه بلند است و سر رشتة کمند خیالم درآن فرازستان 
بکدامین ذروه بند - 
فترده. 
ذوقم ست همدمی به فغان» بگذرم درک 
خار رهت به‌پاي عزیزان خلیده باد 
پنام‌ايزد نخستین نقارست از روی شاهد هر هفت کرد معنی 
بچنبش نسیم بر افتاده » یعنی تنگب کشا کش دس "نا کشبله - 
بازپسین چرا‌ست از گرسي جراغان نیم سوخت پملو» رخ به افروختن 
داده » یعنی داغ منت حس ا دیله - اکن داغهای جدونست ؛ سراسر 
بناخن شوخی نفس خراشیده» گرما گرم خونابة درونست به تف پنهاني 
دل ناگه از ناسور تراویده - کاغذی پیرهنانند چون پیکر تصویر از حیرت 


واقعه خاموش - مشعل بکف گرفتکانند » چون آدر از دود دل سیدپوش - 


داي ورپ 


قلزم آشامان نگه را بدستگیری صلای فراوانی باده دریاب که این خسروی 
میکده‌ایست در بروی انجمن با زکرده » زیتید سنجان طرب را بدمسازی 
نویسد انبوهی نغمه بنواز که این باربدی پرده ایست از بال موسیقار ت 
ین خسروی. شبستانیی‌ست. بهصاعقة؛ سر گزمي ذوق, انجمن: آزا: آقش خیز 
گردیده‌د بچشمک زنی درخشند گي اجزای حا کستری از اندوه سر آمدن 
هنکاسد پردهعکفلای:- قیصری؛ شارستانر ست. بزلزلة وجد دل. کارفرا 
از" هم. پاشیده » بشورافکتی تابش ذره.های آفتابی از درد بر فکتلیی با رنامد 
داستان"سرای - نگویم دود حراغست یا لاله و داغ »امد سنویتتکی و وا 
سب رگذشت است و خستکی را رویداد.- نگویم تجلی و طوراهنت ریاا بت و 
حور » اما- نازش را قلمروست. و آراستی راءسواد.- طلنتم شعلد و دودا اشت 
باز بستة زردشت خیال » شعله پتهان و دود پیدا » دل لوح طلسم.و زیان 
طلنم. کشا -. هنکن ابر و باد. است.» بر انکیخذ جادوی ابر کنهر پاش, و 
باد الماس فشان » انديشه طوبار نیرنگ و لب افسون‌خواق - دود 
ی بانداز پیچ و تابر که از شعله در دل افتاده است » بر هوا 
تتق بسته - خیل غزالرست به سامان جتبش برومندی خویش نخلبند ازل را 
سهاسگزار - 

مثلوی 

اه نسهان بخش آسکار نواز 

دل به غم جان به تن گرامی ساز 

درد طر در دل سنگ است 

بر رخ لعل جلوةٌ رن است 

اه بساط زین نشینان را 

مه مشام یکنه بینان را 


از رک , نویمتار ‏ نافبیکشای 
وز دم باد. صیح, غالیه سای 
اله فگنده به روی شاهدد ذات 
اون نعتای: وان 
به فروغت مین نیایش جای 
از بساظد میاه کیوان‌زای 
له فلکما حیاپ سم نو 
مه زبن لای بادٌ خم تو 
از رحیق خمت به دیرٍ مغان 
لای پالای مس سمیل‌فشان 
بودني. مخشي . خوب, و زثبت, توئی 
رونق کعبه و کنشت توئی 
اک ۷ 
ه رکه و هرچه آفریده تو 
دیده را جوی خون کشادة تست 
تاله را بال برق, داد تست 
اف روت ندا ده 
اد رم قفیر جاخه 
هم به تسلیم عجز تن زده ام 
سکن نوی دز مدح خویشتن زده ام 
نا توانی قوی اساسیپا ست 
خود نمائی خدا تناسیمپا ست 


دییاچه غالب 
سیفن آفرین خذدای کیتی آرای- را ستايم که تا تبانخانة 
ضیرم را از فراوانی رنکا رنک معنی به لعل و گهر انباشت» 
بازویم را ترازوی سرجان سنجی و خامه ام را هتکامه گپرپاشی ارزانی 
داشت - ایست رایکان دهندة منت نانهنده - سخنور نواز داور پیروزگر را 
نازم که چون تن به کشا کش تحسین دادن ننگ گرانمايکي انم 
شتاخت » به نازش والائي بهین روش ها و برازش زیبائی اوه 
اداها از قبول خلق بر نیازم ساخت - آنت » دشمن‌کام آفریننده یه 
کوری چشم دشمن - بر گزینندة فطرت » پاکيزگی گوهرم را در خور 
آلایش داغ همچشمی ندید و پیداست که یکتائی جز او را نزیبد- 
لاجرم سوه‌ام را در خونابه‌فشانی با زبانم همداستان کرد - زهر یکانه 
داور داناء رحمت حوصله آفرینش را گنجائی اندوه غمخواری من بختيد و 
دانست که رنجور جز به او نشکیبد - هرآینه دلم را درین جان گزائی 
پر من به درد آورد ت خی مپربان خدای تواناء" به هوایش سینه از ستای 
نفسم آدرنکار - به ثنايش صفحه از شادابی رقم بهاراندای » نماد ه در 
از هفت دوزخ غوطه خور » سواده از راز هشت گلشن پرده کشای» 
خرد آشوب زمزمة که به ذوق بخشی تشاط سماعش زهره از آسمان فرود 
آید» به زبانم ودیعت نماد اوست و هوش ربا جنبشم کة به 
کرشمه ریزی انگیز ادایش از حوران طوبی نشین درود آید » به نی کلکم 
باز داد او - 
فرد ‌ 

رشح کف جم میحکد از مغز سنالم 
سيرايي نطقم اثر فیض حکیم است 

تار و بود تشریف عقیدت مسلمانیم و فرزانه قپرمان قلمرو سخن رانی» 


دییاچ غالب 


‌ 
دل به شرا ک نمعلین محمدی آویختن کیش و آئین من و طغرای والای 
پا اسدالله الغالب نقش نگین من و لای خم میخانه" سرسدی نسبت 
ناجشیدکان سکالند که هیچمدانر را این پایهنای نطق ۱ غافل 
که نم رشحه رشحة یک فیض است که سپزه را تیه تیال را سر ,کشیدن و 
7 رسیدن و لب را زمزبه آفریدن آموخت و در پرتو مهتاب ازی 
هدایت شیگیرتکردکان اندیشند که تیره سرانجام را ۳ روشتاشی 
اکتا ز حراست - پرخب رکه فرة تابش یک نورست که شمع را ماک و 
قدح را به باده و گل را به رنگ و درون زا به سخن برافروخت - آنکد 
سیه خیمد" لیلی‌منشان را به فروخ شمع‌های کافوری خاورستان کرد» وادي 
بجنون‌وشان را از هجوم کرک شب تاب پرداز چراغان بخشید - ریشه" 
نخل آرژو آب از مغز سر قارون میخورد » بایدداری بینوایان دریاب و 
خامه در ایثار لعل و گهر عرض گنچینه* توانگران میبرد » فراواني دستگاه 
معنی‌نکاران بنگر- - باغ از گل افشاني نهالمهای دست تشان ء تاه اعمال 
یکوکاران خداپرست است و راخ از انبوهی گوناگون لاله های حوارد: 
کار کاه خبال هو سناکان شاهدباز- 
فرد: 
هر دل شده از دست در انداز سپاس ست 
مانا . که .ناه غلطانداز ندا رد 
رهرو آزرده پای را سای خاربن نشیمن پرواز است و در سینج کشاورز 
اخگر نافتد گوهر شب چراغ - سیل سرشکی که به روی فافلیان ین دود 
دیار غم را روائی فرمان درد است و دامن برچیده که به دست آزادگان اندر 
است» ده کیای قملرو خرسندی را توقیع - تنومندان را وخ بر افروختگی فرخ 
سرمایه»همان کف خونست که اگر به شرائین دوید کرما گرم از مژه ريختيم و 


و 
اگر رنگ گردید» دیادم به روی "شکستيم - خود"آرایتان زا اطلس و 
ستجاب ارزانی » فرجام جز آزردن اندام نیست وا یه تن از ناتوانی تاب 
تگژاقی نداریم و به دل از نازی رنج تنگی قبا بر نتايیم - 

لطافت تازه بهار رنگهای شکسته دریاتش نه زهره" هر دیده‌ور است 
و به ناکت ویژه قماش کتانهای مهتابی وا رسیدن نه انذازة هر ادا شناس - 
اگر دُره از برهنگی آفتاب‌پوشستر» زرین طیلسانان خود آرای را چه 
رشک » و اگر ویرانه از جکرتفتگی ساهتاب‌آشاست » شیستانیان 
آربیده‌درون را چه خبر - ۱ 

داغم از کوته نظران تنگ‌چشم که دمیدن تازه گل از گیاه و 
درخشیدن برق به شبهای میاء شکفت ندارند و جنبیدن زبانمای گویا بد 
سخن های نغز دشخوار انکارند - غنچه مشکین نفس است و باد الید سای 
وک کشاده‌روی و بلیل نواسنج - زبان چّه کنه کرده است کد 
سخن‌سرای نباشد ؟ سهر جلوه بر تابد و ذره بیتابی و بحر روانی و قطره اشتلم» 
دل"را که کفنته اشت کل ار شورمی سوم نداد همادا ند تا 


دیباجة غالب 
"1 


این گروه باده درخمخانهة‌توفیق همان قدر بود که حریفان کذشته‌را 
تردماغ ساخته - حالیا بساط بزم سخن برچیده و جام و سبو بر سر هم 
شکسته و ازان .قازم قلزم راوق نم برجای نمانده پتدارند- کاش به انجمنر 
که من در فرودین رده به حلق اوباش قدح میگیرم فرارستد تا وارسند که 
میم فراوانست و ساقی بر دریخ بخش- پیمانه‌ها جرعهریز است و لببا 
العطش گوی» ته درمن.قال ؛ 
فرد : 
هنوز آن ابر رحمت در "فشانست 


۳4 
می *و"بیخانه با "مپر و نشانشت 


دیباحه غالب ه 
با پ ۱ 
آره» صیبای سخن به روزکار من از کمهنگی تند و پر زور است و 
شب اندیشه را به فر دربیدن سهید سحری برات فراوانی نور است - 
هر آئینه رفتکان سرخوش غنوده اند و من خرابستم - پیشینیان چراغان بوده 
اند و من آفتا بستم - 
قطعه 

و طرفی که بود آشنپرازی 

مشو اسر زلالی که بود خوانساری 

بد سومنات خیالم درای 5 بینی 

روان‌فروز بر و دوتمای زناری 
قلم که رودبار ناپیدا کنار انديشه را هنجارة آب سنج بوده 

ژ" ۹ > 

است » بد روزکار گزيهه‌يابيم لولخیز گردایر پیموده است که از بسکه 
درآن آمد شد به ناف صدفهای به گوهر آبستن خلیده » پنداری خط شعاعی 
مپر است به مغز شبنستان فرو دویده- فرق که میکدهٌ سخن را 
کاس باده پیمائی است به دوران پسنديده‌جوئيم از بادة‌نام شاداب 
رشحة ربانی است که از بسکه نم آن قسی‌زلال کیفیت نششُخضری 
به طینتش در آورده » وی جمن سربای؛ُ سفالر ست دسته‌دسته ریحان از 
خویش بر آورده - دل به نور دین افروختة بازپسین وخشورم ؛ اگر کویم 
که ین به پایةٌ از گذشتکان عجب نیست » چه عجب ؟ پرورش 
آموخنة نخستین دستورم ؛ اگر سنجم که سر آمدن من در شیوه بر همثنان 
شگفت نیست » چه شگفت ؟ خوان ایزدی نیایش به ترهٌ ستایش 
خویش آراستن به شمارهٌ بخششهای داور افزوني ذوق سپاس خواستن است- 


تکلف بر طرف » سعیم در بنعم پرستی است » نه در خودفروشی - زمزمة 


ح‌ دیباچة غالب 
نعت و منقیت در یک پرده به یک آهنگ سرودن, دلدادهٌ نوای سپز در سبز 
تولا بودن؛ ابت - تعصت اپیشکش ».قدنم در دای وه ب 
بر راهه‌روی - 
قطعه 

نه چنانم که پر عقیدة خویش 

از فسون کس هراس کنم 

نه توانم که از نصیحت و وعظ 

عالی را خداشعاس انم 

نه که اخبار پاستانی را 

دیسو افسانه‌ها هیاس ۵ 

نه که در عالم فراخ‌روی 

عار از ژندة پلاس کنم 

جون نه من ساقیم نه محتسیم 

ته بریزم» نه مس به کاس کنم 

نه به واچب ز سعی درمانم 

نه به هر مذعا بکاس کنم 

پر سدارا ای ۳۳ 

کاخ الفت قوی‌اساس کنم 

لیکت» اید ز من ده در کفتار 

مدچس ار سور داس کنم 

فصل از سدح خود توانم خواندٌ 


گر نه لب را ز لاف پاس کنم 


دیباچة غالب ط 


خوش نوایم » مرا رسد که ز رشک 
ت ود تم له لواس. کنم 
میتوان پنجه از نظامی برد 
پارژْ جمع گر حواس ‏ کنم 
توس طیع من بدان ارزد 
که ز بال پری قطاس کنم 
مزرع خویش را به گاه درو 
تاخن حور صرف داس کنم 
همچو مرو از غم خزان برهد 
گلیض را که من مساس کنم 
کوثر از موج واکند آغوش 
اک انداز . ارتماس ‏ کنم 

جد ازدن فرقة ادانشناس 

خویشتن را هلاک یاس کنم 

به دو بیم ز‌ گفته های حزسن 

صفحه را طر ایاس کنم 

لایق مدح در زمانه جو نیست 

خویشتن ر همی مپاس کنم 

کس . زبان مرا نمی . فهمد 

به عزیزان چه التماس کنم 
سرو اگر به هوای تلافی عطیهُ فشو و نما سر به پای ایر ساید 
و ابر در ادای سپاس ۱ 3 بر فرق دریا افناند » دیده‌وران 


ی دیباجه غالب 


شعاستد 2379 نیروی گستاخي سرو هم از پهلوی ایز ات و فراخي دستکاه 
ابر هم از گنجينة دریا - اه به شادروان سقیل و زهره فشان معنی 
" بار نيافته و سا از کوتهي برداشت یا درازی فر و گذاشت به تر خانی 
نپذیرفته » یکره به داش و داد گرای و به ورزش عجار درونی و جستجو 
و گردش پرکار آسیغی تکاپو سراپای چون بوی کل از بساطت مثمای- 
سخن را بییمای و هم از خود پر سکه روان به شناختن رمز هر گونه 
گوازشی جه بایه دانا و بنان به گزاردن حق هر شیوةٌ نکارش چد قدر 
توانا گردد » تا ادای سره روش و انداز ویژه خرامش دست بمم دهد و 
از عالم ناهمواری ی و آئین هستی‌نشانان آشکارا سکال چا در 
اش رد آید تا برخاستن فرجام دو روئی و درست نشستن نقش 
یکناگزیتی را دلکشاً نار وجود پذیرد - بد زیاق موجی که صپباوا بد 
پیمانه اندرست سر کذشت جوشس خویشتن‌پالائی که در خاوت خم میزند 
شنیدنی ست و به نکاه رگ تپش که پروانه را در بال و پر است برق. 
ذوق هستی فشانی که 3 ناد دل دارد دیدنی » جنانکه انتم‌ای آرزوی 

متقدمین و اپتدای آبروی متأخرین شیخ علیي حزین شراید ء 

فرد: 

شمعما برده ام از صدق به خاک شمهدا 

تا <دل و دید خونابه‌فشانم دادند 
انصاف بالای طاعت است - در هوائم که بال بالا خوانی زده‌ام 
و درادائم که خود را به شکرفی ستوده » نیم ازان اهدبازیست » یعنی 
هوا پرستی و نیمه دیگر توانگرستائی» یعنی باد خوانی - بیداد بین که هر جا 
به شانه خمم از زلف مرغول‌دمویان کشوده شودء بلا در آویزد تا دل به 
پیچاک آن شکن بندس و خواری نگر که هر که از خود غاثئل و از خدا 


دیباچه غالب کت 
فار بر اورنگ سروری کچ نشیند ۰ هوس مرا برانگیزد تا پیشش 
بنده وار راست استم - شادم از آزادی که بسا سخن به هنچار عشق‌بازان 
گزاردستم و داغم از آزنندی که ورقم خند به کر ردار دنیاطلبان در مدح 
اهل‌جاه سید کردستم - دریغا که عمر سبکسپر اختر به جامه و چدگت 
سرآند و پارةٌ به دروغ و دریغ رفت - 

قرجام گران‌خوابی برنخاست و آشوب هوسنای فروندشت» هنوز خون زا 
در رنه هنکاسة شور رستخیز این آز گرم و در جیب دل از 
خار خار شوق زبان گزارشی این آرزو دراز است کند هر آئینه 
کفتارهای پریشان به فراهم آوردن ارزد و خواحی نخواهی اوراق پراکنده 
به شیرازه بستن تنزد - چه بایه شرمندگ ست درین جمان بادپیمودن 
و درآن کیتی گستهدم بودن - حسن را نظر فريبي رنگ و روان آسائی 
و ی ی ز اندام و درازی مزه و کوتممي نکاه و اراستي 
بالا و کزی فری و دم‌سردی وفنا و ی جفا و دلرباثی 
التفات و جان گزائی تغافل و سبکفیزی مپر و گرانبانی کی تکوی 
روی و زشتي گمان و توانائی دل و نازی‌سان شام . سخن را دوشیزی 
نماد و پا کيزی گوهر و برشتي مضمون و کداختي نفس و چاشني سپاس 
و تمک شکوه و نشاط نغمه و اندوه شیون و رواثي کار و رسائی بار و پرده 
كشائي راز و جلوه فروشی نوید و سازکاری آفرین و دلخراشی نکوهش و 
همواری صلا و درشتي دورباش و گزارش وعده و سپارش پیام و بار نامه 
بزم و هنکابة رزم حاصل,» اما من و ایمان مر که ب‌والادنید یکانه بینان 
سه ی کیش که میاه و سپید را وجود و پلاس و پرنیان را تار و پود 
نیافته اند» این به چراغان دل پروانه و آن به بهاران زیر بال بلیل باند,- 


اشیاء صور علمية حق اند و الوان نکار بال عنقا - به نقشهای از 


ل‌ دیباچذ غالب 
رگ کلک فرو نريخته نقاش را صه رنگ پرده دری ست و نواهای از ساز 
بدرتاجستة مطرب را هزار پردة رامشگری - هرچه از پردة گنت بال هویدائی 
زند» جنبش موج شمالست و هرچه از آئینژدید جلوه انگیزد» گردش 
فائوس ی مغزانر که به باد آويخته اند از گفتار جز کنتار 
چه 5 و گرانجاناز که ید هستی اشیاً هستو شده اند» از سمراد 
جز سمراد چه واشکافته» چنانکه پرده سنج این سوز و سازه 
خداوند گلشن راز فرماید : 

ببت : 

هر آنکس را که اندر دل شکی نیست 
یقین داند که هستی جز یکی نیست 

له هان» اسد انته چامه گرد آور نابه سیاهء اه به کنش تیره و 
به دانش تباه! جامه گذاشتن دل در نبرد گردن کشان هوا و دامن به 
دندان گرفتن خرد در بیکار زور آوران هوس نه کم اندوه و اندک 
تشویر_ه ست که به حلقهة ماتم نشستة این مصیبت نشاط کار دیکر در 
خود آهنجد و چشم بر پشت پا دوختة این خجلت سربرداشتن از زانو ستجد 
و این که اشارت به کارنامه مینوست و آن رنکارنگ آرزوهای هرزة خون 
گشتة تن پرورانه ست که به گیتی از سرمایة کاسرانی بر برگ و نواء مشتر 
به فرمان تهیدستی پا به گل و گرو هه به امید پاداش سر بد هوا بوده 
اند؛ مزد حسوتیان دیا کد غهارت از سید با ۲ 
نقشهای به گزاف انگیختة بر خبرااز ست که سراب را بحیط و هیچ را 
به همق برگرفته؛ بر‌شراره و خاشاک باهم در گرفته اند - مفت کثرتیان 
خیالر در نظر خون کردن و گلستان نامیدن» خباریه از رمگذر وهم 


برانگیختن و آسمان نقش بستن - 


دیباجهٌ غالب 1 


از معنی. به صورت آیم و به مذاق آشکاراپرستان پوزش گزار - به 
بادافراه این شوخ‌چشمی که به متودن خویش در حاسدآزاری دلیری 
کرده خونما دردل و عقدده‌ها بر لب افگنده ام - سخن را در حق خویش 
به پستی در افکنم» تا آموزکارانه فطرت را گوش‌تابر داده باشم - لختر 
خرف ریزه به ریسما ن کشیدن و سلک گوهر شمپوارشمردن» مشتم نر پاره به ده 
دم برافروختن و خود را میربد آدرکدة پارس دانستن» بوریا بافتن و به 
دیبا طرازی نام برآوردن؛ سنگ آسیا آژدن و آوازث الماس‌تراشی افگندن 
روا بودة کدام دستور و باز نمودُ کدام فرهنگ است؟ اه آزادة آز 
گرفتار و اه فرورفتة نشیبلاخ پندار» اه مسامان زادةٌ کافر ماجرا و ام 
شایسته نفت و بوریاء اه به زبان حمهان جهان شور و غریو و اه به دل 
یک اهرمنستان رنگ و ریو» دلت از تاب ناروا اندیشه‌ها خون و زبانت به 
کیفر بمزه گفتارها از قفا بیرون باد + فريبم دهی که هنکام را کنجائی 
حرد الفخیدن نیست و به پوستین یاران افتی که هنکاید روائی رسای 
ندارد - آخر نه از تست در به. روی هوس فراز کردن و دیده به دانست 
"ویش باز کردن» رأه دانش وداد سپردن و روزکار به آراستن خوها 
و کاستنِ آرزوها بسربردن - با خویش درافت و باخای میاویز - به کنج 
تنهائی بنشین و از سر انجمن آرائی برخیز - 

فرد: 

ونم زن وا تسايم لاشوا 
بگو اه و برق ما سوا شو 

انديشه نسنحد و کمان نسکالد که غالب از دانش بر بمره به دسته 

بستن این گلمای خرزهره آهنگ خود آرائی و انداز انگشت نمائی دارد» 


بلکه خون گرمي ابرام والا برادن صد ره از جان گرامی یروا 


ن‌ دیباچة غالب 
گوهر باه و به‌خشم آتش بر زنهار» تقوعل پیش سروری دستگاه» راستی انديشة 
کچ کله » به ورع پیشکق از جنید و شبلی خرقه‌بیاب و به 
کجکلبی رو کش کیخسرو و افراسیاب» پرویز بزم» تمهمتن رزم» سهر 
جمال» مشتری خصال» بمشتی‌رو» بماران خوی» جفا گسل وفاپیوند» 
دوست کشای دشمن پند - 


مثنوی 

به نیرو سرکشان را پنجه برتاب 
به داش صاحب آثار فرتاب 
نظر پروانةٌ شمم حمالش 
ی 
نکاهش سالي در دل دوینن 
دلش مجذوب ار بت نتم 
دل و " جان تا بارتگاهی 
هجوم آرزوها کرد راهش 
خطننر عنوان‌تکار خویروئی 
بش فرهنگ‌دان بنده گوئی 
به همت دهر یش ساز اپره 
به سطوت سینه‌روزن کن هزبیه 
نهادش را ز والائی تشانما 


ربانش را ز دانائی یانما 


دیباچة غالب 


سس 


به دریای محبت بربپا در 


امین الدین احمد خان بهادر 


آنکه پارسانی را در سرشتش از استواری آن‌پایه که باچون مر 
تا از یکدلی یکروی بوده و هیچ که در حلقة رسوائی من و خلوت 
برنائي خویش لب به مر نیالوده - آنکد مپرش از دل‌نشینی در مادم 
بدان مایه که اگر به شايستگي رونمایش مسلم نداشتم» جان را گرامی 
نپنداشتم » مرا بر این کار داشته و همتم را به پنبه دو زی این کمن دلق 
گماشته است- 


رنگها از خجلت این خودنمائی به روشکسته را دیدن برنتابد » 
و تکبای ازقبول این رسوائی به خود بازسته را شنیدن در نیابد ء نه 
بدان معنی که از سبکمایگی کلا خواری میکشم » بلکه چون متاعم 
باب این قلمرو نیست » از گرانی خاطر احباب شرساری میکشم - آره» 
چرا چنین تباشد که شخص ی مرا پيرايةٌ نازش فضلی و تشریف وجود 
مرا سرمایهٌ برازش کمالر نیست » ثه ترانه صرف و اشتقاقم بر اب است 
و نه زمزیة و ایجایم بر زبان - نه خون حرامم یه گردن است و نه 
نعش قاموسم بردوش . نه آبله‌پای جاد صنائعم و ند گوهرآمای رشعة 
بدائع - کباب گرمي آتش بر‌دود پارسیم و خراب تاخي باده پر زور 

- آتشکدة ناژسیان عجم را سعندرم» سوز من هم از من پرس و گلزار 
نخلیندان پارس را بلبلم» شور من هم از من جوی - سبزه دبانده ابر است 
و گل فشاندة باد - چیدن و دسته بستن کمیند صنعت است و یاران پیشه‌ور 


3 دیباحَهٌ غالب 
اند - آرت» بیکر نشاید زیست - ۳2 در شراره کاشتن است و زبان در زباند 
درودن - دز گرفتن ورعم از حود بایه بر رف وف ات ۱ ۱۳ 
اندرین هنکابه ایم » یعنی از ذوق می توان مرد - 
قترد ۷ 
در ته هر حرف» غالب» چیده ام میخانة 


تا ز ديوانم که سرمست سخن خواهد شدن 


+ههیر ۱ جوجد 
ابه به خلا و بلا خوی تو هنکابهزا 


یاهمه درگنتگو» برهمه يا ساجرا 


شاهد حسن ترا در روش دلبری 

هرا 

طرة پر خُم صفات» سوی میان ساسوا 

۳ یت ۳ 
دیده‌وران را کند "دید تو پینش فزون 

از نگه تیز رو گشته نکه توتیا 
آب نبخشی به زور» خون سکندر هدر 

جان نهذیری به هیچ» نقد خضر ناروا 
بزم ترا شمع و گل خستگی بو تراب 


ساز ترا زیر و بم واقعة کربلا 


گربي نبض کسس کز تو به دل داشت سوز 


ك در مغز عتاکت ریش دار و گیا 


سوحته 


مصرف زهرستم داده به یاد تو آم 

سبز بود جای بن در دهن اژدها 
کم مشمر گریه ام ز انکه به علم ازل 

بوده درین جوی آب کرد هفت آسیا 


ساده زعلم و عمل مر تو ورزیده ایم 
مستی مسا پایدارء باده ما اشتا 


خْلد به غالب مپار زانکه بدان‌روضه‌در 


نیک بود عندلیب» خاصه نوآئین نوا 


(بمن ۲٩‏ ستمبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی الثانی 
۳ . اد جنوری 2۱۸۳۸ 
۲ شوال ۲۵۳ ه) 


غزلیات غالب 
جوپیر ۲ بوجد 

تما ان به وحنت" شادگرذن- بیکنا هان "را 

خجل تپسندد آزرم کرم بیدستگاهان را 
خوی شرم گنه " درپیشگاه رحمت غناست 

سهیل و زهره افشاند زسیما روسیاحان را 
ز ی دردت که بایک عالم آشوب چگرخانی 

دود در دل گدایان را و در سر پادشاهان را 
به حرف حلقه درگوش افکنی آزاد مردان را 

به خوار مغز در شور آوری بالین‌پناهان را 
زشوقت بر قراری آرزو خارانهادان را 

به بزست لای خواری آبرو پرویزجاهان را 
به‌داغت شادم ابا زین خجالت چون برون‌آیم 

که رشکم درجحيم افگند خلد آرامکاهان را 
به‌دلپا ریختی یکسرشکستن» هم ز یزدان دان 

که لختر بر خم زلف وکله زد کجکلاهان را 
بنازم خوبی خون گرم محبویر که درستی 

ح ۳ ۰ 7 ۰ 
۰ "کند ریش از مکیدنها زبان‌عذرخواهان را 
به‌م آرایش جانها بدان بائد که ناگاهان 

گذر بر چشمه افتد تشنه لب گ مکرده‌راهان را 


غزلیات غالب 
زجورش داوری بردم به‌دیوان» لیک زین غافل 
که سعی رشکم از خاطر برد نامش گواهان را 
ی تار و پود پردة" ناموس را نازم 
که دام رغبت نظاره شد رسوانگاهان را 


نشاط هستي حق دارد ارگ ایمنم غالب 
جراغم چون گل آشامد نسیم صبحگاهان را 


(قبل از ۲٩‏ ستمبر۳م ,عم + جمادی‌الغانی 
۳ ۵ 


جو هر ۳ یوب 
خاموشی ما ,کشت بدآمور ات بر 
زین‌پیش وگرنه اثرمه بود ففان را 


مت تأثیر وفائیم امیش 
این شیوه عیان ساخت.:"غیاز د گران را 


در د طیع بپار این همه آشفتگ 


گوئی که دل یت ۲ 


موثر کد برون نامده باشد چه نماید 


بیمهوده در اندام تو مت میان را 


طاقت تتوانست به هنکامه. طرّف شد 


دادیم به دست غمت از ناله عنان 


تا شاهد رازت به خموشی نله رسوا 


جون‌پرده به رخسار فرو هشت 


در مشرب ییداد تو خونم مي نایست 


دوف ند خیازه در انکید: کماق 


بر طاعتیان فرخ و بر عشرتیان سهل 


نازم و رده آسام, رظان 


اینک زده‌ام بال تقاضا ‏ ز دو مصرع 


تا مد بعراجح دهم سعی بیان 


زینان که فرو رفته به دل پیر و جوان را 


«کان 2 مر 
بژکان تو جوهر بود ائینة جان 


وا داشت سگ کوی تو زین حد نشناسی 


دا پای تو می خواستم افشاند روان 


در کرد خرام تو ‏ وه افتاد 


اه خاک درت قبل جان و دل غالب 


(ق) .. کز فیض تو پیرایهٌ هستسیت جهان 


غزلیات غالب " 
تا نام تو شیرینی جان داده بد. کنن 
درخویش فرو برده دل از مهر زبان را 


تِ 


بر امت تو دوزخ جاوید حرامست 
عاضا .که شفاعت نکنی سوختکان را 


(قبل از و + ستمبر ۸/۶۱۳۷ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


برع جهچد 
چون عذار خویش دارد نابه اعمال ما 


ساده پسرکار فراوان شرم اند ک سال ما 


میل‌با سوی‌وی و میلش به‌سوی‌جون‌خودیست 
آرد "از خود رفتش ناد یه استتال با 


حال ما ازغیی می پرسی و منت می بریم 
زک پارت. که که نی ارعال ۲ 
عیش و غم در دل نمی استد خوشا آزاد گی 


باده و خونابه یکسانست در غربال با 


نقش ما در حاطر یاران دزم صورت گرفت 
بسکه رو درهم کشید آئینه از تمثال ما 


غزلیات غالب 

نیشتی بازید و بکدازیدمهو یهلا تيشه ایست 

ود ره دون دارد ریگ قنفال ما 
با همای گرم پروازيم فیض از سا مجو 

سایه همچون دود بالا میرود از بال ما 
خضر و درسر چشمه حیوان فرو غلتیدنش 

لغزش پائیست کش رو داده در دنبال ما 
عااک را زار اب ادیار معن داده اند 

بر هی رنه راما زاننه اند امسال با 
با چنین گنجینه ارزد اژدهای همحتین 

حلفه یر برد دل‌عها اد بان لال ما 
جان غالب تاب گفتار م گمان داری هنوز 


سخت بیدردی که می پرسی زبا احوال با 


(قبل از ۲ ستمبر ۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


بجر مج 


2 بیائی مست. اکه ار در کلوار ما 
گن. نو بالیدن4: منذا تا گوشههادشتا رما 


وحشت در طالع کاشانه با دیده ات 


می پرد مچون رنگ ازرخ سایه ازدیوار ما 
که رات و محو پاس اموس خودیم 
آبروی ما گداز جوهر رفتار ما 


خستهٌ عجزيم و از ما جزکنه مقبول ثیست 
تکیه دارد بر شکست توید استغقار ما 
سخت جانيم و قماش خاطر با نا زکست 


7۳ 
کار اه شيشه پنداری . بود کم‌سار ما 


میفزاید درسخن رن که یر دل می رسد - 
طوطي آئین با می شود زنگار ما 


از گداز یک جهان هستی صبوحی کرده ایم 
آفتاب صبح. محشر ساغبر سرشار با 


سرگرانيم از وفا و شرساريم از حقا 
آه ‏ از ناکاسی سعی تتو در آرا نا 
چاک لا اندر گریبان جهات افگنده ایم 


یم جهت برون خرام از پردة پندار ما 


غزلیات غالب ۱ 


ده جز در روزن دیوار- ‏ فکشودست بار 
2 7 
جنس بیتایی بدزدی پرده از بازار با 


از نم باران . نشاط گل . ید آموز تو شد 
گریة ابر بهاری کرده آیی کار ما 


غالب ازصهیای اخلاق ظهوری سر خوشیم 
باه ی است از گنتار ما کردار با 


(قبل از و ۲ ستمیر ۳۷ ۱ع/ م جمادی‌الفانی 
۰۱۳۵۳ 


مج جوجب 
کی بت درغانن فشاطی . مان تما را 
چو نور ازچشم نایینا زساغر رفت صهیا را 
مکن ناز وادا چندین» دلر بستان و جاز هم 
دماغ تازک من برتمی تابد تقاضا را 
سراب آتش از افسردگی چون شمع تصویرم 
فریب عشقبازی می دهم اهل تماشا را 


من و ذوق تماشای کسر کز تاب رخسارش 
جگر پیرتابه چسید آفتاب عالم آرا را 


غزلیات غالب 
چه لب تشنه است خاکم کاستین گرد باد من 
چواشک از چهره از روی زمین برچید دریا را 
۰ ۳ ۰ ۰ ت 
خیالش را بساط بهر پا انداز می جستم 
پسندیدم به مستی مخمل خواب زلیخا را 
دل مایوس را تسکین به بردن میتوان دادن 
چه ابید است آخر خضرو ادریس و مسیحا را 
بهپارانست و خاک از حلوة کل امتلا دارد 
به رگ نشترزن ازموج خرام ناز صحرا را 
۳ ِ 
سرو کارم بود باساقق کزتندی خویش 
نفس در سیته ی لرزد ز موج باده مینا را 
خط بر حستي عالم کشيديم از مژه بستن 


زخود رفتيم و هم باخویشتن بردیم دئیا 


ٍِ 


در آغوش تغافل عرض یکرنگی(۱) توان دادن 
تبی تا میکنی پیلو به ما بنمود؛؟ جا را 


نمی رنجد که در دام تغافل بی تید صیدش 


تميداتم چه پیش آبد نکاه بر محابا راد 


دِ 
زین گوئیست» کو مجنون که من بردم زمیدانش 
غبارم در نورد خود فرو پیچید صحرا رال 


غزلیات غالب 


ازین بیکانگیها می ‏ تراود زسآهنتائیلها 
حیا ‏ می ورزد و در پرده رسوا میکند مارا 
ار وی آبودین رغال 
ها که بر دل نیست جان ناشکیبا را 


(قبل از و۳ ع) 
* اضافه قبل از مسر بع 
(۱) عرض بیتابی؟ گل رعنا) 


جر ۷ بوک 


از کشت کرام تررنای: ندگنای را 
به خود پیجد که ه هو دی غلط کردم فلانی را 


ی 
دلم بر رنج تابرداری فرهاد می سوزد 
خداوندا بیامرژ آن شهید امتحاتی را 
دریغ از حسرت دیدار» ورنه جای آن دارد 
کد بم رویت به دشمن داده باشم زندکانی را 
سرشتم را بیالودند تا سازند از لایش 


پر پروانه و منقار مرغ بوستانی را 


چوخود را ذره گویم» رنجد از حرفم» زه طالع 


ز خود بیداندم بیمهر» نازم سهربانی را 


۱۱ 


به پایش جان‌فتشاندن شربسارم کرد» می‌دانم 


2 


که داند ارزشر تلود متاع رایکانی 
فدایت دیده و دل» رسم آرایش بیرس ازمن 

خراب ذوق کلچینی چه "داند ""یاغیانی را 
چه خیزد 3 هوس گنج امیدم در دل افشاند 

درین تیور روائی نیست نقد شادمانی را 
نشاط لنت آزار را نازم که در مستی 

هلاک فتته دارد ذوق مک ناگهانی 


هر : 


میرس ازذوق نومیدی که دندان دردل افشردن 


اساس بحکمی _ باشد ‏ بهشت جاودانی را 


سراسر غمزه هایت لاجوردی بود و من عمره 


‌ 


به معشوقی پرستیدم . بلای آسه‌نی 


‌ 


بجز سوزنده اخگر گل نه کنجد در گریبانم 
بد آسوز عتابم» برنتابم مهربانی 


‌ 


دلم معبود زردشتست» غالب فاتی می گویم 
به خس یعتی قلم من داده ام آذر فشانی 


یو - | 


(قبل از و ۲ ستعبر ۳۷ رعم ج جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


+وجیر تهجد 
محوکن نقل دوئی از ورق سنعه ایا 
اه نثکاهت الف صیقل آئینه 
وقف تاراج غم تست چه پیدا چه‌نهان 
همچو رنگ . از رخ ما رفت دل ازسينةً 
حه تماشاست ز خود رفت خویشت بودن 
صورت سا شده عکس تبو در آئینة 
عرصه برالفت اغیار چه تنگ آسده است 
خوش ‏ فرو رفته ‏ بطیم تو خوشا کينة 


بحتشم زادغ. اطراف . بساط . عدميم 


گوهر ‏ از بیضة عنقاست ‏ به کنجينة 
ثیست مستان ترا تفرقهة بدر و هلال 
هر 1 

باده فبتت یبود دعب آدنته 
غالب امشب.. همه انبدازچکیین دارد 


خون دل بود مگر ‏ اد دوشينةً 


با؟ 


(قبل از ۲٩‏ ستمیرلا۳م ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


۳ هه 


بر ٩‏ عهجب 


رشتهُ شمم زار ۳۵ کات 


می نگنجم زطرب درشکن خلوت خویش 
حلقنةه بزم کد. ‏ چشم تگترانست 


هر خراش که ز‌ رشک تنم افتد بر دل 


در سپاس دم تبیغ تبو زبانست 


دل خود از تست و هم ازذوق خریداری تست 


ایس همه بحت که در سود و زیانست 


جور از باده و جو زعسل دارد حلد 
لب لعل تسو هم این است و هم آاست 


چون پری زاد که در شیشه فرودش آرند 
روی خوبت به دل ازدیده نهانست 
به تگ و تاز من افزود رم یکدسنت 


در رهت شخ ابید . مان 


بیخودی کرده سبکدوش» فراغ دارم 
کوه اندوه رگ خواب گرانست 


خارها . از اشر گرمي رفتارم. سوخت 


منتس بر قدم راه روانست 


(قبل از ٩‏ ستعبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


بوجر ۰ | جهچد 

آشنایانه کشد خار رهت دامن سا 

گوئی این بود ازین پیش به پیرامن ما 
بر تو چون باده که درشيشه هم از شيشه جداست 

نبود آميزش جان در تن ما با تن ما 
سایه و چشمه به صحرا دم عیش دارد 

۳ بل شود رمون با 
5 رت شوه تسییغ ستم آسان از دل 

بخیه ‏ براژخم:,. پریشان . فد از سوزن با 
دوست باکينة ما مهر نهبان می ورزد 


کید زوشکست ار دل برد از دشمن با 


می پرد تور مکی بان *سلامت برد 
تا چه برقست که شد ‏ نامزد خرمن با 


1 غزلیات غالب 
دعوی عشق زبا کیست که باور نکند 
می جهد . خون دل با ز رگ گردن با 
سخن ما زلطافت تیذیرد تحریر 
شوه 2۳ نمایان ‏ ز رم توسن با 
طوطیان را نه بود هرزه جگرگون منقار 
خورد خون جگر از رشک مخن تن با 
ما نبودیم بدین سرتبه راغی غالب 
شعر خود خواهش آن کرد که گردد فن با 


(قبل از وب ستعبر ۳۷ج (ع/م جمادی‌التانی 
۵۳ هه 


مجهر۱ بمب 
نقش زخود به راهگذر بسته ایم با 
بر دوست راه ذوق نظر بسته ایم با 
با بنده خود "این همه سختی. نی کتتد 
خود را به زور برتو مگر بسته ایم با؟ 
دل مشکن و دباخ ودل خود تکه دار 
کانن خود" طلسم دود و‌شرر بنته ایم با 


بر روی حاسدان دردوزخ کشوده رشک 

از مسر خویش جنت در سته ایم ما 
فرسان درد تا چه روائی گرفته است 

صد حا جو ذر به ناله ور بسته ایم با 
سوز ترا روان همه در خویشتن گرفت 

از داغ تهمتس با تک 5 بسخن ایم ما 
ور وفا ندا رد اثر» هم به با گرای 

زین سادگی که دل یه اثر بسته ایم با 
تا دووداع خویش چه خون: در جکر کنیم 

از کوی دوست رخت سشر پسته ایم با 
هر چاست نله همت با حق گزار اوست 


حرزه به بال مرخ سحر بسته ایم ما 


ند 


از خوان نطي غالب هیرین سخن . ببود 


کاین ماه له های شکر پبسته ایم با 


(قبل از و » ستمیر ۳۷ج رع/م +جمادی‌الثانی 
۵۳ 


جوجیر ۲ ۱ هید 
در کر غربت انه دار خودیم با 


ی 


ز بیکسان دیار خودییم 
دیگر ز ساز بیضودی صدا مجوی 

آوازنه از گستن تار خودیم 
از بسکه خاطسر هوس کل ری و دوف 

خون گشته ايم و باغ و بهار خودیم 
ما حمله وقف خویش و دل با سا پرست 

بکسوتی هجوم ‏ حسرت کار ضودیم 
از جوش قطره همچو رتیت ایم 

اس ممنأن؛ابه جیپ»نو: کنارا خوام 
مشت غبار ماست پرا کسده سو بسو 


یا رب بد هر در جد شمار خودیم 
با چون خویی معامله بو 

از شکوة تو شکرگزار خودیم 
روی سیاه خویش ز خود هم نمفته ایم 

شمح خموش کلیس تار خودیم 
در کار ماست ناله و با در هوای او 


پروانة چراخ مزار خودیم 


غزلیات غالب 
خاک وجبود ماست بخون جگر ‏ خر 
رنگيني قساش غبار خودیم با 
هر کس خبر ‏ ز حوصلهة خویش می دهد 
بدستي‌حریف و خمار خودیم ما 


کالب خی مکی رفن3 یال 


پا خویشیتن یک و دوجار خودیم با 


(قبل از ٩‏ ستحیر ۲۷ج ,عم , جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


+۳2 ۱ وج 
به شغل انتظار سپوشان در خلوت شبها 
سر تا نظر, ., شب رشتة تسبیح کوکبها 
بروی برگ کل تا قطرهٌ شبتم نه پنداری 
بهار از حسرت فرصت به دندان میگزد لبها 
به خلوتخانة کام نهنگ لا زدم خود را 
ستوه آمد دل از هنکامة غوغای بطلبها 


کند کر فکر تعمیر خراييهاي با گردون 

نياید خثنت مثل استخوان بیرون زقالبها 
خوشا بیرنگی دل دستکاه شوق را نازم 

نمی بالد ‏ بخویش ‏ این قطره از طوفان مشربها 


()ندارد حسن در هر حال ازمشاطگی فلت 


بود ته بندی خط سبزهٌ خط در ته لبها۲ 


خوشا رندی و جوش زنده‌رود و مشرب عذبش 
به لب خشکی چه میری درسرایستان مذهبها* 


تو خوی پنداری و دانی که جان بردم» نمیدانی 
که آتش در نهادم آب شد از گرمی تبها* 


مبادا همچو تارسبحه ازهم بکسلد» غالب 
نفس با این ضعیفی برنتابد شور یاربها 


(قبل از ۸۲٩‏ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی ۱۲۵۳ ه) 


*اضانه قبل از جولائی ۱۸۳۸م 


(۱) "ندارد حسن از مشاطی‌های خودش 


غفلت»» گل رعنا) 


جوهعر ۱ هچب 

پس ازعمرته که فرسودم بمشق پارسائیها 
کدا کفت و بمن تن درنداد ازخود نمائیها 

قغان زان‌بلهوس بر کش محبت پيشه کش» کزمن 
رپاید حرفب و" آموزد به‌دشمن آشنائیها 

بت مشکل پسند ازابتذال شیوه میرنجد 
بگوئیدش که از عمرست آخر ییوفائیها 

نشد روزه که سازم طره اجزای گریبان را 
به دستیم چاکها چون شانه ماند از نارسائیها 

نیرزم التفات دزد و رهزن» بی‌نیازی بین 
متاعم را بغارت داده اند از ناروائیها 

بروز رستخیز از جنبش خاکم بر آشوبی 
توو یزدان». چه سازد کس بدین صم آزمائیها؟ 

کدهش حون زامن دابم جنان بر خویشتن بالم 
که پندارم سر آسد _. روزکار پینوائیها 

چه خوش باشد دوشاهد را به بحث ناز پیچیدن 
نگه در نکته زائیها» نی در سرمه سائیها 

سخن کوته ماهم دل بتقوی مائلست» اما 
ز ننگ زاهد افتادم به کفرماجرائیها 


۳ 
ترنجم» کر بصورت از گدایان بوده ام» غالب 
به دارالملک معتی می کنم فرمانروائیها 


(قبل از و ستمیر ۸۳۷ ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


+وجر ۵ ۱ هید 

جان بر تایه " اند دل ۰ هید بت 5 

از سینه ریز بیرون ‏ مانند تیغ دم را 
از وحشت برونم ‏ بنگر عم درونم 
آميزش غریم باشد بهوش رم را 
گویند می ویسد قاتل برات خره 

یا رب» شکسته باشد بر نام ما قلم را 
بم وجه دررهت نیست از پانتادن من 

پر دیدده می نشانم در هر قدم قدم را 
سوکند کشتتم خورد ازغصه جان مپردم 

کردم ژی نیازی خون "درجگر قسم را 
در نامه  .‏ یی ی ۱ و و 

در دل چو جوهر تیغ جاداده ام رقم را 


غزلیات غالب ۳۳ 

یداد کر نسدارد سربایة تواضع 

نیعت به رسم یغما ازما ربوده خم ر 
کشاند ست ویران» فیراند دلکشایر 

دیوار و در نازد زندانیان غم را 
بانند خار زایه کاتش زنند در یه 

۰ 2 

سوزد د 2 خویت آجزای نالسه هم را 
در مشرب حبریفان متعست خودنمائی 

تّ ات حون سکفلان مینست عم وا 
زاهد ناز چندین» زارم از گسستی 

از حبپد ام ندزدد «سّ سحده صنم ۳ 
اثکی نماند باقی ازفرط گزید. غالب 


ی ۰ ۰ ۰ 
سیل رسید. و گولی ازدیده شست نم را 


(قبل از و «ستعیر ۳۷ ۱ع/م «جعادی‌الثانی 
ی 


جوم ۱ هید 

من آن نیم که دگر ممیتوان فریفت مرا 
فرییمش که مگر میتوان فریفت 

به حرف ذوق نگه میتوان ریود .س! 
به وه کاب کی 

زدذکرمل به کات ۳ ۳ 
: رها ۳ به ثمر ‏ میتوان فریفت 

زدرد دل که به افسانه دربیان آید 
بو دب جر برد میتوان فریفت 

ز سوزدل که به واگویه بر زبان گذرد 
هیک دوف نا ۱ 

من و فریفتگی » ه گنز آن محال‌اندیش 
جرا . قریفت ۰ اسر ۳ 

خدنک جز به گرایش کشاد تپذیرد 
ازو به زم جکر یتوان فریفت 

ز باز نابدن نامه بر خوشم که هنوز 
به آرزوی . خبر میتوان ‏ فریفت 

شب فراق ندارد سحر » وب یک چند 
به کفتکوی سحرء میتوان فریفت 

نشان دوست ندانم جزاینکه پپرده درست 
ز در به روزن در میتوان فریفت 

ی چشم اثر یستم که در ره دید 
به كيياي نظر ‏ . میتوان فریفت 


مسآ 


ی ِ 
سرشت من بود این » ورند آن تیم غالب 


که ازوفا به اثر . میتوان فریفت 


مس 


(قبل از و + ستمبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثاتی 


۳ هم 


جوج ۷ ۱ هچ 
ژمن اگر نه بود باور انتظار بیا 
بهانه جوی مباش و ستیزه‌کار 


به یک دو شیوه ستم دل نمیشود خرسند 


یک به رعسم دل فاامیدوار 
هک کی فا مان را 
عمان دعر 4 شاد تونمناز 


وداع و وصل چداانه . لذتم دارد 
هزار پار . برو صد هزار بار 
تو طقل ساده دل و همنشین یبد آموز ست 


جنازه گر نتوان دید بر مزار 


5 


5 


5 


5 
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فریب خوردة نازم»ه چها نمیخواهم 
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(قبل از و ۲ ستدیر۳۷ ع/۸ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ه) 


جوم ۱ جهود 
چون: به‌قاصند ‏ بنچرم ‏ پیشام وا 
بشکت تگذارد که گويم نام را 


گشتسه در تاريکي ووزم نهان 
کی پراش «تنا ججویم هام وا 


1 
1 
1 
۹ 


تا نیفتد هر که تن پرور بود 

خوش بود فز دانه ود دام را 
که ایمانم به غیب است استوار 

از دهان دوست خواهم کام را 
ما کجا و اوه چه سودا در سرست 

ذره های آفعاب آشام را 
زحمت عام است دائثم خاص را 

عشرت حاص است هر دم عام را 
دلستان درخشم و غالب بوسه جوی 

شوق شناسد همی هنکام را 


(قبل از ۲٩‏ اپریل ۸۳۳ ۲۹/۶۱ ربیع الاول 
۲۵۹ ه) 


٩+‏ ۱ بوچ 
در هچر طرب ‏ پیش کند تاب و تبم را 
مهتاب. کف بار سیاهست شیم را 
آوخ که چین جستم و گردون عوض گل 
در داین من ریخته. پای طلیم را 


ساز و قدح و نغمه و صببا همه آتش 


یابی ز سمنندر ره یزم طریم را 

در دل یه تمنای قدمبوس تو شوریست 
شوقت ۳ تس داده مذاق ادیم را 

از لذت بیداد تو فارغ نتوان زیست 
۳ عیار کل بم سیم را 

ترسم که دهد ناله چگر را به دریدن 


قطم نظر از جیب بدوزید لبم را 
ازناله به نبضم بنه اه دوست سر انگشت 

مانند نم اندر ستخوان جوی تبم . را 
مساق اه تم ی ۱ 

بر لد بخدان لپ کوشر طلیم را 
در من هوس یاده طبیعیست که غالب 


پیمانه به حمشید رناتد نسیم ۳ 


(قبل ازو ۲ ستمیر پم عم ۲ جمادی‌الثانی . 


۳ ه) 


+ویر ۰ ۲ جهچب 

بر نمی آید زچشم از جوش حیرانی مرا 

شد نکه زنار تسبیح. تلینانی 
دامن افشاندم به چیپ و بانده در بندتنم 

وحشت کو تا برون آرد ز عریانی 
وه که پیش ازین یپابوس کسیر خواهد رسید 

وق 3 میبالند. " به‌پیشانی 
همچنین بیکانه زی با من» دل و جان کسی 

بد گمان گردم اگر دانم که میدانی 
با همه خرسندی از وی شکوه‌ها دارم همی 

تا نداند صید پرسشهای پنهانی 
برنيايم " با روانیهای طیع خویشتن 

موج آب گوهر من کرده طوفانی 
تا براهت می‌دم و یکره بخاکم امدی 

دور . کردیده اندوم پشیمانی 
خویشان چون موج گوهر گرچه کرد آورده ام 

دای پراش از ذوق انداز پر انشانی 
قق تب فاحل دربان زغیتت .جان؛,دهم 


گر بموج افتد گمان چین پیشانی 


۳۹ 


با سراج الدین احمد چاره جز تسلیم فیست 
ورنه غالب» تس آهنگ غزلخوانی م!(۱) 


(قیل از و ۲ ستمیر ۸۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الفانی 

۳ (۵۳ 

(,) "ورنه غالب میکزد ذوق غزلخوانی 
مرا" (گل رعنا)؛ جنوریم ۳.ع ۳۵.ع . 


جوم ۱ ۲ توجد 
از وهم قطن کنست که در خود تم با 
ایا جو وارسیم همان قلزیم ما 


به کینه تشن خون همند و بس 
خون می خوریم» چون هم ازین م‌دميم ما 
از حد گنشت شمله دستار و ريش شیخ 

حیران این درازی یال فا دنيم با 
دستت زا بشوی مسیجا که زیر خاک 


اب از تف ذُ نیب صدای قمیم ما 


۳1 2 


پنهان به عالمیم ز یس عین عالمیم 

جون قطره در رواني دریاز کميم با 
مارا مدد ز فیض ظبوری است در سخن 

چون جام باده راتبه خوار خمیم ما 
و لا قاشی: که : یکتم 

گوثئی ز اصفهان و هرات و قمیم با 


(قبل از ۲ ستمیر۳۷,ع/ ۳ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


+وج ۲ ۲ وود 
به لیتی شد عیان ازشیوه عجز اضطرار با 
ز پشت دست مق اباشد" قناش روی کار :با 
به بیم افگنده مم را چارهٌ رنج خمار با 
قلح برخویش می لرزد زدست رعشه‌دار ما 
خوشا جانر که اندوه فرو گیرد سراپایش 
ز نوییدی توال پرسید لطف انتظار ما 


نشستن . بر سر راه تحس عالم ‏ دارد 
که هرکس یرود از خویش میگردد دوچار با 


چو بوی گل جنون تازیم از ستی چه می‌پرسی 
کست دارد. از صد جا عنان اختیاو ما 


۳۴ 


غزلیات غالب 


فروزد هر قذر ونگ گل» افزاید تب و تایش 
کیاب آتش خویش است پنداری بهار ما 

حریفان شوزش عشی ترا پزده 9و 
یدام اقد کش موم گل پرده دار ما 

هنوز از مستی چشم تو می بالد تماشاش 
بموج باه" ماد پرتو شمع ‏ مزار ما 

بدین تمکین حریف دستبرد ناله نتوان شد 
ود سای پر ۱ ۱ 

خوشا آوارگی گر در نورد شوق بر بندد 
به تار دام شیراز مشک غبار ما 

بدین یک آسمان دردانه می بینی» نمی بینی 
که ماه نو شد ازسودن کف گوهر شمار با 

نهال شمع را بالیدن از کاهیدنست اینجا 
۱ گداز جوهر هستیست غالب آیبار ما 


(قبل از و ۲ ستمیر۱۳ع/ ۲ جمادی‌الذانی 
۰۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 
جهج ۳ ۲ جوج:. 

به پایان مجخبت ناد می آرم زبانی را 

ده دل عمد وفا نا بسته دام دلستاز 
فسور کو که بر حال غریص دل به درد آید 

ند آندیش به. آندوه عزیزان شادساثر 
اجازت داد» پیشش یک دو حرف از درد دل گفتم 

پس از دیر که برخود عرضه دادم داستاز 

گرفتم "نز فغانم دل,زهم. پاشد جبهاق 
ندارم تاب ضبط راز و می ترسم ز رسوائی 

مگر جویم زیبهر همزیانی بیزبان 
۳۱ سستی ندارد دلنشین تیه 

مگر برمن کمارد آسمان زورین کماز 
بیا در گلشن بختم که در هر گوشه بنمایم 

ز جوش لاله و گل درحنا پای خزاز 
"کمال درد دل اصلست در تر لیب انسانی 

به خون آغشته اند اندرین هرسوی جار 
خورم خوف ازتو بیحد لیکن از زاری چه کم گردد 


اگر شد زهره آب و برد اجزای فغا 


‌ 


۳۳ 


بشهر از دوست بعد از روزارد يافتم غالب 
ز عنوان خطر» کز راه دور آبد». نشاز را 


(قبل از ۲ ستمبری۱۳ع/۲ جمادی‌الثانی 


2۱۳۵۳ 
جوج >( ۲ بوچ 
ازء تفت ۳ ساخته پرداختة ما 
و بطلب بساخت با 
پرورد؛ نازیم به رحمت کده عجز 
پر پای تو باشد سر افراحته با 
همطرحی سودازدکان تو جتلا 9 
کاشانة 0 بر انداختهٌ با 
در عشق تو بر ماست دیت اهل نظر را 
۱ ابروی ‏ تو تیخ بخیال احتم نا 
حیرانسی ما ایته بت یارست 
شد جاده به کویش نفس باخت با 
وقتست که چون گرد ز تحریک نسیم 
ریز پر و بال از قفتن فاحتد ما 


غزلیات غالب 


هر جاده که از نقش:+بی تست به گلشن 


جا کیست به جچیب هوس انداخته با 
غالب مدم افسون اقاست که بلائیست 


دیوانة ابید بوون ,باخیة با 


(قبل از و۲ ستمیر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


بجر ۲ بوچ 
خوش وقت اسبری که برآید هوس یا 
شد . روز نخستین سید کل ققس ما 
کات ز مهار نود بتاده سا را 
له بیمزه بر روی تو بزم هوس با 


یت 3 له نبرانکت ۰ خاليم 


آئیند مدارید به پیش . نفس با 
آوازةٌ شرع از سر متصور پلند ست 
از شب روی ماست شکوه عسي ما 


وقتست که خون جگر از درد بجوشد 
چندانکه چکد از مه دادرس ما 
اه بیخبر از نیستی و ذوق فراغش 


هت 


در پیرهن ما نبود خار و خس ما 


۳۹ 


چون "گزد+ قرو زیخت صذا »از جرس ما 


(ق) دربند ‏ بروندی نخل هوس با 


یاشد که بدین سایه و سر چشمه گرایند 


__ 


خرسدی غالب نبود زین همه کنتن 
یکسبار بفرسای که اه هیچکس با 


(قبل از و ۲ ستعیرلا۳ (ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
ی 

بیت مء "از ناله* بچای "از درد؛ (گل رعنا) 
ابیات و؛ .,» ب, (اضافه بین ٩۸۲و‏ ع/ 
9۱۲۴٩‏ ۸۳۷ ۱۲۵۳/۶۱ ح) 


وخ" ۲ وچ 

شکست رنگ ‏ تا سوا نسازد بیقراران را 

جگر خونست از پیم نکاهت رازداران 
ز پیکانهای ناوک در دل گرم نشان نبود 

به ریگستان چه جوئی قطره های آب باران 
بود پیوسته پشت صبر بر کوه از گرانجانی 

چه اتسون خواندة در گوش دل امیدواران 
کف خاکيم ازبا بر نخیزد جز غبار اینجا 

فزون از صرصرمه نبود قيامت خا کساران 
به ترک جاه گو تا گردش ایام بر خیزد 

که گلخن تاب دائم در نظر دارد بهاران 
درآ بیخود ببازی که اهل حسن تاو ی 

بروی شعله گرم مشق جولان ن سواران 
نگشت از سجده حق جبههٌ زهاد ‏ نورانی 

چنان کا فروخت تاب باده روی باده خواران 
دریغ آکاهتم کافمیرد کی رد ره 

ز مستی بهره جز غفلت نباشد هوشیاران 
ز غیرت میگدازد در خجالت که تأثیرم 


زبون دیدم ز دست شیشه‌سازان کوهساران 


۳ 


برنجم غالب ازذوق سخن» خوش بوده ار بود.ه 


مسا لختی شکیب و پا انصاف یاران را 


(قبل از و۲ -تمبر/۱۸۳ع/۲ جمادی‌الثانی 


۵۳ ح) 


بجر ۷ ۲ بهچد 

سپردم . دوزخ و آن داغهای سینه تاش را 

سرا بود در ره تشن برق عتابش 
ز پیدائی حجاب جلوه سامان کردنش نازم 

کف صهباست گوئی پنبه مینای شرابش 
ندانم تا چه برق فتنه خواهد ریخت بر هوشم 

تصور کرده ام بگسستن بند نقایش 
دم صیح بهلر این ای خد نی ار 

صیا پرمغز دهر افشانده گوئی رخت خوابش 
سوادش داخ حیرانی غبارزش عرض ویرانی 

جهان را دیدم و گردیدم آباد و خرابش 
ز تاب تشنگی جان را نوید آبرو بخشم 

کمند جذبة دریا شناسم سوج آپش 
زمن کز بیخودی دروصل رنگ از بوی نشناسم 


به هر یک شیوه نازش بازمیخواهد جوایش 


لت نی ۳۹ 
سوار توسن نازست و برخاکم گذر دارد 

یال امه آرزو چندانکه دریابی رکابشی را 
شکایت نامه گفتم در نوردم تا روان گردد 

همان در راه قاصد ریخت رشکم پیچ و تايش ر 
ندانم تا چسان از عمدة دردش برون آیم 

ز شادی جان‌بها گفتم متاع کم میابش را 
ژخوبان جلوه وز ما بیخودان جان رونما خواهد 

خریدارست ز انجم تا به شبنم آتابش را 
حیالش صید دام پیچ و تاب شوق بود آبا 

من ازمستی غاط کردم بشوخی اضطوابش را 
به نظم و نثر مولانا ظهوری زنده‌ام غالب 

رگ جان کرده ام شیرازه اوراق کتایش را 


(قبل از و۲ ستمیر۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ همه 


بوخ ۲ جوج+ 


جمن طراز جنوئيم و دشت و کوه از ماست 

نت داغ شقایق بود قبال ما 
بهدل ز جور تو دندان فشرده‌ايم و خوشیم 

زاسعحفان , راانوریبی شخست در تفا ۲۱ 
و . زود مشتی .92 نا رازدار خوع نوک 

شراب در کش و پیمانه کن حوال ما 
دزازی" قب هط رانا رز و هت ۳ 

فدای روی تو عمر هزار سال ما 
حنون به بادیه پرواز گلستان بخشید 

واه دیب ات داغ لاله با 
ز سعي هرزه به بیحاصلی علم گشتیم 

چو باد بید پدید آمد از امالة ما 
همین گداختضنت آبروی دل غالب 


کپر جه, نان فروشل یه پیش رالد ۳ 


(قبل از و + ستمبرن۳م ,ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ه) 


غزلیات غالب 
مججی٩‏ ۲ تور 
نبفت . شوخي بی پرده شور جنگش را 
فد نی انم باده برد رنکشی را 
کدام آینه باروی او مقابل شد 
که . بیتراری جوهر برد تکش وا 
چو غنچه جوثي صفای تنش زبالیدن 
دریده برتن نازک قبای تنگش را 
ز گرسي تقسش دل در اهتزاز آسد 
شراره شمپر پرواز گشت سنکش 


کِ 


نار خط پشت لبش ‏ ز خویشم برد 

زباده نشنه فزون داده اند بنگش را 
چه نغمه‌ها که به مراکم سروده پنداره 

ز رشتة کفنم تار بود چنگش را 
به حشهر 9 علمداینداز ۰ کوده بيتابم 


شتاب من راردا - که بدرنکش. وا 


چگر نشانه نهم» بر خود اعتمادم نیست 
ماد دل یه تقو زد کند. *خدنگشن. ,را 
کذیده ایم به دیوانگی ز شوخي ‏ دوست 


بگونه گونه ادا . ناز رنگ رنگش 


‌ 


پم غزلیات غالب 
ز ظف غالب آشفته گر تدای آکه 
بیاز ما یه می تند .هوش.و.هنگش را 


(قبل از و۲ ستحیر۳, ,ع/م ج جمادی‌الثانی 
۵۳ ۲ اه) 


مور ۰ ۳ وید 

راز خویت از بدآموز تو "می جوئيم با 

از تو می گوئیم کر یاغیب می؛گوئيم ما 
حشر مشتاقان همان . .بر صورت مژکان . بود 

مر زخاک خویشتن جون سبزه می روئيم با 
راز عاشق از شکست. رنگ رسوا می شود 

یباوجود سخت جانیپا تنک روئيم با 
زین بهارآیین نگاهان بو که بپذیرد یک 

عمر ها شد رخ بخون دیده .می‌شوئيم با 


آفتاب عالم گشتگیهای خودیم 


نا به زانو سوده پای با و پوئیم ما 
تا حپا محموعه لطف بهاران بوده ای 


می.زسد بوی تو ازتهراگل که سی بوئيم با 


مت مراب ۳۳ 
ژحمت احباب نتوان داد غالب بیش ازین 


(قبل از و » ستعبرب۳م ,عم » جمادی‌الفانی 


۵۳ هه 


+وج ۱ ۳ ود 


اه روی تو به‌جلوه در آورد ‏ رنگ را 
فصو بل تازه کوده  .‏ ساط فرنکت با 
از ناله خیزی دل سخت تو در تبم 
در عطسهُ شرر ‏ سفکنن معسز ستگ را 
از عمر نوج .. عرض, برد. . .انتظار و تو 
در عرض شوق تاب نیاری درنگ را 
داغم که . در هوای سر دامن کسیست 
در خون من ز ناز فرو برده چنگ را 


به جام زمسرد نخوردة 


ود من ند 

سنجد. به دشت جلوء داخ پلیگت را 
جوی کشاد..شست. ترا .. تا نمانده آب 

کاندازه ۰ آورد رقم خشم و جنک را 
چون آیکینف.. به جک در شکسته ام 


آن چشمه چشمه لذت زخم 


۳۴ 


غزلیات غالب 
در کوشته 1 وه ز اندوه بیکسی 
آن بر شکسته خلوت دلمهای تتک را 
شوخ که خود . زنام وفا ننگ داشتر 
پریاد میدهد . یه وفا . نام و ننگ را 
غالب» ز عاشتی به ندیمی رسیده ام 
تازم شکرف کاری بخت دو رنگ را 


(قبل از ۲٩‏ ستمیرلا۳, ,ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ ) 


+ ۲ ۳ وج 

سوزد . ز بسکه ‏ تاب جمالش نقاب را 

دانم که دربیان نه پسندد حجاب را 
پیراهن از کتان و مادم ز سادگی 

نفرین کند به پرده دری ماهتاب را 
تا خود شی به همدمی ما پسر برد 

در چشم بخت غیر رها کرد خواب را 
نا رفته دم زوعده باز آمدن زند 

تا در وصال " یاد دهد اضطراب را 


دردل خزد به لابه و ازجان بدر کشد 


جرأت نگر که حرزه : به پیش آمد سوّال 
گیرم به پوسه زان لب نازک جواب 
نازم فروغ باده ‏ ز عکس حمال دوست 
توس فشرده اند به جام آفتاب 
سوزد زگربیشی م و او همچنان به لهو 
ریزد ز آپکینه به سار شراب 
آبش دهم به باده و او هر دم از تمیز 
نوشد م و زجام فروریزد آب 
آسوده باد خاطر غالب که خوی اوست 
آبیختن به باد صافی گلاب 


۳۰ 


(قیل از وم ستمیر۳۷ ۲/2۱ جحادی‌الثانی 


۲۵۳ هه 


۳۹ 


بو ۳۳بم 

نوید التفات شوق دادم از بلا جان را 
کمند جذبة طوفان شمردم موح طوفان 

پرستارم جگر درباخت» یارب دردل اندازش 
زبیتایی به زخمم سرنگون کردن نمکدان 

چنان گرسست بزم ازجلوة ساقی که پنداری 
کداز جوهر: نظاره ‏ در جانست تال 

ندارم شکوه از غم با هجوم شوق خرسندم 
زحا برداشت جوش دل همانا داغ هحران 

قضا ازنابه آهنگ دریدن ریخت در گوشم 
ز پشت ناخنم ‏ نسترده نقش روی عنوان 

پرنن چسپید. بارم ازنم خونایه پیناهن 
خراش سینه . سطر بخیه شد چاک گریبان 

به جرم تاب ضبط ناله بان داوری دارد 
زشوخی می شمارد زیر لب دزدیدن اففان 

هنوز آئینث ما می پذیرد عکس صورتها 
چو ناصح خنده زد» اندر دل انشردیم دندان 

تکلف بر طرف» لب تشن بوس و کنارستم 
ز راهم باز چین دام نوازشهای پنهان 

به مستی گر به جنت بگذری» زنهار نفزیبی 
سرایی در رهستر تشن دیدار جانان 


چمن سامان بترم دارم که دارد وقت گل چیدن 

تا ادا وی بر کل کرده-دلمان 
یه انداز صبوحی چون به گلشن ترکتاز آری 

پریدنهای رنگ کل شفی گردد کلستان 
کباب نو بپار اندر تتور لاله می سوزد 

چه فیض از میزبان لا ایالی پيشه مممان 
چه دود دل چه موج رنگ در هر پرده از:هستی 

خيالم شانه باشد طرةٌ خواب پریشان 
به شبها پاس ناموست ز خویشم بد گمان دارد 

ز شور ناله می ریزم نمک دردیده دربان 
زمستی «حو پا کوبی بود هر گردیاد ایتجا 

رواح خانقاهست از کف خاکم بیابان 
رسیدنهای منقار هما براستضوان غالب 


پس از عءری به یادم داد رسم وراه پیکان 


۳۷ 


(قبل از و ۲ ستعبراسم رع/ر جعادی‌الثانی 


۵ ۵۳ 


برع ۳ هچب 

یه خلوت مد نزدیکی یارست پهلو را 

فریب امتحان پا کبازی داده ام او 
ز محو پردهٌ محمل مگوء فرهاد را میرم 

که می خاید به ذوق فتنه شادروان مشکو 
جبان از باده و شاهد بدان باند که پنداری 

به دئیا از پس آدم فرستادند مینو 
ژمن رنجیده با اغیار درنازست و می خواهد 

به جنیشهای ابرو از گره پردازد ابرو 
یه زور تند خوئی خستکان را رام خود کردن 

به آتش بردنست از موی تاب پیچش مو 
نباشد دیده تا حق بین» مده دستوری اشکش 

چو گوهرسنج کو پیش از گهر سنجد ترازو 
چو بنشیند به محفل» بگذرانم در دل نکش 

که رنجد غیر ازو» چون بی سبب دره مکشد رو 
اگر داند که درنسیت مرا با کیست همچشمی 

کشد دردیده هرگرد. که ازه خیزد آهو 
بهاران گو برو مشاطة کوه و بيابان شو 

گل از لخت دل عشاق زیید آ۵ سر کو 


ت‌ 


۳9 


‌ 


ک‌ 


غزلیات غالب ۳۹ 


نشان دو رست» غالب درسحن این شیوه کی ود 


بدین زورین کمان می آزمايم" دست و بازو را 


(قبل از و » ستمیرلا۳,م عم ۲ جمادی‌الذانی 
۵۳ ۵ 


بجر ی ۳ وج 

یاده مشکیوی ما, ید و. کنار کشت ما 

کوثر و سلسبیل ما طوبي ما بهشت با 
پسکه غم تو بوده است تعبیه در سرشت ما 

نسخهة فتنه می برد چرخ ‏ ز سرنوشت ما 
حسرت وصل از چه رو» چون بخیال: سرخوشیم 

ات والب#نوشت کشت با 
نوو خمرد در آگهی خواهش تن پدید کرد 

صرف ز قوم دوزخست نابیه در بهشت با 
این همه از عتاب تو ایمت 


ی 


عدو حراست 
اه به بدی و ناخوشی ‏ خوی تو سرنوشت ما 

برده صد اریعین - به سر برسر صد هزار خم 
# بشهی ‏ در آفتاب» باده . چکد زخشت با 

بیخطر از.خودی بر لب به اناالصنم کشا 
سصيوة کر و داوانیست دو کنش کنشت با 


غزلیات غالب 
یاده اگر بود حرام» بذله خلاف شرع نیست 
دل. تشهی به خوب ما طعنه مزن یه زشت با 
گفت به حکم حسرتی غالب خسته این غزل 
شاد یه هیچ می شود طیم وفاسرشت ما 


(قبل از ۲٩‏ ستمیر۳م ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۱۵۳ 


+ور» ۳جهچد 

دل. تاب ضط تاله ندارد خندای را 
از ما مجوی رید در های های را 

آید به چشم روشنی ذژه آفتاب 
بر هر زمین سح کنی نتش پای را 


از قرب مچدم ده نگه نارسای را 


آشفتگی براوج فنبا بال . می.زند 

| م شعلد داخ گرد و نگه دار جای را 
واساند گیست پم سپر وادی خیال 

شوق تو جاده کرد رگ خواب پای را 
سر مثزل سائی اندیشه خودیم 

دربا گست . جلوه ‏ پی رهتمای را 


غزلیات غالب 


از پچ و تاب آز ستوهند سرکشان 


نت 


گوید 


انگشت زینهار شم هر لوای. را 


بتان. .ز حلوءٌ ناز تی رنگ داشست 


ی 


یخود به بوی باده کشيديم لای. را 


تغاقل تو که رد کرد توام 


از پشت چشم می نگرم پشت پای ‏ را 
به یال . تيخ‌ که پرواز می کند 
دنکست دوش . فرق بلندی. کترایب» وا 


کر چشم اشک ازوست وگر سینه آه ازوست 


1 
دم 


با: کیست داوری دل درد آزسای ‏ را 
۱۳ 
یا رب کحا برم لب حنجر ستای را 


غالب بریدم از همه» خواهم که زین سپس 


اک توافتم ۳ تدای درا 


(قبل از وب ستمیر۳۷ ۱ع/۲ جدادی‌الشانی 
۵۳ ه) 


+ج+یر/ ۳ + 

تا« دوخت ان ۳5 جکر چار پان را 

از بخیه حشده بر دم تیغست جاره 
با اضطراب دل. زر هو انلاسه فارغم 

آمنایشیشطا حنتش "این . کاهواره 
چون شعله هم ز روی تو پیداست حوی تو 

تا کی به تاب پاده فریمی نظاره 
سر گرم هرت ی ۱ تخت ی جرد 

خندان که دا دسر جبین ستاره 
دانی که ریگب بادیه غم روات حراست 

انجا ب که اد ۳۱۱۳۰ 
7 گنه ام ته و بالاسته بعد ازین 

جویند دریانه دریسا کناره 
اه لذت جفای تو در خاک پعد مرگ 

با جان سرشته . حسرت عم دویاره 
خوهر دید زایشه» دلضستسه تا کجا 

دزدد بخود زیم نگاهت اشاره 
حسونم ستاده بود به درد فسرد گی 

دل داد پایمردی تیغفت گذاره 
شم از هرق جرف ای ۱ در انس 

چون کل به سر زدست زسستی ‏ نظاره 


غلیات عالب 
بنکر ‏ تخست:- تا تم" ازاجانب که بود 
با ئيشه . داوری پی دادست خاره 
داغم زبخت» گر همه اوج اثر کرفت 
> میور تویطزی »لو زفرقید. شراره 
غالب» مرا ز گریه نوی شمهاد تیست 


کاین سبحه رنگ داد به خون استخاره 


زاس 


(قبل از و ۲ ستعیر یم ,ع/م جمادی‌الثانی 


۱۵۳ 


+هج ۳ مهد 

قضا آئینه دار عجز خواهد از شاهی را 
شکستر در نهادسم ادای تجکلاهی 

طبیعی نیست هرجا اختلاط ازوه حذر خوشتر 
کم از سوزنده آتش نیست آب گرم ماهی 

ز رخت خوابم آتشهاره‌ها ارفتست, می داند 
تیم در لزره. انکنست ‏ باد مبحگاهی 

تیا از کثرت داخ غمت آنماییه جا باقی 
که داغم در فضای سینه اندازد سیاهی 

شیم تاریک و منزل دور و نتش جاده نا پیدا 
هلاکم جلوة برق شراب که کاهی 


چه رو می سازی اه آئیند» آه سا خاگیه زیت 

به ین بگذار گنتع شیوه حیرت نگاهی را 
ودیعت بوده است اندر نهاد: عجز ما نازه 

جدا ازقطره نتوان کرد طوفان دستکاهی را 
همانا کنو آسوزان درس رحمتی. زاهسد! 

به ذوق دعوی ازبر کرده بحث بیگناهی را 
لا 5 داوری داری به چشم سره آلودش 

نتم پر زباه کن تا به کار آیم گواهی را 
دراو درتشم ترا دستر به دامان تو زد غالب 

و کیلش من» نمی داند طریق داد خواهی ‏ را 


(قبل از و ستحیری۳,م ,۲/2 جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


غزلیات غالب ۰ 
بقجیر٩‏ ۲ مد 
لرزه دازد خطر از هییت فیراتة" ما 
سیل را پای به سنک آمده در خان با 


م باندازه حرام آسده» ساقی. ‏ بر خیز 

شیشه خود بشکن پر سر ییمانه با 
در تتکیه نام سر آورده» تماشا دارد 

در پی مور فرو رفتن کاشانهُ ما 
به چراغی ‏ نرسيديم درین تیره سرا 


شمع خاموش بود طالع پروانهٌ ما 


آقرین بر ثو و بر همت مردانهُ ما 
دود آه انیشیه جات میدن داد 

زلف حیزسته زه دستگد شانة ما 
خوش فرومی رود افسون رقیبت در دل 

را در ۱۳ 
بو برآید کف دست اگر دهقان را 

پیشست ی رقف کهدا رید ساژ داند 7یا 


(قبل از و ب ستمر۳م ,ع/ + جمادی‌الثانی 


2 (۵۳ 


بجر « عرجهچد 
ای که از نتش کف پای تو دامان ترا 
کفشان کرده . قبا رو کر ان 
تا ز حون که ازتن برده ۰ ضعی ۰ ار دید 
رونق صیح بهارست ‏ گریبان 
هر قدر شکوه که در حوصلد کرد آنده بود 
گوثی گردید به مستی خم چوکان 
جذی؛ زخم"دلم کارگر افتاد» ‏ مباد 
لیر -صویال کقدان: معووت گنای 
ندید . بوک کباب از نفس غیر "و خوشم 
می شناسم" اافر گرنی پتمان 
راحت دائمی ذوق طلتب را نسازم 


گرد نمناک. یود سایه " ییابان 


چشمم آغشته به خون بین و ز خاوت " به درآی 
ایتک ابر شفق آلنوده . گشتان 


غزلیات الب 

آئی از بزم رقیب و سر راهت میرم 

2 دل از ناز پشیمان ترا 
چه شد» ار سیلی سنگ ستمش ‏ کرد. ‏ کبود 

سیزه زاریست ۰ . تنم طرف خیابان ترا 
فرصتت باد که سر در سرکارت کردیم 

آفتاپ لب بایم شبستان ترا 
هر حجایر که دهد روی به هنکامة شوق 

پردهة ساز بود زمزیه سنجان ترا 
فارغش ساخته از حسرت بیکان غالب 


حق بود بر جکر ریش تو دندان ‏ ترا 


(قبل از ٩‏ ستمیر ۳۷ ۱ع/ ۳ جمادی‌الثانی 
۳ هه 


مه ۱ عرتجد 
غمت در بوتة دانش کدازد مغز خامان را 
لبت تنگ شکر سازد دهان تلخکامان را 
قضا در رها اندازژ هرکس ‏ نگه دارد 
به قطع وادی غم می گمارد تیز مان را 
ز هستی پا ک شوه گر مرد راهی کاندرین وادی 
گرانیسپاست, رخت رهرو آلوده داسان را 


غزلیات غالب 


دماغ فتنه می نازد به سامان رسیدنها 
1 طلوع نشثه گرد راه باشد خوش خرامان 
پی سوائی ارباب تقوی جلو سر کن 
کتانها ماهتایی سازه شاهم نیکنابان 
به عرض ناز خوبان رازبا بیتاب تر دارد 
عنان از برق باشد در رهش زرین ستامان 
خراييم و رضایش در خرابیم‌ای با باشد 
ز چشم بد نگه دارد خدا با دوستکابان 
بسا افتاده سرت و بسا افتاده در طاعت 
تو دانی تا به لطف ازخاک برداری کدامان 
زقاتل مد زخص کلم در جیب جان ریزد : 
نشاط انگیز باشد بوی خون خونین مشامان 
جهان را خاحم و عامیست آن مغرور و این عاحز 
بیا غالب ز خاصان بگذر و بگذار عابان 


‌‌ 


(قبل از و ۲ ستمبری۳م ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


۳۵۳ 


جوخیر ۲ عرجوجه 

نگویم قازه دارم شیوٌ جادو بیانان را 

ول درخویش بینم کارگر جادوی آنان 
همانا پیشکار بخت ناسازم به تسهائی 

ستوه آورده ام از چاره جوئی مپربانان 
ندارد . حاجت لیا و یس حسن خدادادت 

عبث درآب و آتش رانده‌ای بازار کانان 
چه بر برگیست جان دادن به زخم زان دم خنجر 

هلا کستم " قرآاخی هأی عیش سخت؛ خانات 
عوض داردء گر آزار دلم آزرده می خواهم 

به قتل خویشی دست و ساعد نازک میانان 
سراغ فتنه های زهر سوز از خویشتن گیرم 

رگ اندیشه تبض کار باشد کار دانان 
به لفظ عشقی صدره کوه و دریا دریان گفتن 

پیامرزید تا پیشش برید افسانه خوانان 
نبینی برگ رز زر گشت و گل کبریت احمر شد 

کند پائینر, گوئی کیمياگر باغبانان 
نج از ناروائی.., يم نیازی عبالی, دارد 

حکایتها بود با خویشتن مر پیزبانان 
نگیرد دیگران را حق به جرس کز یکی بخشد 


و بخ گردم» شفیعی ‏ روز محشر دلستانان 


9۹ 


غزلیات غالب 
نداند قدرغم تا درنماند کس بدان غالب 
مسرت خیزد از تقلید پیران . نوجوانان را 


(قبل از و ۲ ستمیرلا۳( عم ۲ جمادی‌الثاای 


۵۳ 
+ ۳ عر وچ 
اه خداوند خردمند و جپان داوردانا 


وه به نیروی خرد بر همه کردار توانا 

له به رفتار و به دیدار ز زیبائی و خوبی 
شرو خوخاستد ۳.۱ .مه ناکاسته بانا 

به ادا پایه فزایا به نظر عقده کشایا 
به کرم ابر عطایا به غضب برق سنانا 

یه نگه خسته نوازا یه سخن ‏ بذله طرازا 
به قلم غالیه سایا یه نفس عطر فشانا 

هه دهان کلبقل ان که دوش توت کار 
بود ای وا تا ۳ 

از حال و" مالم خیرم ذاشته باققی 
سرنوشت اولن " کرچه ۰ ندارد" خط خواتا 


دانم 


دشمنم چرخ تو بینی و نسوزی به عتایشس 
به عدو صاعته ریزا » به محب فیض رسانا 


غزلیات الب 1۱ 


جانشین تو کند نام ترا زنده یه گیتی 

باد ‏ فردوس برین جای تو فردوس مکنا 
غالب از غم چه خروشی» به تو زیباست خموشی 

با کریم همه دان هیچ مگو هیجمدانا 


(مارچ مومع قبل از ۲ مارچ/ذی‌قعده 
۲ « قبل از ۲ , ذی‌قعده) 


ومع عجهجد 

جر دام عم ز" بناده نبودست کم ما 

کی راخ ویر نت۱۱2 جرهزا 
در خلوتش در و یاد واه خر 

صوجا به خاک راه . رساند . پیام‌ما 
اخیباد میقع ۳" حطوتم "زان اپیرهن: .,بیار 

ری رن دگل ر. یذ وردد, ستامریا 
هر باٍر دانه بهرهما افگنیم ۵ صور 

آید به دام و دانه راید زدام با 
گفتی جچو حال دل شنود » مپربان شود 

ید پیش دوست نوات برد نام ما 
از ما به‌با پیام و هم ازبا به‌با سلام 

نج دلی مباد پیام "و سلام‌با 
مقصود با زدهر هر آئیْند نیستی ,هت 


پا رب که هیچ دوست ببادا به کام با 


غزلیات غالب 


غالب » به قول حضرت حافظ زنیض عشق 
*ثبت است یر جریده عالم دوام یا*؟ 


(باستشدای مقطع: , دم رعء قبل از > ۱ ستمبر | 
۱۳۷۸ قیل از , , ربیع‌الاول) 
مقطع : اضافه در سال ۳۷م(ع/۵م ره 


بجر عر هچب 
خیز و براهه روه را سرراه دریاب 
شورش افزا نکه حوصله کای دریاب 


عالم آئينة رازاست چه پیدا چه نهان 


تاب اند یشد نداریه به تکاه دریاب 


گر رید یی نرسی» جلو؛ صورت چه کمست 
خم زدف و شکن طر ف کلا.ه . دریاب 


عم افتزد گم سوخت» کچائی » اه شوق 


تفسم را به پرافشانی آه دریاب 
بر توانائي ناز تو گواهيم ز عجز 

تاب بیجاده به جذب پرکای دریاب 
تا چها آینة حسرت دیدار تو ایم 


ز 
جلوه برخود کن و بارا به نکافه دریاب 
تو در آغوشی و دست و دلم از کارشده 
تشنه ی دلو و رسن برسر چاه دریاب 


غزلیات الب ۳ 


داخ ناکامی حسرت بود آئينه وصل 
شب روشن . طلبی» روز سیاه دریاب 

فرصت از کت مده و وقت غنیمت پندار 
- نیست, گر صبحبهاره» شب اه دریاب 

غالب و کشمکش بیم و امیدش هیپات 
یا به تیی بکشی و یا به نکاه دریاب 


(قبل از و بستمبر ۳۷ (ع/م ب جمادی‌الثانی 
۵۳ ه) 


جر ع بوچ 


گر پس از جور به انصاف گراید » چه عجب 
از روی به با رت ننماید ء چه عجب 


۳ ۳ 
بودش از شکوه خطر ؛ ورنه سره‌داشت به‌من 
به مزارم اش از مهر بياید » چه عجب 
رسم پیمان به میان آمده خود را نازم 


گفته باشد که ز یستن چه کشاید » چه عجب 


شیوه ها دارد و سن معتقد خوی ویم 
شوقم از رنجش او گر بفزاید » چه عجب 
چون کشد م» کشدم رشک که در پرده جام 


از لب خویش اگر بوسه رباید » "چه عجب 


غزلمات الب 


س 
طرهُ درهم و پیراهن چاکش نگرید 
اگر از ناز بخود"هم نگراید» چه عجب 


هرزه میرم را 

به وفا پيشگيم گر بستاید» چّه عجب 
کار با مطربهُ زهره نهاده دارم 

گر لبم اله به هنجار سراید : چه عجب 
آنکه چون برق بیکجای نگیرد آرام 

گله‌اش دردل اگر دیر نپاید » حه عجب 
با چنن‌شرم ‏ که از هستی‌خویشش باشد 

غالب ار رخ به‌رودوست نساید » چه عجب 


(قبل زو «ستمیر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


غزلیات الب ت 
موه ۲۷ امد 
1 
چنون محمل به صحرای تحپر رانده است امشب 
نگه در چشم و آهم درحگر وامانده است امشب 
به ذوق وعده سابان نشاط کرده پندارم 
ی اکل روعانش #ابنشانده است امشب 
خیال وحشت ازضعف روان صورت نمی بندد 
بيابان بر نگه دامان ناز افشانده است امشب 
دل از من عا ویت: جستتید اعل لاف و دانستم 
سمندراین غریبان را به‌دعوت خوانده است امشب 
زره آسایش جاوید همچون صورت دیا 
نم زخمم تن و بستر بهم چسهانده است امشب 
بفترهام هجرا نش درازی باد عمرش را 
فلک نیزا زکوا کب سبحه‌ها گردانده است اسشب 
به خوابم بیرسد بند قبا وا کرده ازستی 
ندانم شوق‌من برو_چه اقسون خوانده است امشب 
به دس ت کیست زلقت » کاین دل شوریده مینالد 
سر زنجیر مجنون را که می‌جنبانده است امشب؟ 
خوشست. اقسان درد جدائی مختصر غالب 
به محشر میتوان گفت آنچهد ردل مانده است امشلت 
(قیل از ۱۸۲٩‏ ع/۲۳۶-۵,ه) 
مطلع : *از بس* یجای "محمل؛* (گل رعتا) 
بیت م : "خیال و حشتم» بجای خیال 
وحشت از (ایضا) 


(ابهات ۲ ۵» ۸۷ : اضافه در سال ۳۷ ۱ع/ 
۳ هم 


غزلیات غالب 


بجر عرجهچ 
از انده تایافت قلق میکنم ادشب 
وی ,55 ۶۳ نت میکنم ایم 
هن آیته بگکناز ۲ کم کل نف اد 
دطارة یکتائی حق ميکنم امشب 
بد تما دم بشست. ابا از ثف مغزم 
از تب نبود اینکه عرق بیکنم امشب 


جان ‏ برلیم "ریا ی 


از مر طلب سد رمق میکنم امشعت 
فن ۰ 
ازی: ر هر ین مو شمه خون باز کشادم 


آرایش بستر ز شفق میکنم امشب 
مس ی چککد از لعل لبش در طلب نقل 

مشتی از کوا کب به طبق میکنم اسشپ ۰ 
نازم سخنش را و نیابم دهنشی را 

خوش تفرقه در باطل و حق میکنم امشب 
عر هنت که قانون طرب ‏ رفته ز یادم 

آسوخته را باز سبق میکنم اسب 
غالت ء . نبود.. شیوة من ۰۰ فافیدجندی 

ظلم‌ست که بر کلک و ورق میکنم امشب 


(قبل از و ۲ سته‌بر۸۳۷ ۲۸/۶ جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 
+وج ٩‏ ع روج 
۳ ‌ِ 
سحر دبیده و گل در دمیدنست » محسپ 
جپان جهان گل نظاره چیدنست » 
‌ 
مشام وا به شمیم گل ‏ نوازش کن 
سیم غالیه سا در وزیدنست » 
ز خویش حسن طلب بین و درصبوحی کوش 
می شباثه ز لب در چکیدنست » 
ستارهٌ سحری مزده سنج دیدار هوست 
بیین که حشم فلک در پریدنست ؛ 
تو محو خواب و سحر در تأسف از انجم 
به پشت دست به دندان گزیدنست » 
۳ ژ ناله به سنبل درودنست » بحیز 


زخون دل مژه درلاله چیدنست » 


نشاط و بر آواز قلقلست» بیا 
پیالد چشم براه کشیدنست » 


بشان ی دل دو-دنست » مایست 
حوی ایند چشم او سا 
ز دیده . سود حریفان کشودنست  »‏ ببند 


ژ دل مر اد عزیزان نچید است » 


مح<سپ 


مسب 


مخشپ 


مخسي 


۷ 


۸ 


به ذ کر مس گ شب زنده داشان ذوفرست 


گرت فسانهُ غالب شنیدنست » مخسي 


(قبل از و « ستعبر۳۷م ,ع/ ۲ جعادی‌الثانی 


۵۳ ه) 
+ججیر ه ۵ ود 
هم 
حق جلوه گر ز‌ طرز بیان محمدست 
1 ِ 
آره کلام حق به زبان محمدست 


آئینه‌دار پرتو سهپرست ماهتاب 


تمر قضا 


دانی » 


شأن جق آثبکار ز شأن بشتتات 
هر آینه. در تر کش حق است 
ات کشاد آن ۳ 
اگر به معنی ولا ک وارسی 
خود هرچه از حق است ازآن تاک 
قسم بدانچه عزیز ست میخورد 
سو گند کرد کر بهجان نمی 
حدیث سای طوبی ‏ رو گذار 
کاینج. سخن  .‏ ز سرو روان محمدست 
دفنیته گشتن باه تمام را 


مٍ 
کان نیمه جنبش ز بنان بمحمدست 


غزلیات. غالب 


1۹ 
ور خود ‏ ز نقش مهر نبوت ‏ سخن رود 

۲ ِ 

9 تاسور 


تاش میدس 
غالب نای خواجه؟ به یزدان گذاشتیم 

۳ 
رب مس‌تبه دان محمدست 


(قبل از ۷ موم ۱ع/۱۳۸۲-۸۳ه) 


جهجیر ۱ ۵ جوجه 


به فضای چمن سینة با ی 


هردل که نهزخم خورد از تیغ توه وا 


مي جلنو 3 می تسم از سیب زدانشی 

آوخ که درآتش ار آب بقا نیست 
2 ی 2 و مدن تتوانم 

در کشور بیداد تو ‏ فرمان قضا . نیست 


۳ 1 
در نود اخو داد کارند 
ره با باز وا فیست 
سپری گشت و همان بر سر جورست 


گویند بتان‌را که وفا نیست» چرا 
1 رد چارٌ انسرد گی دل 


بهاتازة وترانی ما تمه 


مر 


باخصم زیون غیر ترخم ‏ چه ‏ توان کرد 
و مان ی و 
فریاد ‏ از زخقص اه ۲ نوی تبلق 
هنکامه پیفزای که پرسئن, به‌سزا 

وا کبن» همه از دوست قبولست 
انديشه جز آئينة تصویر نما 

مینای می از تندی این مم بکدازد 
پیغام غمت درخور تحویل صبا 

هر مرحله از دهر . سرابست لر را 
او ناز دل بم‌هوس ما نپسند ید 
دلعیک شدو گفت درین خانه هوا 

ب رگشتن مخکان تو از روی عتاب است 
کندر دلم آزتنگی‌جا یک مژه جا 

دریوزةٌ راحت نتوان کرد ز م‌هم 
غالب همه تن خسته یارست گدا 


نیست 


نیست 


نیست 


(قبل ازو ب ستحبر ۱۸۳۷ع/م بجمادی‌الثانی 


2۱۳۵۳ 


بجر ۲ ۵ تهچد 

بسکه درین داوری بر‌اثر افتاده است 
ایک تو گوئی مسا ازنظر افتاده است 

عکس‌تنش را در آب لرژه بود . هم زموج 
بیم نکاه خودش کا رگر افتاده است 

و لیدبت تفه آزبان امی کنم 
هرحه زدل لته است "ذراعگر "افتاده است 

خاطر بلبل . بجوی» قطره شبنم مگوی 
کز بت کیچین کن ناله ‏ تر افتاده است 

هرچه ز سربایه کاست در موس افزوده ایم 


هرچه ژ انديشه جاست درخطر افتاده است 


از نگه سر خوشت کام تفا رنه 
این ساده دل دیده ور افتاده است 


او دل از ما گداجچت وین نضیش گرم سباخت 
ال با ازنگه شوخ تر افتاده است 


شاه 


خون هوس پیشکان خوش نبود ریختن 
تیغ ادا پارةٌ بد گهر افتاده است 
رشک دهانت, گذاشیت غنچه گل چون شگفت 


دید که از روی کار پرده بر افتاده است 





ده به فرو ماندگی داد فروماندگان 
سایه درافتاد گی وقف هر افتاده است 


۷1 


۷۳ غزلیات_غالب 
مستی دل دیده را محرم اسرار کرد 
بیخودی پرده دار پرده در افتاده است 


ان مر آزاد گی وین همه دلداد گی 
حیف که غالب زخویش بیخبر افتاده است 


(قبل از و۲ ستعبر ۸/۶۱۳۷ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 2 


+۳ ۵ بهجد 

در گرد ناله وادی دل رزمگاه کیست 

خو که می دود به شرائین سپاه کیست 
حن تو درحجاب ز شرم گناه کیست 

جا بر کرشمه ننک زجوش نکاه کیست 
مستست و رخ کشاده به :گلذار مرود 

خونل دردل بهار. زتأثیر آه کیست 
ما پاتو. اشنا و تو بیکانا . زما 

آخر تو .و .خدا که جهان گواه کیست 
مو برنتابد _اینهمه پیج :و..خم و شکن 

زلف نو : روزناسةُ بخت سیساه کیست 
زیسان که هی کل و و نسبلبت 

طرف چمن * نمونةٌ طرف کلاه کیست 


غزلیات غالب ۷۳ 
رشک آیدم به‌روشنی دیده های خلق 
و او انز گزد آه کیست 
باسن ‏ به‌خواب ناز و من از رشک بدگمان 
تا عسرصه خیال عدو جلوه کاه کیست 
بیخود به‌وقت ذبح . تییدن گناه من 
کته #دشه و نمی تکردن, زر گناه کیست 
غالب ساب تت ی راز سر کرفتد انیت 
جانا .یمن یکی که عبت عفر که کیست 


(قبل از و ۲ ستءیر ۳۷ ,ع/ ۳ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


دعر ۵ ود 
در تابم از خیال که دل جلوه که کیست 
داغم ز انتظار که حشمش براه کیست 
از اله خیزی دل سختشر در آتشم 
کاین سنک پرشرر ز هجسوم نکاه کیست 
چشمش پرآب از تف سیر پری‌وش ست 
ین در کات که از :اثر دود آه کیست 


ظالم تو و شکایت عشق این‌چه ماجراست 
باه بمن بگو که دلت داد خواه کیست 


غزلیات غالب 


۷۴ 
در خود .۰ کم است جلوة برق عتاب تو 
این تیرکی به طالع مشت گیاه کیست 


تیرنگ عشق . شوکت رعنائی تو . برد 

در طالع تو گردش چم سیاء کیست 
گوید ز حجز چون تو خدا اشتاس اخیف 

با چون خود.ه که داور گیتی گواه کیست 
با اینهمه -شکست درستی ادای" "اوست 

رنگ رخت تمونة طرف کلاه کیست 
باتو به‌پند حرف به تلخی گناه من 

باین به عشق غلبه به دعسوی گناه کیست 
غالب کنون کد بل او کوی دلبر_وست 

بیرسد بدین که درش سحده که کیست 


(قبل از و +ستعیر ۸۳۷ ۱ع/مج جمادی‌الثانی 


دا 


غزلیات غاللب 


بجر یی وج 
یاد ازعدو نیا رم و ایتهم ز دوزپیتی ست 
کاندر دلم گذشتن بادو.ت همنشینی ست 
در عالسم. خرابی از خبل منعمانم 
سیلم به وخت‌شوئی ‏ برقم به خوشه چینی ست 


کی لس برس نز فرط بد گمانی 
داند که جان سیردن ازعافیت گزینی ست 


در پاده دیر مستم» آره ز سخت جانی ست 


در غمزه زود رنجی» اه ز نازنینی ست 
من سوی او بپینمء داند زبر حیائی ست 

او سوی من نبیند» دانم زز شریگینی ست 
ذوقمست درادایت» قاصد تسو و خدایت 

در حیب من بیفشان خاد من کد آنتیتی ستْ 
زین خونچکان نواهنا دریاب باجراها 

هنکایه ام اسپری» _ اندیشه ام حزینی ست 
درد شکست دل را رام صدا نخوا هم 

ساز شکایت من تارش . ز موی چینی .ست 


نازم بزودیابی ‏ نازد به گوش و گردن 
چندا نکه ابر نیسان در گوه آفرینی ست 


۷۹ 


غزلیات غالب 
سوزم دم که یارم یاد آورد که غالب 


در خاطرش گذشتن باغهر ‏ همنشینی ست 


(قبل از ۱۲۳۴۵/۱۲٩‏ ه) 


جوج" ۵ تهج 
لب شیرین تو جان نمکست 
وین که گنتم به زیان نمکست 
در نماد نمک از رش لیت 
هست شوه کد 1 نغان نمکست 
اه , هشده.- لطفت و عتابت همه ناز 
ناز در عهد تو کان نمکست 
ناز سربایه دیگر ز تو یافت 
شورها صرف فغانم کردند 
نک از حسرتیان نمکست 
زخم با پثبةٌ "مس‌هم دارد 
زین سفیدی که نشان تمکست 
نمک سود 


ف 
ِِ 
‌ 


غزلیات غالب ۷۷ 
گفتی الماس فشاندم ۲ نو و . حق 
نازش من به گمان نیکست 
نطق من بایاین بس. الب 
خود نمک گوهر کان نمکست 


(بين ۱۲۵۷/۶۱۸۲ هو ۸۴۵ ۲۹۱/۶۱ ۱ح) 


+هجر ۷ ۵ وچ 

چه فتنه ها که در اندازژ گمان تو نیست 

کامعست دل دير مپربان تو نیست 
فریب آشتی ده» این ظفر ببارک باد 

دل ستتم زده در ید امتحان تو یست 
مگر ز پارُ سگم که ریزدت دم تیغ 

۳ ِ ۳ 

بکش» مترس که در سود من زیان تو نیست 
دلم به عمد وفاش فریفت نامه مسپار 

خوشست وعدهٌ توء کرجه از زبان تو نیست 
شکسته رنگ تو از عشقی خوش تماشائست 

بهار دهر . به رنگینی خزان تو نیست 
شماهعی‌ست مس آثرا که بر نيامده است 

وگرنه موی به باریکی بیان تو ننست 


۷۸ 


غزلمات غالب 

ز حق مرنج و در ابرو ز خشم چین مفگن 

خوشبت رسم وفا » گرچه درزمان تو نیست 
روان فدای تو نام که برد ناصح 

ز هر (طافت ذوق ی که در بیان تو نیست 
عتاب و مپهر تماشائیان حوصله اند 

به هیچ عریده اندیشه رازدان تو ئیست 
دل از خموشي لعلت ابیدوار چراست 
چه گفتة به زباز که در دهان تو نیست 


گمان زیست بود بر منت ز بر‌دردی 


(قبل از ۹ ۱۸۲ع/۱۲۳۳-۳۵ه) 
پیت ۲۳ : "ذامدبرت" بجای امه سپار" 


کل رعنا) 
ابمات ۷ مر و : اضانه در سال ۳۷ ع| 
۰۳۵۳ 


غزلیات غالب 


مور ۵ جوجد 

ایکه گفتی غم درون سینه جانفرساست» هست 
خاسیم اما اگر دانی که حق با ماست» 

این سخن حق بود و کا هه بر زبان با نرفت 
جون‌توخود گفت یکه خوبان را دلاز خاراست» 

دیده تا دل خون شدن کز غم روایت میکنی 
کر بگویم کاین نخستین بوج آن دریاست» 

دیدی آخر کانتقام خستگان جون بیکشند 
آنکه ميگفتيم با . کامروز را فرداست» 

هم وفا هم خواهش با هیچ پرسش عیب ئیست 
آنکه میگنتی که خواهش دروفا بیجاست» 

باریه از خود گو که چونی ور زمن پرسی بپرس 
بخت ناسازست» آره؛» پار بر پرواست» 

خوی یارت را تو دانی» ورنه از حسن و جمال 
زاف عنمر بوست» دارد» عارض زیباست» 

صبر وانگاه از توء پندارم نه حد آدمیست 
وین که میگوئی» به ظاهر گرم استغناست» 

با چنبن عشق که طوفان بلا میخوانیش 

۳ 

چون ییبنی کان شکسوه دلبری برجاست» 

رهگذا رت ۳ دل وحان همچنان فرش است» هان 
حلوه‌کاهت را ز حان‌بازان همان غوغاست؛ 


هت 


تلاست 


ست 


۷۹ 


غزلیات غالب 
نظم و نثر شورش انگیزه که میباید بخواه 


ایکه میگوئی که غالب در سخن یکتاست» هست 


(بمن ۱۲۵۲-۵۳/۶۱۸۳۷ه فد ۸۳۸ ۱ع/ 
۱۲۵۳-۵۳ ه) 


موجر۹ ۵ 4+ 

سینه بکشودیم و خلتر دید کاینجا آتشست 

بعد ازین . کریند انش را هرا نس 
انتظار اجلوة: متاقی کنبازمه یکی 

مم به ساغر آب حیوان و به مینا آتشست 
کریه ات در عشقی از تاثیر دود آه ماست 

اک در جشم نو آب و دردل‌با آتششلت 
ایکه میگوئی تجلی گاه نازش دور نیست 

صبر مشت از خس و ذوق تماشا آتشست 
بر تکلف در بلا بودن به از بیم پلاست 

قعر دریا سلسبیل و روی دریا آتشمت 


پرده از رخ بر گرفت و برمحابا سوختم 
یاده باداست آتش او را و سارا آتشست 


غزلیات غالب ۸۱ 
هم بدین نسبت زشوخی دردلت جا کرده‌ايم 

فاش گوئیم از توسنگست آنجه ازبا آتشنت 
کریة دارم که تا تحت الثرعه آبست و بس 

ناله دارم ند تا اوج ریا تخت 
پا ک خور امروزو زنهار از پی فردا منه 

درشریعت باده اموز آب و فردا آتشست 
راز بدخویان نمفتن برنتاید. بیش ازین 

پرذه دار سوز و از مات ۰ ۰ هرا آنشهست 
کشته‌ام غالب طرف با مشرب عرفی کت 


روی دریا. سلسبیل و قعر دریا آتشست 


(قبل از ۲٩‏ ستمبر۳ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۵۳ ) 


جور ‏ وود 
به خود رسیدنش از ناز بسکه دشوارست 


رب به دام تمنای خود تا رست 


تمام زحمتم ». ازهستيم چه می پرسی 
زجسم لاغر خسویشم به پبرهن خحارست 
صلای قثل. ده و , جاننشانی ما بین 


برای کشتن عشاق وعده .. بسیارست 


و ی سر نساسوس.. جوی خویشتتم 


که تا زرحیب براسد» به بنددستارست 


به شب حکایت قتلم زغبر می شنود 
هو ند به ذوق فسانه بیدا رست 
به قامت من از آوارگیست پیر هش 


که خار رحگ‌ذرش پود و جاده‌اش تارست 


پیا که فصل بمارست و گل ده ین ون 
تعانه وی کر از شاهسدان بازارست 
غمم شنیدن و لختم به خود فرورفتن 


‌ 
خوشا فریب ترحم چنه ساده پرکارست 


فناست هستي‌سن . در تصور کمرش 


جو شیر دا هنوزش وجود . در تارست 
ز آفرینش عالم غرض جز ادم نیست 
بکرد نقطه سا ۳ دور هصفت رتست 


خرمه او ۱ ۸۳ 


نکاه خیره شد از پرتو رخش غالب 


ء ۹ 
این سا سراب دیدارست 


(قبل از ۱۲۳۴-۵۶۹ ح) 


جویر ۱ جوجد 

سموم وادی امکان ز بش گر تاشت 

داز دحوم خاریست. هر کجا آیست 

که پنبه برسرمینای باده متا یست 
به خواب آمدنش جیز" ستم ظریفی نیست 

خدا سخواسته باشد به‌غس همجوا بست 
ز‌ وضع روزن دیوار سیتوان دانست 

که حشم غسکده‌ما به راه سیلابست 
ز ناله کار به‌اشک اوفتاده دل حون باد 

ز شرم بر اثریها فغان ما نت 
ز وهم نقش خیای 3 ورنه 

وود خلق چو عشا به دهر نایایست 
نکه ز شعلة حسدت جه طرف بر بندد 

چنین که طاقت‌مارا به ناز سیمایست 


۸۳۴ 


غولیات غالب 


به عرض دعوی همطرحی تو خوبان را 


نگد 


در آیند همچون خس به گردایست 


زسین زنقش سم توسن تو ساغر زار 


گرد ره خویش 
زانسان غم‌سا 


ح 


فریاد که 
ِ 


ز گرد رهت شیشهُ مم نابست 


نسبت ادب بجو غالب 


که . سوی قبله پشت محرابست 


(قبل از و + ستعبرا۳ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۵۳ 2 


+هیر ۲" هد 
ازنفسم باز" تدانست 
ز خرام آسد و پرواز ندانست 


خورد که رسوائي ما را 


از اثر غمزهة غسماز . ندانست 


با اينهمه خون خوردنم ازغم 


یه دلش. کرد کی راز تست 


نازم ‏ نگه. فرم. کی ها ۱ 


زانسان که خود آن چشم فسونساز ندانست 


یکچند . بهم ساخته . . ناکام گذشتيم 
من عشوه نهد پذرفتم و او ناز 
از شاخ گل افشاند و زخارا گر انگیخت 
۱۳ در خورپرداز 
گریم که برد موجه خون خوابگهشی را 
در ناله سا دوست ز آواز 
همدم که ژ اقبال . نوید اثرم داد 
اندوه نگاه غلط انداز 
مخمورمکافات به خلد و سقر آویخت 
مقتاق عطا . شعله از گل . باز 
غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا 
سنگ ازمگهر و شعبده ز اعجاز 


ندانست 


ندانست 


ندانست 


ندانست 


ندانست 


ندانست 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 


#۵۳ 


۸۹ 


عزلیات غالب 
وی ۳ مه کب 
هر در مسجو جلوهةٌ حسن یسکانه ایست 
کتویی طلسم هت ۱ ۱ 
حیرت به‌دهر. بر سروپا می برد مرا 
حون ور از وجود خودم آب و دانه ایست 
ناجار با تغافنل صیاد ساتشم 


پنداشتم یف حلقیه دام آشیانسه ایست 


پا بسته نورد خیالی » چو وارسی 

هر عنالم. . زاصالم فایمگیزلتتفساته ایست 
خود داریم به فصل بهاران عنان گسیخت 

کلکسون شوی وا ,ارکت کل تاربانه ایمت 
هرر فندکت عين ثابته آتکن ند 

هر برگب تااک قفل درشیره خانه ایست 
هرذره درطریی وفای نو منزلی 

هر قطره از محیط خیالت کرانه ایست 
درپردة و ۱ ی ۱ 

داغم ز‌ رورگار و فراقت بهانه ایست 
وحفت جو شاهدان در تس ۳۳ 


کرد ره و هوا مرول ۶ اه ات 


غزلیات غالب 
غالب دگر ز منشاء آوارگی مپرس 


گفتم که جیمه را . .موس آستانه ایست 


۸۷ 


(قبل از وب ستعیر۳۷ (ع/ جعادیالثانی 


2 (۳ 


جع" وود 
هرحه فلک نخواستست» هیچکس ازقلک تخواست 
ظرف فقیه م‌نجست» بادة ما گزک 
غرقه یه موجه. تاب خورد تشنه ز دجله آب خورد 
زحمت هیچیک. نداد » راحت هیچیک 
جاه زعلم بی‌خبر» علم ز جاه ‌نیا 
هم محک تو زرندید » هم زرمن بحک 
شحنهٌ دهر بربلا هر چه کرفت » پس نداد 
کاتب بخت ذرختا هرچه نوشت» حک 
خون جگر بجای م» مستي ما قدح نداشت 
ال دل نوای ز » رامش ما غچک 
زاهد ‏ و ورزش سجود » آه ز دعوی وجود 
تا نزد اهرسن رهش » ناگ 
بحث و جدل بجای‌بان» میکده جوی کاندران 
کس نفس ازجمل نزد» کس‌سخن از قد ک 


تخواست 
و 


تنخواست 


تخواست 


تخواست 


نخواست 


تخواست 


تخواست 


۸۸ 


در در انتظار پسور ‏ دید پیر وه . سفید 

در ره شوق همرهی دیده ز م‌دمک نخواست 
حسن چه کام دل دهد » چون طلب از حریف نیست 

خست تکاه » کر حگرخستد لب مک سر 
خرقه خوش است دربرم» پرده چنین خشن خوش است 
عشق به‌خار خار غم پیرختم تتک تخواست 
رند هزار شیوه را طاعت حبق گران نبود 

لیک صنم به‌سجده‌در ناصیه مشترک نخواست 
سول شدرد و سرسری تا تو ز عجز نشمری 

غالب اگربه داوری داد خود از ملک نخواست 


(من ۵۱۲۵۷۸۶۱۸۳۴ و۳۵ ۱ع/ واه 


غزلیات غالب 


۸۹ 
جوهر ی بجهجد 
با لاغريم » گر کمریار نازکست 
فرقرست دربیانه که بسیار نا زکست 
داوم دلم ‏ ز آله نازک نهاد تر 
" آهسته ‏ پانهم که سرخار نازکست 
از جنيشي سیم فرو ریزده ز هم 
با را چو برگ‌گل درو دیوار ‏ نازکست 
با ناله ام ز سنگدلیپای خود بناز 
غافل 


قماش طاقت کمهسار نازکست 


زحمت کشید و آن مزه بر گشیت همحتان 
ما سخت جان و لذت آزار نازکست 
رسوائی " سباد خود آراني ترا 


کل دزن 


که کوشد متا راز کست 
ز بند برون افگتد 
تاب کنند ککل خمدار 


از جلوه نا گداختتن 


مس 
ناز 5 5 
و رو نساختن 
آئینه‌را ببین که چه مقدار نازکست 
میرنجد از تحمل بسا بر جفای خویش 


هان ‏ شکوة که خاطر دشدار 


از اتوانی جگر و معله ‏ .یاک نیست 
غالب » دل و دباغ تو بسیار نا زکست 


(قبل از و ۲ ستعیر۱۳۷ع/ ۲ جعادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


مج هب 

امشب آتشین روشی تشد آزنسدخوا نیمپاست 

کزلبش نوا هردم در شرر فشانیپاست 
تا درآب اآفتاده عکس قد دلجویش 

جشمه . همجو آئیته فارغ از روانیهاست 
در کشا کش ضعقم نکسلد - روا از تن 

این که من نمی میرم هم ز اقوانیماست 
از ختمیدن پشتم روی بر ففا باشد 

تا چها درین پیری حسرت جوانیاست 
کشبه دل خويشم کر سا ۳ 

دید دلفریبیما گفت مپربانیهپاست 
سوی من نک دارد چین فگنده در ابرو 

بداگزال زقانیبا ۳" خوفیت ستشگت عنانیماست 
داشم ازسرخاکم رخ نفته بکنشتن 

هان, و هان! خدا دشمن ! این‌جه بد گمانیپاست 


غزلبات غالب 


شرتتیی رن سحو آن دهن دارد 


جهم محنوزیسرد ات باب نکته دانیهاست 


بناعدو عتابستر وز نش ۰ حجایشتر 
وه جچه داربائیپاه هو حبه جانستا نیهاست 


با چنین تم‌مدستی بر چهبود از هستی 


کار با ز سوبستی, .. آستان فشانیهاسب 


اه کد اندرین وادی بژده از هما. دادی 


برسرم ز آزادی سایه را . گرانیپاست 


ذوق فکر غالب را برده ‏ زانجمن بیرون 
باظموری و صائب محو همزبا نیم‌است 


(قبل از و۲ رع/۳۳۳۲۵ ۱ ه) 


۹۱ 


۹۳ 


جر ۷" هچب 


جنس مزالا باون که . ود ملد 


تارش ز هم گسسته و پودش نفانده 
مرکزیی تیال نود . ظر اه باز داشت 
دل پاره آتش ست که دودش نمانده 
داد از تظلم کذ به گوشت نمی رسد 
آه از توق که وجودش نمانده 
حون قطه راخ سید را سس ها ۳۳ 
کوئی درکن حبوط و صعودشی نمانده 
مکتوب با به تار نکاه تو عتده ایست 
کز هیچ رو ابید کشودش نمانده 
دل را به وعدهٌ ستم بیتوان فریفت 
ناه که بروفای تو بودش نمانده 
انتادگی تما و ردل ناتوان مامت 
درد سر قیام و قعودش نمانده 
دل جلوه بیدهد .. هثر خود . در انجمن 
رح مگر به جان حسودش . نمانده 
دل درغم تو بایه به رهزن سبرده ایست 


کار از زیان گذشته و سودش نمانده 


است 


است 


است 


است 


غالب زبان بریده و آگنده گوش . نیست 
ابا دماخ گفت و شنودش نمانده است 


(قبل از ٩۲م,ع/‏ ۲۳۳۰۳ ۱ه) 


+وجر/ جهچد 
بلبل دلت به ال خونین به بند . نیست 
آسوده ازی اه بارتر مشکل پسد ثیست 


اندازهگیر : ذوق غمم» در مذاق من 


تلخاب گریه را نمک زهرخند نیست 
عسهد وفا زسوی تو . نااستوار بود 


بشکستی و ترا به‌شکسن گزند ثیست 
۱ 
از دوست میل قرب به کشتن غبیمت است 
تک تیغ در کمان . به نشاط کمند نیست 
بریاد تو کدام پریضوان . بخور سوخت 
و شرسیار دعسوت ناسودمند نیست 
آن لا به های مپرفزا را بحل نماند 


ان دورن اد اضف بارا مد تست 


۳ 


۹۳ 


شبکیر رهروان تمنا بلند 
‌ 
هنکامه دلکشست» نویدم به خلد چیست 
اندیشة بعش استای پیازم هب 
مس نوش و تکیه ب رکرم تردکار کن 
خط پیاله را رقم چون و چند 
غالب » من و" حدا. ۰ که سرانجام برشکل 


غهر از شراب وراننه رقاب و فد 


(بین ۶۱۸۳۷ 9 ۱۸۳۸ع) 


+و ٩‏ هچ 
مثع ما از باده عرض احتسار بیش ئیست 
ی 
رنچ و راحت برطرف» شاهدپرستانيم با 
دوزخ از سرگرمي نازش عتایر پیش 
خارج از هنکامه ی کنشت 
قطره و موج و کف و گرداب جیخونست و بس 
این من و بائم که بیبالد حسابی بیش 


غولیات 


غالب ۹ 
خویش‌را صورت پرستان ۰ هرزه رسوا کرده اند 

جلوه می‌نامند و درمعتی شایر بیش نیست 
توس خوشست وا هو ها 

تاوو پود هستی با پیچ و تایر بیش نیست 
زخم دل لب تشه شور تبسم‌های تمعت 

این نمک‌دانها به چشم ما سرایی بیش نیست 
نامهپتر از پیشگاه ناز مکتوب ما 

پاسخم آوود» است » اما جوایی بیش نیست 
تقلوهکی »مد معه . از ِ" کمتر نیستم 

حسن ‏ با این تاینای آفتایر بیش نیست 
چند زنکین نکته دلکش تاه بر طرف » 


دیده‌ام دیوان الب » انتخایم بیش نیست 


(قبل از و ۲ج رعاح۲۳۳ وج 


۹٩‏ ۰ غزلیات غالب 
+جم ۰ ۷ هد 
لذت عشقم زفیض بینوائی حاصلست 
آنچنان تنگست دست من که پنداری دلست 
هم به قدر جوشش دریا تنومند ست موج 
تیغ سیراب از روانیپای خون بسملست 
واه لب گر دل زتاب تشنگی نکدازدم 
میگساران مست و من بخمور و ساقی غافاست 
در خم بند تغافل نالم از پیداد عمر 
پرد؛ ساز فغانم پشت چشم قاتلست 
راز دل. ازهمنشینانم نمفتن مشکلست 
شهری‌دل نیست گر حسرت » مس اینجا ازچه رو 
چشم ال دل زباندان نکاه سائلست 
باهمه نزدیکی از وه کام دل نتوان گرفت 
در نورد گفستکسو از آگهی وامانده ایم 
پیچ و تاب ره نبشان دوری سر منزاست 
عقل دراثبات وحدت خیره بیگردد چرا 


هرچه جز هستی‌ست هیچ و هرچه جزحق باطلست 


غزلیات غالب 
با همان عين‌خوديم اما خود از وهم دوئی 
دربیان با و غالب با و غالب حائلست 


(فبل از ۲٩‏ رعا۲۳۰۴۵ ۱ ه) 


هیر ۱ ۷ج 

هم وعده و هم منع زبخشش چه حساب ست 

ان ات زر فوان :دافم شراست 
درمژده زجوی‌عسل و کاخ زسد 

چیزه که به دلیستگی ارزد می‌نابست 
لپراسپ! کجا رفتی و پرویز! کجائی 

اعد فیرانسه وه بیخانبه خرایست 
از جسلوه بنه هتکایه شکیبا نتوان شد 

لب تشن دیدار ترا کت اسواشنت 

تا 

با اینممه دشوار پسندی چه کند کس 

تا پرده بر انداخته در بند حجابست 


دوشینه " به‌ستی که مکیدست لبش را؟ 


کاسروز . به پیمانه مس درشکرآبست 


۹۸ 


حندان که فتد صاعته باران درآیست 


سوراک ی هنکابة طامات ندارم 
فیضی که من ازدل طلیم بو یکبابست 
همچشمی آئیند فکتند از نظر سا 


مارا که زییداری دل دیده یه خوایست 
ر ز ییداری خوا 


تا غالب سکن چه تستع برد ازتو 


برداشته آنچه خود از چپره » نقایست 


(قبل از و ب ستمیر ۳۷ج ,عم ۲ جمادی‌الثافی 


۰۱۳۵۳ 
جوجر ۲ ۷ بوچ 
سکه از تاب نگاه تو ز آسودن رفت 


باده چون رنک خود از شيشه بپالودن رقفت 
این سفال ازکف خاک جگیرگر مکه بود؟ 

شست مر زصپبا که به‌پیمودن رفت 
خیز و درداین بادسحر آویز به عذر 

"گر شبت "تبره ‏ به‌داخ‌تژه نکشودن ‏ رفت 
عرچه ازگریه فشاندیم یه نشبردن: وهخت: 


هرچه از نالسه رساندیم به‌نقنودن رفت 


غزلیات غالب ۹۹ 

ویک دربادیه عشي رقانست هنوز 

تا چا پای درین راه به‌فرسودن . رفت 
باخت از بسکه زلیخا بدتماشای‌تسو رنگ 

از حیا بر در زندان به گل‌اندودن رفت 
برتشتک نانک لحم اه ایک غهر گناد 

هم به‌تا راج سیکسدستی بخشودن رقت 
داغ تردستی اشکم که زافسردن دل 

حرحه رن فزودیم درافزودن رفت 
شست و شو مشغلةُ‌شوخی ابر کرم است 


دژم آن خرقه که با داخ نیاسودن رقت 


بدعی خواست رود بر آذر من غالب 


هرچه زو بود به سودای چومن بودن رفت 


(قبل از و ب ستعبر ۳۷ ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی . 
۵۳ ۵ 


۳2 ۷ هید 
نگه به چشم نهان و زحبهه چین پیداست 
شگرفی تو ‏ زاندازمهرو کین 
نظاره عرض جمالت زنوبهار گرفت 
شکوه صاحب خرمن زخوشه چبن 
رسید تیغ نوام برسر 9 رز سینه گذشت 
زه شگفتگی دل که از حبین 
به جرم دید خونبار تته و با 
ترا ز داین و بارا ز آستین 
زه لبطافت پرداز سعي ابر ۳ 
که هرجه دردل‌بادست از زمین 
فتیلة رگ جان رات کداخته شد 
ز پیج و تاب نفسهای آنشین 
نف سگداختن جلوه در هوای قدش 


ِ خوی فشاني آن روی نازنین 


عیا ر فطرت پی‌شینیان زما خیزد 
۳ 
صفای باده آزین درد ته نشین 


زه شکوه تو کندر طراز صورت تو 


ز خود برآمدن صورت آفرین 


ِ 
۲ 


پیداست 


پیداست 


پیداست 


پیداست 


پیداست 


0 


پیداست 


پیداست 


غالب 


غزلیات غالب 


بسان سوم زاجزای انگیین پیداست 


(قبل از وب ستمی ۲/2۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ 2 


جوهیرع 4۷+ 

کر ات سانه خود زار مد بوده است 

باه بگو "ند از تو حه امید بوده است 
شادم زدرد دل که به مغزشکیب ریخت 

نومید ثس که راحت جاوید بوده است 
ظالم هم از نماد خود آزار 4 اتسستکشد 

تفر ان 1 تشدید بوده است 
شیما کند. زروی تو دریوزه نیا 

مه .. کاس گدائی خورشید .. .بوده است 
تلخست ‏ تلخ . رشک تنای خویشتن 

شادم که دل زوصل تسو نسومید بوده است 


درساه روزه. طره پریشان. چه مبروی 


م خور که درزانه شب‌عید بوده است 


غولیات غاب 


از رسک خوشنسوائی ساز خیال سین 


زناخن ناهید بوده است 


مسضراب نم 
هرگونمه حسرتم که ز ایام می کشیم 
درد تسه پیااه اسید بسوده است 


حق را زخلقی جو که نوآموزدید را 
آئيشه حانه مبعتي توحید دودهاست 
نادان! حریف مستی غالب مشو کهاو 


دردی نش پیالة جمشید بوده است 


(قبل از ۸۲٩‏ ع/۲۴۰۴۵ ۱ ه) 


جر ۷ وچ 
یار درعم‌دشبابم به کنار آید و رفت 
همچو عیدسیه که در ایام بهار آسد و رفت 
تسانسفسس بساخستسا پتبزوی شیوة کیلمت 
نهد باد م که به تاراج غبار آسد و رفت 
سبحه گردان ازهتای وجودستت یال 


هرچه گل کرد "نو گوئی به شمار آمد و رفت 


خزلیات غالب 

طالبع بسمل سا بن که عماندار زرم 

پارژ بر اثر خون‌شکار آد و رفت 
شادی و غم همه سرگشته‌تر از یکد گر اند 

روز,روشن به وداع شب تار آبد و رفت 
هره مشتاب و پي جاده فناسان بردار 

اه‌که در راه‌سخن جون‌تو هزار آمد و رفت 
برق تمثال سراپای تسو متخوان نت ۰ کین 

طرز رفتنار ترا آینه دار آند و رقفت 
هله غافل ز بهاران چه طمع داشتة 

گیر کاسال . به رنگینی پار آمد و رقت 
به فریسب اثر جلوة قاتل صد بار 

جان به پروانگی شمع مزار آند و رفت 

ِ 

غالبا عین حسزیینست به هنجار بروز 


موج این بجر ی به کنار آید و رات 


(قبل از ۳۴۸۹/۶۱۳۳ ره) 


وی ۷ هچب 
اختره خوشتر ازينم به جهان میبایست 
خرد پیر را بخت جوان 
به زبین که به آهنگ غسزل جقیم 
خاک گلبوی و هوا مشک فشان 
بر نتايم به سبو باده ز دور آوردن 
خانة من به سرکوی مغان 
به گرایش خوشم» ابا به نمایش خوارم 
پرسشی چند ز یارم به زبان 
تاب مهرم نکند خسته دلی در ره شوق 


روی گرس ز رفیقان به میان 


رسد نامه دراندیشه سبهپاست بس 


پرس و جوئم ز عمزیزان به گمان 
اد 
ساز هستی دنم و دل به فسوسم گیرد 
هم دراندیشه خدنگم ‏ به نشان 
یا تنای‌من, ...از خلابین ۱ و 
یا خود امید گیم درخورآن 


تا تنک مایه به دریوزه خودآرا نشود 
رم پیرابة گفتار گران 


میبایست 


میبایست 


(من ۲۹٩‏ ستعیر ۳۷ ۱ع/ر۲ جمادی‌الیثانی 
۵۳ ۱ ۲ جنوری ۸۳۸ ۲۳/۶۱ شوال 


۳ هه 


بهجیر ۷ ۷ جهچ+ 


از فرنگ آنده درشپر فراوان شله است 
جرعه را دین عوض آرید م ارزان شده 
چشم بد دور چه خوش می تهم امشب که به روز 
تفس لوخد در سینه پریشان شده 
در دلش جوتی و دردیروحرم نشناسی 
تا چه روداد که در زاویه پنپان شده 
لب نود بیخود و با خود شکر آبی دارد 
تاچه گفتست که از کنته پشیمان. شده 
داغم از مور و نظر بازی شوقش به شکر 
کش بود پویه بدان پای که مژکان شده 
وی رون گنرد 
کف دموا انم مر دنه ند هو آسان شده 
ِ 
درد روغن مه جراخ و کدر ی یه ایاغ 
تا خوداز شب چهبجاماند که مهمان شده 


سیت 


است 


هم 


ست 


۲۰ غزلیات غالب 
شاهد و مم زمیان رفته و شادم به سخن 


کشته‌ام بید درین باخ که ویران شده است 
۳ ت- 


شهرتم 9 به مقل بائده گردد.» بینی 


که یرآن مائده خورشید نمکدان شده است 


غالب آزرده شروش ست که ازسستی قرب 
هم بدان وحی که آورده غزلخوان شده است 


(بین ۵۷/۶۱۸۴۲ ۱۲ هو ۱۲۱/۶۱۸۳۵ ه) 


عمجم ۷ 
فغان که برق عتاب تو آنجنانم سوخت 
که راز دردل و مغز اندر استخوانم موخت 
به‌ذوق خلوت نار نو . خواب گفت تنم 
قضا به عربده درحشم پاسبانم سوخت 
۹ ۳ ۴ 
شنیده کنه یه آنش شسوخت ابراهیم 


ببین که ی‌شرر و شعله بیتوانم سوخت 


۳ 
شرا رآتش زرذشست در نسهسادم بیود 
"که .هم یه داخ مغان‌شیوه دلبرانم سوخت 


ولبات الب 

عیار جلسوة نازش گرفتن ارزانی 

هزار بار به تقریب امتحانم سوخت 
تن کل فرکان فکنتد امروز 

3 باز بر سر شاخ گل آشیانم تبوحت 
4 ننالم کزاعمل بازارست 

نات کرمی رفتا رز باتبانم سوخت 
چدىایه گرم برون آسدی ‏ . ز خلوت غیر 

که شکوه در دل و پیغاره بر زبانم سوخت 
چو وارسید فلک کاب دریتاعم نیست 

ز جوش گرمي بازارسن دکنم سوخت 
نفس گداختکپینای شوق را نازم 

چه شعمعها به سرا پردة پيانم سوخت 
توید آندت. شک ارققعا دارد 

شگفته روئي گلپای بوستانم . سوخت 
کس ‏ دریین کف خاکسترم بباد انباز 

چه شد گر آتش هسایه خائمانم سوخت 


حن پیام عتانی رسبدة اسث اه وت 
شکسعا رتشگی یاران راژذانخ سوخت 
خبر دهید . به‌قاتل که هجر نش کت 


ز تاختاب چه نات برم کتائم سوخت 


سخن جه عطر شرو بر دباغ زد غالب 
که تاب عطساةٌ اندیشّه بغز جانم سوحّت 


(قبل از و «ستمبر ۸۳۷ ۱ع/ + جمادی‌الثانی 
۵۳ ۵ 


٩+‏ ۷ بجچد 
گفتم به‌روزکار سخنور جو من یسیست 
کنتند اندراین که تو گفتی سخن بسیست 
معنی غریب سدعی ‏ و خاننه زاد ساست 


هرجا عقیق نادر و اندر یمن بسیست 


در م‌غزار های ختا و ختن بسیست 
درصفحه نبودم همه آنحه در دلرست 

دوبن کت لس ۳ و درجمن. پسیست 
لیی به دشت قیس رسیدست نا گهان 

در کاروان . جماز؛ بحمل فگن . بسیست 
باید به غم نخوردن عاشق معاف داشت 


آثرا که دل زبودن و ای ات 


گر در هوای قرب تو بستیم دل» م‌نج 

خود نا کشوده حای در آن انجمن بسیست 
تأثیر آه و نله سلم» ولی مترس 

بارا هنوز عربده _ با خویشتن . بسیست 
غالب» نخورد چرخ فریب» ار هزار بار 

گفتم به‌روزار سور چومن بسیست 


(بین ۲٩‏ ستمیر ۱۸۳۷ع/رج جمادی‌الثانی 
۵۳ ,۱ ۲ جنوری ۲۳/۶۱۸۳۸ شوال 
۱۵۳« 


+ ۰ هچب 

چو صبح بن ز میاهی به شام ساننداست 

چه‌گوئيم که زشب چند رفت یا چند است 
به رنج از پي راحست ‏ . نگاهداشسه اند 

ز حکسیت له پای شکسته 7 در بند است 
دراز دستي سن ‏ چاکی ار فگند» چه عیب 

ز پیش دا-ق ورع با هزار پیوند است 
که اند بدتلجی سار و ند پذیر 

برو که باد؛ما تلخ‌تر ازین پند است 


وحود او همه حسنست و سستیم همه عشق 

به بخت دشمن و اقبال دوست سوگند است ۱ 
نکه مسر بته دل سرنداده جشعهة نوش 

هنوز عیش به اندازة شگر خند است 
ز بیم آنکه ‏ بپادا بموم از شادی 

نگنویه ارجه ‏ لاش کین آرزومند است 
شمارکجزوی دوست در نظر دارم 

درین تورد ندانم که اسان حند است 
اگر نه پپرمن از بهرخود عزیزم دار 

که بنده . خوبی او . خوبی خداوند است 
نه آن بود که وفا خواهد ‏ از جمان غالب 

بدینکه پرند و وید هت ۳ 


(قبل از ۲۲ جولائی ۸۳۴ ۱ع/ه رجب 
۰۱۳۹۰ 


غزلیات غالب 
+ور ۱ #۸جد 

ساخت ز راستی به‌غیر ت رکب فسونگری گرفت 

زهره به طال عدو ‏ شیوه مشتری گرفت 
شه به گدا کچا رسد» زانکه چو فتند روی داد 

خاتم دست ضلو بند کشوردل پری گرفت 
۳ ی 2 ب 
ت رک ما زگیر ودار شغل غرض ‏ بود نه سود 

فربه, | گر نیافت صید خرده به لاغری گرفت 
آید و ازوه غرور یوسه. به خلوتم نداد 

رفت و در انجمن زغیر بزد نواگری گرفت 

۰ 

ایکه دلت زغیصه سوچّت» شکوه نه د رخور وفاست 

ور سزد آنکه سر بکنی» کید تک یرسک ورقت 
جاده شناس کوی‌خصم بودم و دوست راه‌جوی 

منکر ذوق همرهی خرده ‏ به‌رهبری گرفت 
مستی مرخ صحدم بر رخ گل به بوی تست 

هرزه ز شرم باغبان حبههٌ گل تری گرفت 
ری زد که بارغم هم به رقم ز دل رود 

نامه جوبستمش به بال مغ سبک‌پری گرفت 


غالب ار به بزم شعر دیر رسید» دور نیست 
کش به‌فراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت 


(بمن ربع دهم ۱۲۵۳/۱۸۳۸ 9۵ ,هع/ 
اواخر ۲۵۷ ه؛ باستثنای سطلع) 


۱1 


+و ۸۲+ 
دل بردن ازین شیوه عیانست و عیان نیست 
دانی که ما برتو گمانست و گمان 


در عرض مت پیکر انديشْ لالم 


پا تاسرم انداز بیانست و بیان ذ 


فربان تو برجان‌ین و کارمن از تو 
بر پرده به هر پرده روانست و ردان 
نازم به‌فریی .که "دهی اهل نظر را 
2۹ بوسه پیای به دهانست و دهان 
داغیم ‏ زگلشن که بهارست و بقا هیچ 
شادیم به گلخن که خزانست و خزان 
سربایةُ هر قطره که کت به دریا 
سودیست که‌مانا به زیانست و زیان 
در هربه برهم‌زدن _ این خاق جدیدست 
نظاره ‏ سکالد که-همانست و ما 


در شاخ بود موج‌گل از جوش بماران 
چون باده به مینا که نمانست و نبان 

ناکس . زتضومندی‌ ظاهر نشود کس 
چون سنگ‌سرره که گرانست و گران 


پپلو بشکفید و بیینید دلم را 


تاجند بگویم که حسانست و حسان 


نیست 


برست 


نیست 


غزلیات غااب 


غالب» .هله نظارگی خویش ‏ توان بود 


زین پرده برون آ که چنانست و .چنان نیست 


(قبلاز وب ستمبر ۳۷ج وعم ۲ جمادی‌الثانی 
۴۰۱۳۵۳ 


بچجر۳ ود 
دل برد و حق انست ند دلس نتوان گفت 
بیداد انوان دید :و . ستمکر. ,انتوان گنت 
در رزم گهشر ناجخ و خنجر نتوان برد 
در کی باده ‏ "و ساغر نتوان گفت 
یف 
رخشند گی ساعد و گردن . نتوان جست 
ی کی و نوات کت 
پیوسته دهد باده و ساقی نتوان‌خواند 
همواره ذراشد بت و آزر نلوان گفت 
از حوصله یاری بطلب صاعقه یز است 


پروانه فیبو» اینجا ‏ .زسمندر ‏ نتوان گفت 


هنکابه سر آسد» . چه زنی دم ز تظلم 





گر جود نت رات ججبیحشر ‏ اانبوان گفت 


۱۱۰ 
درگرم روی . سایه و سرچشمه . نجوئیم 
با ما سخن از طویی و کوثر . نتوان گفت 

آن راز که درسیته تهائست ده فعط ات 
بردار توان گفت و به‌متی تتوال گنت 
کاره عجب افتاد ‏ بدین شیفته سارا 


مومن نبود غالب و کفر نتوان گفت 
(من ۱۲۹۱۱/۶۱۸۳۵ هو .وم رع/ ۱۲۷۷ ه) 


بجع تهج 

اندوده به داغ دو سه پرکاله فروریخت 

جون برگ شقاثی جگر از ناله فروریخت 
آتشکده خوی نو نازم که" ز طرنش 

رفتم . شرر و داخ گل‌ولالنه فروریخت 
برساده‌دلانت به‌وفا جلوه همی‌داد 

پیدادتو... آب با از رخ دلالسه. فروریخت 

سای .هقلح بادفد‌ساله . فروریخت 


غزلیات غالب ۱۱۰ 

بى سعي نگد مستی آن چشم فسونگر 

خواسم به سیسه مستی دنبالنه_ فروریخت 
مشاطه به آرایش آن حسن خداداد 

کل درجمن و فد بدبنکالنه . فروریخت 
بابوج‌شرامش سخن . ازیاده.: نگوئیید 

وتات رخ این جودر اند فروریخت 
چون انجم و خورشید ز برقدم گرم 

شبرازةٌ جمعیت تبخاله فروریخت 
رشکی خط ردی تو 3 افشرد بدین رنگ 

بینی 1 2 ازداشرة هاله فروریخت 
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درقالب سا ترش رده نها < له 

خاک که تضا درتن گوساله فروریخت 
دزدیده سر اهبل سخن از بیم تبو غالب 

او رگ ابر قلمت ژالده فروریخت 


(قبلاز و ۲ ستعیر ۸۳۷ ۱ع/م » جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


غزایات خالب 
+ور۵ ۸ هد 
خواست کز نا رنجد و تقریب رنجیدن نداشت 


جرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن نداشت 


۳ 
آسد و ازتنگی‌جا جبهه پر چین کرد و رات 


بسرخوده از دوق قدوم دونت بالیسدن -نداشت 


شد فگر از نازی جندانکه رفتارش نماند 


نازئین پایش به کوی غیر بوسیسدن نداشت 


ری 


گل فراوان بود و م پر زور . دوشم بربساط 
خودبخود پیمانه میکردید و گردیسدن نداشت 
دیر خواندی سوی‌خوینشس و زود فهمیدم دریغ 
بیش ازین . بایم .ز گرد راه پیجیندن نداشت 


جوش حسرت- بر سرخاءکم زبس جا-تنگ کرد 


همچو نبض م‌ده دود شم جنبیدن نداشت 
گر منافق وصل ناخوش » ورموافقی هجر تلخ 

دیده داغم کرد روی دوستان دیدن نداشت 
ود آدم از ابانت . هرچه گردون بر نتافت 

ریخت م برخا ک» چون درجام گنچسدن نداشت 
گر نیم آزاد خود را درتعلق ‏ بافتم 

سود زد رکوه دامانم که پر حسدن نداشت 


غزلهات الب ۱۹ 


نابرادی بود. نوعی آبرو غالب» دریخ 
در هلا ک خویش کو شيديم و کوشیدن نداشت 


(بن ۲٩‏ ستعبر ۳۷ ,ع/رم جمادی‌الثانی 
۳ ۱ ۲ جنوری م۳ عم شوال 
۵2۱۵۳ 


سوه 

بیین که درگل‌وسل جلوه گر برای تو کیست 

مپوش دیده زحق. طالب‌رضای‌تو کیست 
چه اکسی‌که درد فراق مینالی 

نمی رسی که درین پرده همنوای تو کیست 
کلیید بستگي تست غم. بجوش اه دل 

تو گر چنین نگدازی ۰ گسره کشای‌تو کیست 
شکایتم نفروشی و عشوة نخضری 

تو آشنای کدٌ خواحنه و اشنای تو کیست 
ترا که بوجٌگل ‏ تا کمر بود دریاب 

که غرق‌خون . به‌در بوستانسرای تو کیست 
بلا به صورت زلف تو رو به‌با آورد 

به بند خصمی دهریم» ستلری تو کیست 
تراست اجلوه فراوان درین بساط : ور 

حریف بادیخوانه آزسای تو ‏ . کیست 


زوارئان شهیدان» هراس ؛ یعنی جه 
۳ 

قویست دست قضا حشته ادای تو کیست 
به‌انتظارتو در پاس وقت خويشتنم 

فریب خورده نبرنگ وعده‌های تو کیست 
زلال لطف تو سیرابی هوسناکان 

یک مت که مکراتقه باه 9 
ترا زاهل هوس هر یکی به‌جای‌من است 

تو و خدای تو» شاهم» مسا بهجای تو کیست 
فرشته ! . معنی "امن زک 17 نمی فممم 

به من بگوی که غالب بگوء خدای تو کیست 


(قبل از و« ستمیر ۳۷( (ع/۲۸ جمادی‌الثانی 
۰۵۳ 


+۱۱۷ هچب 
سم ۴ 

به وادئم که دران خضررا عصا خفتست 
سینه می سپرم ‏ ره ا گرچه پا 

بدین نیاز که باتست ناز بیرسدم 
گدا به سای دیوار پادشا 

به صیح حشر چنین خسته روسیه خیزد 
ید درشکایست درد و غم دوا 

خروش حلتة رندان ز نازنین پسریست 
که سر به زانوی زاهد به بوریا 

هوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خیز 
کسسته لنگر کشتی و ناخدا 

مه ۳ ‌ 

غمت به شهر شبیخون زنان به بنگه خلق 
عسس به خانه و شه درحرم سرا 

دلم په سبحه و سچجاده و ردا لرزد 
دا مرحلت آییدارد .و «بارسا 
درازی شب و بیداری‌بن اینپمه نیست 
ز بخت‌سن خبر آرید تاکجا 

ببین ز دور و مجو قرب شه که ننظر را 
دریچه باز و به دروازه اژدها 

براه خفتن‌من هرکه در داند 
مهتم مر قاقله در کاروانسرا 


به خواب جون خودم آسوده دل .مدان غالب 


که خسته غرقه به خون خفته است تا .خفتست 


(بين ۸۳۲ ۵۷/۶۱ 9۶۱۲ 6۱۲۱/۶۱۸۵ 


۱ 

کشته ر (شکت کشیه د گرست 
مه ار 3 

رسد اجنزای:روز گر زهیم 
روز .و شب در قضای ینکد گرست 

سستی انداز لغزشی دارد 
حیف پاثر که انش . ز سرست 

ناله را ما ان 
دل سخیتسش دکان ششسه گرست 

دوستان دتیمشند » ورنسه مسدام 
نیغ‌او نیز و نیون سا هد رست 

پرده عیسب جسو دریده او 


آنچه از سا نبردغ خبرست 
( 
شه حریر و گدا پلاس . برید 
آنچد سن قطیع: کوده ام نظرست 
منت ازدل نمیتوان برداشت 


شکر ایزد که نالسه . بی‌اثرست 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲/۶۱ جمادیالانی 


2 ۳ 


۱۳ 


غزلیات غالب 
بوخ ٩‏ ۸ مهد 

هند را رسد سخن بیش گنای هست 

انذرین دم جهن بیکده آشامس هست 
خسروی باده درین ذور دک میخواهی 

پیش‌با آی که ه جرعة از جام هست 
نامه از سوز درونم به رقم سوخته شد 

قاصد ار دم زند ازحوصله پیغاس هست 
حغد و آزادی جاوید هما را نازم 

کش بپرسو کششی از شکن دای هست 
گنته‌اند از تو که بر ساده دلان بخفائی 


پختدکاری ست که بارا طمع‌خای هست 


گه رخ‌آرائی و که زلف‌سیه تاب دهی 
یاد ناری کد مسا یره سر انجام هست 
بر نو کت ژیسته‌ام» سختی‌این درد سنج 


بگذر از موه اک 39 وابسته به حنکای هست 


کیست در کعبه که رطلر زنبیذم بخشد 
وک طلید» . جابه‌احراسی هست 


می‌صافی ز فرنگ آید و شاهد ز تتار 
با ندانيم که بغدادی و بسطای هست 

بردل نازک دلدار را مکناد 
خواهش با که 3 ابرام هست 


غزلیات غالب تور 


شعر غالب نبود وحی ‏ و نگوئیم » ور 
تو و یزدان » نتوان گفت که لها هست ؟ 


(بمن ۲٩‏ ستمبر ۳۷ ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ۲۱ جنوری ۱۸۳۸ع/۲۳ شوال 
رت 


جقجر : 4ج 
لعل تو خسته اثر التماس کیست 
بخت من از تو شوه آززوشیاش کیست 


گیرم ‏ ز داغ عشق تو طرفر نبست دل 

اينم ز بس بود که چگر روشناس کیست 
لرزم به کوی غیر ز بيتابي نسیم 

کاندر اسید واری بوی لنتامن کیست 
بااو به‌ساز وصلی و بامن به عرش فزن 

آن از اید غیر که همچشم یأس کیست 
از یکسان شهرم و از ناکسان دهر 

گر کشت » سرتو سلات» هراس کیست 


اب حریه , , زاضی نمی فتود 
خار ره تو چشم به راه پلاس کیست 


لطفت. به شکوه از هوس بی‌شمارمن 
شوقم به ناه از ستم برقیاس کیست 


گیرم که رسم عثق من آورده‌ام به د هر 


ظالم آفريدة دل حق‌ناشناس کیست 
صحن چمن نمونه یزم فراخ تو 
اه علافه ربطسواس ۳ 


غالب » بت مرا نگه ناز قحط ‏ نیست 


(قبلاز ۲ ستعبر ۸۳۷ عم + جمادی‌الثانی 
متتزت 


+وج ۱ ٩‏ جوجد 

آنکه یم‌پرده بصد داغ‌نمايانم سوخت 

دیده پوشید و کمال کرد که پنهانم سوخت 
نه بدر جسته شرار و نه بجا بنانده رماد 

سوختم » لیک ندانم به‌چه‌عنوانم سوخت 
سین ازاشک جدا ء دیده جدا میسوزد 

این رگت ابر شرربار پريشانم سوخت 
حاجت افتاد به روزم . ز میاهی به چراغ 


دل به بيرونقي بهر درخشانم سوخت 


غزلمات غالب ۱۳۰ 


سودم از ارزشم افزون بود آن خار و خسم 

کت بي پشه توان در جمنستانم سوت 
کفرٍ عشقم و دوزخ نبود در خورمن 

غمرت ری هنکاتة صفعانيم سوخت 
پایم از گرسی رفتار نمیسوخت به راه 

در قدم سوختن کار بیابانم سوخت 
تاندانی به فسون تو درآتش رفتم 

خود به داغ تو دل ديرپشيمانم سوخت 
کردم از سنگب چگر» تا نشوم خسته" عشق 

هم بدان سنگ بهم خوردن پیکانم سوخت 
دیگر از خاتمه کنر چه‌گویم غالب 

من که رخشند کي جوهر ایمانم سوخت 


(بمن ۱ ۲ جنوری ۲۲/۶۱۳۸ شوال ۲۵۳ ره 
و ۴ جولائی ۱۸۳۸ع/۱, ربیع‌الثانی 
۱۲۵۴ ه) 


جهه ۲ ٩‏ هد 

در بذل لالی و رقم دست کریمست 

مر ی کلم رگ سکن یتیمست 
رشح کف جم سی چکد از سغز سفالم 

سیرابي نطقم اشر فیض حکیمست 
از آتش لپراسپ نشان میدهد اموز 

سوز ی که به خا کم ز تو در عظم رسیست 
از حرف‌ین اندیشه گلستان خلیلست 

از روی وه ینت کف دست کلیست 
چشم و نگپت گردش جام ز نبیذست 

کلک و ورتم تاب سپیلر بر ادیمست 
در جستن سانشد تو ‏ نظاره . زبونست 

در زادن همتای من انديشه .عقیمست 
ذوق طلبت جنیبش اجزای بم‌ارست 

شورنفسم رعش اعضای نسیمست 
در نطق مسیحادیم » از خصم چه با کست 

در ناز ز خود می می» از غير چه بیمست 
بم پرده ستم کن» ات از باده دو رنگست 


بر صرفه پنالم» دلم از غصه دو نیمست 


بختم ندهد کم دل غمزده غالب 


کوتی لب یارست که در بوسه لثیمست 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 


0۰۱۳۵۲ 


۳ هب 
دربند تو چشم ازدو جهان دوختة هست 
هش دار که شمبازتو وخته 
افغان سا ج‌ هشی تستاحنه نیسشت 
در زمزمه .. بوی جگرسوختة 
در دیده ز رخ پرده بر انداختهة نیست 


درسینه دوصد عربده اندوختهة 


زانسوی به سیدان وفا تاخته فیس 
زین سو هوس جااسیری توختة 

در راه توابش قد افراختة نیست 
در بتزم عتایعشی رخ افروختة 


در تاب مرو» غالب و 


درکوی تو گوئی سک پا سوختة 


(قبل از و ب ستمپر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


۵۳ 


هت 


هت 


تست 


شست 


4 


مسبت 


هت 


جع ٩‏ بو 

باین که عاشقم سخن از ننگ و نام چیست 

در اسر خاص حجت دستور عام چیست 
مستم زخون دل که دو چشمم ازان پرست 

گوئی مخورشراب و نبینی یه جام چیست 
با دوست ه رکه باده خلوت خورد مدام 

داند که جور و کوثر و دارالسلام حیسات 
دلخضتهٌ غمیم و بود بم دوای‌ما 

باستکان حدیث حلال و حرام چیست 
درروز تیره . ازشب تارم نماند بیم 

چون صبح نیست خود چه شناسم که شام چیست 
با خیل سور میرسی از ره خوش است فال 

قاصد بگو کزان لب نوشین پیام چیست 
کف قفس خوش است توان بال و پرکشود 

باره علاج خستگی بشد دام چیست 
ازکاسة کرام نصیب است خائب.را 

نا از فلت نصیبه کاس کرام چیست 
یکی از تست از نو جرا ۱ 

ور خود بدیم کار تو ایم انستقام چیست 


غزلیات غالب 
غالب اگر نه خرقه و مصحف بهم فروخت 


پرسد. چرا که سرخ می لعل فام چیست 


(ادن ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ هو ۸۳۵ ۱ع/ 


٩ ۵4‏ هد 
گل‌را مج عریدة رنگ و بوگرفت 
راه سخن به‌عاش قآزرم‌جو گرفت 


لطف خدای ذوق نشاطش نمید هد 
کافر در که باستم دوست خوگرفت 

چون اصل کار د رنظرهمنشین نبود 
بیچاره خورده . برروش‌جستجو گرفت 

درخلسوتم  .‏ کشود خیالم .. رودعا 
کزننگي بساط ‏ نقس درکلو. گرفت 

شرسندهنوازش گردون نسمانندهام 
گر چاک دوخت » جامه به مزد رفو گرفت 

باخویشتن چه بایه نظر باز بوده است 
کزین .. دل‌سا به‌هزار آرزو .. گرفت 

گفتی جرد ار بشاهده خشایشی آورد 


خوین باد حال دوست که حالم نکو گرفت 


۵۱۱ 


از یک سبوست باده و قسمت جدا جداست 

حمشنید جام ی و قلندر کد وگرفت 

س 2 

فرمان روا نه گشت مسلمان به هیچ عع 

ی رفت مغ ز منکده » درا فر و گرفت 
ایمان اگر بهخوف و رجا کردم استوار 

اخلاص درنمود وفایم دو رو گرفت 
هرفعنه درشاط و سماع آوزد مرا 

وی فلکب به‌عریده هنجار او کرفت 
رضوان چو شمد و شهر به غالب حواله کرد 

بیجاره باز داد و می مشک بو گرفت 


(قبل از و ب ستعبر ۳۷, ۱ع/م ۲جمادی‌الثانی 


ور 


غزلیات غالب ۱۳۱ 


٩ +‏ جوجد 
غبار طرف مزارم به پچ و تایر هست 
هنوز در رت اند یه اضطرایم یت 
به‌پانک صور سر از خاک بر نمی دارم 


هنوز در نظرم چشم نییخوابم هست 


ز سردی نفس ناسه بر توان دانست 

7 اه پیام ما جوایر هست 
بپرژه حان به غلط دادم و ندانستم 

که یار دیر پسنده و زود يا بر هست 
نظر فروز اداها به دشن ارزانی 

به من سیار از داغ سینه تابر هست 


خ 


اک اس جکر تشنة عتابم هست 
حرد اولی قدح م توش و ساقی شو 
کد ار اف تست رز حجابر هست 
بگر دهم جگر تشنه وا دلر ۰ به دروغ 

تماق دمید به,یاهش».ااگرهرای . هست 


ز سرد ممبری ایام نیستیم نزند 


تسه دن حرایه متا روی آفتابي هت 
بپارعند ود بشعل هان . الب 


درین خزان کده هم موسم شراب هست 


(قبل‌از و ۲ ستمیر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ حمادی‌الثانی 
۳۰۱۵۳ 


۱۳۲ غزلیات غالب 
+2ج ٩۱۷‏ وج 
تا بسویم نظرلطف جمس تاسن است 
سبزه ام گلین و خازم گل و خاکم جمنست 
ایکه تا نام تو آرایش عنوان . بخشید 


ضفح نام به شادایی ب رگ سمنست 


کلکم از تازگي مدح تو ‏ دربارث خویش 


دت ‏ او 


شارح . آنبته اقه نیاتا ,حسن ست 


گهرافشانی مدح تو ‏ به‌چبش . آورد 

خامه ام را سکلت در گنچ سخنست 
هر دم ازرای‌منیر تو کند کسب ضیا 

سهپر تابال کند فروزندة این آنجمنست 
به خیال تو به سپتاب شکیبم تله کر 

عکس روی تو درین آینه پرتو قگلست 
راست گفتارم و یزدان نیسندد جبز راست 

حرف ناراست سرودن روش آهرمنست 
آنجنان گشته یکم دل به زبانم که ما 

میتوان گفت که لخم زدل اندر دهنست 
راستی اینکه دم مهر و وفای تو به دل 

باهم آمیخسه . بانشد روان با بدنست 
دوری از دیده اگر روی دهد دور نه 


زانکه پیوسته ترا دردل زارم وطنست 


۱۳۳ 
داورا گرچه همایم ‏ به همایون سخنی 

لیک در دهر مرا طالع زاغ و زغنست 
حو به اند وه دل و رنج تنم نفوزاید 

ناله هر حند ود و رن تنست 
سیته می‌بوزد ازان افنک که در دامن 0 

به چگر می حلا آن خار که در پر هنست 
بیکسیمای من از صورت حالم دریاب 

مده ام برسر راه و کف خاکم کفنست 
حیف باشد که دلم مرده و پرسش تکنی 

به جهان . پرسش ماتمزده . رسم کبنست 
چشم دارم که فرستی به جواب غزلم 

آن رضا نامه که ازلطف تو مطلوب منست 
غالب خسته به جان جای برآً ن‌در دارد 
: 1 بت تن معتکف گوشةً بیت الحزنست 


(بين ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ 9۵ ۱۳۹۱/۶۱۸۴۵ح) 


۱۳ 


۵٩ +‏ وج 
ند هره همجو م از مغزم استخوان خالیست 
که جای ال زاره درین میان 
روم به کعبه ‏ زکوی تو و ز حی خجلم 
زسجده جبپه و از پوزشم زبان 
هجوم گل به کلستان هلا ک شوقم کرد 


که جا نمانده و جای تو حمچنان 
گریستم » نگرستی» به خون تیم کاهروز 
زپار؛ جگرم چنم‌خونچکان 


نه شاهدی به تماشا نه بیدلر به نوا 


زغنجه گلین و از بلبل آشیان 


کنم به جنبش دل شیشه از پری لبریز 


سرم ز باد فسون سنجي زبان 
گرشن بدیدل من گریه رونداد » حه جرم 


نها د آتش شوق من از دخان 


۵ 
پر از سپاس ادای تور دفتر م دارم 


که یکسر از رقم پرسش نمان 


ایام شهر به‌سجد اگر رهم ندهد 


نه جای من به نیایش گه مغان 


حالست 


حالیست 


خالیست 


خالیست 


خالیست 


خالست 


خالیست 


غزلیات غالب ۰ 


خراب ذوق برو دوث کیستم غالب 
که چون هلال سراپايم ازمیان حالیست 


(قبلاز ۲٩‏ ستعبر ۳۷ ۱ع/مب جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳" 


+جر4 ٩‏ وج 

ز من اکسستی و پیوند بشکل افتادست 

ما مگیر به خوز که در دل : افتادست 
رسد دم که خجالت کشم ز گرمی دوشت 

خصم داغم و اندیشه باطل افتادست 
به قدر دون نبیدن ‏ به‌کشته ‏ جا بخفند 

سخن به بعکمه در کیش قاتل افتادست 
شکافی از جک ذره نم برون ندهد 

به وادم که مرا بار در کل افتادست 
درین روش به جه امید دل توان بستن 

میانة من و او شوق حاثشل افتادست 

ى‌ 

یه ترک گریه پرم دهشت اثر ز دلش 

کیه . خود ز شهروی ناله غافل افتادست 
به صبر دم نیم » اسا عسیار ایسویی 

به قدر آنکیه گرفتنید » کامل افتادست 


۳ غزلیات غالب 


جرد ننک و سمندر دراب و آتش من 

تنم به قلزم و کشتی ‏ به ساحل افتادست 
به‌روی صید تو از ذوق استخوان تتش 

ها ۳ ۳ تیزی پرواز بسمل افتادست 
چو اندر آينه با خویش لابه ساز شوی 

زخود بجوی که ما را چه در دل افتادست 
حریف‌ما همه بم بذله م خورد غالب 

مگ ز خلوت واعظ به بحفل افتادست 


02 


(بن ۲٩‏ ستحبر ۲۸/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنورگ ۱۸۳۸ع] 
۲ شوال ۵۳,ه) 


جر ۰ ۰ ود 

ايمنیم از مس گ تا تیفت جراحت بار هست 

روزی اخوردة با درجهان بسیار هست 
باوخاک رهگذر . بر فرق عریان ریختن 

گل کمم جوید که او زا کوش دستار هست 
پار؛ اسیدوارستم ؛ کت بر مرت 

یاهمه ۰ ر التفاتی ۰ دردند آزار هست 
بر سر کوی تو با سهرم به جنگ آرد همی 

اين هجوم ذره کاندر روزن دیوار هست 


غزلیات غالب ۱۳ 


در خموشی ‏ تابش روی عرقنا نش نگر 
تا حپا هنکاتة سر گرمی گفتار هست 

بینوائی بین کنه گر در کلبه‌ام باشد چراغ 

ماع 


بت را نازم که بامن دولت بیدار هست 


در پرستش سم و در کامجوئی استوار 

وا له نب خلید پر خنواز هست 
راز دیدنها بجوی و از شنیدنما مگری 

نقشها در خامه و آهنکگپا در تار هست 
3 نموداریست نقش سجده برسیما دریغ 

ور نشانمندیست دوش خستة" زنار هست 
دور باش از ریزه‌های استخوانم اه هما 

کاین بساط دعوت مرغان آتش خوار هست 
کهنه نخل تازه از صرصر ز پا افتاده ام 

خاکم ار کاوی هنوزم ريشه در گلزار هست 
باد برد آن گنچ باد آورد و غالب را هنوز 


ال الماس پاش و چشم گوهر بار هست 


(بین ۲٩‏ سشمبر با۳م وع/رم جمادی‌الثانی 
ج ره وف ۲۱ جنوری ماع 
+ شوال ۵۲ ۱۲ه) 


غزلیات غالمه 


مقر ۰ بوچ 
خدشتمم از ابر اقشکبار قزشت 
از عرق جبهة بمار ترستسر 
گریه کرد از فریب ی ارم "کشت 
نگد از تیخ آبداو ترس 


۳ 
سین بسر انکیداش به کشتن من 


د 


ت از دویبت غمکساو ترست 


دقی.- امگر میگ ۱ بو۰2۵ ۰۱ کامر9( 
تکوم از شوه تتاگنااو‌فرست 


ایکه خوی تو عمچو روی تو نیست 
دنله از دل اسیدوار ثرست 


نو بدولت رسیده را نگرید 
تط از زلف مار ترست 


همه عجز و نیاز می خواهند 


زار تر ه رکه حق گزار ترست 
خسته از راه دفر مسی آیم 
با ز‌ تس پاره فکار ثرست 


شکوه از خوی دوست نتوان 7 
باد تند سازکارترست 


غولیات غاب ۸ 


مدب اک به خونشای نازد 
غالب از خویش خا کسارترست 


(بین ۲٩‏ ستمبر ۲/۱۸۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنوری ۶۱۸۳۸ 
۳ شوال ۱۲۵۳ه) 


جهج ۲ ۱۰ هچب 

ظهور بخشش حق را ذریعه یر سبیست 

و گرنه شری کنه درشمار بر ادبیست 
ز گیر و دار چه‌غم» چون به‌عالمیکه منم 

هنوز قصهة حلاج حرف زیر لبیست 
رسوز دیین نشناسم. درست و معذورم 

ناد من عجمی و طریق بن عربیست 
نشاط جم طلب از آسمان نه ش و کت جم 

قدح بباش زیاقوت» باده زا عییشت 
به التفات نیرزم» در آرزو چه نزاع 

نشاط خاطرٍ مفلس ات 
بود به طالع میا آفتاب تحت الارض 


فروخ صییح از .۰ در شراید ‏ نیشبیست 


نه هم بيالگي زاهدان بلائر بود 

۰ ۳۳ ۹5 ۳۹ ت 

خوشست مي بیعش خلاف شرع دمیست 
هرآنچه درنگری» جز به جنس مائل نیست 

عبار پيكسي سا شرافت_نسپیست 
کسیکه راز قوز رت فا ورد ۱ 

که " توفقاتی فل دما ما۳ 
بیان غالب و واعظ نزاع شد ساقی 


بیا به لابه که هیجان قوت غضبیست 


(بمن ۲٩‏ ستمیر ۲/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنورک ۱۸۳۲۸ع| 
۳+ شوال ۲۵۲ ه) 


جوم ۱۰۳ هچب 

نشاط معنویان از قزرابخانه نست 
فسون بابلیان فسصل از فسانة تست 

به‌جام و آینه حرف جم و سکندر چیست 
که هرجه رفت به هر عهد» در زبانه تست 
اگر خطست» وگر خال؛ دام و دائة تست 

هم از احاطةٌ تست اينکه در جهان با را 


قسدم ببه پنکده . و سر بر آستانه تست 


۱۳۱ 

سپر را تو به تاراج‌سا گمائتا 
نه هر چه دزد زبا برد در خزانة تست؟ 

ره کر انیشته" اسان پیتانست 
ند تیز کاسی نسوسین ز تازیانة تست 

کمان زچرخ و خدنگ ازبلا و پر زقضا 
خدنگ خورده این صیدگه ‏ نشانة تست 

مپاس جود تو فرضست آفرینش را 
درین فریضه دی همان دوکنه تست 


تو ایکه محو سخن گستران پیشینی 
مباش بنکر غالب که در زمانة تست 


(من ‏ ۵۱۳۹۱۱۶۱۸۵ ف .وم ع| 
۱۳۷۰۷ ه) 


غزلیات غالب 


۱۳ 
جوجرعر ه ۱ مد 

مسنیح ز صهبا جرا باده روان پرور است 
خوف ز عصیان عبثِ» خواجه شفاعتگر است 

پرتو مهر و مه است نور به چشم اندرون 
کرچه بود درقدحء اصل مم از کوثر است 

عهد جرانی گذشت» توبه نکردم هنوز 
باده به پبران سری نیک به من درخور است 

اه به ین آویخته , پا ازجای گرد 
تا نفعد بر زبین باده که درساغر است 

هند به هنکام ده خوش بود آب و هواش 
ورنه بود گل» ز گل سهمل گل ‏ خوشتر است 

ایکه ز نظاره حسن بستان مانعی 


چم تبو گر ببیته اند » رو که د وگوشم کر است 
خسته یار خودم » باغ و بهار خودم 

هر مه خونفشان شاخ ک احمر است 
مج مد از ها مه 5 

گفت که مکتوب تو درخوراین شهپر است 


گنتم ‏ اگر خوش کنی ور تکنی حرف من 


بال تو از بهر دوست مر‌وحهرا درخور است 





ور به سوی جاوره بیروی البته رو 


سایه به فرقش فکن آنکه ههایون فراست 


غزلیات غالب 


۱۳۳ 
نابةُ من سوی دوست خال ما خان . بیر 

آنکه ز پهلوی دوست نامی و نام آور است 
خود کف نامهبر نامه ستاقد به مهر 

آنکه مهان را مه است» آنکه سران را سر است 


اببر بهارش . مخسوان » بحر روانش مدان 
محتشم الدوله را دست و دلر داتس است 

آن شه خویان چرا ناز ز افسر کشد 

خود کله از فرخی بر سر او افسراست 

تاد که بر تام آوست طایر بر بال و پر 


خهر - ان بم مدح اوست شاهدی زیور است 
مدح چنین شسه نشان سهل شمارد همی 


غالب وحشی نگر کش چه هوا درسر است 


(لمن ۱ وم رع/۱۲۷۷۰۷ هد و دوم رع| 
قبل از وم اپریل/۲ ذوالحجه ,بر۱۲ه) 


جججری ۱۰ هد 


خوشم که چرخ به کوی توام ز پا انداخت 
که هم ز من پی‌من حلد را بنا انداخت 


جو نقش پا همه افتاد گیست هستی بن 


زآتتان که نود ای مرا 
سوادسایه همان صورت ۹ گرفت 

همای فرخ اکر مایه بدا اتداعت 
ز رزق خویش حسان برخورم که داس قضا 

ز کشت حوشه درود و در سا اداحت 
به عز و ناز بمنه دل که افتد آخر کار 

زفرق‌مهر کلاف که بر هوا انداخت 
رف طعن بی‌اثریهای نالیه با را کشت 

ز کیش ماست خدنگی که سوی‌ما انداخت 
صحیفه پیشن نکاه و نگاه کزلک نیز 

دریخ گر به‌سر حرف مدعا انداخت 
اگر نه اطف شب وصل کاستن می خواست 

5 روز هجر سخن درمیان حرا انداحخت 


منم که با جگر تشنه می نوردم راه 


غزلیات غالب 
فدان زغنات غالب که کارش ‏ از سستی 


ز دست رفته و داند که باخدا انداخت 


(هن .اور عر ۲۷۷۰۷ ره و 
۱۲۸۳/۲ ه) 


جج ۰ ۱ج 

محو خودست» لیک» نه چون من» دربن چه بحث 

او چون خود.ه نداشته دشمن» درین چه بحث 
افسانه گوست غیر» چه مپر افکنی براو 

غم برنتاید این همه گفتن» درین حه بحت 
جیحون و یل نیست» دلست» از خدا بتوس 

مکوارق منت خون دیده به دامن؛ درین جه بحث 
بیچاره بین که حان به شکر خنده داده است 

خویشانش ار روند به شیون» درین چه بحث 
ِ_ پرده شو ز غصه و الزام ده . . مسآ 

گفتم که گل خوشست به گلشن» درین چه بحث 
مژکان به دل زذوق نگه رود فرو 

بر رشته نیست جنبش سوزن» درین چه بحث 


بت را به جلوه دیده و برحای مانده است 
۳ بحث میکنم به برهمن» درین چه بحث 


۱۳۰ 


او اسط 


۱۳4 خزلمات غالب. 
همسایه ناخوشست » خونیم» همنشین. خموش. 
گر نامه. ام ناد به:روزن». درین چه بحث 
بعد از حزین که رحمت حق بر روانش باد 
با کرده ایم پرورش فن » درین چه بحث 
ی غالب و من دسته دسته ام 


عرفی کسیست؛ لیک نه جون من» درین حه بحت 


(قبل از و م ستعبر ب۳م ,عم ۲ جمادی‌الثانی 
۴۰۱۳۵۳ 


+هج ۰۱۱۷ ۱ جوچد 

شم کرفتد دوست» نمودن چه: احنیاج 

آنقه را بهزدودن چه احتیاج 
با پیرهن ز ناز فرو رود به دل 

بدد: قبای دوست کشودن جه احتیاج. 
چون میتوان به رهگذر دوست خاک شد 

بر خاک راه ناصیسه سودن چه احتیاج 
کر که انز فیس ی 3 

دیکر ز من فیانسه_ شنودن. چه: احتیاج 


غزلیات غالب ۱۳۷ 


ازخود ‏ به ذوق ززس؛ ‏ میتوان گذشت 

چندین هزار پرده سرودن . چه احتیاج 
در دیگره‌ست بشید و میاه با 

با روزو شب به عربده بودن چه احتیاج 
تالب کشودة» بزه دردل دویده است 


بوس لب ترا به ربودن چه احتیاج 


يفگن در آتش و تب و تابم نظاره کن 
عمناسة سرا به کشودن چه احتیاج 
آن کن که درنکاه کسان محتشم شوی 


بر خویش هم" زخویش فزودن چه احتیاج 


خواب است وجه همت آواره بینشان 

محو رخ ترا به‌غنودن چه احتیاج 
تاب سموم فد و آدخست غالبا 

کشت امید را به‌درودن چه احتیاج 


(قبل از و «ستحیر ۳۷ ,ع/م « جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


1 غزلیات غالب 
+۱۸۵ ۱ب 

جلوه" ميخواهيم. آتش شو» دوای ما مسنج 

دستکاه خویش بی و سدعای با سنج 
ز خودت ممرسه بجنبد » کام سشتاتان بده 

ورنه. بیروی‌قضا. اندر رضای ما مستج 
همنشین دارو: ده.و دل در خدای با مربید 

بیروی. . ازکار» . درد بی‌دوای ما مسنج 
می اگما ول که تمهید شکایت کردم است 

رنج؛ و اندوهی که. دارد. از برای ما مسنج 
ایکه. نعش‌ما بری» پندازم- از ما بودة 


دستمزد او چه دارق » خونیم‌ای ما مسنچ 





خویش را شبرین, شمردی » خصم را پرویز کر 

سرگذش تکوهکن با ساجرای ما مسنج 
آ. از شرم تو و ناکامی‌ما» زود باش 

در تلافی پای سهرو وفای ما مسنج 
زاری ما درغم دل دید و شادی مگ شد 

مس‌دن دشمن ز‌ تأثیر دعای ما مسنج 
کاسها_ محواست » عیپ بی زوال با مپرس 

دیده ها کوراست » جنس ناروای ما مسنج 


غزلیات غالب ۱۳۹ 
در کر زین پسرده » حون دمسازغالب نیستی 


ی ار ود گیر و نوای‌با سنج 


(قبل از و۲ ستحبر ۳۷و ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ۸ 


بهج٩‏ ۰ هچب 

در پرده شکایت ز تو داریم و بیان هیچ 

زخم دل ما حمنه دهانست و زبان هیچ 
اه حسن گراز راست نرنجی »سخر هست 

ناز اینهمه یعنی چه » کمر هیچ و دهان هیچ 
دررام تو . هرجاوج تفیارجبیت روا 

دلتنگ . نگردم ز هر افشاندن جان دیچ 
برگریه بیفزود » ز دل » هرچه فرو ریخت 

در عقی . , بود تفرقه سود و زیان هیچ 
تن پروری‌خلق فزون شد [/ ریاضت 

جز گرمی‌افطار ندارد رمضان هیچ 
دنیا طلبان عریده مفت است بحوشید 

آزادی سا هیچ و گرفتاری نان هیچ 
پیمانة رنگی ست درین بزم ‏ به گردش 

هستی همه طوفان بهارست » خزان هیچ 


غزلیات غالب 
عالم همه مرآت وجودست » عدم ‏ چیست 
تا کار کند چشم » مسیطست‌و کران هیچ 
در پردة رسوائنی منصور نوائم ست 


رازت نشودیم ازین خاونیان هیچ 


عغالب زگرفتاری اوهام برون آی 


بانته جهان هیچ و بد و نیک جهان هیچ 


(قبل از ٩‏ ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جهادی‌الثانی 
2۵۳ 


بجم: ۲۱ هی 

ایکه نوی هرجه نبود ۶ درتماشایشی پیج 

نیست عبر از سیمیا عالم » به‌سنودا یش پیج 
موجه از دریا » شعاع از مر » حیرانی حراست 

محو اصل مدعا باش و براجزایش مپیچ 
آسمان وهمست از برجبس و کیوانش مگوی 

نفشی ما اهیچست ‏ پر پنهان و پیدایش مپیج 
آخر از بینا به جاه ,و پایه انزون نیستی 

بند ناقی شو و کردن زایفایش مپیچ 


غزلمات. غالب ۱ 
صورتم باید که باشد نز و زیبا » روزگار 
گو به | کسونش, مپوش و گو به‌دیبایش 
نایه عنوانش, بهنام تست » زانرو تازه است 
داغ غم دارد سوادش » بر سراپایش مپیچ 
دل ‏ ازآن تست و نع‌تهای الوانش تراست 
سخت درهم چون سماط خوان ینمایش مپیچ 
اه حهوس کازت شتا جی یه پیرحمی کشید 
نا کیهای یانش بین» به‌بالایشی یچ 
پیش ازین که بود » اینمم التفاتم بوده است 
این قدر بر خود . ز رنجشهای,بیجایش مپیچ 
نعش غالب همچنین بر جا گذار» آخر شبیست 


خیز و در کجلی پرند گوهر آمایش یچ 


(قبل از و » ستعیر ۳۷ ,ع/م + جمادی‌الثانی 
۵۳( 


مج ۱ ۱ مد 

یادهُ پرنو حورشید و ان رح 

یقت آنان‌ که درآیند به باغ دم صبح 
آفتاييم بهم دشمن و عمدرد اه شمع 

یا هلا ک سرشامیم و تو داغ دم صبح 
بعد آنان که قریب اند به ما نوبت ماست 

آخر کلفت شبهاست فراغ دم صبح 
زین سپس جلوةُ خور جای چراغان گیرد 

شب انديشه ز ما پافت سراغ دم صبح 
پیش ازین باد یهار این‌همه سرمست نود 

شبنم ماست که ترکرده دباخ دم صبح 
سخن با ز لطافت همه . سرجوش م است 

که فرو ریخته از طرف ایاغ دم صبح 
ذوق ستی ز هم‌آهنگی بلبل خیزد 
حتی آن گرسی هنکابه. که دارم بشناس 

ایکه در بزم تو بانم به چراخ دم میج 
بوی گل گر نه نوید کرست داشت » چه داشت 


اه به شب کرده نراموش جناغ دم میج 


غزلیات غالب ۳۷۹ 


غالب » ام‌وز به وقتم که صبوحی زده ام 
حیده ام ی گل انديشه زیاغ دم صیح 


(قبل از و ب «تعبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ هم 


تبهییر ۲ ۱ ۱ بهچد. 
هه به‌عشق فاتح خیبر کنيم طرح 
درز ,ند سیپر بر در کنيم طیح 
د و فصل تاه که فیگفته حبان . زشهر یواژ 
مه آت کردش ساغر : تنیم ,طرح 
تاچند نشنوی تو و ما حسب حال خویش 
اسانه‌های‌غیر. سکرر کنيم طرح 
مارا زیون مکیر» گر از پا در آمدیم 
ازیا عچب بدار» گر اس رکنيم طرح 
هوئ به چرخ دادن گردون ‏ بر آوریم 
عیش ‏ به داخ کردن اختر نیم طرح 
خودررا به شاهدی .پم > زین و 
در راه عشق جاده دیگر کنیم طرح 
راغ شوق پرده نشی نشان دهیم 
د در زخم رشک روزنة در کنیم طرح 


غزلیات غالب 

از تار ویلوهناله" الم .۲ دهیم یاو 

وز دود سینه زلف معنها کم طرح 
برگ حلل ‏ ز شعله و آدر بمم يم 

پیرایه از شراره و اخگر کنيم طرح 
از زخم وداغ لاله و گل در نظر کشیم 

از کوه و دشت حجله و منظر کنیم طرح 
از سوز و ساز محرم: وا مطرب.. کنيیم جمع 

از خار و حاره باتش و بستر ‏ کنیم طرح 


آئین بوهفن بهنباایت رسانده ایم 
غالب ییا که . شیوة آزر کنيم طرح 


(قبل از و ۲ستعبر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


غزئیات غالیب 


+۳2 ۱۱ هد 
اه .جمال تسو بدا تاراج نظر ها . کستاخ 
یه خرام تو به پامالی سرها 
داخ شوق تو به آرایش دلما سرکرم 
زخم تیغ تلو "" به گلگشت جگرها 
۰ ۳ ۰ 
م‌دم از درد تو دور از تو و داغم از غیر 
که رساند .به.تو , این گونه‌خبرها 
بباخبرباش ‏ کنه دردت. .کد. زبیدردی قست 
نالمه را کرد درو اظمار .انرها 
خواهش وصل خود . ازغیر زاخلاص ۰ مسنج 
کاین.- گدائرست. به دریوزة دوها 
شاد کردم که به خلت" -نرسیدست" رقیب 
بینمش حول" به تو در راه گذرها 
گریه ارزانی آن دل که " به یرو باشد 
به شناورزی سبلاب خسطرها 
هاه این پنجه که با حینبه کشا کش دارد 
بود. با دامن پاکت حه‌قندرها 
نازدلهای نسزارش. حه محابا باشد 
قح زلفر که بپیچد به ک‌رها 


طوطیان در شکر آیند به غالبت» کاوراست 


غولیات غالب 


لو از نطق "یه تاراج شکرها ‏ گستاخ 


(قبل از و ۲ستحبر ۱۸۳۷ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


۵۳ 


+و+برع ۱ ۱ جوجد 


تا ب تور ناد سا ر‌ وسخ 
تکشست ما اکرسایساز ۳ 1 
تا جه بخشند در جهان دی 
کشتکان تا جمن 
فک ۱ شت‌زار . امیسدم 
بسهرة سور ۱ 
دلسم اجزای ناله را بدفن 
درت اشخاص بقعسه را 
از دل آرم تشاط.- نن ۲ آنجع 


دوزخ 


غزلیات الب 


در خورد هت فلک است 


«مبسننم.: زخ 


سور چون ساز: میزبانی . کرد 

بد رن زسسیسد پای ملخ 
باتو شد هم سخن ‏ . پیام گزار 

ده شکیبم به ارزش پاسخ 
در سخن کار بر قیاس مکن 

رش کنردد ‏ ترش » نه تلخ تلخ 
قاصد سن بهراه ده و من 

همچنان در شمارهة فرسخ 
حزاک غالب دلت . به درد . آورد 

ترا کشت .و هززه کشت اوح 


(قبل از و۲ ستعبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۳۰۱۵۳ 


بجر ۱۱ جید 


دگر فسریدب بهارم ‏ سر جسنون ندهد 


گلست و خامة آل که بوی حون ندهد 


۳ ۰ ۳ 
کت نار امید 6 فک ره ری ۱3 
9 ۳ سس 


به‌زخمة کله سازم نوا برون ندهد 


ژ قاتل بعذابم که تيغ و خنجر را 


به حکم وسوسه_ زهراب بى شگون ندهد 


بدان پری‌ست نیازم که هر تسخیوشی 


جنون» مگوه ادبش نیست» بلکه خودداویست 
تلا به همدمی عقل ذوفنون ندهد 


کفیل هوش خودم وقت م به بزم حبیب 
به شرط آنکبه ز یک قلزيم._ فزون ندهد 


به‌بوی گنچ گزیدم خرابسه » ورنسه جنون 


بهپسرزه ذوق دلاویسزی سکون ندهد 


شریسک کار یاون تاب سختسی کار 


جواپب نالة با غیر بس ستون ندهد 


به من گرای و وفا حو کد ساده برهمنم 
به سنگ هر که دهد دل, به غمزه چون ند هد 


غزلیات غالب ۱۰۹ 


ترا به‌عریسه چه حاجت» نه آن بوذ غالب 
که جان به لذت آویزش درون ندهد 


(بین ۲٩‏ ستمبر ۲۸/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۵۳ ره و ب جنوری ماع 
۳( شوال ۵۲ ۲ ,ه) 


۲۱ وید 
نگاهش او" به سر نامه" وفنا" "زیزد 


سواد صفعه . ز کاغد "جو ‏ توتیا ریزد 


خوشا بریدن راه وفا که در هر کام 

حیین ز پسای به انداز نقشی پا ریزد 
ز تاله ریخت حکسر پاره‌های داغ آلود 

‌ برگ لاله که در گلشن از هوا ریزد 
لت له تین #اشتکان «.خورت 

کنه گل "یه جیپ تمنای خونبها ریزد 
دما ما زبلا میریند . نگ ماقی 

کنداز 2 ما در ایاغ ما ریزد 


خوش آنکه عجزٍ متش برسر عتاب آرد 
رن به پیرمی شعل؛ُ حفا ریزد 


غزلیات غالب 


بهشت خویشی ‏ تسوانی. شدن» اگر. داری .. 

دل که خون شود و رنگ مدعا ریزد 
به روز وصل در آغوشم آنچنان به فشار 

که بر من از لب من شکوة تو وا ریزد 


بهچاره درد تو. ۱ سیر بر نیازیهاست 

که ول کدازد و در قالب دوا ریزد 
به روی عتَدهُ کارم به شحل ببگ خزان 

رن شاخ دیت ره حضا ربرد 
غبار شوق به خونابة ابید سرشت 


دم که خواست قضا طرح این بنا ریزد 
شباب و زهد چه تافدزدانی هستیست 

بلا به جان جوانان پارسا ریزد 
به سحدد بر در یار اوفتیم 6 تا غالب 

خط جبین جو ثبار از جبین با ریزد 


(قبل از و بم۱ع/۳۳۲-۳۵,ه باستثنای 
ابیات ۳۴ ۵» ۱۰ ,» ۲+ امافة سال 


۱۲۵۳-۵۱۶۱۸۳۸ ه) 


غزلیات غالب 
+۷۵2 ۱۱ بمچد 
به بند. پرستتن حالسم نمی نسوان افتاد 


توان شناخت ز بنسه که بر زبان 


ففان من دل خلی آب کرد » وونه . هنوز 


نگفته ام که ما کار با فلان ا 


آه یوت که تام کت دنجوئی 


خوشم ز بخت که , دلدار بدگمان 


ز رشک غیی بیه دل خون فتاد ناگه و من 


به خون تیم که چه افتاد تا چنان 
هم از تصرف بیتابی زلیخا بود 
به جاه یوس راه کاروان 


حدیث ی به دب و چنگ. دربیان داریم 
کنون, که کر به شیخ نمفته دان 
فرو نیامدم » از سکه پیخودم به طلب 
هر بیان لذارمتدا اسور آفتشان 
به کوی یار زپا افتم و کنم فزیاد 
بدان دریسغ کب« . دانند. ‏ ناگیپان 
شب ارچه باتو به؛ دعووا نم نما دافت 
به. روز طشت منه. از بام - آسمان 
نفس شراره فشانست و نطق شعله درو 
زحوف خوی که باز آنشم. بهجان 


افتاد 


افتاد 


افتاد 


اقتاد 


۱1۲ 
غريبم و تو زبان دان من نه غالب 


به پند پرسش حالم نمی توان افتاد 
(بین ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ 9۵ ۲۹۱/۶۱۸۴۵ ۱ه) 


+ ۱۱ جوچب 


غم چو بهم در انکند » رو که ساد بیدهد 
دانه ذخره بیکتد اه نت4 بناد مد هد 

آخر منزل نخست خوی تو. راه میزند 
افل منتزل دگر . بوی توا زاد میدهد 

| هکه به‌دیده نم ز تست وه که به‌سینه غم ز تست 
نازش غم وید هم ز تست خاطر شاد بیدهد 

شوخی دلکشا تئت برگت نبات آمی نهد 
۱ سختی بیوفا 1 رزق حماد میدهد 

شنت عطای ی ساقی ما ء نه دست مر 
داده : ز یاد من بمرد» بسکه زیاد میدهد 

دوست ز رفته بگذرد » لیک غبارما هنوز 
در رهش . از فزون سری .. مالش باد میدهد 

آنچه به من ,نیشجدی نیست ز امه نان 


شوخی نامه در کفش » نامه .کشاد میدهد 


غزلیات خالب ۱۳ 
ميداهيم به زر جا » رحم ۳کخاشت *ادت عد| 
آب و هوای این فضا کوی که یاد میدهد؟ 


۳ ۰ ۰ كِ ۰ 

خوبه جفا گرفته را تازه کند خراش دل 
ورنه بهانه جوی من حیست که 

تو سن کلک غالبا مصرع فیضیش عنانست 


#۷ 1 
صیح چو تر ک مست من شيشه کشاد میدهد 


(من ۲٩‏ ستمیر ۳۷ ۱ع/ر ۲ حمادی‌الثانی 
۳ 9 ۰ ۲۱ جنوری ۱۸۳۸ع| 
۳+ شوال ۲۵۲ ,ه) 


+۹2 ۱۱جهچد 

دل اسپاب طرب گم کرده در بند غم نان شد 
زراعتکاه دهقان بیشود چون باغ ويران شد 

گرفتم کز تغافل طاقت با باج میگیرد 
حریف یسک نگاه بم محابای تو نتوان شد 

تو گستردی به صحرا دام و از رشک گرفتاری 
کف خاتم برنگ قمری بسمل پر افشان شد 

جنون کردیم و مجنون شم‌ره کشتیم از خردمندی 
برون دادیم راز غم به عنواز که پنهان شد 

بدین رتکهت کر اکیفیت م‌دن» خوشا حسرت 


لب از ذوق کف پاي تو عشرتخانة جان شد 


1 غزلیات غالب 
سراپا زحمت خویشیم» از هستی چه می پرسی 
نقس بر دی دم شه‌شرید و دل درسینه پیکان شد 


فراغت بترنتابد همن مشکل پسند من 
ز دشواری به جان می افتدم کاییه که آسان شد 


حه پرسی و جه حیرانی که هنکام تماشایت 
نکاه از بیخودیها ذست و پا گم کرد و مزگان شد 

زبا لرمست این هنکامه؛ بنگر شور هستی را 
قیاست یدهاز فده حادکه ند اسان ۶ 

نشاط انگیزی انداز سعي چاک را نازم 
به پیراهن غمی , ید گریباز که دابان شد 

شب غربت همانا شیوءةٌ غمخوارش دارد 
که هم در باتم صبح وطن زلفش پریشان شد 

قضا از ذوق معنی نبرة بیریخت در جانها 
نم از لای پالایش حکید و آب حیوان شد 

دلم سوزت نان دارد » ول در سینه کوییها 
چراغر. جبته از چشمش» اکر داغر نماپان شد 

چو اسکندر ز نادانی هلا کب آب حبوانی 
خوشا بوهن" که هر کس خوطه زد د روت ننشس جان‌شد 


خدا را ات بتان» گرد دلش گردیدنر دارد 
دریغا آبروی دیسرء گ ر غالب مسلمان شد 


(قبل از و ۲ ستمبر ۳۷م ,ع/ ۲ جمادی‌الثالي 
تس 


غزلیات عالب ۳ 
موف ۲۱ ۱ وچ 
داغیع از پرد؛ دل رو بنه قفا بی آید 
تا ببینم که ازین پرده چپا می آید 
همچو رازنه که به مستی زدل آید بیرون 
در بهاران له بویت زصبا ی آید 
جلوه » اه داغ که ذوقم زنمک میخیزد 
فد ات درد وک ننگم ز دوا می آید 
سود شارت زد گیم‌ای غمث را تناژم 
که ثقسی یرود و آه رسا می آید 
| زیستم ب‌تو و زین ننک نگشتم خود را 
جانل فدای تو» بیا کز تو حیا م 





دعوی کسسشدکی محضسر رسوائیم‌ساست 
7 بي مور به ویبرانة سا می آید 

راز از سینه بد مضراب نریزم بیرون 
ساز عاشقی ز شکستن به‌صدا می آید 

ص گیل پردةٌ سازاست تمنای ترا 
۲ بو که دریافته باشی» چه نوا می آید 

درهم انشردن اندام تو چون ما میخواست 
خشده #ر تنگي آغوش قبا ی آید 

رفته در حسرت نقش قدمی عمر به سر 
سنا ی که به سر مغزل با بي آید 


۱۹۹ 


انفاق سنر افتاد" "به پیری غالب 
آنچه از پای یامد زعصا ی آید 
(قبل از رع/ع۲۳۳۲ اه باستثدای 
ابیات ب؛ ۸۳ بء افافة سال سرع 
۱۲۵۳-۵۴ ه) 
+۱ ۲ ۱ هچب 
خوش است اآنکه با خویش جز غم ندارد 
ولر خوشتراست اند این هم ندارد 
قوی کرده پیوند ناسور پشتش 
گرانمایه زخم که مرهم ندارد 
سرابی له ره یه ویراند کت 
ز چشمم کید پیرایسة نسم ندارد 
به جوش عو رنگ درباخت رویت 
9 
0 ار ار نی تاب شبنم ندارد 
ءِ 
گنت را توا کت لس( کی اما 
تو "داری ۰ .بهارت ۰۰ کد عسالم ندارد 
چه ناکس شمرد آنکه خون ریخت ما را 
به تب کر تریکیست او خم ندارد 
ز ماتسم نباشد سیه پوش زلفت 
که , هییدو بدین گونه ماتم ندا رد 


(قبل‌از وب ستحیر ۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۳ ۵ 


+و+ ۲ ۲ ۱ جوجد 
مسزدة صبح درین یرد شسبانم دادنسد 
شسمع کستستند و ز خورشید شانم دادند 
رخ کشودند و لب هرزه سرایم بستند 
دل ربودند و دو چسشسم نگرانم دادند 
سوخت آنشکده» زآتش نفسم ‏ بخشیدند 
ریخت بتخاسه . ز ناقوس فغانم دادند 


گهسر از رایت شاهان عجم برچیدند 


بسه عوض خساسه کنجینه فشانم دادند 
آاف‌سر از سارک نسرکان پشنگی برد ند 


به هی .تایه 3 ی دادند 


۱4۸ 


گوهتر از تاج گیسبتند و به‌دانش بستند 
هر چه بردند به پیداء یه نمهانم 
هرچه در جزیه ز گیران می, ناب آوردند 
یه شپ جمعد ساه رسضانم 
هر چه از دستگه پارس به یغما پردند 
تا فا هم ازان‌جمله زیانم 
دل ز غم. مرده و من زنده» همانا این مس گ 
بود ارزنده ‏ به ماتم که امانم 
هم ز آشاز به خوف و خطرستم غالب 
طالع از قوس و شیار از سرطانم 


(نین ۲٩‏ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
جنورگ ۱۸۳۸ع| 


۴ ۱۳ 
۳ شوال ۱۲۵۳ه) 


دادند 


دادند 


داد ند 


دادند 


دادند 


+۳ ۱۲ ججد 
شنت ون بیان برخیزد 
بزن آنش که شنیدن ز بیان 
می رمی از من و خاقم بگمانست ز تو 
بیحابا شو و یشین که گمان 
از ددم شرح عتابی که بهدلها داری 
کید ار ار هتسه گران 
با قدت سرو جو شجعم‌ست که ناگه یکبار 
بیخود از جا ز هجوم خنقان 
به چه گیرند عیار هوس و عشق د3 
رسم پیداد مبادا ز حهان 


۳ 


کشت دعوت پیدایی خویشیم همه 
واه گر پرده ازین رازنبان 
زینهپار از تعب دولخ جاوید مترس 
خوش بهاریست کزو بیم خزان 
ناله برخاست دم 3 از انش ب رسد 
کو هگرز ,که و ما *از مرجان 
فه زور وتو سید ضایر شم 
همچو موی که بتان را از میان 
عمر ها چرخ بگردد که جگر سوختة 


چون من از دوده آد ر نفسان 


برخیزد 


برخیزد 


برخیزد 


برخیزد 


برخیزد 


برحیزد 


برخیزد 


برخیزد 


بر حیزد 


۱1۹ 


گر دهم شرح ستسهای عزیزان غالب 
سم ابید همادا و بات 


غزلیات غالب 


برخیزد 


(قبل از ٩‏ ۷۳۳۴۵/۶۱۲ ,ه) 


برع ۲ ۱ تهج 
ویم هی و ار ی ۱ 
صبحیست شبم را که دبیدن 
از بند چه بکشاید و از دام حه خیزد 
مائیم و غبزالس که ربیدن 
و هرجه شعکایت. کد از ببس بروائی 
مائیم و سرتکس که چکیدن, 
ساقی چه شگرفی کند و باده حه تندي 
خون باد دبساغس که سیدن 
با لذت دیدار ‏ ز یفام گيرفتيم 
ستبتاقی نیو . دیدن ز ننیدن 
پرده شو از ناز و بیندیش که با .را 
چون آینه . ,چشیبت .که دیبین 
بينم چه بلا بر سر جیب و کفن آرد 
دبت . . که بجز جامه دریدن 


نشناسد 
تشتاسد 


نشناسد 


نشناسد 
نشتاسد 


نسناسد 


پیوسته روان از سزه خون جگرستم 

رنکسست رخم را که پریدن نشناسد 
شوقم مي و اف و عبر امش 

پیمانه ز ساقی طلبیدن ‏ نشناسد 
با لذت اندوه تو در ساخته غالب 


گونی ‏ همه دل کشت و. تپیدن نقتاسد 


(قبل از ۱۸۲۹ع/۱۲۹۳۰۴۵ح) 


وهی ۲ ۱ هید 

هردم ز‌ نشاطم دل آزاد بحنبد 

تا کیست درین پرده که بر باد بجنبد 
برشتم زدن کار من آسنان ذر ازانست 

«کبز. باد . تسحر طرءٌ شه‌شاد بجنبد 
خواهم ز تو آزرد گي غیر و چو بینم 

عرق حسد خاطر ناشاد ‏ بحند 
ى‌ 
م‌دم به دم و داغم ازان صید که در دام 

لختص پی مشغولی صیاد بجنبد 
هان شیخ پریخوان می گلگون به قدح ریز 


شا ۲ اتظرت ز نا پترینواد ‏ .بحید 


۱۷۱ 


۱۷۴ 


برقم به فشار آرم و ابره _به‌تراوش 
زان دشنه که اندر کف حلاد 
از زشک به خون غلطم و از ذوق برقصم 
زان تیشه که در پنجة فرهاد 
اه آنکه در اصلاح تو هرگز ندهد سود 
چون طبع کجت دا رت ۱۱۱ 
هر" پویته .کدوک دل آکه یکردد 
هر جناره که , .در خاطر استاد 
وصل تو به نیروی دعا نیست ازین بعد 
خون باد زبانی که به اوراد 
۴ 
غالب قلمت. ,رده سای دم عیسیست 


چون بر روش طرح خداداد 


غزلیات غااب 


(قبل از و۲ ستحبر ۱۸۳۷ع/۸ ۲ جمادی‌الفانی 


۰۱۵۳ 


غزلیات غالب 


+29 ۲ ۱ بوجد 
خوبان نه آن کنند که کس را زیان رسد 
دل رد تا دگر حه ازان دلستان 
دارد خبر دریغ و من از سادگی هنوز 
سنچم همی که دوست مگر نا گهان 
بقصود ما ز دیر و حرم جز حبیب نیست 
هرجا کنیم سجده بدان آستان 
دردی کشان به میکده درهم فتاده اند 
نازم به خوارش که به من زین سیان 
کم شد نشان من » جو رسیدم به کنچ دیر 
بانند آن صدا - که به گوشی گران 
در دام بهسر دانه . نیفتم » کنر قفس 
جندان کنی بلند که تا آشیان 
راه که تامست» همانا نه ایمنست 
خون میخورم که چون بخورم مر چسان 
رفتم سوی وی و مه اندر جگر خلید 
زان پیشتر که مینه به نوک سنان 
تیر نخست را غلط انداز ‏ کته ام 
اه واه گر نه تیر دگر بر نشان 
ابید غلیسه نیست به کیش مغان در آی 


مس ی په‌جزیه دست نداد اربغان 


رسد 


رسد 


رسد 


رسد 


رسد 


۱۷۴ 


خوارم نه آنچنان که دگر مزد؛ٌ وصال 
بباور کنم» اکر همه از آنسان 

صاحبقران شانی اگر در جهان نمائد 
گفتار عن به ثانی صاحبقراق 

چون نیست تاب برق تجلْی کلیم " را 


درسخن ‏ به غالب آتش بیان 


(بمن . ۷۹۱/۶۱۸۴۵ ۱ه 
۱۳۷۰۰۷ ه) 


بر ۷ ۷ ۲ هد 

غافی چنو گنیش که برو) زود رود 
نازم به‌خواجگی غضب آلود 

م4 

امشب به بزم دوست کس نام با نبرد 
کس سخن . ز طالع ستعود 

از اه ام مرن که آضر شددست. کار 
شمع . ختهوشیم ‏ و از سبرم . دود 

شادم به بزم وعظ که راعش ا گرنیه نیست 
تاره خدیت چنگت و ني و ود 


غزلیات غااب 


رند 


رسد 


رسد 


و ۰ ع| 


میرود 


یرود 


میرود 


رود 


غولیات غالب ۱۷۰ 

فردوس جوی. عبر به وسواس داده را 

سربایه نپز در هوس سود میرود 
نخوت نگبر کته پی خان اندردلش ز رشک 

حرف که در پرستش ‏ معبود مبرود 
با هم بهلاغ و لابه تسلی شويم کاش 

نادان ز بزم دوست جه‌خوشنود یرود 
رشک وفا نگر " که به دعوی که رضا 

هر کس چگونه در پی مقصود میرود 
فرزند زیرنیغ پدر می نهد گلو 

کر تلد ندرا ۱۳ دلد اش < وود .رود 
غالب» خوشست فرصت موهوم و فکر عیش 

تام که نیسبت در سراین پود برود 


(قبل از و ۲ ستمبر۱,۳۷ع/م+ جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


۱۷۹ غزلیات غالب 
+9 ۲ ۱ جوجد 

دانست کز شمادتم امید حور بود 

و ز دین - دم بسمل ضرور . بود 
رفت آنکه با ز حسن بدارا طمع کنیم 

سر رشته در کف ارزنی گوی طور بود 
مسجرم سنج زنند اناالحق سرای را 

سعشوقه خود نمای و نگهیان غیور بود 

رجاده ماند راه » ازان رو که دور بود 
نازم به امتیاز که +« بکنشتی ۲ از ناه 

با دیگران ز عفو و به‌ما از غرور بود 
اه آنکه از غرور به هیچم نمی خری 

زان پایه بازگوی که پیش از ظهور بود 
درد دلم به حشر ز شدت نهفته مائد 

خون باد نال که هم آهنگ صور بود 
دل از تو بود و تو پی الزام ما ز با 

برد نخست آنچه ز جنس شعور ‏ بود 
قطع پیام کردی و دانستم آشتیست 


دلاله خوبروی و دلم نا صبور بود 


غزلیات غالب ۱۷۷ 


دادی صلای جلوه و غالب کناره کرد 
کو بخش آن گدا که ز غوغا نفور بود 


(بمن ۲٩‏ ستمیر ۱۸۳۷ع/۲۸ جمادی‌الثانی 
۳ 9 ۲۱ جنوری ‏ ۳۸ ۱ع| 
7۳ شوال ۲۵۳,ه) 


+و٩‏ ۲ ۱ بوچ 

ز گربي نگپت خون دل به جوش آبد 
ز شادی ستمت ینه در خروش آبد 

به جان نوید در از بیانة هم رفت 
به عیش مزژده که وقت وداع هوش آند 

خیال یار در آغوشم آنجنان فد 
کد شرم امشیم از شکوه مای دوش آند 

به آستین یفشان و به نی خوش بردار 
که جان غبار تن و سر وبال دوش آسد 

فدای شیوه؛ رحمت که در لباس بهار 
ِ به عذرخواهی رندان باه توفن آبد 

ز وصل یار قناعت کنون به پیغامیست 
خزان چشم رسید و ببار گوش آمد 


زسام حوصله نگرفت و کوهکن جان داد 
چه نرم شانه گذشت و چه سخ تکوش آبد 


شمید چشم تو گشتم که خوشی سخن گونی‌ست 


ملاکت طنرژ لبم شو کنه پو شوش آمد 


ترا حمال و باه سخن سازی‌ست 


بهار. زینت دکان کف وش آبد 


مرت وجنه شواد نتفينه ها غالب 


سجن به مگ سخن رس سیاء پوش آمد 


(قبل از ۲٩‏ ع/ ۲۳-۴ ) 


بیج ۳ ۱ مهد 
به عشقی ازدوجهان برنیاز باید بود 
مجازسوز غقیقت گنداز 
به جیب حوستلد تقد نشاط پاید ریخت 


به جان شکوه تمافل طراز 
چو لب ز هرژه نوایال شوق نتوان شد 
چو دل ز پرده سرایان زاز 
چو بزم عشرتیان نازه رو نوان جوشید 
چو شمع خلوتیان جان گداز 


کمر نهفته . به تاراج خویش ‏ باید بست 


یّاید بود 


باید بود 


باید بود 


شریکس سصلحن سنعي ناز باید بود 


چو شوق بال کشاید» توان به خود بالید 
حبو ناز ‏ جلوو گر آید» نیاز 


به صحن میکیه مرست ۰ توا گردید 


به کنیچ صوبعه وق نماز 
به خون تپیده ذوق نکه نتوان زیست 


شمید آن سزه‌هاي دراز 
نکیه ز دیب ییبار چو که سائل را 
به گریه طالب درهای باز 


چه بر ز راجت آزادگی خوری الب 


ترا به این همه بابر گ و ساز 


باید بود 


پاید بود 


پاید بود 


باید بود 


پاید بود 


(قبل از ۸۲٩‏ ,ع/۲۳۳-۴۵ ۱ ه) 


۱۷۹ 


بقع ۱ ۳ ۱ ود 
نفس از شم حویت رشتهٌ پیجیده را اند 
نگه از تاب رویت. موی آتش‌دیده را ماند 

ز جوش دل هنوزش ريشه در آبست پنداری 
به مژکان قطر؛ خون غنچه اچیده را ماند 

زبس کز لاله وگل حسرت نازتو می جوشد 
خیابان محشر دلبای خون گردیده را ماند 

خوشا دنداد چشم خودش بودن در آئینه 
زر کر نگه صیاد آهو دیده را باند 

غبار از جاده تا اوج سپپرساده بیبالد 
ز جوش وحشتم صحرا دل رنجیده را ماند 

به هر حا می خرامی» جلوه‌ات درباست پنداری 
دل از آئینه‌داریهای شوقت دیده را ماند 

هچ هر 

چه‌غم زافتاد گیها» چون روان‌پالاست اندوهت 
تن از مستی به کویت جان آرامیده را ماند 

بهار ‏ از رنگ و بو در پیشکاه جلوة نازش 
گدایان شاراز رهگذر برچیده را ماند 

رقیمش ‏ برده از راه وفا » بنگر که در جشمم 


غبار راه او بژکن بر گردیده را باند 


غزلیات الب ۱۸۱ 
جهان دودیست از سودا که میگرداندش غالب؟ 
توگوئی گنبد گردون عر شوریده را باند 


(قبل از و ۲ستعبر ۸۳۷ ۱ع/م جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


+هج ۲ ۳ ۱ وچ 


به خیالت که زتابم بدر آوود 


شادم 
از کشمکش حسرت خوابم بدر آورد 
فریاد . که شوق تو به کاشانه زد آتش 


وانسکه بی بردن آبم بدر آورد 


رسوائی ون خواست ,مر پورگ یتمه اشرمتمت 


دورفلک از بزم شرابم بدر آورد 

انگنده به‌جیحون نلک از وادی و شادم 
کز ‏ پچ و خم سوج سرابم بدرآورد 

جان برسرمکتوب تو از شوق فشاندن 
بدر آورد 


از عهده تحریسر جوایم 


نازم به نگاهت ند ز سر مستي انداز 
از تفرقهةٌ مهر و عتایم بدر آورد 


۱۸۳ غزلیات غالب 
ساقی نگهی تابشناسم ز چه چامست 
آن باده که از بند حچايم بدر آورد 
نازم به گرانمایگی سعی تحیر 
کز سرحد ایین دیبر خرایم بدر آورد 
آن کشتی اشکسته زموجم که تاهی 
انکند در آتش » گر ازآیم بدر آورد 
غالب» ز عزیزان وطن بوده‌امء ابا 
آوارگی از فرد حسابم بدر آورد 


(قبلاز ۲٩‏ ستمبر ۸۳۷ وعام م جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


+۳۳ ۱ هید 

گرسته به که برآید ز ناقه جانش و لرزد 

ازانکه در رد از راه بیمماننش و لرزد 
نفس به گرد دل . ازمهر می‌تبد به فراقت 

چو طائره که بسوزانی آشیانش و لررذ 
نم بهوصل به گنجینه ‏ راه یافته دزده 

که در فمیر زد بهم پاسپانش و لرزد 
۳۵ به‌کام خود اه دل چه بپره بر توانی 

7 سادغ. که زنی بوسه ‏ بردهانش و لرزد 


غزلییات غالبت ۱۸۳ 
نترسد ار زگسستنه خدا نتخوامته باشد 

جرا رسد سر آن طره پر میانش و لرزد 
زشور ناس دلدار . و اضطراب ‏ روانم 

چو رانضم که زکف دار رود عنانش و لرزد 
ز جنبش سره مانی دم نکه به ستق 

اه لب اژاده ۰ لبهند تثر ازگکماتش وللرزد 
ز شیخ وجد به ذوق ناط نغمه نیابی 

بگر بددل گنرد مرگ تا گهاتش و لرزد 
فغان ز خجات صرا فکم عیار ‏ که اگه 

برآورند زرقلب ازدکانش و لرزد 
گر از فشاندن جان شورنیست در سر غالب 


جرا به سجده نهد سر برآستانش و لرزد 


(قبل‌از ٩‏ ۲ شتمبر ۸۳۷ ۲/۶۱ جمادی‌الثانی 
ی 


جویرع ۳ ۱ جوجد. 


آنان‌که. وصل یار همی آرزو کنند 


وقدست 


بینالی 


دیوانه 


باید که خویش را بگدازند و او کنند 
کز رواني مس ساقیان بزم 

پیمانه را حساب لب آبجو کنند 

از نم که به ناخن شکسته اند 

اه واهء ناخ به‌دلت 5 فر و کنند 

وجه رشته ندارد » در همان 


خون هزارساده . به‌گردن گرفته اند 


آنان که گنته اند تکویان تک وکنند 


لب تشنه جوی آب شمارد سراب را 


از بس 


می زیبد ار به‌هستی اشیا غل و کنند 


به شوق روی نو سستست نویهار 
بوی مم آید» ار دهن غنچه بوکنند 


اه واه» گر» ز خاک وجودم ‏ سبو کنند 


آلود؛ ریا نتوان بود غالبا 


پاکست خرقة که به ی شست وش وکنند 


(قبل از ۸۲٩‏ (ع/۲۳۳۵ه) 


+قجر۵ ۳ ۱ جبجد 
چون گویم از تو بردل شیدا چه میرود 
کی را ند واخازا: الق میرود 
حواییده است ...نا که بل کویت رسیده اسشت 
گر مر وود به‌راه توء از پا چه یرود 


کر بباد درشکن خون شود 


دل زان تست از گره‌با چه بیرود 
پیداست یم نمازی عشق از فتای با 


گر-زورتن اشنکست» از درینا.. چه میرود 


آئیفه خانه ایست غما رم ز انتظار 
او جانب چمن به تماشا چه ببرود 


گر جلوه رخ تقو به‌ساغر ندیده ايم 

حندین به‌ذوق یاده دل از حا چه بیرود 
بارنا که محولدّت پیداد گشته ایم 

دیگر سخن زمهر و بدارا چه یرود 
یکآوه اگر به وادی مجنون کند گذار 

از ساربان ناقه لیلا چٍه مبرود 

۰ 

اه شرم باز داشته از حلوه سازیت 


از پشت پا بر آینه آیا چه ببرود 


۱۸۰ 


هفت آسان به کلذشی و ما دربیانه ایم 


غالب » درگ مش ۳ چه بیرود 


(قبل از و۲ ستعر ۳۷ ,عمج جمادی‌المانی 


(۵۳ 


+9" ۳ ۱ جهجد 
نه از شرسنت کو چشموه آسان برنمی‌آید 
ننکانهش با درازیبای مژکان 


ازین شرندی, کز بضدسامان برنمی‌آید 


تب تسوری ها ازگریبان 
گر از رسوائی نازتو پروا نیست عاشق را 
چرا دل خو‌نمی گردد چرا جان 
به بزم سوختن. دود از چراغان بر نمی خیزد 
به‌باغ خون شدن, بو ازگلستان 
سرت گردم » بزن تیغ و دره بر روی‌دل بکشا 
دلم تشکست ۶ کار از زخم پیکان 
شگفن عرض بیتابی‌ست» هان» اه غنچه» میدائم 
دات بانالی مغ سحر خوان 
جمان جون کردن و از دیده بیرون, ریختن دارد 
دلر کز عمد؛ غمهای پنهان 
مکتر آقشی تقین دپوانند رد ۳ 
2 
به دود از روزن دیوار زتدان 


غزلیات غالب 


چه گیرائیست کاین تار ز مو باریکتر دارد 
کبس از دام این نازک مییانان برنمی آید 

مجو آسود گی گر مد راهی کاندرین واذی 
چو خار از پا برآمد » پا زدابان . برنمي آید 
بیرم پیش کبه ‏ یارب . شکوه اندوه دلتتگی 
تفس » چند انکه مپنالم » پریشان برنمی آپد 

به‌ذوش‌خلق. ‏ نعشم عبرت صاحبدلان بانند 
به‌پای خود کسم ازکوی جانان برنمی آید 

برآر از بزم پخث ای جذبه توجید غالب را 


نت سا دمحا با فقیمان برنمی آید 


(قبل از و ۲ ستعبر ۳۷ ۱ع/ > جمادی‌الثانی 
0۰۱۳۵۳ 


۱۸۸ 


جوف ۱۳۷ ید 

چه عیش از وعده» چون باور زعنوانم نمی آید 
به‌نوع گفت می آیم . که میدانم 

به ویرانی خوشم» لیکن جهان چون بر تو ویرانست 
اگو باشم به ین » یاد از بیابانم 

گذشتم ‏ زانکه برزخم دل صد پاره خون گرید 
خود او را خنده برچا ک گریبانم 

روش نی سسته و درسایة دیوار وخ زان 
به کويش رشک برسهر درختسانم 

دعای خيرشد درحقبن نفرین به جان کردن 
ز نفرین بسکه مبرنجد» به لب جانم 

ازان بدخوء ندانم» چون دهد دلاله درپیدا 
نویده . کز نوازشهای پنهانم 

به‌راه کعبه ‏ زادم نیست» شادم کز سبکباری 
به رفتن پای برخار مغیلانم 

دلش خواهد که تنها سوی من رو آورد» لیکن 
فریب همرهان » دانم » ژ نادانم 

دبیرم» شاعرم» رندم» ندیمم» شیوه‌ها دارم 
گرفتم رحم برفریاد و افغانم 

شود برهم» ولی نزمهر» پندارد که درخوابم 


شب کاواز نالیدن ز زندانم 


نمی‌آید 


غزلیات غالب ۱۸۹ 
ندارم باده غالب» گر سحرکاهشی راهم 


ببینی .مست » دانی کز شبستانم نمی آید 


(بين 9۱۲۵۷۶۱۸۴۲ ۲۹۱/۶۱۸۴۵ ۱ح) 


و۳ ۱ وج 
چون پوئی به زسین » چرخ زین تو شود 
خوش بمشتم ست که کس راه نشین تو رود 
۳ مر 
لبم از نام تو آن مایه پرستم که اگر 
پوسه . برغنچه زنم» خنچه نگین تو شود 
چون به سنجد که نه آنست» بکاهد از شرم 
باه یکچند ببالد که جبین تو شود 
صد قیامت بکدازند و بمم آمیزند 
خا خمیر دل هنکاسه گزین تو شود 
تاب هنکاسة درد آرم. و رتم هیهات 
چه کنم تا غم هجر تو یقین تو شود 
به سخن پیچم و ادف سازشی گردم 
برم از غیر دل‌را که حزین تو شود 
حلوه وه تدردل که سرایتانکند 
من در آتش فتم : از ه رکه .قرین‌تو شود 


چشم و دل باخته امء داد هنر خواهد داد 


غزلیات الب 


آنکه چون من همه دان همه بین تو شود 


کفر و دین چیست جز آلایش پندار وجود 


پاک‌شو پاک که هم کفر تو دین تو شود 


دوزخ تافتة هست نمادت غالب 


آ. ازان دم که دم باز پسین تو شود 


(قبل از و ۲ ستعبر ۳۷م رعام ۲ جمادی‌الثانی 


۳ ها 


بجر ۱۳۹ ججد 
دیکر ارکریه به دل رسم فغان یاد آمد 
رک پیفاله زدم شیشه ند وتا 
دل در افروختنش سنت دامن تکشد 
شادم از آ که هم‌آتش و هم باد 
تا ندانی چکر مبکب کشودن هدرست 
تیشه داندکبه چها بر,سرفرهاد 


داغم ازگرسي شوق تیو که هد ره بددلم 
هممحشان برااشر شگو بهمداد 


آند 


اد 


وی طازیی ۱۹1 

خیز و درساتم ما ومد فروشوق. ‏ ز چشم 
وت مشاطگیی حسن خداداد ‏ آبد 

رفته بودی . دگ ازجا به سخ‌سازی غیر 
مق ازشت. کبه. خامزشی‌با. اد آید 

خشک و تر سوزي این شعله تماشا دارد 
عشق یکرنگ کسن شله رف اراد . ید 

دید بر ریخنسه . و از تفسم کرد آزاد 
رحم در طینت ظاسم ستسم | یجاد آید 

بردر یار چه غوغاست » عزیزان » بروید 
, خونبپا مزد سیک دستی جلاد آمد 

داده ۰ خولی‌ظمی درس خیالم ‏ غالب 
رنگب ‏ برروی‌من از سبلی استاد آمد 


(قبل از و ۲ ستمبر ۷ ,ع/ ۲ جنادی‌الثانی 
۵۲ ۷ 


۱۹ 


ور ۱ ع۱ جر 
دوش کز گردش بختم گله برروی تو بود 
چشم سوی فلک و روی سخن سوی تو 
آنچه شب شمع گمان کردی"و رفتی به عتاب 
تتقسسم پسرده کشای اسر خنوی تسو 
چرخ کچ باخت به‌ین » درخم دام تو فگند 
نعل واژون بل حلقة گیسوی تو 
دوست دارم گرهر را که به کارم زده اند 
کاین همانست که پیوسته درابروی و 
چه عجب» صانع اگر نقش‌د هانت رد 
کو خود از حیر تیان رخ نیکوی تو 
شب ؛ چه دانی» ز تودر بزم به‌خوبان چه گذشت 
خاصه برصدرنشینم که به پهلوی تو 
مردن و جال به تمنای شهادت دادن 
هم ادیش آزردن بازوی نو 
خله را ازنفي شعله فشان . میسوزم 
تا ندانند حریفان که سرکوی نو 
رون یاد بماری به گمانم افکند 
کاین گل و غنچه پی فافلة بوی تو 
ببه کف باد میاد اینهمه رسوائي دل 


کاخ ازیرد کیان شکن موق تو 


غزلیات شالب 


ِ 


ود 


بود 


بود 


ِِ 


بود 


بود 


بود 


بود 


بود 


هم ازان پیش که مشاطه 
نقش حرشیود . در 
لاله و گل دید از طرف مزارش 
تا چا دردل غالب 


۱۹۳ 
بد آموز شود 
آئينة زانوی تو بود 
گ 


هوس روی تو بود 


+#س هص 


(قبل‌از و ۲ ستمبر ۳۷ (ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


جویر ۱ ع ۱ ججچد 


5 تین * اقا تقو ماه یغما . ماند 


به سکندر نرسد هر چه ز دارا ماند 
دل و دیش به بهای تو فرستم حاشا 

وم کی آنعه ‏ ز معاننة مودا . باند 
هم به‌سودای تو خورنید پرستم آره 

و هه یناد باق 
باوجود و دم از جلوهگری ‏ نتوان زد 

دراکستان نو ۰۲ بطاوس ین عظا: باند 
شکوةٌ دوست ز دشمن نتوانم پوشید 

گر سم هجر جنین حوصله فرسا اند 
ساز آوازة بدنامی رهسزن شد ست 

اران خستع که ازاپویه باه وا باند 


بخد؛ را که به فرمان خدا راه رود 
نادند : کد . دیسا دا 
مه به‌باغ از اثق سرو شیم کرد طلوع 
مد گفعند انامه ایا ناد 
جخد مد هک به یک عذر تسلی نشوم 
کاین چنین‌بهر زسردی به بدارا باند 
در بغل دثنه نمان‌ساخته غالب ام‌وز 
بگذارید هد مانمزده تما اند 


(بین ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ هو ۲۰۱/۱۸۴۵ ه) 


+قر ۲ عر ۱ مد 

در کلپ مار ازوکری. .2 

پا ما گله سنجید و شماتت به‌عدو برد 
خواهم که برد ناله غبارم. زدل دوست 

(:9! تن زار مسا زان سر کو برد 
مره روش کوفر و جوان . که درک 

ذوق سي نیاب و هوس روی نکو پرد 
ات جر اب به بنکندز 

درییوزه گر میکده صما به ندو برد 


1۱۹۰ ۳ 


دی رند به هنکامه خجل کرد عسس را 


مر‌خورد ‏ و هم ازمیکده آبر به سبو برد 


مازا نود هستی و اورا لبود عبر 

دتی کنه ز ما کست به خون که نرو برد؟ 
دلدار تو هم چون تو ‏ فریبنده نکاریست 

در حلقنه وفا یک دلم او و نو رو برد 
یک گریه پس از خبط دو صتد کر رتاک 

تاتلخی آن زهر قوانم از گلو برد 
نازد به نکویان ز گرفشاری غالب 

گونی به گرو برد دلر‌را که ازو برد 


(بين ٩‏ ۲ ستمیر ۱۸۳۷ع/رج جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنوری ۱۸۳۸ع] 
۳( شوال ۲۵۲ ,ه) 


9۹91 


جور ۳ ع ۱ تهج 
نادان صنم من روش کار ندا ند 
بر ه رکه در رحم سر از بار 
بی‌دشنه و خنجر نبود معتقد زخم 
دل های عزیزان به غم انکار 
بر تشنه لب بادیه سوزد دلش از مهر 
اندوه چگر تشن‌ُدیدار 
گویم سخن ازرنج و به راحت کندش طرح 
روز تس ازسایه دیوار 
دل را به غم آتشکد؛ راز نستجد 
دم رّ به نف ناله شررپبار 
عنوان هوا داری احباب نبیند 
پایان هموسای اغیار 
دشوار بو مردن و دشوار تر از س‌گ 
آنست که من میرم و دشوار 
دانم که ندانست و ندانم که غم من 
خود ئمتر ازانست ۰ که سیاز 
از نا کسی خویش چه مقدار عزیزم 
در عربده خوارم کند و خوار 
کردم سر آوازث آزادکی خویش 
صد رد نپدم بند و گرفتار 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


ندا ند 


نداند 


غزلیات غالب ۱۹۷ 


فصل ز‌ دل آشوبی درسان پسرا نید 
تا حند به خود پیجم و غمخوار نداند 
تا رات رید تعرامست ,که غالت 


در بیضودی اندازة گفتار نداند 


(بين ۲۱ جنوری ‏ م۳ ۱ع/۲ شوال 
3 
جر و ۲ جولائی ۱۱/۶۱۸۲۸ 


ربع الثانی ۲۵۳ ره 


جع | هجد 

خوشم که کنبد چرخ کمن فرو ریزد 

| گرجه خود همه بر فرق من فرو ریزد 
بریده ام ره دوری 9 بیفشانم 

بجای‌گرد ردان ازبدن . فرو ریزد 
ز جوش شکوه بیداد دوست می ترسم 

3 

بباد بهرسکوت از دهن فرو ریزد 
دهد به مجلسیان باده و به نوبت من 

به سن نماید و در انجمن فرو ریزد 
سا چه قدر به‌کوثر که از نینان را 

غبا ر بادیه از پبرهن فرو ریزد 
زخارضارچین‌کس چه الم که خسک 

به رخت خواب گل و یاسمن فرو ریزد 


۳۹۸ 


کتراا کته عالم نازی به غمزه بستاید 
کسیکه گل به کنار چمن 
بکن به پر سم ازشکوه منع کاین خونیست 
که خود ز زخم دم دوختن 
بهین بساز و بدان غمزه م به جام م‌یز 
که هوشم از سر و تابم ز تن 
بله ففق باده ‏ از سمل آپ دردهس 3 
می نخورده. ما از دهن 
بترس . ازانکه به محشر ز طرةٌ طرار 
دل شک کسته ام از هر شکن 
رواست غالب» اگر در قاثلش کونی 
که از لبش زروانی سخن 


غولیات مخالب 


فرو ریزد 


فرو ریزد 


فرو ریزد 


فرو ریزد 


فرو ریزد 


فرو ریزد 


(قبل از و ۲ متیر ۳۷م بغام ۲جعادی‌الثانی 


۳ 


غزلیات. غالب 
+ویر ۵ عر | هجد 
اگر به دل ‏ نه خلد هر چد از نظر گذرد 
زهی رواني عمریکه درسفر گذرد 


1 


به ول لطلف به اندازة تحمل کن 

که س‌گ‌تشنه بود » آب چون زسر گذرد 
هلاک نالا خویشم کت درد فا 

193 به عربله جندانکه از آثر گذرد 
و که تاکن مان 

به هر دلر که رسد راست از چکر گذرد 
نفش ز آبله های دلم بر آرد 7 

جنانکه ۰ رشته - در آمودن .از گر گذرد 
حریف صوعیاچوای اند نیست شرر 

"که آیر برونزجند, و این ز خاره. درگذره 
کید اتود .فلع خصیمت مین: و خیم 

مرا خود از دل و او را هم ازنظر گذرد 
زشعله خیزی دل برمزاربا چه عجب 

که برق ‏ مغ هوا را ز بال و پر گذرد 
شکست با به عدم نیز ۱ همجنان پیداست 

به صورت سر ژلفس .که ازکمر _ گذرد 
خوشا گل که . ببد فرق بلند بالائیست 


دسد شاخ و اژین سبز کاخ برگذرد 


۱1۹ 


دماغ مسحرمی دل رساندن آسان ثیست 
چا که بر سر خارا ز شیشد کی دکذرد 


حور ۱ نیستم غالب 


خوشم که کارمن ازستی چاه کر کقرد 


(قبل از و ب ستعبر۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 


۰۱۳۵۳ 
+ عر | هد 
شوخی چشم حمیب فننهُ ایام شد 
قسمت بخت رقیب گردش صد جام شد 


تا تو به عزم حرم ناقه فگندی به راه 


کعید ز فرشون سیاه م‌دک احرام شد 


پیچ د خم دستگاه رد فزون حرص جاه 


ريشه چو آمد برون » دا با دام شد 


هست نفاوت بس هم ز رطب تا نییذ 


لذت دیگر دهد» بوسه چو دشنام شد 
ایکه ترا خواستم لب ز مکیدن نکار 


خود لبم اندر طلب . خست اپرام شش 


غزلیات غالب 


گر همه مهری» برو » ور همه چشمی» بخسپ 


صیح امید سآ روزسیه شام شد 


ساده دلم در امید» خشم تو گیرم به مهر 


بوسه شود درلیم هر جد ز پیغام شد 


همچو خس کش شرر چبره کشائی کند 
صورت آغاز با معنی انجام شد 


دیگرم از روزکار شکوه چه درخور بود 
ساله ثررتاب‌شد اشک چکرفام شد 


ای شده غالب ستای دشمنی بخت پین 


خود صفت دشمنست آنچه مسا نام شد 


(قبل از و ۲ ستمیر ۳۷ (ع/م + جمادی‌الثانی 
۵۳ ۸2۱ 


غزلیات غالبت 
جوخ ۷ ع ۱ هد 

نیتتت فقتیکه به‌ما کاهش از تم نرنتد 

نوبت سوختن تا به چسسنم نرسد 
دوری درد ز دربان. نشناسی. حشدار 

دز تبیدن دل افکار به‌مرهم ‏ رسد 
‌ به زهاد مکن‌عرض که این خجوهر ناب 

پیتی این قوم به شورابهُ زمزم درد 
خواجه فتردوس به بیرات تمنادارد 

وانه گر درروشی نسل ه‌آدم رید 
صله و میندیشن هدر ریسزشن عام 

لاله از داخ و گل ازجاک به شبنم نرسد 
بهره ازسرخوشيم نست» دسائم عالسع 

پاده گنز خعود بوذ از" میکله جم» رسد 
هرچه بینی بدجپان حلقزنجیره هست 

هیچ‌جا نیست کد این‌داثره باهم نرسد 
فرخا ‏ للت‌یداد ار راهتکذر 

به کسان سبرسد آنکس که به‌خود هم نرسد 
ه رکجا دشن شوق‌تو جراحت بارد 

جز خراشی ‏ به جگرگوشه ادهم نرسد 
طوبی فیض تو هرجا گل و بار افشاند 


چز نسیمم" . به پرستشکه میم . رسد 


سوزد از تاب سوم دم گرمم غالب 
دل: کرش . آتاژگی از اک دیادم 


تراد 


(بین 9۵۱۲۵۷۶۱۸۴۲ ۲5۱/۶۱۳۵ رح 


+وعر/ع ۱ کوج 
ست اقص ات *#ضدا . دار 


اتعصیه درگنفتيه ‏ «باآوازیا 


ی وتاتوی ز سست و و گرانی 
جور و جفا نتابم مهر و وتا 
فارغ کسیکه دل را با درد " وا گذارد 
کشت جهان سراسر داروگیا 
درهم فشار خودرا . تا دررسد * دىاغی 
دربزم‌ما ز تنگی پیمانه جا 


ای سبز؛ سره . از جور پا چه ای 
درکیش‌رو زکران گل خون با 

تک ری کفارکشی تا بگششته درضیرش 
رنجور عشق گوئی آة رسا 

هر مطاعی که ریزد از خامه ام » فغانیست 


جز نغمه" محیت سازم نوا 


ندا رد 


ندارد 


ندارد 


ندا رد 


ندا رد 


ندا رد 


ندارد 


حان در غمت: فشاندن مرگ از قفا ندارد 
3 در بلا فکندن بیم بل ندارد 


هر ناتمام لطف کز شکوه وا ندارد 


یا رب ستم ببادا بربا روا ندارد 
سیاه دارد یعنی بما نبیند 
روی جو باه دارد » ابا به ما ندارد 
حون لعل تست غنجه » اما سخن نداند 
ی قست » ترکیی ابا یا نداد 
آیتی کداز خاک»ه بادشی اف حاری 
دهلی یه مگ غالب آب و هوا ندارد 


(قبل از و ۲ ستمیر ۳۷ ۱ع/ ۲ حمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


عزلبات 


موج۹ع ۱ جهچد 


کائینه از تو موح پریزاد 


.از جوی شیر و عشرت خسرو نشان نمائد 


غیرت هنوز طعنه به فرهاد 
هرک مذاق درد اسبری نبوده است 
باناله که مرخ قفس زاد 


ممنون کاوش مه و نیشتر نیم 
دل سوج حون ز درد خداداد 
خوز که دی به‌جييم ازو خارخار بود 
ات نو ثل به‌دامن جلاد 
اندر هوای شمع همانا زر تفاس پن 
پروانه دشنه در جگر باد 
زین پیش نیست قافله رنگ را درنگ 


۳ 


گل ‏ یک قدح . به سایهٌ شمشاد 
ذوقم به هر شراره که از داغ ی تن 
دل رْ نوای دیر بماناد 


حون دید کز شکایت پیداد فارغم 
بر زخم سینه ام تیک داد 


میزند 


میزند 


میزند 


میزند 


میزناه 


میزند 


میزند 


مپزند 


میزند 


میزند 


غزلیات غاب 


تبا دستبرد آتش سوزان. دهد به باد 


منک از ثرار خشده به پولاد : مزند 
غالب سرشک چشم تو عالم فروگرفت 
وجست دجله را که به بغداد . میزند 


(قبلاز وم ستمیر ۸۳۷ عم ۲ جحادی‌الثانی 
۳ 2 


جقجر ۰ ۵ ۱ هد 


آن قصه شکر که به پرویز گفته اند 
خون ریختن به ی تو کردار چشم ماست 

مدم ترا برای چه خون ریز کته اند 
گویم زسوزسینه و گوید که این همه 

تاخود نگشته آتشی دل تیز کنته اند 
نشکفت دل زیاد تو» کوئی دروغ بود 

از نوبهار آنجه به پائیز. کفته اند 
انداخت اخار در وه و افداز خواند اقد 


انگیخت گرد نتنه و انگیز گنته اند 


غرلیات غالب 
گقتا ‏ سخن. زی‌سووپایان نه زیر کیست 
بنا قیش . و نورد شبدیز . کفته اند 


فازه به صد مضایقه » عجزه به صد خوتتی 
وی از نو تفع اند ر ما نیز کنته اند 


عالت » را به‌دیر ۰ تسلمان شمرده. اند 


آرد دروغ مصلحت آمیز گفته اند 


(بین ۱۲۵۷/۶۱۸۲ هو ۲٩۱/۶۱۸۴۵‏ ره 


بجر ۱ ۵ ۱ وید 


کاندر هزار سرحله سوج سراب زد 
ت 


رنگر که در خیال خود اندوحتم ز دست 

تا جلوه کرد جشمک پرق ,عتاب 
کفخ که درک یت ۳ 

از جیبه ناکشوده به بند نقاب 
کر هوش ما بساط ادای خرام نیست 


نقش توان به صفحه دیبای خواب 


تا درهجوم ناله ق. بت یه کل 
سنک از گداز خویش ‏ برویم گلاب 
له لاله »ء بردل رکه سیه کرد مناز 
داخ تو بر دماغ ند بوی کباب 
غم مشربان بد مش با نمی د هند 
موم که دشنه درجگر از پیچ و تاب 
غالب » خسان ز جهل حکیمش گرفته اند 
پیدانش که طعته بر اهل کتاب 


زد 


زد 


زد 


زد 


زد 


زد 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ,ع/م ۲ جعادی‌الثانی 


۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 


+همجر ۲ ۵ ۱ جهچد 
ننگ فرهادم به فرنگ از وفا دور افکند 
عشق کافر شغل جان دادن به مسزدور 
شادم ازدشمن که از رشک گدازم] در دلش 
نیست ژشمی کز چکیدن طرح ناسور 


قربتم خواهم به قاتل کاستخوان سینه ام 


قرع فالر بنام زخم سا طور 
از شهیدن ویم از بیم برق خنچرش 


لرزه در حور افند و جام از کف حور 
شرم جورخاص خاص اوست » لیکن در جواب 

چون ‏ فروباند » سخن "دز زسم جمهور 
چون بجوید کام » تا لختس پرستاری کنم 

خویش را بر رخت خواب ناز رنجور 
وقت‌کار این جنبش خلخال کاندرساق تست 


حلقُ رغبت به گوش خون منصور 

فا ساز تلافی در خور عشرت تین 
آه . ازان خونابه کاندرجام فغنور 

گر مسلمانی» یکی بین زردهشت است, آنکه او 
اخشلافی درسیان لت و نور 


فگند 


فکند 


افگند 


افگند 


فگند 


فگند 


فگند 


و۳7 


آندم بر راه و غالب کرد دل دم 
لغزش پائر که باز از جاده ام دور افکند 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳۰۳ 


+۳ ۱ جهجد 

به‌ره بانتش‌پای خویشم از غبرت سره باشد 
که ترسم دوست جویان را به کویش رهبر ه باشا. 

ثمی ذبری بهخون‌خلی ب‌پروا نگاهان را 
نوانند یود یارب بعد محشر محشریه باشد 
چه گویم سوز دل باچون‌تو غم‌نادیده بدمستر 
بثالر وانمايم » الک و اخگره باشد 

رسد هر روزم ازخلد برین ناخوانده مهمانر 
جحیم ین » گر از داغ بهشتی پیکره باشد 

نخوا هد بود رسم آنجا به دیواق داوری بردل 
رم کشور هر و وفا را داوره باشد 

توان بقل بای تیغ قباتل هم ادا کردن 

۳۹ 1 8 1 

اگر فصاد را دردصر بزد اشترو باشد 

بکیدم آن قدر کز بوسه و دشنام خالي شد 
لب‌یاراست و حرن چند» گو بادیگره باشد 


غژلیات غالب ۳۱ 
(ق) 

به‌ذوق لذتم کز خاره و خارست ‏ پهلورا 

بتالم ,همچنین» گر هم ز نسرین پسترنه باشد 
به جانر گر خود از کوه است» دروه لرژه اندازد 

بهچششمی گر خود از سام است» کرد لشکرسه باشد 
ستایم حسق شناسیای محبویم که دریحفل 

دلشن ببماچشلم‌پوشون. و لبش. .با ساغوزهن باشل 
نبود ار ثیشه پیدا » سر به سنگی میزدم » لیکن 

ستم باشد کمد در بیپوده‌ببری خمسر ه باشد 
بیابد هم زمن » آنچه ازظهوری یانتم غال 


اگر جادو بیانان را ز من واپستره باشد 


(قبل از و۲ ستمبر ۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


+هجرعر۵ ۱ بوچ 
دل نه تنپا زفراق تو فغال ساز دهد 
رفتق عکس تو از آیشد آواز دهد 


۱ 


خاک خون باد که در بعرض آثار وجود 
زلف و رخ در کشد و منبل و گل باز 
داغم از پرورش چرخ که در بزم امید 
سر شمی ‏ که فروزد » به دم از 
دل چو بیند ستم از دوست » نشاط آغازد 
شيشه سازه‌ست که تا بشکند آواز 
هاسه پرکاری ساقی که . بهارباب نظر 


مرب به لندازه وان ی ان 


طرة ات مشک به دابان نسیم اشاند 
۳ ِ 
جلوه‌ات گنل به کف آینه‌پرداز 
سعی زین بال فشانی جکرم سوخت دریغ 
کاش آبی ز نم خجلت پرواز 
اس که برخوان وصال تو قناعت کفرست 
هان صلائ ند ما حوصله از 
من سر از پا نشناسم + ی لموبر 
هردم . انجام ما جلوة آغاز 
پرده داران به نی وساز فشارش دادند 


ناه میخواست که شرح ستم ناز 


هرنسیی که زکوی تو به خاکم گذرد 
پادم از ولولة عمر سیک تاز 


غزلیات غالب 


چون ننازد . سخن ازمرحمت دهر به‌خویش 
که براو عرفی و غالب. به‌عوض باز دهد 


(تبل از و۲ ستعیر ۳۷و ,عم ب جمادی‌الفانی 
۵۳ص 


+قجری ۵ ۱ جهجد 

تا ضا همه آلایش بل ار وبرد 

از صور جلوه و از آينه زنگار برد 
شب زخود رفتم و برشعله کشودم آغوش 

کو بد آنوز که پیغاه بددلدار برد 
وکفته پاعتی ,6 یه هر حیلة در آتش فکنشن 

غبر میخواست مسا ب‌تو به گلزار برد 
باز چسپیده لب از جوش حلاوت باهم 

ات لوکوم تما لت کفتار .برد 
عشوة مرحمت چرخ ‏ مخر ‏ کاین عیار 

پوسف" از چاه برآرد که به بازار برد 
شوق گستاخ و توسرمست بدان رسوائی 

هان ادائثم که دل و دست من از کار برد 
خراطتانیت بقی از اشر ال من 

شنت کز سعي نظر پم به در یار برد 


غولیات الب 
تو نیائی یه لب بام و به کوی تو دام 
دیده ذوق نکه . از روزن دیوار ‏ برد 
ناز را آینه مائیم ء بفرما تا شوق 


به تو از جاثب با مزده دیدار . برد 


سژه‌ات سفنت دل, و. رفت نگاه تو فرو 

کز . ضمیرم کلة سرزنش خار ‏ برد 
خاک از رمگذردوست به فرقم ریزند 

تا ز دل حسرت آرایش دستار برد 


بو که توفیق ز کنتار به کردار برد 


(قبل از٩‏ ۲ ستعبر ۸۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الذانی 
2۱۵۳ 


بو ۵ ۱ 4ج 


چاک از جییم به‌داسان رود 
قاچه ابر چاکت 2۳ لزا تویتللا رود 


روزم اندرابر پنپال برود 





می رود » ابا پریشان 
هرکه ببیید» در رهش . گویدهمی 
قبله آتش پرستان 


آخر شب از شیستان 
بگذر از دشمن » دلشی سختست سحخت 
آبروی تج . رو پیکال 


تست تا وید ۲ بدا ایران نت 


آنچه بر عالت ور دریاف 


(بین . ۲۰۱/۶۱۸۴۵ وه 
۱۷۷۷ ه) 


میرود 


میرود 


میرود 


رود 


یرود 


بیرود 


مبرود 


و 


ابص 


۱۸۹۰ 


جوم ۵۷ ۱ هچ 
نومیندی سا کردش ایام ندارد 
روز سه کند. سید هی" سجر بی اشسع 
بوسم لب دلدار و گزیدن نتوانم 
نرمست دلم ؛ حوصل کام 
مقرست به طلوف حسرم دوست . نسیم 
کز نکفت گل جابُ احرام 
هرذرة خاکم ‏ زتو رقصان به هواثر سك 
ديسوانگي سوق سرانجام 
رو» تن به بلا ده" که دگر بیم باد نهست 
صغ قنس کشمکش دام 
قاصد ۰ راو و همان خشک دماغم 
طرف قدحنس رشح؛ پیغام 
بم قش وجود تو سراپای من از ضعف 
جون بستر خوابست اد اندام 
کردید شانپا هدف ثبر بلا ها 


سایش عنشا به بچز نام 


بلبل به چمن بنگر و پروانه به محفل 
شوقست که در وصل هم آرام 

تلخست ‏ . رگ ذوق کبایم که بسوزد 
زان رشک کد سوزجکر خام 


ندارد 


ندارد 


ندارد 


ندارد 


ندا رد 


ندا رد 


ندارد 


ندا رد 


ندا رد 


ندا رد 


ود تب خوا تیه 


۳۷ 


ینا: آنکتد سرای نو لب بام ندارد 
یوس که ربایند به‌مستی زلب یار 

نغزست ء ول لذت دشنام ندارد 
هر رشحه به انداز/ هر حوصله ریزند 

بیخانة توفیق خم و جام ندارد 
غالب که بهست از غزلم مصرع استاد 

#ببادام صنای گل بادام. ندارد** 


(قبل‌از ٩‏ ۲ ستمبر ۸۳۷ ۱عا/ ۲ جمادی‌الثانی 


802۱۳۵۳ 


جوم ۵ ۱ جججد 


چه خیزد از سخم کز درون جان نبود 
بریده باد زبانر که خونچکان 


حکیم ساقی و مم تند و من ز بدخوئی 


ز رطل باده بهخشم آیم » ار گران ‏ 


نگفته ام ستم از جانب خداست» ور 
خدا به عهد تو برخلقی ‏ مهربان 

رز شارت نتواند نهفت راز سا 
خیال بوسه برآ پای بم نشان 


نبود 


نبود 


نبود 


۳۸ 


چو عشرتم که کند فاسقی تنکمایه 
ز زغم وف هزات ۱ ۳ 
ز خویش رفته ام و فرصت طمع دارم 
که بازگردم و جز دوست ارسغان 
زبام ناقه به دست تصرف شوقست 
به سوی قیس ‏ گرایش ز ساربان 
فرو برد نفس سرد مسن جهنم را 
اگر نشاط عطای تو دربیان 
مرا که ال لد طلب ها و 
زواتتار که د شاه ی 
ابید بلهوس و حسرت‌ین افزون شد 
ازین نوید که اندوه جاودان 
به التفات نکارم چه جای تهنیت است 
دطتا کید رروعتم ۳ ی 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


(قبل از ٩‏ ستمیر ۸۳۷ ۸/۶۱ ۲جمادی‌الثافی 


۵۳ 


+۱۵۹2 بوچ 
بتان شهر ستم پیشه شهر پارانند 
که در ستم . . روش آسوز روز کارانند 


برند دل ببه‌اداثم :که کس مان نبرد 
فغان ز پرده نشینان که پرده دارانند 
به جنک تاچه بود خوی‌دلیران کاین قوم 
در آنشی نمک زخم دلفکارا نند 


نه زرع و کشت شناسند» نم حدیعه و بیغ 


ز بهر باده هوا خواه باد و بارانند 
ز وعده گشته پشیمان و بهر دنم بلال 

انسدواز و امیدوا رانند 
ز روی خوی و سنش نوردیدة آتش 

به رنگ و بوی حکر 22 بها را نند 
توسربه بین و ورق درنورد و دم درکش 

مبین کد سحر نکاهان سیا هکارا نند 


و دید و نداد سول»» حرف.:حزد سالانعد 
4 گرد و مت ۰" شم (6 قرو :۱" سوارانند 
ز چشم زخم ‏ بدین حیله که رهی غالب 
دک که چومن در جهان هزارانند 


(بمن ‏ ۱۳۲۹۱/۶۱۸۴۵ه و 
۸۱۳۹۷ 


1۱-۹۰ 


ی 

دلستانان بحلند» ارچه حفا نیز کنند 

از وفائ که نکردند تا ان حمال 
چون ببینند» بترسند و بدیزدان گروند 

رصم خود نیست که برحال گدا نیز کنند 
خسته تاحان ندهد » وعدهء دیدار دهند 

عشوه خواهند که درکارقضا ‏ نیز کنند 
خون نا کامي سی سالسه هدر خوا هد بود 

مبهور. .با ما._ اگر از بهزخدا .یز کنید 
اندران روزکه پرسش رود از هرچه گذشت 

کاش بانا "سخن ازحسرت‌نا یز کنند 
از درختان خزان دیده نباشم کینها 

ناز .بر تازگي‌برگ و نوا . نیز کنند 
گر بود کوتمی از عمر تو دانی و اجل 

کنتة کار به هنگام روا نیز ان 
نشوی رنجه ز رندان به صبوحی که این قوم 

تقس تالا غالیه سا نی کل 
گنتسه بافی که زما خواهش‌دیدار خطاست 


این خطائم بت که در روز جزا یز کل 


غزلیات غالب 
کی اف کر و هفتجنی. که سرود 


خوبرویان جفا پيشه .. . وفا ...نیز کنند 


(بن ۱۳۵۷/۶۱۸۲ ه 9 ۸۳۵ ۲۱/۶۱ ره 


دیاغ اهل فنا نش پلا دارد 
۱ به‌فرقم ‏ اوه طلوع پرهما ‏ دارد 

به وعده که خرام تو کرد نمناکم 
از آلازق* یبا غازد 

کشاد شست ادای تو دلنشین منست 
ات خدنگ تو دردل 4 حا دارد 

ز من بترشن ‏ که نااگد به پیش قاضی حشر 
هجوم نالد لبم تلد وا داد 

دلم رد بیقزا » به وعده ذوق وصال 
چراغ کشته همان شعله خونبها دارد 

تیم ز رشک » همانا به جستجوی کس‌ست 
که خور ز تاب خود آتشی به زیرپا دارد 

بی عتاب مان بهانته مس طید 


شکایتم که زبا نپست » هم به ما دارد 


۳۳ 


حنوشی ات دعوی آرایش سر و دستار 
زجلواکف خاع ‏ که نققي پا 
ز جور دست تمی ناله از نهادم حست 
نهر که برکب ننارد راهان 
زسادگی رسد از حرف عشق ومن به گمان 
که دوست تحرب؛ُ دارد» از کحا 
به ون تپیدن گلها نشان یکرنی‌ست 
چمن عزای شهیدان کربلا 
فغان که . رحم بد آموزیار شد غالب 


روا نداشت که بر مسا ستم روا 


غزلیات غالب 


دارد 


دارد 


دارد 


دارد 


دارد 


(قبل از و » ستمبر ۳۷ ۸/۶۱ ۲ جمادی‌الثانی 


۰۳۵۳ 


غزلیات غالب ۳۳۳ 
ِ جوم ۲۲ ۱ هد 
نقاب دار که آیین رهزنی دارد 
جمال یوسفی 3 فربهنی دارد 
وفای غیر تدش دلنشین شدست ء چه غم 
خوشم ز دوست که با دوست دشمنی دارد 
جه ذوق رهروی آرا که خارخاره نیست 
مرو به‌کبه. اگر راه ایمنی دارد 
به دلفريبي من گرم بحث و سود منست 
که تو . به زبان تو . همفنی " دارد 
به باده تک بودم میل» شاعرم» نه فقیه 
سخن چه ننگ زآلوده دامنی دارد 
خوشم به یزم ز اکرام خویش و زین غافل 
که مر نمانده و ساقی فروتتی دارد 
نباغدش ‏ سخضص کش توان . به کاغذ برد 
برو که خواجه کهرهای معدنی دارد 
بیاورید ». گراینجا بود زبانداز 
غریب شهر سخنهای گفتنی دارد 
مبارکست رفیق » ار چنین بود غالب 


ی نی ما حش روشنی دارد 


(ون ۱۲۵۷/۶۱۸۲ و دم رع/ ۱و۲ به) 


+۱۳۵۵ ۱ بجر 

ز رشکست ایتکه درعشق آرزوی‌س‌دنم باشد 
تو جان عالمی » حیفست گرجان درتنم 

زهی قسمت "ده سا زطالم عیشم ات ۲۵۱ 
اگرخود حزوی از تردفت به کام دشنم 

بیاما ساعتم تا بر دم تیفت گلو سایم 
که از خود نیز در گشتن حقی برگردنم 

سم سعی‌بخت‌خویش ‏ درناسهربائیها 
بلرزم برگلستان» گر گل در دامنم 

توداری دین‌و ایمانی» پترس از دیو و نبرنگش 
چو نبود توش راهم» چه باک از رهزنم 

به ذوق‌عافیت یاران‌روند از خویش و چون من‌هم 
خلد درپای‌من. خاره که در پیراهنم 

بدان تا بامن آویزد» چو حرف رنک و بو. گوید 
دلم بااوسی» اما زیان با گلشتم 

بدیسن آهنگهای پست وان غم برون دادن 
مگر _ صورقییامت ساز ‏ شورشيونم 

به سودایت ‏ همان انداز از خود رفتنی دارم 


اگر چون نا زنچیر ‏ بند از آهنم 


غزلیات غالب 


باشد 


باشد 


باشد 


غزلیات غالب 


۳۲۰۰ 
به زر همدوش‌قارون خفتن از دون‌همتی خیزد 


بیا تا درسخن پیچم که غالب همفنم باشد 


(قبل از و« ستحبر ۳۷و رعا/م ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


مر ۱ بمبد 
حور بمپشتی از یاد آن بت کشمیر برد 
بیم صراط از نهاد آن دم شمشیر ‏ برد 
شبروی‌غمرَءٌ صبر و دل و دیین ربود 
جان که ازو باز باند » شحنه تقدیر برد 
تاله درایوارشوق توشه راهم . نداشت 
پست به غارت کمر» فرصت شبگیر برد 


۳ 


شوق بلددی‌گرای ‏ پایة منصوز ‏ حست 





حوصله نارسا پس بهسرتر برد 
زد نگبت بر دلم» مخزن اسرار دید 

خواست کلیدش طاقها تفزیسر. برد 
جنبش ابرو نبود از پم تلم فضرور 

غمزه ز برطاقتی دست به شمشیر برد 
روشنم داشت عشق » جاشنم داشت مهر 


آن,ضن از آتش گرفت» این شکر ازشبر برد 


غزلیات غالب _ 

خانة زنبور شد کلبه ام از دست چرخ 

پسکه ز آب و گلم رغیت تعمیر ‏ برد 
بردی مهو کی اب ۱۳۳ 

گربی نبض دلم .. عرض تباشیر .برد 
عقق رخ در هش ۳ 

یاوه درانته هوس » نسخه اکسیر برد 
باخودش افتاده کار باک ز الب دار 

ذوق فغانش . زدل ‏ ورزش تأثیر برد 


(عن ربع دوم سم ,ع/ثلث اول ۵۳ ۲ هو 
۵۹-۷۱۱ ۵۱۲) 


جور۵ ۱ هچ 
تاچند بلپوس م و عاشق ستم کشد 
و نتنه تا بدداوری هم علم 


5 
دل را بهکارناز ‏ چه , سرگرم کردة 
يعني به‌ضویشی هم کند و از توهم کشد 
رشکست و دفع دخل مقذر» عتاب چیست 
ینار دودام سفو چندان که انم کشد" 
صیدت ز بيم‌عجان نرسد» بتلکله سبرود 
تا دفت را ز شوق ‏ در آغوش رم کشد 


ننک تساپ جذبهُذوق نکه‌تو 
۱ رنگ از گل و م از رز و صید ازحرم کشد 

شوقم 7 روشناس دل نازنین نمست 
کر مت‌نوشتن و نازتلم کشد 

زشت آنکه تا ز زحمت پشت و شکم رهد 
هم رنج کارسا زی‌پشت و شکم کشد 

تا ۱ تشتالر زاهد شب زنده‌دار ۳ 


اما بشرط آنکه همان ضبحدم کشد 


از تازگی ‏ به‌دهرن ‏ سکرر .نمی شود 
نت کسه. کلک غالب خونن رقم کشد 


(قبل از و ۲ ستعبر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۳۰۳۵۳ 


. غزلیات غالب 


۱۷ ۱ ود 

وه 

ذوقش بهدوصل گرچه زبانم ز کار برد 
لب درهجوم بوسه زپایش نکار برد 

تا خود بهپرده و‌ندهند کامجوی را 
در پرده رخ نمود و دل از پرده‌دار برد 

تفتید ۱ حور ه کون و دادند . ذوق کار 
منعست نام شاهد و بی آشکار برد 

نعش مسا بسوز» کم از برهمن نیم 
ننگب نسوختن نتوان. در بزار برد 

گل جپره بر فروخت. بدانسان که بارها 
پروانه را .. هوس به‌سرشاخسار برد 

دادم به بوسه جان و حوشم کان بهانه‌جوی 
نرخنش دوچند کرد و شگرفی به کار برد 

م داد و پل 9 قلزمیم 
کاورد قطره و گپر شاهوار برد 

تا فتنه را ز گردش چشم سیاه طفت 
کین که داشتم بهدل از روزکار برد 

پیشم ازان پرس که پرسی و اه لکوی 


گویند حمته , ,زحمت خود زین جیار رد 


غزلیات. غالمب ۳۳۹ 


" نازم فریب صلح که غالب زکوی تو 


ناکام رفت . و خاطرٍ امیدوار برد 


(بهن ۲٩‏ ستمیر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ 9 ۲۱ جنورگ ‏ ۱۸۳۲۸ع| 
۳ شوال م۲۵۳,ه) 


+۱۷9 ۱ هچ 

اک داغت وجودم را درا کسیر نظر گیرد 

سراپای من از جوش‌بهاران . پرده برگیرد 
به‌عرض ه رگسستسن کز نفس بالد ز بیتابی 

خیالم الفت م‌غوله‌مویان را ز سر گیرد 
دل ازسودای مذکان که خوه گردید کزستی 

به ذوق رخنه از هر قطره ره بر نیشتر گیرد 
ستعی . #سوفاتچراخ. روز . ب تورم 

چراغم گر به فرض از پرتوخورشید در گیرد 
رمش نظاره را از رقص بسمل درچمن پیچد 


غمش آئینه را از جهر؛ عاشق به زر گرد 


گممدروه»ز رشکست اینکه غمخوار_ هنمی‌خوا هم 
که ترسم یابد او را ه رکه ازحالم خبر گیرد 


رن ۱ 
سرت گردم .گر پای نزاکت درمیان نود 
تنم از لاغری صدخرده ‏ برموی‌کمر گیرد 
نوردم نامه و دل بار بار از بدکمانی ها 
نهد نقش‌تو پیش‌روی و خودرا نابه‌بر گیرد 
خوشم» گر استواری نیست همچون موج کارم را 
که هردم از شکست خود روانی بیشتر گیرد 
بحبت هر دل را کز نزا کت سرگران یابد 
سک دردام ذوق‌نال مرخ سحر گیرد 


خوشا روزه که چون از ستی آویزم به دامانش 
که از هل که کاهم به روی‌چشم تر گیرد 


زید‌نسینزیشم 4 نظیزی- مزب خافب 
جراغر را که دود_وهست در سرء زود درگیر 


(قبل از و ستمیر ۳۷م ,عم ۲ جمادی‌الثانی 
ی 


غزلیات غالب ۷۳۱ 
۱۳ هجد 

تشگست دلم. حوصله راز ندارد 

آه از نی تیر تو که آواز ندارد 
هر حند عدو درغم عشق تو به ساز است 

دانی که جو با طالع ناساز ندارد 
دیتکر من و اندوه نگاهی که تلف شد 

گفتی که عدو حوصل؛ آز ندارد 
در حسن به یک گونه ادا دل نتوان نیت 

لسلت مه دارد» اکر اعجاز ندارد 
گستاخ زند غیر سخن باتو و شادم 

مسکین سخت از تو درآغاز ندارد 


تمکین‌برهمن دلم از کفر بگردائد 





ندا رد 
ندارد 

هر دلشده از دوست در انداز سپاس‌ست 
هانا له نکاه غلط انداز ندارد 


پر حیله زخوبان . نتوان چشم ستم داشت 

رعست برآن خسته که غماز ندارد 
در عریده تچ زنب دلب کرد راز از 

تا بیوسه لبم را ز‌ طلب باز ندارد 


۳۳۲ موازای اقالم 


باخویش به‌هر شیوه جداگانه دوچاراست 


پروا _ حریفان نظر باز . ندارد 
کینیت عرفی طلب از طینت غالب 
جام دگران بادة شیراز ندارد 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۱ع/۸ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۱۵۳ 


هه ٩‏ ۱ بهجد 

لبم از زسزب؛ٌ یاد تو خاسوش ‏ مباد 

غیر تمثال نو نقش ورق هوش بباد 
نگیم کش به هزارآب نشویند ز اشنک 

بحرم جلوة آن‌صبح بناگوش مباد 
هوس چادرگل ‌ ته خا کم باشد 

خاکم ازنقتش کف‌پای‌تو کش بباد 
وعده_ گردیده وف طره پریشانر ‏ را 

یارب » امشب به‌درازی خجل از دوش مباد 
عی در دیده به دیدارتو محرم دارد 

فارغ از انده محروبی آغوش ‏ بباد 
گمره کش نظر از همت پاکان ‏ نبود 

صرف پيرایه آن‌کردن . و آن‌گوش مباد 


هر کرا . رخت "نمازی نبود ‏ "از نم م 
جای درحلقة رندان قدح نوش 
رهرو بادی شوق سیکسیر انند 
باوسر نیز درین مرحله " بر دوش 
مفتیان » باده. عزیزست ». سریزید. به خاک 
جوشد از پرده دگر خون سیاوش» 
همه اک میوةٌ. فردوس :, به خوانت. باشد 
غالب ». . آن انب بنگله , فراموش 


مباد 


میاد 


مباد 


میاد 


رز 


(قبل از ٩‏ ۲ستمیر ۲/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 


"۰۳۵۳ 


جوم ۰ ۷ ۱ بوچ 
هز ذره وا ۱ ,قلکب- ۰ بها زستن یوس میرسد 
گر خاک زراست دعوی ناموس ؛ 
زان مس که صاف آن به‌بتان وقف کرده اند 


3 
درد ته پیالد به کاس 


رت توافت عا مق الشیشت :۱ خبرت 
مر شمع را شکایت فانوس 
خود پیش خود کفیل گرفتاری منست 


هردم به پرمش دل سأیوس 


میرسد 


مبرسد 


۳۳ 


گفتم . به‌وهم. پرسش,عبرت: ‏ برای» چه 
کتفلها ز. طوفك»دضمه کاوسن 


ز مغز رگ جان . ندیدة 
دانی که از تراو شکیموس 
خشکست گر داخ ورع. غالبا چه بیم 
کچ دیق مود کش 


ریت 


(قبل از وم ستمبر:۲۷م ۱ع/ «جمادی الثافی 


۵۳ 


ال 
9 ۱ ۷ ۱ بوچ 

دریغا که کم و لب از کار باند 

سخنهای نا گفته ار 


گدایم اتهاتخلاتة ۱*9 که در وه 
در از بستکی ها به دیوار 


وت برده داراست . مارا تک مرا 


و فیط به دستار 


نتکنه را سیه خال طرف عذارش 
چ ز تم بت رهرو آزار 


ادائرستٍ ,او را که از دپریائی 
نهفتن ز شوضی به‌اظهار 
چه بجویم براد از -شگرفی ‏ که :او ,را 
نشستن ز شیگی به رفتبار 
دزآئینتة ما کد ناسازبختیم 
خسط عکس طوطی به زنکار 
گروهیست در دیر هبستی که آن را 
بح ۱ تفین‌هیا: ام رزتار 
بجز عقدة عم حبه برردل شما رد 


پ 


زبانی که در بت گنتار 


ماند 


باند 


مائذ 


باند 


ماند 


باند 


باند 


باند 


باند 


بعض 


۲۳ غزلیات غالب 
ز تحط سخن ‏ مانیمم «,خاسه الب 
به نسخلس "کنو آوردن بار باند 


(قبل از وب ستمبر۳۷م ۸/۶۱ ۲ جمادی‌الثانی 
۳( 


جو ۲ ۷ ۱ جهج+ 
ترا گویند عاثبق دشمنی» آره چنین ‏ باشد 
۳4 
ز رشک غیر ‏ باید مرد» گر سهر تو کین باشد 
2 
ازان سربایة خویی به وصلم کام دل جستن 
بدان ماند که موره خرمنر را درکمتن باشذ 
محبت هرچه با آن تيشه ژن کرد ازستم نبود 
به روز کش شب باندعی باید بسربردن 
به من_ضائع کند گر .صد نکاه خشمکین باشد 
نسوزد بر خودم دل» گر بسوزد برق خرین, را 
که‌دانم آنجه از من رفت حق خوشه چین باشد 
به پر حانقه در روضه یکجا خوش توان بودن 
بذ قرط آنکه : ارم باده وز شیخ انگیین باشد 
حفاهای ترا" " آخر وفائر هست پددارم 
درینِ میخانه صاف ی به جام واپسین پاشد 
2 1 


بری ازشحنه دل تا خون بریزی بیگناه را 
نترسی . از خدا آئین بیباک نه این باشد 
ی 
حه رفت از ژهره باهاروت » خاکم‌در دهن بادا 
تو مریم " باشی و کار تو با روح الامین" باشد 
ازان کردم که درآهش نشیند بر رخم غالب 


چه‌خیزد» چون هم‌ازمن رخ»هم ازمن آستین باشد 


(بین ریع دوم رم ع/ثلث اول ت۲۵ هو 
۱۳۵۱/۱۱ ) 


۷۳ ۱ ود 

از رشک کرد" آنچه - بهمن روزکار کرد 

درخستگی شاط مرا دید» خوار کرد 
در دل همی ز بینش من کته دذاشت چرخ 

ون دید تن نماند نان ؛ ‏ آشکار کرد 
بد کرد چون مپهر به من » گرچه من بدم 

باید بدین حساب ز نیکان شیماز ,کرد 

دانا حررد دریخ که ادان چهکار کرد 
از بسکه درکشاکشم ‏ از کار رفت دست 

ترا ‏ کستن ابتد ۶۶ ااسحوار کرد 


۳۳۸ خوواسبتصالاب 
عمره به تفر کی بسر آورده ام 9 مرن 
شادم به روشناشی شمع مزار کرد 
تا م به رغم من فتد از دست من به خاک 
افراط ذوق دست سرا رعشه دار کرد 
() 
کوته نظر حکیم که کفتی هرآینه 
نتوان فزون ز حوصله جبر اختیار کرد 
نومیدی از تو کقر و تو راضی ن بهکفر 
توسيديم دگر ‏ بهتوی لوا ۳ 
غالب 7 چرخ را به,نوا بداشت دوسماع 


ایشب ,غزل,سرود بو منوا بیقرار کود 


(هن ‏ ,۲۰۱۶۱۸۴۵به و ء یر ع| 
۱۷۰۷ ه) 


غزلیات غالب 
جع ۱:۷ بهجد. 

به‌اوقژ راز مستی در قفای:وه رواق دارد 
که بتنداری" کمن یار همحونسار جان دازد 

تنم سازتمناثرست کر هر رحمة رده 
همارا مست آوا زشکست استخوان دارد 

هوای ساقم دارم ۳-3 تاب ذوق رفتارش 
صراحی را جنو طاوسان بسمل ‏ پرفشان دارد 

پنازم ساد » طفل است و خونریزی نمیداند 

و 
به گل چیدن همان ذوق شمار کشتگان دارد 

دل از هم ریزد و حسرت اساس محکمی خواهد 
غسم آدر ببزد. اف,طیافت قماش پرنیان دارد 

4 ۵ ع‌ ‌ ۷ م 

برون بردم گم از موج دامن زی رکوه آمد 
نسم گرداب طوفان تا چه رختم را گران دارد 

برنجد از دم تیغ‌تو صید. و در ربیدنها 
به ابید تلافی چشم برپشت کمان دارد 

دلم درحلق دام‌بلا بیرقصد. ازرشادی 
همانا. .خویشتنرا , در. . خم.زلفش , گمان دارد 

و ِ 

به گلهای بهشتم- بژده نتوان:داد. در راهش 
من و خارکی, . که از نقش کف بای نشان دارد 

به شرع آویز و حق.میجو» کم.از مچنون ن باره 
دلش با محفلشت » اما زبال. باساربان دارد 


۳۳۰ 


غزلیات غالب 
رسم زان ت رک‌صید افکن که خوااهم صرف من گردد 
که ی بم اندازة کاندر عنان دارد 
خدا را وقت پرسش نیست » گفتم بگذر از غالب 
که هم جان ‏ برلب و هم داستانها بر زبان دارد 


(قبل از و « ستمبر۳۷مع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۰۳۵۳" 


+دجری ۷ ۱ هچ 

صاحبدلست و نامور » عشقم به سامان خوش نکرد 

آشوب پیدا ننگ او » اندوه پنهان خوش نکرد 
دانست بم‌حس ناخنم» الماس زد برریش‌من 

سنجید کسست خود قوی؛ دزیر پیکان تخوش نکرد 
آن‌خود به بازی‌می برد » ون را دوجو می‌نشترد 

بنمودمش دین خنده زدء آوردمشس جان؛ خوش نکرد 
در نابه تا بتوشتمشن کزشهر. پنهان میروم 

دل بست در مضمون ولر» ناسم به‌عنوان‌خوش نکرد 
دارم هوای آن پری کو بسکه نغز و سرکشست 

زانسون مسخر شد» ولی زهد پزیخوان خوش نکرد 
فریاد زان شرمند گی  "‏ کارند چون ۰ .در محشرم 

گویند اینک خبره سر کز:دوست فرمان خوش نکرد 


غزلیات غالب ۲۳۱ 


عاسست لطف دابران » جزعام نهد دل برآن 

عاشق» زخاصانش‌مدان» گردل‌به حرمان خوش نکرد 
شوع ازسلامت پیشگی" عشي منجازی - برتتافث 

زاهد به کنج‌صویعه غوغای ساطان خوش نکرد 
بامن میاویز اه پدر فرزند آزر را نکر 

ه رک سکه ند صاحب نظر دین بزرگان خوش نکرد 
گویند صنعان نویه کرد اوکفره ادا بنده 

کزخودفروشیمای‌دین بخشش زیزدان خوش نکرد 
غالب بهفن گفتگو نازد بدین ارزش که او 

ننوشت درد وان غزل تاممصطفی| خان خوش نکرد 


(قبل از ۲ رعا۲۳۳۳۵ ۱ه) 


و ۱۷ تهج 
قدر مشتاقان چه داند. درد ما چندش بود 
آنکه دایم کاز*" با دلمای خرسندش بود 
شاهد با همنشین آرای و رنگین محفل است 


۷ دریند خویشست. آنکه . «دریندش برد 
جرم دریندخو ربنداش بو 


در نگارین روضهُ فردوس نکشاید دلش 
آنکه در بند دروغ راست مانندش بود 


آنکه از شنکگی به خاموشی دل از یا مییرد 

وابه» گر چون ما زیان نکته پیوندش بود 
در ستم حق‌ناشناسشی گفتن ‏ ازانصافی نیست 

آنکه چندین تکییه بر حلم‌خداوندش بود 
هیچ دانی این همه شور عتاب از بر چیست 

تا جگ‌ها . تشه سوج شکر خندش بود 
نازم آن خودبین که‌ناید غیرخویشش درنظر 

دم به‌خا کی‌رهگذار دوسی را مواتاشی 334 
آنکه خواهد درصف‌بردان بقای‌نام‌خویش 

خون‌دشمن سرخ‌تبر ازخون‌فرزندش بود 
روز کنتم تشان ال معنی بازگوی 

گفت کنتار ده که با کردار پیوندش بود 
غالیا ژثمار ‏ بمد ازما نون ۳ 

قاتل مارا که حاکم آرزومندش بود 


(قبل از ۲٩‏ ستحیرب۱۳ع/ ۲ جمادی‌الثانی 


۵۳ 


غزلیات خالب ۳۳۳ 
۷۷/۵ ۱ج 
بهر خواری پسکته س گرم تبلاشم کرده اند 
پا نزدیکه در هر دورباشم کرده اند 
ترسم از سوائيم آخر پشیسان ی کشند 
رازم و این شاهدان مست فاشم کرده اند 
چرخ هر روزم غم فردا به‌خوردن میدهد 
نبا قعامت فارغ از فکر معاشم کوده اند 
5 تک ‌ و 
غین_گفعتی روشتساس چشم گوهر بار شمعت 
راز دان نالهُ الماس پاشم کرده اند 
هر چه از بر طاقتی» 9 ثباقم داده اند 
هر چه از اندوه» صرف انتعاشم کرده اند 
از تف داغت بهدل دوزخ سرشتم خوانده اند 
وز دم تیفت ‏ به تن بیتو قماشم کرده اند 
هم به صحرای چنون مجنون خطابم داده اند 
هم به کوه بر ستون خارا تراشم کرده اند 
جشم نبوم » ازچه رو خارم . به‌جیب افشانده اند 
دل نباشم » تا چرا رزق خراشم. کرده اند 
از چه» غالب» خواجگیپای جمان ننگ منست 


گرنه با سلمان و بوذر خواجه‌تاشم کرده اند 


(قبل از و بستعیر ۲۸۱/۶۱۸۳۷ جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳" 


ججج ۱۷ جوجد 

کس بامن چه در صورت‌پرستی حرف دین گوید 

ز آزر گنت دانم » گر ز صورت آفرین گوید 
دلم در کعبه ازتنگی گرفت آوارهٌ خواهم 

که باسن وسعت بتخانهای‌هند و چین گوید 
بهخشمم ناسزا سیگوید و از لطف گفتارش 

گمان دارم که حرف دلدشین . بعد ازین گوید 
شناسد جای غم» دل را و خودرا دلربا داند 

عجب دارد اگر دلدادة خود را "غمین وید 
جوخواهم داد ازغم درجوابم لب فرو بندد 

وگرگویم که جان خواهم به‌غم داد» آفرین گوید 
رهم افتاده بر دانه سوی دام صیاده 

که حرف ذبح باهمراز خویش اندرکمین گوید 
ز بیتابی برون اندازد از خویش آستین دورش 

گریبان آنچه دید از دست » کر با آستین گوید 
دل از پهلو برون آرم جمشس جام خود انکارد 

وگر اخم برافشانم سلیمانش کین گوید 
گذارد آنچه برق از خرسن اندردشت» بگذارم 


که ترسم چون‌بچینم» کس به‌طنزم خوشه‌چین گوید 


۳۳۲۰ 
جرا راندند غالب را ازان در» رهرو ه باید 
تکه راز کلرت شه ابا کدای,ردنشن گوید 


(بين ۷۶۱۸۳۲ ,هو مر عا/رججره6 


جوم ٩‏ ۷ ۱ جوچد 
من به وف سردم و رقیب به در زد 
نیمه ليش ‏ " انگبین و نیمه تبر زد 

درنمکش . بین و اعتماد نفوذش 
گر به م افگند» ‏ هم به زخم جگر زد 

کیست درین خانه نو خطوط شعاعی 
مسهر ‏ نس ریز‌ها به روزن در زد 

دعوی او را بو دلیل بدیهی 
خنده دندان نما بد حسن گهر زد 


ناله چه آتش به بال مرغ سحر زد 


زان بت نازکتب چه جای . دعوی خونست 


۳۳۹ 


غولیات غالب 
برکه طرب ساختیم و باده گرفتيم 
هرچه از طبع زمانه بیهده سر زد 
شاخ چه بالد » ۳3 اسان کل آورد 
تاک چه نازد» اگر صلای ثمر زد 
کام نه بخشيدة» گنه چه شماری 
غالب مسکین به التفات نمرزد 


(بعن ۲٩‏ ستعیر ۸۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الیانی 
۳ ۱ ۲ جنورگ ۸۳۸ ۱ع/ع۲۳ شوال 
۵۳ 


جور ۰ ۱۸ هچ 

غم من ازنفس پندگو چد. کم گردد 

بر آتشم رگن وه باد دم گردد 
بدان بعابله او بیدماغ و ن سل 

خوش آنکه معذرت صرف هر ستم گردد 
ترا ترست که بروه سمن خسک باشد 

مرا دلرست که درو 2 نشاط غم کردد 
نمانده تاب غمش » خاطر رقیب مجوق 

کس چنه در پي صید گستد دم بردد 
ز ذوق گریه پر ستم دل و تو می نگری 

نگه». مباد» ز بارسر ننک خم گردد 


غزلیات غالب ۳۷ 
یدین قدر که لی اترکنی و امن بیکم 
ترا ز بادة نوشین .چه مایه کم گردد 
به غصه راضیم» ابا به دشنه دریابی 
دم که سینه و ناخن هلاک هم گردد 
رسیده ایم به کوی تو جای آن دارد 
که عمر صرف زمین بوسی قدم گردد 
تو پا پرش من کرده‌خای و ترسم 
که پای تبو همه تاج سرقسم گردد 
سیکسری,ست به دریوز طرب ‏ رفن 
خوشا در گنه به اندوه . محتشم گردد 


3 
حِ 
13 
.1 
3 
6 


(قبل از وب ستمیر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الفانی 
۰2۱۵۳ 


۳۳۸ 
جقجر ۸۱ ۱ هب 

پیدل ‏ نشد» ار دل بهیت‌غالی‌سو داد 

کوئی مکرآن‌دل که زین راب او فد 


۳ 


سختست دل غیر و کر ازننک توت 

برگشتن مژکان تو کوید که چه رو داد 
شایسته همين ماو تو بودیم که تقدیر 

مارا سخن نغز و ترا روی تکو داد 
مائی کر یود هه ۳ 

س‌ یک دو قدح بود و فریيم به سبو داد 
برخیز ‏ که دلجوئی‌من ‏ بر تو حرامست 

اه‌آنکه ندانی - خبرم. زان سرکو داد 
زین ساده دی "داد که چون دید بخوابم 

ترسید . خود و مزدژ یرام به عدو داد 
حسن تو . به‌ساقی گری آین . نشناسد 

مست آمد و یکبار دوساغر ز دو سو داد 
در گلشنم و آرم ازان روی نکو یاد 

دردوزخم و خواهم ازان نندی خو داد 
کنتن سخن از پایة غالب نه ز هوشست 


امروز که بستم خبریه خواهم ازو داد 


(بن ۸۴۲ 9۵۱۲۳۵۷/۶۱ ۱۲۱/۶۱۸۳۵ ه) 


غالب 
جججر ۱۸۲ ود 
نمم جبین " بته درش » آشتان بنککرذا ناد 
نشیمنشر به سره عنان 
اگر شفاعت من در تضوزشن زد 
به یزم انس رخ از همدبان 


به بزم باده به ساتیگری ازو چه عجب 
وی مقتتیداو: . دوبان 

اکر نه ممائل پوس الب خودست جرا 

تایه جووفشته دسادم زبان 

بل دبلاک عر باتوی : کردین 
رک ۳ گرد مبر آشییان 

چو ‏ خمنة نو فسون اثر ‏ فرو خوائد 
بلاي رامیزن. ۰ . ازکاروان 

بهاررا ز رت تا چه رنگ در نظر ست 
که دییدم ورق ارغوان 


تو نلیی از حل خار و ننگری که سپغر 


مر حمین علی بو سبان 
ق 
برو » به شادی و اندوه دل منه که قضا 
چو قرعبه . بر نعط امتحان 
یزید را به بساط خلیفه بنشاند 


کلیم" را به لباس شبان 


بگرداند 


بگرداند 


بگرداند 


بگرداند 


بگرداند 


بگردا ند 


بگرداند 


بگرداند 


بگرداند 


بگردا ند 


۳۳۹ 


۲ ۰ 


اگر به باغ کلکم سخن رود غالب 
نسم روی ‏ کل .از یاغبان 


بگرداند 


(قبل از و ۲ ستحبر ۸۳۷ ۲/۶۱ جمادی‌الثانی 


۵۵۳ 


جوج ۸۳ ۱ هد 
نید ز رشک دلم تا نشان 


چ 


چو زه 


دعا کدام و چه دشنام » تشن سخنیم 
به کام باست زبان» چون زان 

ز قتل‌غیر چه خواهد » گرش غرض شغل‌است 
بگو بدلهو سرم برستان 

زغیر نیتلت زعست "کی ۳ ۱ 
که لب به زسزمه الاشان 

به ناله ذوق سماع از تو چشم نتوان ذاشت 
اگر به جنیش هر آسمان 

که رفته ازدرزندان . که ببقراری من 
تلد دون به کف پاسپان 

به خانقه چه کند تا » پریوشم که بد باخ 
ز غمزه خون بدرگت ارغوان 


بجنبا ند 


بجنبا ند 


بجنبا ند 


بجتبا ند 


بجنبا ند 


بجنبا ند 


بجنباند 


مپپر از رخ ناس تو شرمش باد 
ود عکس ساه درآب روان بجنباند 
هنوز بیخبری زانکه جیهه بر در تو 
ی ال تشان . بجنباند 


نشسته ایم به ون دوست پر زدوست » بباد 
و نس هن ,رد و تا نهان ابجتباند 


مرا که چیدن‌دام آشیان بحنباند 


ند دوست سلسلة امتعاق پحتباند 
(بین ۲۵۷/۶۱۸۴۲ ۱ هو ۲۹۱/۶۱۸۴۵ ره 


جع ۱ جوجد 


نیت ., زرفرقنی, قآ زيه کلويم .رسیده باد 
شوخی زخل کذشت » زبانم «بریده یاد 
گر رفته‌ام زکوی تو آسان نرفته ام 


این قصه از زبان عریزان" ۰ هنیله باد 


نغزی و خود پسند» بینم چه میکنی 
پا رب به دهر همجو تور آفریده پاد 


مدن ‏ ز رازداری‌شوقم نجات . داد 
صد رنگ لاله زار ز خاکم دمیده باد 


بر روی و موی . پرتو بینش ‏ نتافتست 
در عرض شوق دیده طلبکار دیده باد 


آتش به خانمان زد خواست صرطصرسه 

کفتم نسیم > گفت به کلشن وریده باد 
مرگم اسان دهاد ‏ که ازشوق بر خورم 

این شعله همچوخون به‌رگ خس دویده باد, 
ذوفست همدمی به فغان » بگذرم ز رشک 

خار رهت به پای عزیزان خلیده باد 
چون دیده پای تا به سرم تشنة کسیست 

دل خون شواد و ازین هرو چکیده یاد 
غالفب » شراب قتندی هندم ۲اه زد 

رین دبع اده های گوارا تدفیلاه باد 


(قبل از 4 «ستخبر ۳۷ ۱ع/۲۸ جمادی‌الثانی 


2۱۵۳ 


و۸۵ ۱ وج 
پروا اگر از عوبد؛ دوش نکردند 
امشب چه خطر بود که مر نوش 


0 


در تین زدن منت بسیار نهادند 

بردند سر از دوش و سبکدوش 

از تيرکي طر؛ُ شبرنگ نظرها 

پرواز دران صبح بناگوش 

داغ دل,ما شعلدفشان ساند. به پیری 

اهر هد بو موش 

روزه که به م زور و به زر شور نهفتند 

اندیشه به کار خرد. و هوش 

گثر داغ تهادند و درد هرو3ند 

تازم که به هنکاسه‌فرابوش 

خون میخورم از حسن که این گنچ روان را 
درکار تهیدستی آخدوش 

اتیت خی سست ند تا پر شد از دل 

خود چاه.زنخدان تو خس پوش 

گر خود به غلامی ‏ نپذیرند» گدا باش 


بر در بزن. آن‌حلقه که. درگوش 


تکردند 


نکردند 


نکردند 


تکردند 


نکردند 


تکزدند 


نکردند 


نکردند 


نکردند 


۳ لیات غالب 


در کاسته ماب دافاده مراک و ۱ وه 
(بین ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ ۱۲۱/۶۱۸۳۵9۸ ح) 


2ج ۸ ۱ بوچ 

تاجرٍ شوق بدان ره یه تجارت نرود 

که وه انجاید و مربایه به غارت نرود 
چه نویسم به تو درنامه کز انبوهي خم 

نیست بمکن که روانی ز عبارت ‏ نرود 
از حیا گیر نه از جور» گر آن سایة از 

| تیغ ستم را به زیارت نرود 
وصل دلدار نه علیت همان به همدم 

که نگوی سخن و عرض بشارت نرود 
دل بدان گونه بپالای که در خواهش دید 

دیده حون گردد و از تا بصارت نرود 


مر اه وک از 





نام از رنتن آنار ارت ۰ رود 
حج درویش طمع پيشه نیرزد . به قبول 


تبا که اندوخحه کدند به غارت نرود 


تو بدیک قطره خون ترک وضو گیری و با 

سل خون ازبژه ‏ رانيم و طهارت نرود 
رس یشنایل که هر نکته. ادائر ‏ دارد 

محرم آنست که ره جز به اشارت نرود 
زاهد از حور بهشتی بجز این نشناسد 

که شود دست‌زدشوق و بکارت نرود 
غالب خسته به کوی تو رهین تیش است 


که به شاهی . ننشیند به وزارت نرود 


۲ 6 ۰ 


(قبل از و ۲ ستعبرب۳م ۱ع/م + جمادی‌الثانی 


82۱۳۵۳ 


۱۷ ۱ هچ 

هم انااقهخوان درختم را بهگفتار آورد 

هم آناالعق گوی برده را سر دار آورد 
ایکه پنداری که اجارست گردون در روش 

نیست اچار آنکه گردون را به رفتار آورد 
نکتة داريم و با یاران هميگوئيم فاش 

طالب دیدار باید تاب دیدار آورد 
دانه‌ها چون ریزد از تسبیح تاره بیش نیست 


این مشعید دیرگ از سحه زنار آورد 


۳9 غزلیات غالب 

جذب شوقش بين که در هنگام برکشتن زدیر 
در قفای جویشتن بت را به رفتار آورد 

آن کند قطم پیابان این شکافد مغز کوه 
جشق هریک را به طرز خاص درکار آورد 

آه سا را بین که نارد از دل سختش خبر 
باد را نازم که ابر از سوی کم‌سار آورد 

نزد ما حیف است » گو نزد زلیخا میل باش 
جذی» کزچاه پوسف؟ را به بازار آورد 

هر اناره را .که افشاريم از وه خون چکد 
هر نبالی ‏ را که بنثانيم دل بار آورد 

نیست چون در منطقش جز ذ کرشا هد حرف وصوت 
شاهده باید که غالب را به گفتار آورد 


(ین .اوه علر۲۷۷-۷ ره و افاسط 
۷ ارم اول ۲۸۳ , ه) 


۳-۷ 

ی 
عجب که" بوده.دهان رو به‌سوی با آرند 

تکام و۵" کسآرند بانتجا آرند 
ز دوستان ‏ نبود خوشنما ‏ درین هنکام 

که وایه بهس گدای شکسته پا آرند 
ز غم چنان شده ام بضمحل که اعدا را 

سزد ‏ که کنچ گر بهرِ رونما . آرند 
نه روی خواستن از حق بود جز آنان را 

کت بنده‌وار همی طاعتشی بجا آرند 
نه بررضای خدا کارها روان گردد 

سیهر, و انجم اگر ساز مدعا ‏ آرند 
ماد ساز مرا هيچ. نغمه مهمفسان 

جز آنکه بر شکتندشن,. جو در نوا آرند 
نخست عمرٍ دگر خواهد از خدا غالب: 
۳ نویبد پذیرائی ‏ دعها آرند 


(بین اقاشط ۷ب رعاريم اول ۲۸۳ ردو 
اوائلو دم ء؛ قبل از ر فروری/۲۵ح» 
قبل از ۳ ذیقعد) 


جوج ۸۹ ۱ بوچ 
به مقصده که م‌آن را وه حدا گویند 
برو برو که ازان سو .ییا یبا گویند 


کسیکه پای ندارد چکونه راه . رود 

خود اهل شرع درین داوری جما گویند 
ز رسز . دخل اناته گوی 7 ناآگه 

حدیث جلو گه و موسی" و غصا گویند 
نکر زاحق لوق ۰ اب 

که‌نام حق نبرند و همين انا گویند 
ز قول‌شان ‏ نبود دلنشین اهل نظر 

جر آن‌ صفات که از دا گنر یا گویند 
نخوانده " ذرکتب و ناشتیده از فا 

بغیر بینزه وا گویه‌ها ‏ که وا گویند 
دم از "ونجواک ذنب" زدند بیخران 

بان باعطید ۱ کیب رید 
بل کناه 9 دعوی وحود ز ما 

به ال راز چنین گوی تا بجا گویند 
گر ما طان واه زهره باسح 


اک به‌خهم را و تا ۱۱ 


نکرده ۰ زر دس‌خود را و بر عرض قریب 
پیش ی یی 


غزلیات غالب 
کسانکه دعوی نیکی ۱۳ 
او نه نیک شمارند» ید جرا گویند 
طمع ‏ دار که یابی خطاب مولانا 
بس است ‏ آهسچو توژی و" که پابا. گوین 
بکوی مرده که در دهر کار غالب زار 


ازان گذشت صظ درویش - و بینوا گویند 


(بین ۱ دم ع/ ۲۷۷-۷ ۱ هو اواسط وم بعا 
ریع اول ۲۳۴ ه) 


موم ۰ ٩‏ ۱ هچ 
زبس تاب خرام کلکم آدر بیزد از کاغذ 
مداد نوزم از دوده که هردم خیزد از کاغذ 
ندانم تا چه خواهد کرد باچشم و دل دشمن 
رم کلکم که درجتبش غبار انگیزد از کاغذ 
به کزلک از ورق چون بترم سطر مکزر را 
تو گوئی سونشي لعل وگهر می ریزد از کاغذ 
ندانم حسرت روئر که بیخواهم رقم کردن 
که هر جا بنگرم ذوق تگاهم خیزد از کاغذ 
من و اسازی خوث که . در تحریر بیدادش 


رمد حرف از قلم گر خود قلم نگریزد از کاغذ 


۳۹ 


غزلیات ,غالب 

چه باشد تایه کل جانپ برغ ایس» آن به 

که کی کلدمتة پیش قفس آویزد از کاغذ 
جو استیلای شوقم کرد از نامه محرومم 

مگر بر آتشم بیدرد دامن می زد از کاغذ 
زبیتابی رقم سویش دود» چون ,نامه بنود 

به‌عنوانر که دانی دود دل می خیزد از کاغذ 
چه گویم ازخرام آن که در انکارة قذاش 

ی 

صریر خامه شور رستخیز انگیزد از کاغذ 
ظپور آمد تنّل» هان به‌چشم کم مبین غالب 

به پیدائی زخاکستم چونام ایزد از کاغذ 


(قبل از وب ستمیر۳۷مع/م ۲ چمادی‌الفانی 
۳ همه 


۱ج 
بم دارم ز شنگي روزگزان خو بماران بر 
به‌ستی خویش را گرد آروگوی از هوشیاران بر 
خم ازم به ما بفرست و انکه هرقدر خواجی 
روان کن چوی از شیر و دل از پرهیزکاران بر : 
مرا گوئی که تقوعه ورزه قربانت ثبوم» خود را 
باراي و به خلوتحانهة تقوعل شعاران بر 


۳ را هر( 
چه پرسی کاینچنین داغ ازکدامین تخم می خیزد 
دلم از سینه بیرون آر و پیش لاله‌کاران بر 
درین پیپوده ببری آنچه بامن .دربیان دای 
بگو لخز و از سن زحمت ائده گساران بر 


ندارد ‏ شیر او خربا ذوق صمهیا » رجم می آید 


تال عید رها - هذیه منوی,روزهداران؛ هر 
پا رضوان» مگر ته جرع یخشندت ازساغر 

گل از گلبن بیفشان و به بزم شادخواران بر 
پشیمان می شبوی ازنازه بگذر زین گرانجانان 

دل از دلدادکان جوی و قرار ییقراران بر 
نم ک کم نیست» هان همت بیا و داد شوخی ده 

غرور ننگ زنهار از نماد دلفگاران بر 
مپرس» اه قاصد اهل وطن ازین که من چونم 

سپارش‌نامه از اغیار گر یایی» به یاران بر 
شکست با بود آرایش خویشان‌ما غالب 


زنند ‏ از شیشه با گل به فرقی کوهساران بر 


(قبل از وب ستمیر۷ر ,عم + جفادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


۳۹۳ 


+وع ۲ ۱٩‏ وج 

نوده ام ذوق خرابی که بمازست ببار 
خرد بای رز از جلوةٌ یارست 

چه جنون تاز هوای‌گل و خارست بهار 
کاینجین قطره زن از ابر بهبارست 

نازم آین کرم را کد به س رگرمي بو 
دشت را شمع و چراغ شب تار ست 

شوعی شوی فرا . قافه داتس ۳ 

: بط روی ترا آینه دازست 

در غمت غازء رخسارة هوشست جنون 
در رهت شاه کسیی عباست 

هم حریفان ترا طف بساطست چمن 
ص شهیدان ترا ک‌ مزارست 

جعد مشکین ترا غالیه سایست ‏ نسیم 
رخ رنگین ترا عازه نکارست 

فحعس . میلس از گرد پرافشانی رنگ 
از کیین‌که که رم خورده شکارست 

یه جهیان . ,گرمی هتکاب 4:حسنست از عشوا 
شورش اندوز ز ضوفغای هسزارست 

ملد کل او ان اس چه غم 
بپر شا گلخنیان دود و شرارست 


غزلیات غالب 


بهار 


بهپار 


بهار 


بهار 


بهار 


بهار 


بهار 


بهار 


غزلمات غالب ۲۰۳ 


خارها در وه سودا زدکان خواهد ریخت 


ورنه درکوه و بیابان به چه کارست بهار 


میتوان یافتن از ریزش شبنم غالب 


1 رشکب نفسم درچه فشارست بهار 


(قبل‌از و ۲ ستمیر ۲/۶۱۳۷ جحادی‌الثانی 
۳ ۵۵ 


جوجر۳ ٩‏ ۱ج 
بیا و جوش تمنای دیدنم پنگر 
چو اشکب ازسر سژگان چکیدنم بنگر 
زین به جرم تییدن کناره بیکردی 
بیا ۳ خاک من و آربیدنم ۰ بنگر 
گذشته کار من از رشک غیر» فرست ت 
۳ وصل تو . خود را ندیدنم بنگر 


شنیده ام کله بینی و ثارآمید نیمن«ت رب 
ندیدن نو شنیدم شنیدنم ‏ بنگر 
دمد بای عاشیان که خه 
در انتدظار هما دام خیسدنم بنگر 
نیاز مضدی حسرت کشان نمیبدانی 


نگاه من. ۰«شو و دزدیده* دیدنم بنگر 


۳۹ 


غزلیات. غالب 

اک هوای. تماشای.کلستان. داری 

بیا و عالم درخون تییدنم ‏ بنگر 
جنای شانهه. که ناوت کسنته زان سرزلف 

ز پشت دست. به دتدان گزیدنم ارت 
بپارمن شو و گل‌گل شگفتنم دریاب 

به خلوتم بر و سار کشیدنم بنگر 
به داد من نرسیداق ز درد حان دادم 

رت داد طرز تغافل رسیدنم بنگر 
توافعر تکنم بر تواضعر غالب 

به سای خم تیغش خمیدنم پنگر 


(قبل از ٩‏ ستمبر ۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


+وجع ٩‏ وج 
به سگمن, که. پسی از من به‌می کمن یاد آر 
به کوی خویشتن. آن نعش بر کفن یاد آر 
من آن نیم که زرس‌گم جمهان بمم«نخورد 
فغان زاهد و فریاد: برهمن یاد آر 
به بام و در ز هجوم جوان و پین بگوی 


به کوی. و برزن. ازاندوه مد وازن یاد آر 


غزیات غالب 0 
از شيشه گر آئین نتوان بست شبم را 

باه گل پیمانه به جیپ سحرم ریز 
گیرم که به افشاندن الماس ‏ نیرزم 

مشش نمک‌سوده ‏ به زخم جگرم ‏ ریز 
اين سوزطبیعی . نکدازد . نفسم را 
۱ مد عتعله بیفسار و ب مغر شررم ۰ ریز 
مکی خبر ‏ از لذت آزار ‏ ندارد 


خارم نن و در ره‌گذر چاره گرم ریز 
وجمی که به ی توان داد ندارم 

آیم کن و اندرقدم نامه بر ریز 
دارم سر همطرحی غالب » چه جنونست 

یا رب ز جنون طرح غم در نظرم ریز 


(قبل از و «ستمبر ۳۷ ۱ع/م ۲جمادی‌الثالی 
و 


۳۷۴ 


+ججیر۱ ۰ ۲ هد 


اله وق یه ما عربیه بسیار میایوژ 


ابرام به د 


رویز دیدار 


از نغمه بطرب نتوان لخت دل افشاند 


اه ناله پریشان رو و هنجار 


صورت کده شد کلبةٌ من سپر بسر» 
همت ‏ ز دم تیش فرهاد 


مجنون بشو و 


اه چم 
ز دیوار 
طلب کن 


مردن دشوار 


اه غمزه ز همطرحی تخجیر چه خیزد 
رم شیوة آهوست یب دلدار 


جان دادن بهوده 


جان تازه کن از : 


بنگر به سوی نعش من و لب بگز از ناز 


په اغیار 


از ذوق بیان تو شدن سریسر آغوش 


بى سهر» فن ماست به زنار 


بلبل زخراش رخ گلب رگ 


غولیات الب 


غرلیات غالب ۳3 


سر رشتهُ هرکار . نگمهدار به ستر 
آشفتگی طره به دستار ‏ میاموز 
عالت هله کرد اوگیاران. با فمتند 


گنتم به تو آژاده رو و کار میاموز 


(قبل از ۹ ۱۲۳۳« پاستشنای 
بیت , , اضافه قبل از و ۲" ستمبر ۱۸۳۷ 
۳۸ جمادی‌الفانی ۵۳ ۱۲ ه) 


جوم ۲ ۰۱ ۲ هد 


خون قطره قطره می چکد از چشم تر هنوز 


نگسته ایم . بخیث زخم جگر ‏ هنوز 
با آئکه خاک شد . یه سیر اه انتظار 

پر میزند نفس به هوای اثر هنوز 
تا حود پس از رسیدن قاصد چه رو دهد 

خوش می کنم دل به امید خبر هنوز 
بختم ز بزم عیش به غربت فگند و من 

تم چنالکه پانشناسم زسر هنوز 
دیدار جوست دیده و دارد خجل صا 

از جوش دل نمستن راه نظر هنوز 


شد روز ستخیز و به یا شب وصال 


بخوم همان به لت بیم سخر هنوز 


۳۷۹ 


غزلیات غالب 

اه ستگک برتو دعوی طاقت سسلسنت 

خود را ندید بهکف شيشه گر هنوز 
پرویزنست تارکم از رح ار 

از سر برون نرفته هوای سفر هنوز 
بلبل » سرد ز غیرت پروانه سوختن 

رنگین به شعله نیست ترا بال و پر هنوز 
غالب» نگشته خاک به راهت» تو و خدا 

گرد_هست پرنشان به سر رهگذر هنوز 


(قبل از و۲ ستمبر ۸۳۷ عم ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ۵ 


+۸۵ ۳ ۰ ۲ هچب 
و ۰ ۰ 
يقین عشی کن و از سر گمان برخیز 
به آشتی بنشین یا به امتحان برخیز 
گل از تراوش شبنم به تست چشمک زن 
ز رخت خواب به لبهایمم چکان برخیز 
9 23 
به بزم غیر چه جوئی لب کرشمه ستای 
به دور باش تقاضای الاسان برخیز 
حرا ون پیچی» اه زبانة طور 


ز راه دیده به دل دررو و زجان برخیز 


غزلبات غالب ۳۷۷ 
تو دودی» اه گله کام و زبان نه در خورنست 

به دل فرو شو و از مغز استخوان ‏ برخیز 
گر از کشاکش جا رفتةء خودی باقیست 

ی و نیاشی » ازین میان برخیز 
فناست آن‌ که بدان کین ز روزگر کشی 

نی هه 
رقیب یافته تقیریپ رخ به پا سودن 

ترا که گفت که از بزم سرگران 
عیادت است نه پرخاش» تندخوئی چیست 

با ۱و ندب بتشین. و لپ گزان ‏ برخیز 
سبوچة دموت اف مس ز م غالب 


خدای را ز سر کوچه سغان برخیز 


(قبل ازیو عتمبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ ۵2 


رع( ۰ ۲ + 
باهمه گم گشتگی خالی بود جایم هنوز 
که گاهی در خیال خویش می آیم هنوز 
تا سر خار کدامین دشت در جان مبخلد 


کز حجوم شوق می خارد کف پایم هنوز 


خشک شد؛ چندانکه مس جزو بدن‌شد شیشهرا 

همچنان گوئی در انکورست صمايم. هنوز 
یعد م‌دن مشت خاکم در نورد صرصرست 

بیتراری میزند سر ازسراپايم هنوز 
تازه دور انتاد؛ٌ طرف ‏ بساط عشرتم 

میتوان افشرد مم اژلای پالايم هنوز 
چشمم از جوش نگه‌خون گشت و از مزکان‌چکید 

هنچنان در حلفهُ دام تماشایم هنوز 
صد قیامت در نورد هر نفس خون گشته است 

من . زخامی . درفشار بيم‌فراديم هنور 
تا کجا یارب فرو تست اشکسن ظلمت زخاک 

لاله بم داغ از زسین روید به صحرایم هنوز 
با تغافل برنیامد طاقتم» لیک از هوس 

در تمنای. نکاه بر محابایم هنوز 
همرهان در منزل آرامیده و غالب» ز ضعف 

پا برون نارفته از نقش کفپایم هنوز 


(قبل از ٩۲مرع/۵‏ ۲۳۳۰ ۱ح) 
بیت + : "ذوق" بجای اشوق؛ (گل رعنا) ؛ 
بیت ۷ : ادرشکنج بجای "در نورد؟ (ایضا) 


غزلیات غااب ۳۷۹ 
هی ۰ ۲ مج 

داخ تلخ گویانم » لت سم از ترس 
ِ محو تندخویانم» حیرت رم ازمن پرس 

موجی از شرایستم» لختي از کبابستم 
شورمن هم‌ازمن جوی» سوزمن هم‌ازمن پرس 

نیست ‏ باغنودنها . برگ‌پ رکشودنها 
از عدم برون آمد. سعی آدم" ازین پرس 

تفن جوق زبوق گودده دب را به فربان گیز 
بجرم سلیمانم ۴» نقش خاتم از من پرس 

ایکه در دل آزاری بیش را کم انکاری 
در تمار غمخواری » بیشی کم از من پرس 

یوسه ازلبانم ده» عمر خضر؟ ازمن خواه 
5 ی اب نز 

تیغ غمزه با اغیار آنجه کرد بیدانی 
1 خنجر تغافل را تیزی دم ازمن پرس 

خْلد را نهادم من» لطلف کوثر از من جوی 
کعبه را سوادم من» شور زسزم ازین پرس 

ی غالب» يا علی" بو طالب 
3 0 سم اعظم ازمن پرش 


(قبل از و ب ستمیر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۱۵۳ 


۳۸۹۰ 


بجر ۰ ۲ هد 
ٍِِ 
کشانه شین عشوه کرت را چه ند ظ 
بر فتنه سره گذره را حه کند مر 
بداخت دل از ناله» مگر این همه بس‌نیست؟ 
بیپوده ابید اثیه را چه کند کس 
کیموس ‏ بپیمای و ز اخلاط مفربای 
تا دشنه نباشد » جگره را چه کند کس 
در هدیه دل و جان بصد ایرام پذیرد 
بت ند سرماند د ۱۳ چه کند دی 
انصاف دهم» چون نگراید به من از مهر 
دلداد؛ آشفته سره را چه کند کس 
با خویشتن از رشک مدارا نتوان کرد 
در راه محبت خضره ۲ را چه کند کس 
ی سر خوشی از باده م‌ادست یا شام 
واعظ تو و یزدان» خبره را چه کند کس 
نا یافته بارم» به نراندن چه شکییم 
گیر که خود از تست» درهرا چه کند تشن 


آن نیست که صحرای سخن جاده ندارد 
واژون روش کج‌نگره را چه کند کس 


غزلیات غالب ۲ 
به ساز ناه کرو ز اهل دل دریاب 

یه بند مرئیه " جمی زاهل فن "یاد آز 
ملال خدق و شاط رقیب در هر حال 

غریوخویش به تحسین تیغ زن ‏ یاد آر 
به خود شمار وناهای من زس‌دم ‏ پرس 

به من حساب جفا های خویشتن یاد آر 
چه دید جان من از چشم پر خماره بکوی 

چه رفت بر سرم از زلف پر شکن » یاد آر 
خروش و زاری من درسياهي شب زاف 

دم فتادن دل در چه ذقن یاد آر 
بسنج تا زتو برمن برآن محل چه گذشت 

نخوانده آسدن من در انجمن اد آر 
زامن ون از دوییه تسیز - نک نگه _ وانگه 

زخود پس از دوسه دشنام یک سخن یاد آر 
هزار خسته و رنجور . در جهان ." داری 

یکی زغالب زنجور خسته تن یاد آر 


(بین ۱۲۵۷/۶۱۸۲ هو ۸۲۵ ۱۲۹۱/۲۱ ه) 


غزلیات غالب 


۲ 
+ومر ٩۵‏ ۱ ججد 

بر دوست رس . خاریه فشاندیم. ‏ ,پسربر 
صد چشمه روان است بدان‌راهگذر بر 

علطاني اشکم . بود. از حسرت دیدار 
آير ست نکاهم که پییحد به گهر پر 

کی من نا چه سرایند ظرینان 
زین خنده که دارم بد نمسای اثر بر 

آبید که خال رخ شیرین شود آخر 
چشم. کنه سیه ساخته حسرو به شکر بر 

از خلد وسقر تا" چه دهد دوست که دارم 
عیش به خیال اندر و داغر به جگر بر 

بالد به خود آن مایه که درباغ, نگیجد 
مروت آکد کشندش ۱ بد کلییای در ۳۳ 

عمیه که به سودای تو پت ی بود 
اینکك به تدو دادیم تبو در عیش بسر بر 

جان میدهم از رشک ؛ به شمشیر چه حاجت 
سر پنچه به دابن زن و دامن به کمر بر 

بطرب یه غزلخوانی و غالب به سماعست 

۳ ۳ 

ساقی می و آلات مسر از حلقه بدر بر 


(ين ۲٩‏ ستمیر ۷سم رعالرم جمادی‌الثانی 
۲ و رب حنوری ۲۱۸۳۸ 
۳۳ شوال ۲۵۲ , ه) 


بو ۱۹ج 

ول از گلین امید کشا بد من آر 
نیست گر تازه گل» برگ خزانز به من 

تا دگز ‏ زخم "یه ناسور توانگر گردد 
هدیهُ از کف الماس فشانم ‏ به من 
همدم روز گدائی » سبک. از جا . برخیز 
جان گرو» امه گرو» رل گرانر به من 

دلم»ٍ م[شوق ز آشوب غم تکشاید 
فتته چند ز هنکاسه ستانی به من 

گیرم» , اه بخت هدف, نیمتم». آخر کیش 
غلط انداز خدنگ ز کمازر به من 

| اوه 4 کف و داد عوتی , خر کفر 
به زبان مدة وصل ز زنانی به من 

له در اندوه تو جان داده جهاز از رنک 
مخشی از رشکم و اندوه جهان به من 

اک ار -مشسی ورام سرر خواب 
شمیم بالین. ز درخشنده سنافيي. . به من 

يا رب این بایه وجود از عم آوردة تست 


ئ 
بوسهة چند هم از کنج دهانص به من 


آر 


آر 


سخن ساده دلم ,را نفریید,. غالب 
نکته چند ز پیچیده بیانی. به بن آر 


(قبل‌از ٩‏ ستمیر ۸۳۷ ,ع/ ۲ جمادی‌الثالی 
۳ ۸۵ , 


٩۱۷2+‏ ۱ جججد 


بر دل نفس غمم سر آور 

چون نالسه مرا ز من برآور 
یا پایة آرزو بیفزای 

یا خواهش ما زدر ‏ در آور 


بح و تج یت از 
بیکاری سا کدازش یاف 

زخمسی به تراوش اندر آور 
واناه با به" عرصف حشر 

ح<سپیده نز به بستر آور 


۲۹۹ 


آبترلهیمم ۳ زو 

آثار سپهیل .را ز من حوی 
خورشید وماطوف چافر آور 

لبهای به شک درفشان ۳ 
بِ به غم‌توانگر آور 

جان های  "‏ به راحت آتنا" زا 


هل ها اسان مشبوت »* سر آوز 
له ساحته غالب از نظیری 


ها قطره زبای گوهر آور! 


(قبل‌از و۲ ستمبر ۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الفانی 
۱۵۳ 


+۱۹2 جهچد 
اه ذوق نواسنجی بازم به خروش آور 
غواي شبیخونی بربنگه هوش آور 
1۱9 
دل خون کن و آن ون را در سینه به‌جوش آور 
حان یم فرزانه »ء دانی ره ویرانه 


ت نخواهد شد از باد خموش آور 
ی که نخوا ۲ 


۳۷۰ 
شورابةٌ اين وادی تلضنت» ‏ اگر رادی 
از شهپر به سوی من سر چشمه نوش آور 
داتم که زره داری » هر جا گذره.داری 
بح گر ندهد » سلطان».از باه فروش آور 
گر مغ به کدو ریزد» یرکف نه و راهی‌شو 
ور شه به‌سیو بخشده بردار و یه دوش آور 
ریحان دمد از میتا» رامش چکد از تفل 
آن در ره چشم افگن» این از ی کیش اور 
گنه به سبکدستی از یاده ز خویشم بر 
گاهد به سیه بستی از نغمه یه هوش آور 
غالب؛ که بقایش باد» همپای تو گر ناید 


باه غزل فرده زان موینه پوس آور 


(بين ۸۴۵ ۱۲۰۱/۶۱ هو .عم ۱ ع/۱۳۷۷ه) 


غزلیات. غالب ۳۱ 
خقج ۹ ۱ب 

در گریه ازبس ازی رخ نانده برخااکش نگر 

وان سینه سودن از تپش برخا ف نمنا کش دیر 
برقر که. .جانمها سوختدل. از جفا سردش بین 

شو که خونها ریخ دست ازحنا پا کش نگر 
آن کو به خلوت با خدا هرگز تکرد ه التجا 

نالان به پیش هر کسس, از جور افلا کش نگر 
تا نام غم بردنه زنان» میکفت دریا" درمیان 

دریای خون اکنون روان از چشم سفا کش نگر 
.آن سینه کز چشم جمان بانند جان بوده نهان 

اینک به پیراهن عیان از روزن چا کش, نکر 
بر مقدم صید. اقکنی ‏ گوشس بر آوازش ‏ ببین 

در باز گشت توس . چثنم به فترااکش نگر 
بر آستان دیگره دز شکتر دربانش . ببین 

درکوی از خود تمتره در رشک خاش کش نگر 
تا گشته خودنفرین شنوء تلخست بر لب خنده‌اش 

زهر که پنهان میخورد» پیدا زتريا کش نگر 
باخوبي چشم و دلش با گربي آب و گلش 

چشم. گهر بارش بیین ». آه,شرر ناکش نگر 


۳۷۳ 


خواند یه امید اثر ۲۰ شا غالنت هر سحر 


غزلیات غالب 


از نکته چینی در گذن فرهنک و ادواکش : نگر 


(من ۲۱ جنوری ۱۸۳۸ع/۲۲ شوال 
۱۷۲۵۳ و جولائی ۸۲ ۱۶۰۱ بیع الثانی 


۱۳۵ 


هچ ه ۰ ۷ چهچد 
يا رب ز جنون طرح غم در نظرم ریز 
حبد بادید در قالب دیوار و درم 
از سهر جهانتاب ابید نظرم نیست 


این تشت پر از آتش سوزان به سرم 


سر بست مي لذت دردم » بخرام آر 


وین شيشة دل بشکن و در رهگذرم 
هرخون. که عبث گرم شود دردلم انگن 

هر برق که بر صرفه جهد بر اثرم 
هرجا نم‌آیرست ‏ به مژکان رم بخش 

از قلزم و جیحون کف خاکر به سرم 


ریز 


ریز 


ریز 


ریز 


ریز 


۳۸۹۱ 
غالب به جهان پادشهان از پی دادند 
فربان ده نداد گراتد راید *کند تن 


(قبل از و ب ستمبر ۳۷م ,ع/م ۲ جمادی‌المانی 
۵۳ 2 


«وج ۷ ۰ ۲ بوچ 

لطفی به تحت هر نگه خشمکین... شیاش 
آرایش جیین شگرنان ز چن شناس 

باز آ کد کار خود به نکاهت سیرده ایم 
ما را خجل ز تفرقث مهر و کین شناس 

م پرده تاب محرمي راز ما مجوی 
خون گشتن دل از مه و آستین . شناس 

داغم که وحشت تو بیفزود انتظار 
جز صید دام دیده نباشد کمن شناس 

میخواهد انتقام ز هجران کشیدنی 
خونگرمي دل از نفس آنشتن شناس 

آرایش زمانه اد زر نردم اد 
1 هر خون که ریخت غازةُ روی زمین . شناس 

در راه عشقی شیوه دانش قبول نیست 
: حیف است سعي رهرو پا از جبین شناس 


غزلیات غالاب 

از دهر غير گردش ونگی پدید نیست 

این روضه را سراپ گل و یاسمین شناس 
حسرت صلای ریط سرو دست میزند 

نقش ضمیر شاه ز تاج ونکت ناس 
بم غم نهاد مد گرامی ‏ نمی شود 

ز نهار قدر حاطر اندوهگین شناس 
دور قدح به نوبت و م خواران گروه 

آوخ زء ماقیان "یلو از یمین شناس 
غالب مذاق با نتوان یافتق. ها 

رو شیو؛ نظیری و طرز حزّین شناس 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۱ع/ » جمادی‌الثانی 
۵۳ 


۸ هچ« 
تیغ از نیام بیهده بیرون نکرده کس 
بارا به هیچ . کشته و مسنون نکرده کس 
فرصت زدست رفته و حسرت فشرده پای 
کار از دواً گذشته و افسون نکرده "کس 
داغم ز عانبقان که ستم‌های دوست را 
یت ره بای دون ی ۳ 


غزلیات غالب 

یا پیش ازین بلای جکر تشنگی . نبود 

يا چون من التفات به جیحون نکرده کس 

۳ 

یارب به زاهدان چه دهی خلد رایکان 

جور بتان ندیده و دل خون نکرده کس 
جان دادن و به کام رسیدن زا » ور 

آه از بهای بوسه کد افزون نکرده کس 
شرمندة دلیم و رضا جوی قاتلیم 

ما چون کنیم چارٌ خود» چون نکرده کس 
پیچد به خود روحشت من پیش ین من 

تشبیه من هنوز به مجنون نکرده کس 
گیرد سا یه . پرسشی بيرنگي سرست 

گوئی حساپ اشک جکرگون نکرده کس 
غالب ز حسرتی چه سرائی که در غزل 


چون او تلاش معنی و مضمون نکرده 


(بمن ۲٩‏ ستمیر ۱۸۳۷ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ 9 ۲۱ جنوری ۱۸۳۸ع| 
۳ شوال ۱۲۵۳ ه) 


۳۸۳ 


م4 ۰ ۲ ود 
هر کرا بیتی زم "بیخود تنایش مینولیس 
بهر دفم فتنه حرزه از برایش 
اله رقم سنج یمین دوست بیکاری جرا 
خود سپاس دست خنجس آزمایش 


آنچه همدم هر شب غم برسرم می بگذرد 


هر سحر یکسر به دیوار سرایش " 


گر همین ریو و غریو و رنگ و نیرنگست و بس 
هر کجا شیخ‌ست کافر باجرایش 
خوارز کاندر طریق دوستداری. رو دهد 
از مداد سایة بال همایش 
میفرستی ناب وین را حشم زخم در پیست 
چشم حاسد کور بادا » در دعایش 
ه رکه بعد از گ عاشق برسزارزش گل برد 
فتوی از من» در بتان زود آشنایش 
رحم از معشوق هر جا در کتابم بنگری 
برکنار آن ورق "جانها فدایش* 
ایکه بایارم خرامی» گر دل ودستیت هست 
نام من در رمگذر برخاک پایش 


غزلیات غالب ۳۸۰ 


هر کجا غالب تخلص درغزل بیتی سا 
می تراش آنرا و مغلویر بجایش مینویس 


(بین ٩‏ ۲ ستمیر ۱۸۳۷ع/ر۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ و ۲۱ جنوری. ‏ ۳ (ع] 
م۲۳ شوال م۵( ,ه) 


جوجر ۰ ۱ ۲ وج 

دوشم آهنگ عشا بود که آمد در گوشی 
ناله از تار رداش که مرا بود به دوش 

کای خس شعلهٌ آواز موذن زنهار 
از پی گرمی هنکامه بنه دل به خروش 

تکیه بر عالم و عاید نتوان کرد که هست 
۰ آن یکی ببهده گو » این د گره بیهده کوش 

نیست جز حرف دران فمقة اندرز سرای 
نیست جز رنگ درین طائفة ازرق پوش 

۳ ی 

جاده بگذار و پریشان رو و در راه روی 
به فریپ می و معشوق مشو رهزن هوش 

برسه وک خودابودآنان» بش اوفاهد مت 
باده گر خود بود ارزان» مخر از باده فروش 

این نشیداست که طاعت مکن و زهد مورز 


این نهپیب ابیت که رسوا مشو و باده منوش 


مرت غزلیات الب 


حاصل آنست ازین جمله نبودن که مباش 

با نه افسانه سرائیم "و تو افسانه نیوش 

(ق) 

من که بوده کفم ازز مد عبادت خال 

چو دلم گفت توانکر به وه آورد سروش 
کنتم ازرنگ به بیرنگی اگر آرم روی 

ره دگر چون سپرم» گفت ز خود دیده بپوش 
جستم از جای» ولی هوش و خرد . پیشاپیش 

رفتم از خویش» وی علم و عمل دوشا دوش 
تا به بزم که بیک وقت در آنجا دیدم 

باده پیمودن ام‌وز و به حون حفتن دوشی 
خاقاه ال ی ی کر و سر 9 

بزیکه از اثر بوسه و مم چشمة نوش 
تسا هد بزم درآن پزم که خلوت که اوست 

فتنه بر خوینش و بر آفاق کشوده آغوش 
هیچو خورشید کزو ذره درخشان. کودد 

خورده ساقی می و گردیده جهانر مدهوش 
رنگها جسته زبیرنگی و دیدن نه به چشم 

رازها گفتد خموشی و سرشی بسته به جوش 
قطره ناريخته از طرف خم و رنگ هزار 

یک خم‌رنگ و سرش بسته و پیوسته به‌جوش 
همه محسوس بود ایزد .و عالم معقول 

غالب این زمزمه آواز نخواهد خاموش 


(من ۲۵۷/۶۱۸۴۲ هو ۲۱/۶۱۳۵ رح 


غزلماث غالب 
جوم ۱ ۲۱ بججه 

نیست معبودش حریف تاب ناز آوردننش 

پیش آتش دیده‌ام روزه نیاز آوردنش 
موعظت را سنگسار ققل بینا کند 

از ره گوشم به دل یک ره فراز آوردنش 
تا خود از بر نثار لیست» می ریزم ز رک 

خضر؟ و چندین کوشش و عمر دراز آوردنش 
رحمت حق باد برهمدم که داند مست مست 

بر سر نعشم یه تقریپ نماز آوردنش 
شوق گستاخست ومن در لرزم کاخر سهل نیست 

صبحدم در دل به چشم نیه‌باز آوردنش 
واع‌ماة گر غین اندر خاطرشی جءکرده است 

رفتن و پیرایه و پیوایه ساز آوردنش 
امعخان:ظاقت خویششت» از بنداد نیست 

خنق ۳ در ناله های حانگداز آوردنش 
جون نه‌برد قاصد اندر ره که رشکم برنتافت 

از زیانت نکته‌های دلشواز آوردنش 
مفت یاران وطن کز ساد گیسپای بتتوواف 


در غویبی م‌دن و از جور باز آوردنش 


ری 


۳۸۸ غولیات غالب 
بر زبانی‌های غالب را چه آنان " دیدة 


ای تو اسنحیده تاب ضبط راز آورد نش 


(قبل از و7 ستمبر ۲/۶۱۳۷ جمادی الثانی 
۱۳۵۳ 


+هجیر ۲ ۱ ۲ هچب 

بپرس حال اسیرته که در خُم هوسش 

به تدر کسب هوا مت زوزن هستی 
به عرض شهرت خویش احتیاج با دارد 

جوتعل که نیاز اوفتد به خار و خسش 
صفا نیافته قلب از غش و سا عمره‌ست 

که خوطه میدهم اندر . گداز هر نفسشی 
زیاس کشته سک نقس در تلاش دلیی 

ی امل کنم. مررسش 
ز رنگ و بوی‌گل و غنچه در نظر .دارم 

عیارٍ قافیه هقی و ۰ ۳۳ 
مرا به غیر ز یک جنس در شمار آورد 

فغان که ئیست ز پروانه فرقی تا مکگسش 
جگر ز گرمي این جرعه تشته خر گزذید 


ففان . ز طرز فریب نگاه نیمرسش 


۱ ۳۸۹ 
خوشم که دوست.خود آن مایه- بیوفا بائند 

که .جو گمان ‏ اتسکالع. . امیددگله کسش 
بهار پيشه جوا که غالیشی ناند 

کنون ببیت که چه‌خون.میجکد زاهر نقسش 


(قبل از و ۲ ستعبر ۲/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


+۳2 ۱ ۲ هچب 
خوشا حالم ین بستر آتش 
تعلتی 99 25 افشانم بر آتش 


ز‌ رشک سین گریز 33 دارم 


دل دارم . کنه. . دور هتکاسة. شوق 

سرستشی دوزخ است. و گودز. آنش 
بسان سوج میبالم به- طوفان 

به رنگب. شعله. بیرقصم در آتش 


9 ۰ 


بدان باند زشاهد دعوی مر 
که ریزد از دم افسون گر 
دلم را داغ سوز رشک فیشتاد 
مزن . یارب . به جان کافر 
چهارشت. انح هر نک را ازان چار 
بود از ناضوشی آیشخور 
قمر در عقرب و الب به دهلی 
سمندر درشط ‏ و ماهی در 








(قبل از و ۲ستعبر ۲/۶۱۳۷ حمادی‌المانی 


۵۳ هه 


+وخیعر ۱ ۲ وج 


دود سوداش تتق دستة. یشان < نابیدمش 


دیده بر خواب پریشان زد» جهان نامیدمسش 


وهم خاه ریخت در چشمم» بیابان دیدمش 
یگداخت». . بخره ییکران 


باد دامن زد بر آتش» نوبهاران خواندمشس 


نامیدمش 


داغ گشت آن شعله» از مستی خزان نامیدمشی 


قطرة خوزر کره. گردید» دل , دائستمش 


موج زهرایی به طوفان زد زبان نامیدمش 


غربتم ناسازکار آمد. وطن . فهمیدسشی 


کرد تنگی حلقة دام آشیان : 


بود در پهلو به تمکی که دل ی کفتمتن 


رفت از شوخی به آئی م که جان ن 


هرحه ازجان کاست درسستی» به‌سود افزودمش 


هرچه یامن ماند از هستی» زیان : 


چون به‌من پیوست اخ» بد گمان 


او به‌فکر کشتن «ن بود؛ آه ازین که من 


لا ابای خواندمش » نامپربان نز 


تا نهم بر وه سپاس خدمتم از خویشتن 


صا ان را وتان 2 


دل زبان را رازدان آشنائیها نخواست 


که بهمان کفتمشی » اهر قلان : 


هم نکه جان می‌ستاند هم تغافل می کشد 


آن دم شمشیر و این پشت کمان نز 


درسلوک از هرچه پیش‌آمد گذشتن داشتم 


کعبه دیدم » نقش پای رهروان ن 


بو امید شیوة صبر آزمائی زیستم 


7 
ی ار من اصتمان 


نامیدمتی 


یجید 


غزلیات غالیب 
بود غالب عندلیی از کلستان عجم" 
من زغفلت طووی هندوستان نامیدمش 


(قبل از وب ستعبر ۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


ری ۱۷ ۲ هجد 

زلکنت ‏ ی تبد ‏ نبض رگ لعل گهر,بارزش 

شهید انتظار جلوة خویشست گنتارش 
ادای لا آبای شیوه مس در نظر دارم 

سر پر شورم از آشنتگی اند به‌دستارش 
ندانم راز دار کیست دل کز ناشکیبائی 

کشم تا یکنشی» لرزد بخود صدره زهنجارش 
بدین سوزم رواجم نیست» وه فرهاد ,را نازم 

که از تاب شرار تیشذ گرمست بازارش 
چو ینم زلف خم‌درخم به‌عارض حشته گود 

که اینک حلقه در گوش کمند عنبرین تارش ! 
ز هم پاشیدن گل افگند ۰ دوتاب ۰ بلبل وا 

اک +بخبود :پاره‌های دل فروریزد ز منقارزش 
بر دارم که کونی کربروی‌سبزه ابخراید 

سین . چون طوطي بسمل تب ازذوق رفتارش 


غزلمات غالب ۲۹ 
ری دوست ‏ زندان مسا تاریک .بگذارد 

بدین حستر که درگیرد چراخ از تاب رخسارش 
بنای خانه‌ام ذوق خرابی داشت پنداری 

کز آند آند سیلاب در رقصست دیوارش 
غمم افگند در دشتق که خورشید درخشان را 

کدا زد زهره وقت جذب شبنم از سر خارش 
وکالت کرد خواهيم روزمحشر کشتگانش را 

نباشد تا دران هنکاسه و بای سروکازگن 
نه از مپرست کز الب به‌مردن نیستی راضی 


رت گودم» تومیدانی که .س‌دن نیست دشوارش 


(قبل از و ب ستمبر ۳۷م ۱ع/م «جمادی‌الفانی 
2۵۳ 


بوچ ۲۱ وج 
بیا به باق و نقاب از رخ چین برش 
دل عدو نه اگر خون شود » در آدر کش 
بیا و سظرٍ بام فک نشیمن ساز 
یا بو شاهد کام دو کون . در برکش 
سمن به‌چیپ غنا ‏ از نوای تطرب ریز 


۹ ب 1 ان 2 
ستق بروی «هسوا از .بخور,یجسر "کش 


۳۹ 
تسم طرز خرام تلو در نظر دارد 
تو طیلسان روش را .طراز دیگر کش 
هار ین ناز درو" تایل 
هزار نقش دل افروز در برایر کش 
اگر به‌یاده گرائی » قح روک ار 
وگر به سجه» زشبنم "به رشته گوهر کش 
هک ‌ > 
به لائه گوی که ان بسدین قدح در ده 
به مخ کوی که هین خسروی نوا بر کش 
بدان ترانه که سمنوع نیست مستی کن . 
ازان شراب که نود حرام ساغر کت 
بذاق .سشرب فقر بحمدی* داری 
می مشاهدة حق بنوش و دم در کش 
یه سرفرازی بخت جوان به خویش ببال 
بروی چرخ ز طرف کلاه حنجر یی 
نشاط ورز و گهر پاش و شادمانی کن 
جهان ستان و قلمرو کشای و لشکر کش 
به‌قهر کم دل خویشتن ز اختر کش 


ز نقش بندگي خویش در خردنندی 


رقم ۰ به اصیه والي دو پیکر کش 


غزلیات غالب 2 
ز فرٍ فرحی بخت در جمانداری 
علم به سرحند فرسان‌روای خاور کش 
سپس به نیخ تو خونم هدر که خواهم گفت 


بکیر غالب دلخسته را تشن بر کش 


(قبل از ٩‏ ۲ ستحبر ۸۳۷ ۸/۶۱ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ص شا« 


+۱۷ ۲ وج 
من و نظارهة روش 35 وثت جلوه از تابش 
همی ,. بر خویشان . لرزد. . پس آئینه سیمابش 
به ذوق باده داغ آن حریف دوزخ آشامم 
"که هرت بنگرد آتش» بگردد دردهن آبش 
زلیخا چپره با یعقوب" شد» نازم محبت را 
به‌بوی پبرهن ساند قماش پردءة خوابش 
به گیتی ترک ذوق کامجوئی مشکلشت» انا 
و وس آنرا که رد دل . ژامبایشی 
به فيض شرع بر نفس مزور يافتم دستم 
چو آن‌دزد_ یکه گیرد شحنه ناگاهان به‌ممتابش 





به مستی چتل بستن های طاوس است. پنداری 

نشست ساقی و انگییز بینای. مي نابش 
خرابی حون پدید آمد.» به‌طاعت. داد تن, زاهد 

خمید نهای دیوار سرا در محرابش 
بساطی ‏ نیست بزم عشرت قرباني ما را 

مستگر بافند از تار دم ساطور قصایش 
ز تار شمع تیز آهنگ ذوق.ناز ی بالد 

بشرط آنکه سازی از پر پروانه مضرابش 
نناز اه‌بنعم و دعیاه گلخن تاب را بنگر 

که مخمل‌وخا کست رگرسست سنجابش 
ازین رخت شراب آلوده‌ات ننکت آیدم غالب 


خدادول ری بو یا بفگق اندر راه سپلابش 


(قبل از و ۲ ستمبر۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
#۳۵۳ 


غزلیات غالب 
هم ۱ ۲ هچب 

خوشا روز و شب کلکته و_عیش سقیمانش 
گورنر مهر و مکنائن بهادر ماه تابانش 

سکندر باهمه گردن کشی جاژش درگاهش 
ارسطو باهمه دانشوری طفل دبستانش 

کمند گردن شیران. رم جولان شبدیزش 
جواهر سرسة؛ چشم غزالان کرد میدانش 

به‌انداز تمنا . غائیان را دل ‏ گرفتارش 
به‌هنگام تماشا حاضران را دیده حمرانش 

تن سپراب و رستم رعشه دار از بیم شمشیرش 
سر آسکندرو دار فکار ‏ از چوپ دربانش 

زبانبا ‏ ساتگین گردان پرسشهاي پیدایش 
نفسپیا یاده پیبای نوازشهای پنهانش 

به‌ذوق لطف عاجز پروری دلمها ‏ نکو خواهش 
به‌شکر فیض نصفت گستری یبا نا خوانش 

شمار جوهیراسرار دانائی ز ایمایش 
فروغ چپ منشور خاقانی . ز عنوانش 

هم ِ به‌یزم اندر دل افروز است کفتارش 
م از م‌دی به‌رزم اندر جگر دوز است پیکانش 

اگر ی مروت » گویم آن رنگی ز گلزارزش 


اگر گوثی فتوت» گویم آن بو از بستانش 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
به‌سدحش گرچه کم کفتم» ولر زان گونه درسفتم 
که درسلک غزل جاداده‌ام غالب به‌دیوانش 


(قبل‌از و ب ستمیر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


جقج٩‏ ۱ ۲ بهچد 

چون عکس پل به‌سیل به‌ذوق بلا برقص 
جارا نکه دار و هم ازخود جدا برقص 

ببود وفای عهد » دم خوش غنیمت است 
از شاهدان به نازش عسهد وفا ‏ برقص 

ذوق است جستجوه چه زنی دم ز قطع راه 
رفتار ‏ گم کن و به‌صدای درا برقص 

سرسیز بوده " و به چیتها یله آنم 
اله شعله در گداز خس و خار ما برقص 

هم ۳ نوای جغد طردق سماع گیر 
هم در هواي جبشس بال هما ‏ برقص 

در عشقی انبساط بهپایسان نمرسد 
چون گرد باد خاک شو و درهوا برقض 

فرسوده رسمهای عزیزان فرو گزار 


7 
در سور نوحه خوان و به‌بزم عزا برقص 


غزلیات الب 


چون خشم صالحان و. ولای بنافقان 

در نفس خود بباش » ول بربلا برقص 
از سوختن الم » ز شگفتن طرب مجوی 

ییپوده. درکنار سموم و صبا برقص 
ی ۱ 


بر خویشتن یال و به بند بلا برقص 


(قبل از و , ستعبر ۳۷ ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


2۱۳۵۳ 


جوم ۰ ۲ ۲ بجچد 
رو کر جاخ میدهد موش 
ور جان دهی » غم به ازان میدهد عوض 


۲ 
فارغ مشو ز دوست به مس در ریاض خلد 
رت اجه همان میهد عوفن 


داغم ازان حریف که جون خانمان بسوخت 
چشم به‌سوی در نگران میدهد عوض 


سربایةٌ رد به‌جنون قه ,۸ که این کریم 
یک سود را هزار زیان بیدهد عوض 


۰ 
نبود سخن سرائی ما رایکان که دوست 


دل برد رزما .ف نات ومد عرص 
از هر چه نقش وهم و گمانست در گذر 
کو خود برون ز وهم و گمان میدهد عوض 


آن را که نیستع نظر از ماه و مشتری 


۳ 
چشم سمیل و زهره فشان بیدهد عوض 


به‌دست سبحه شمار که عاقبت 


0 
آه ازغمش که چون زدل آرام می برد 
ناسازئيم ز همنفسان میدهد عوض 
پاداش هر وفا به‌جنای ۳ کند 
الب بین که دوست حسان بیدهد عوض 


(قبل از وب ستمبر ۱۸۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ 2 


غزلهات غااب 
جفج ۱ ۲ ۲ چجوچد 

گوثی که ها وفا که وفا بوده است شرط 

اه همن وخای ظا پوده است شرط 
هس هش » نه یاد داشت نخستینه شرط بود 

کفتی اد رفت. جها . بوده است فرط 
بس تست انتکه بی کذرد در خیال با 

گفتی به(قشقی " .آه زسا بوده است شرط 
لب برلبت نهادن و جان دادن اآرژوست 

در عرض شسوق حسن ادا بوده است شرط 
میرم ز رشک » گر همه بویت بمن رسد 

کامیزش شسمال و صبا بوده است شرط 
گو ‏ دربیان نیاسده باشد » ول . به‌دهر 

افاازت ریش راعشا . زوده این فرط 
گرم است دم به‌ناله » سرش فرو ببار 

پای ی بساط دعا بوده است شرظط 
همدم نمک بهزخم دلم مشت مشت ریز 

آخر نه پرسثشم بسزا بوده است شرط 
تا لقلر ز شید چديم که خود زذیر 


رفتن به کعبه رو بهقفا بوده است شرط 


غالب به‌عال ی که توئی خون دل بنوش 


غزلیات غالب 


از پپتر باده .پرگ ونوا بوده است فرط 


(قبل از و ب ستحیر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 


۱۳۵۳ 


+۲ ۲ ۲ هچب 
تکیه بر عمد زبان تو غلط بود غلط 
کاین خود از طرز بیان تو غلط بود 
آنکه گفت ازمن دلخسته به پیش تو رقیب 
که غنط بود بان کر غلط بود 
غنجه را نیک نظر کردم ادائر دارد 
وین که ماند به‌دهان تو غلط بود 
دل نپادن به پیام تو خطا بود خطا 
کام چستن ‏ ز لبان تو غلط . بود 
اين سم که لب هیچ بکو ‏ داری 
خاطر هیچمدان تو غلط بود 
هر جفای تو به پاداش وفائ است هنوز 
دعوی ما به گمان تو غلط بود 


آخر اه بوقلمون جلوه کجائی " کانیجا 
هر چه دادند نشان تو غلط بود 


۳ 


شوق می‌تافت سررشتة وحم » ورنه 

هستی ما و میلن. تو . غلط ‏ بود. غلط 
آن تو باشی که نظیر تو عدم بود: عدم 

سایه . در سرو روان تو غلط بود خغلط 
می پسندی که بدین زیزمه برد غالب 
رنه وشلط نود ۰ غلط 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۱ع/م۲جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


+4۲ ۲۳ 

مرا که .باده ندارم» ز روزکار چه حظ 
ترا که هست و نیاشامی» از بهار چه خط 

خوشست کوثر و پاکست باده که دروست 
ازان رحیق مقدس درین خمار حه خط 

ید موی رد خریافر ان 
به دشت. فتنه ازین کرد پسوار چه حظ 

به ذوق بر خبر از در در آمدن . مجوم 
به وعده ام چه نیاژ و زانتظار چه حظ 

درآنچه من تتوانم ز احتیاط چه سود 


بدا چه دوست ‏ نخواهد زاختياو چه حظ 


غزلمات غالب 

چنین که نجل بلند است نف نگ ناپیدا 
زمیوه » تا نفتد خود ز شاخسار» چه حظ 

نه هرکه خونی و رهزن» به پایه منصور است 
بدین حضیض طبیعی ز اوج دار چه حظ 

به بند زحمت فرزند و زن چه می کشیم 
ازین نخواسته غمهای نا گسوار حسه حظ 

توانی آنکه نشانی بجای رضوانم 
ت 45 محجو خیالم ز کارویار حه حظ 

بعرض خصنه ‏ نظیری وکیل غالب بس 
"گر تو نشنوی» از ناله های زار چه حظ* 


(قبل از ۲٩‏ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۳ ۵ 


جهجیرم ۲ ۲ هد 
تا رغبت وطن ‏ نبود » از ییفر ‏ چه حظ 
آنرا که نیستِ خانه به شهر ازخبی چه حظ 
از ناله . مت زیزه ام . هنشین .۰ برور 
چون نیست بطلیی ز نوید اثر چه حظ 
درهم فگنده ایم . دل و دیده را  .‏ رشک 
چون جنگ با خودست» زفتح وظفر چه حظ 


دلهای مرده را بد نشاط نقس ‏ چه کار 

گلهاي چیده وا ز نسیم سجر ‏ چه حظ 
تا فنله "در نظرندهی ‏ از نظر چه مود 

تا دشنه ‏ برجگر نخوری از جگر چه حظ 
زان سوی کاخ روزن دیوار بسته اند 

بم دوست از مشاهدة بام و در حه حظ 


لرزد به جان دوست دل ساده ام زیر 


یچاه را ز غمز؛ تاب کمر چه حظ 
چون پردة محاثه به بالا نمیزند 

از وه به داعیان سر رهگذر حه حظ 
باید نبشت نکتة غالب به آب زر 


بر آنکه وجه ی شود از سیم و زر چه حظ 


(قبل از ٩‏ ۲ ستمبر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الفالی 
۲-۱۵۳ 


بجر ی ۲ ۲ وود 
تاتف شوق تو انداخته حان درتن شمع 
شرر از رشت خویشست به پیراهن شمح 
جان به‌نابوس د ه حند فراهم شده اند 
ورئه حود باتو چه بودست رک گردن‌شمع 
بجبی . ازدل و جانست ‏ به گرد در دوست 
تودهٌ از پر و بالست به پیراهن شمع 
روزم ‏ از تبرگی آن وسوبنه ریزد بدنظر 


کد شب تار به هنکام فرو م‌دن شمع 


بم تو ازخویش چگویم که بهبزم طریم 


خاطر آشوب ثل . و قاعده برهم‌زن شمع 
برنتا بد ز بتان جلوه گرفتار کسس 

صبح را کرده هوا داری گل دشمن شمع 
می گدازم نفس یم شررو شعله و دود 
داخ آن سوزنهانم که نباشد . فن شمع 


تا 


وقت آرایش ایوان بهارست که . باز 


کوه از جوش گل و لاله بود معدن شمع 


غزلیات*غالب ۳۰۷ 
غالب از هستی خویشست عذایی که مر منت 


هم از خود خار غم آویخته در دامن شحع 


(قبل از وب -عمبر ۳۷ ,عام ۲ جمادی‌الثانی 
2۵۳ 


+2" ۲ ۲ جهجب 

شادم که برانکارمن" شیخ و برهمن گفته جمع 

کزاختلاف کفر ودین خود خاطرمن گشته جمع 
بقتول خویشان خودم جوئید خون ریز سا 

زینان که . بر نعش‌سنند ازبپرشیون گشته جمع 
درگریه تا رتم زخود» اندوهم ازسر تازه شد 

برهثیت دل لخت دل بازم به‌دامن گشته جمع 
رقصم به‌ذوق روی او ؛ بینم اندر کوی او 

هم رفته نفت و بوریا » اتکی وآهن گشته جمع 
اه آنکه برخا ک درش تبهای بم‌جان دید 

پرگوشة بامش نگر. جانهای بر تن گشته جمع 
نازم «اداي فش کن گهتان . درمخزنشند .با 

کنچ زىففر گشته پره جر زجوشن گفته جمم 
خطشی به‌تاراج دلم کار تبسم بیکند 

بر برق چشمک ميزنم» مورم بخرین گشته جمع 


۳۰۸ غزلیات غالب 
اه عاشق بیچاره را درکوه و صحرا .داده سر 
فوم زخویشانش. نگر د رکوی‌و برزن گشته جع 
هر هر » چه خوش باشد به‌د.ه آتش به پیشو مرخ وص 
اه ستجان چند کی دریک نشیمن گفته جم 
صبحست و گونان گواثر» الب چه خسبی بر خبر 
نیکان به‌مسحد رفته در» رندان به گلشن گفته جمع 


(قبل از و ب ستعبر۱۸۳۷ع/۸ ۲ چمادی‌الثانی 
۳۰۱۳۵۳ 


جهج ۲۷ ۲ جهی 

بهخون تپم بصر رهگذر» دروخ دروغ 

نشان ادهم ۰ به‌رهت- عند خطر» "دروخ دروغ 
مق بگفت بد آموز .و باعل شباش 

من" "و" زناله *تلاش" اثر» دروخ دروغ 
فریب وعدق هوبنا م۳ 
و 
طراوت شکن جیب و آستینت کو 

رنامه دم مزن» اسه‌نامه بر »دروخ دروغ 
من و به ذوق قدم ت رک سر » دزست د زست 


تو و زمهر به‌خا کم گذرء دروغ دردغ 


غزلیات غالب 

تو و زیکسيم اینمهمه شگفت شگفت 

من و به بند کیت ایتقدن دروخ دروغ 
اگر به مپر نخواندی» بدناز خواهی کشت 

4 و نوخ درخ 
دا 9 در ایجاد شیوة نگیم مست 

تو و ز عربده ملع نظر » دروغ دروغ 
دزین ستیزه ظموری گواه غالب بس 


1 


امن و ز کوی نو عزم سفر دروغ دروخ * 


(قبل از و۲ ستمبر ۳۷ ,عم ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳" 


۲۵۸ ۲ وج 

هنکام پوسه . بر لب جانان خورم دریغ 

درتشنگی به‌چشمة حیوان . خورم دریغ 
آن ساده روستسائي شمد محبتم 

کز پیچ و خم به‌زلف پریشان حورم دریغ 
در رشکم از صلا و ملولم ز دور باش 

برخوان وصل و نعمت الوان . خورم دریغ 
خواهم بر انذت آزار زندگی 


بر دل پلا فشانم و بر جان خورم دریغ 


۳۱۰ 


رثتار گرم و تیه تیزم سیرده اند 
از خویشتن به کوه و بیابان خورم دریغ 
از خود برون نرفته و درهم فتاده "تنگ 
در راه حق . به گیر و سلمان. خورم دریغ 
۳ ۱ 2 2 
زین دود و زین شراره که در سينة منست 


سازم سپهر »گر نه به‌سایان خورم دریغ 


چند از " تو بر نوازش پنمان ۰ حورم دریغ 
کایه ندید آنکه توان درن آفرید 

در شوره زار خویش به یاران خورم دریغ 
غالب شییده ام ز نظیری که کفته است 

"تالم زچرخ» گر نه به اقغان خورم دریغ"* 


(قبل از و ب ستمبرلا۱۳ع/ ۳ جهادی‌الثانی 
۳۲۰۱۵۳ 


غزلیات غالب 
٩+‏ ۲ ۲ هچب 
کل و شمتم ٩‏ بدامزار اهقنیدا گفت,اقان 
نشدی راضی و عمرم یه دعا گشت تلف 
سعی . در مگ رقیبان گرانجان کردی 
بای له حه از تاو ادا" کشت تات 
نا جند که درکار قضا گشت تلف 
آیدی دیر به پرسشس » جه نثارت آرم 
من و عمره که بهاندوه وفا گشت تلف 
رنگ و بو بود ترا برگ و نوا بود .سا 
رنگ و بو گشت کهن» برگ و نوا گشت تلف 
7 
گل ومل باید و داغم که درین رنج دراز 
هر چه بود از زروسیمم به دوا گشت تلف 
بال و پر شاید و میرم که درین بند گران 
تاب و طاقت بهخم دام بلا گشت تلف 
‌ِ فک 
لعف یک روزه تلافی نکند عمره را 
درو فان تسا کشت تلف 
گیرم ام‌وز دهی کام دل آن حسن کجا 
اجب ناكامي سی سالة سا 7 


۳۱1 


۳ غزلیات غالب 
کاش پای فلک !نبیر بمالاته غالب 
روزایه که تلف گشت. چرا گشت تلف 


(قبل از ۲ ستمبر ۱۸۳۷ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳۵۳ 


جهمیر ۰ ۲۳ بهچ+ 

اه کرده غرقم بیخبر » شو زین نشانها یکطرف 

رختم به‌ساحل یکطرف» ثستم به‌دریا یکطرف 
از عشق و حسن با و تو با همدگر در گنتگو 

خسرو به‌مجنون یکطرف» شیرین به یلو یکطرف 
تا دل به دنیا داده ام» در کشمکش افتاده‌ام 

اندوه قوصت یکطرف» ذوق تماشا .یکطرفت 
اه بسته در بزم اثر بر غارت هوشم کمر 

مطرب. بفالحان یکیلرف» مافی به صنیبا بکطرف 
خار انگنان در راه من ترسان زبرق آه من 

طفلان نادان یکطرف» پران دانا یکطرف 
وامانده در راه وفا از بیخودی ها حابحا 

نقدم به‌منزل یکطرف» رختم به صحرا یکطرف 
بادیده و دل ۰ از دو سو باندم به بنیغم فرو 

اندوه پنپان یکطرف, آثبوب پیدا ‏ یکطرف 


غزلیات. غالب ۳ 
هم مهر دارد هم حیا » بر نخشم. آریدشی, جرا 
خویشان به‌شیون یکطرف» خصمال به‌غوغا یکطرف 
اه آینه پیشی نظر سستانه برخود جلوه گر 
رحمع به‌جان خویش کن» شمخواری با یکطرف 
غالب » چه تسکینم دهی در هجرآن سروسبی 
رتک. رقیبم. میکشد» ‏ فرط تمنا یکطرف 


(قبل از ٩‏ ۲ ستحبر ۲۳۷ ع/ م جمادی‌الثانی 
۰۳۵۳ 


بجر ۱ ۳ ۲ + 

به گونسه می نبذیرد ز همدگر تفریق 

تجلي تو به دل دمچوم به‌جام عقیق 
بهراه شوق برآن آب خون همم گریم 

که قطره قطره. چو ابرم چکیده از ابریق 
بجز دی نکند خستهام چو سک در آب 

هجوم رپزشی, غسهای سخت و قلب رقیق 
ب‌هیچ پایه نگشت افطرار ما زائل 

بود ستاره عاشقی. در اوج دست غریق 
بهانه‌جوست کرم زان که در گزارش کار 

نبوده حسن عمتل بس, علافة توفیق 


غزلیات غالب 

مرا کنه ده لقت داده ۰ هی رده 

که سب بهزبان تو کرده ام تحقیق 
حدیث تشنگی لب به پر ن گنتم 

ز پارة جگرم در دهن نهاد . عقیق 
براه کسعبیه ۰۰ .هبلاکنم" رقمی کنی باوز 

تو اه که بهده باز آندی ز بیت عتیق 
ندید به بیاباه بزیرخاربنص 

شکسته مشربه آب و پارة زسویق 


3 یه پیتیی میاه جا دهم غالب 


ت ِ 
بشرط آنکه قاعت کنی به‌بوی رحیق 


(قبل از و ۲ ستمبر ۳۷ (ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 


+۲۳۲ هچ« 
شدم سپاس گزاو خود از شکایت شوق 
زه زين بهدل بیخمشی اسزایت شتوقی 
به‌یزم باده گریبان کشودنش نگرید 
خوشا ‏ ببانه سستی » خوشا رعایت شوق 
هر آن غزل که ما خود به‌خاطرست هنوز 
. به‌بانگ چنک ادا می کند زغایت شوق 


غزلیات غالب ۳۰ 
ِ ف 
دخان ز آتش یاقوت 1 دید ععجسبت 
عجب ترست ازین بر لبش حکایت شوق 
غلط کند ره و آید به کلبدام ناکه 
صنم فریب بود تیوه هدایت شوق 
خعلع کامسك اهمل هوس یم‌سم بسرزن 
کون که خود شدهة شحه ولایت شوق 
بخود سناز و به آبوزکاريم پذیر 
بن و نپایت عشق و تو و هدایت شوق 
مکن به‌ورزش این شغل جهد » می ترسم 
که چون سی بهخط خطوه نهایت شوق 


غرور کل .و نازش حسمسایت شوق 
مسر تو سبز تر از حرف غالب است بهد هر 


خجته باد . بهفرق تو ظلرایت شوق 


(قبل از و۲ ستعبر ۸۳۷ ۳/۶۱ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


۳۱۹ 


جر ۲۳۳ وج 
فد یه در هجوم تما شود هلاک 
از رشک تشن که به‌دریا شود 
گردم هلا لب فرة فرجام زهروه 
کاندر تلاش منزل عسقا . شود 
نازم به کشت که چو یابد دوباره عمر 
در عذر الستنات سیحا شود 
دارم به کنچ غکده رشک کی که او 
در از و به‌غوغا شود 
منمای رخ پما که به‌دعوی نشسته ایم 
در خلوتم که ذوق تماشا شود 
با عاشتی . استباز تغافیل نان دهد 
تا خود ‏ زشرم شکوة بیجا . شود 
نامرد را دام آسایش مشام 
مرد از تف موم په مرا 2و 
باخضر" گر نمروم ‏ از یم ناکسی ست 
ترسم ز ننک همرهي ما شود 


غم لت ست خاص که طالب به‌ذوق آن 


هلاک 
هلاک 
هلاک 
هلاک 
هلاک 
هلاک 
هلاک 


هلاک 


پنپان شاط ورزد و پیدا شود هلاک 


غزلیات غالب 


کچرق ونر 


زیسان به‌چیره دستی اعدا شود ملاک 


۳۱۷ 


(قبل از و ب ستمیرلاس ,عم ۲ جه‌ادی‌الثانی 
۳۰۵۳ 


مومع ۳ ۲ وج 

بحر اگر موج‌زنست» از خس و خاشاک چهبااک 

باتو زائدیشه چه انديشه و از باک چه باک 
فیض سر گرمسي دور قدح سر دریاب 

ی ود تیان اگر تا که چه باک 
وحشتر نیست» اگر خانه چراغر دارد 

با دل از تیرگی زاوية خاک چه باک 
حاش له که درین محر که روا گردی 

باچنین خستگیم از چگر چاک چه باک 
غافل» این برق بر اجزای وجودم زده‌است 

ص ‏ ترا از نقس گرم اثرناک چه پاک 
با رضای تو ‏ ز ناسازی ایام چه یم 

با وفای تو ز برسهری افلای چه باک 
هان» بگو تاخم زلفت بفشارد دل را 

خون صید . ار چکد از حلقة فترا ک» جه باک 


از چاره گری‌هبا . نهذیرد تسکین 
باچنین زهر ز دم سردی ترياک چه پاک 


کلک با تا به کف ماست» زدشمن چه هراس 


چون فریدون علم آراست زضحاک جه باک 
از دخل خسان, میاز نات زاس 


شعله را» غالب» از آویزش خاشاک حه باک 


(قبل از و «ستحبر ۳۷ ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


8۵۳ 
بهجیری ۲۳ جمچد 
سیکروحم » بود بار من اند ک 
۳ نشماری آوار سارک 
تنم فرسوده در بند تو بسیار 
دلت ‏ بخشود "بر کار من اندکت 
ازین پرسشس که بسیارست از تو 
شد اندوه دل زار من اک 
همانا زان حکایت ها که دارم 
شنیدستی ز خبخوار من اندک 
ژ خاصانت گرا گوهرنه هت 
که میداند ز اسرار من اند ک 


که آسان کرده دشوا ور اند کت 


‌ و سیح ۱ موز 
نمی گر دل به گفتا ر من اند ک 

مدان کز دستبرد تست» 5 هنست 
متاع صبر دربار سن اندک 


شو هم بردی ز بسیار من انسدک 


چه غم هنت واتغاوین: اندک 


(قبل از و ۲ ستعبرب۳م (ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


+ج ۰ ۳ ۲ ود 
ان ترا و مسا درین نیرنگ 

دهن و چشم و دست و دل همه تنگ 
هم و خود در کمین خویشتنی 

ال بر باه و اند یه وی پنگ 
هان بفنی. که در هوای شراب 

سی سرائی غزل. به‌الة چنگ 


۳۲۰ 


غزلیات. غالب 


زخمه سمی ریز هم بدین انداژ 

نغمه می سنج هم بدین آهنگ 
فرصتت ‏ باد ساقی.: الا کب 

ارم به دفع غسم ایزدی مترهتگ 
شیشه بشکن » قدم به حم در زن 

تا نگیجد درین میانه درنگ 
شود انبان.. ادییم» کو آن.فیض 

کیدد , دانیه مقاط مه کیان 
پر توخاصی در تاد سمهیل 

بادة تاب در دیاو فرنگ 


هر زه و باطل 


غالب و وت اک . ۳ 


(قبل از و +ستحبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
و 


غولیات غالب 


+و+ ۳۷ ۲ جوج+ 
نه سا دوات دنیا نه مرا احر جمیل 
نه چو نمرود توانا نه شکیبا چو خلیل 
بارقیبان کف ساقی به‌مي ناب ریم 
با غریبان لب جیحون به دم آب بخیل 
بته و بار به شبگیر در افگنده بهراه 
آن که دانست . سراسيمگی صیح رحیل 
(ق) 
هان و هان اه گمرین پارهٌ سیمین ساعد 
کز دم تیغ بلیسی به‌زبان خون تتیل 
بس کن از عریده تا چند ای به فسوس 
از گدایان .سر و از تارک شاهان اکلیل 
تو نباشی. دگره». کوی تو نبود چین 
سک شدستیم به دا جاوید کفیل 
ترس موقوف» چه شد رشک» نبینی که دگر 
دارم آهنگب نیایشگری رب جلیل 
(ق) 


اه به مسما و قضا دوخته چشم ابلیس 





به دم گرم روان . سوخته . بال جبریل* 
با توام خرمی خاطر موسی" بر طور 
باخودم . . خستگی لشکرفرعون به یل 


۳۳۲ غزلیات غالب 
بر کمال تو در انداژه کمال تو محیط 
بر وجود تو در انديشه وجود تو دلیل 
نه کني جاره لب خشک سلماز را 
اه ب ی ۳ می‌"ناب یل 
غالب سوخته جان را چه به گنتار آری 
1 به‌دیاریه که ندانند نظبری ز قتبل 


(قبل از وب ستعبر۳م ۱عام ب جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


5 
جوه۸ ۳ ۲ دجد 
رانه‌ست که دردل فتد» ار خون رود ازدل 
ناید به‌زبان شکوه و . ببرون رود از دل 


آنش بهدم آب تسلی شود . و من 

خون گردم ازان تف که به‌جیحون رود ازدل 
خواهم که غم از کلبه من کرد برآرد 

تا خواهش پیمودن هامون رود از دل 

۳ 7 

سیل امد و جوثشر زد و در بحر قرو شند 

نیرنگ نکامشی چه. ‏ به‌اسون رود از دل 
با من سخن . از" یستی_لوهام , مبزاید 


کم خرني ال همایون . رود. . از دل 


غزلیات غالب ۳۷۲ 
شخصشس به‌خیالم نزند پایچه بالا 

مر چند به‌جوشی موم حون زود از دل 
در طبع دگر وه ندهم» هیچ عوس را 

گر حسرت اشراق فلاطون رود از دل 
گرم چبو نو شرمند؛ آزرم نباشم ‏ . 

اژفتن ممرافی از دلا "چون"" رود از دل 
زان شعر که .. در کنگوة خوی "و" سزایم 

لفظم* به‌ژیان "ماند و مضنون "رود از دل 
غالب نبود ‏ کشت" سرا پارة ابره 


چز دود فغاز . که به گردون رود از دل 


(قبل از و ۲ ستبر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ ۵۶ 


مج ٩‏ ۳ ۲ ججچد 
گفتم زشادی نبودم گنجیدن آسان در بغل 
تنگم کشید ازساد گی در وصل جانان دربغل 
ثازم طر ورزیدش وان هرزه دل لرزیدنش 
چیز به‌بازی بر جبین » دستم به‌دستان دربغل 
آ از تتک پیراهنی کافزون شدش تر دامنی . 


تا خوی: برون داد ازحیا » گردید عریان دربغل 


غزلیات غالب 
۳۳ 

دانش به مس در باخته» خود را زمن نشناخته 

رخ در کنارم ساخته ازشرم پنهان در بغل 
تا پاس دارد خویش را » مم درگریبان ریختم 

۳ و 7 

خست چو رفتم زان بیش گل ازگریبان دربغل 
گاهم به پهلو خفته خوش بستم لب ازحرف و سجن 

کاهم به‌بازو مانده سرسوده زنخدان در بغل 
ناخوانده آمد صبحگه بند قبایش بر له 

واندر طلب منشور شه نکشوده عنوان در بغل 
با رخش سرهنگی روان کش خنجر و ژوپین به کف 

وزپس جلوداره دوان کش گوی وجوکن دربغل 
مم خورده در بستانسرا مستانه گشتر سوبسو 

خود سای او را ازو صد باغ و بستان دربغل 
چون غنچه دیده درچمن» گنت به گلین کت زمن 

چون رفته ناو ک ازجگر» چون مانده پیکان دربغل 
هان غالب خلوت نشین» بیم چنان» عیش چنین 

جاسوس سلطان در کمین» مطلوب‌سلطان در بغل 


(بمن ۲۵۷/۶۱۸۴۲ ۱ هو ۴۵م رع/ ۱و۲ رها 


غزلیات غالب 
+هجر ه عر ۲ وج 
داریم در هوای تو مبستی بهبوی گل 
ماراست با که تو نوشی بروی گل 
از مس وک هر .ترس - ز انقام 
پوشم زشمع چشم و نمینم به‌سوی گل 
تفه ساط عریب اشت:, :و آشنااست 
گلبن ‏ دیا وگل بود. .و شاخ کوی گل 
اندیشه را به نیم ادا می توال فریفت 
خون کن دل که ازتو کند آرزوی گل 
تا گل بدرنگ و بوي که ماد که درچین 
گل در بتک آنده در جستجوی گل 
جوش بهار ‏ بسکته . مبارش گسسته است 
تازد به دشت . ناقة براهه پوی گل 
ه زود گیر زود گسل؛ ه جگی جگی 
در خشم خوی شعله و در مهر خوی گل 
زانگه وه عتلالیت اقب ذاده ما 
افزوده امد من و آبروی تل 
در موسم نموز گلار به تن بریز 
تا آب رفحه باز بياید به‌بوی گل 


۳۳۵ 


چثی بسوی بلبل و چشم بسوی گل 


(قبل از و ۲ ستعبر ۱۸۳۷ع/۸ ۲ جمادی‌الثانی 


2 ۵۳ 


بجر ۱ع ۲ جهجة 
تن بر کرانه ضایع» دل دربیانه غافل 
چون غرقة که باند رختش به‌سوی ساحل 
داعم به‌شعله زائی انداز برق خاطف 
سعیم به‌نارسائی پرواز مغ بسمل 
ذوق شهادتم را دست قضا ‏ به ۳ 
سییر سعادتم را پای ستاره در کل 


ننظاره را دسادم . برتوست ‏ در مقایل 
فرسوده گشت ‏ پایم از پویه های هرزه 

آشنته هد داغم ‏ ز الدیشه های باطل 
و در خمار دوشین حالم تبه به صحرا 

هم در بهای صیبا رختم گرو به‌منزل 
شمعم . ز روسیاهی داخ جبین خلوت 

چنکم ‏ ز ييوائي ‏ نگ بساط محفل 


غزلیات غالب ۳۳۷ 

راز تو در نمنتن تبخاله ریخت ‏ بر لب 

ثبر نو در گذشتن. بیان گداخت در دل 
تظاه ربا ادلی متس * و طور سا 

اند يشه با بلایت 0۳ حاه بابل 
با من نموده" مچئون بیعت ۰ به فن سودا 

بر تو فشانده لیلی زیور ز طرف محمل 
غالب به‌غصه شادم» م‌گم بخویی آسان 

در چاره نام‌ادم» کارم ز دوست بشکل 


(قبل از و ۲ ستحیر ۳۷ ,عمج جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


جوج ۲ ع ۲ موچد 

رفتم که ئبنگی ز.تماشا برافکنم 
در بزم رنگ و بو نمطی دیگر انگنم 

در وجد اهل ۳ 
۰ ناهد را 2 از بنظر افگنم 

له «قاسان تنم حزین 
کز لاغری ‏ ز ساعد او زیور افگنم 

هنکامه را جحبم جنون بر جگر زنم 
اد پشند ۳ هوای فسون درسر ‏ افکتم 


۳۳۸ غزلیات غالب 
نخلم که هم بجای رطب طوطی آورم 
ایرم .که هم بروی زبین . گوهر افگنم 
با غازیان ز شرح غم کار زار 1 
شمثی را بهرعشه زتن جوهر افکتم 
با دیریان.. ز مکوة بیداد اهل دین 
هه ز خویشتن. بهدل کفر افگنم 
ضعنم بو م‌تبهُ قرب خاص داد 
سجاده کستری ‏ تو و من یستر افگنم 
تا باده تلخ تر شود و سینه ریش تر 
بگدازم آبگینه و در ساغر افکنم 


ارزنیه کوهره جویی ای ۳ 

خود را به‌خاک رهگذر حیدر" افگنم 
غالب به طرح مدقبت عاشقانة 

رفتم که کین ز تماشا بر افگنم 


(من ۲۹٩‏ ستمبر ۲۸/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنورگ ۱۸۳۸ع] 
۳ شوال ۱۲۵۳ه) 


جر ۳ع ۲ ود 
بسکه پیچد به‌خویش جاده ز گمراهیم 
ره به‌درازی دهد عشوءةٌ کوتاهیم 
شعله چکد چم کرا» کل شکند مزد کو 
شمع شعتا تیدمر باد سح رگاهیم 
جور بتان. دلکش است» مجو بد اندیشیم 


ند تیان آتش‌است» داغ تکو خواهیم 


کوش ویرانه ,را آفت هر روژه ام 
منزل جانانه را فتنة ناکاهیم 


دور فتادم زیار» باهی بر دجله ام 

ییات دلم در کنارء دجلهة بر ماهیم 
ند دیوانه‌ام» مخطی و ساهی خوشم 

حکم ترا مخطیم» قبر ترا ساهیم 
آن تن چون سیم خام و انیمه انگیز تن 

تا چه فراهم شدست آجرت جانکاهیم 
از مف طاری سک وه یل اد هلق نگ 

رنه نید شاهيم 
جذب تو باید قوی کان ببرد» یاک نیست 


گر نتواند رسید بخت به همراهیم 


۳۳۹ 


غزلیات غالب 


۳۳ 
غالب نام آورم. نم تا ی 


غیم. اسدالابهيم. و رهم ای 
(بين ۸۴۲ ۱۵۱۲۷۵۷/۶۱ ۲۹۱/۶۱۸۴۵ ۱ه) 


+وجرعرعر ۲ جوید 

۸ ع۳ سرای باده روانه کرده ایم 
مشرب حق گوینه ایمء عیش مغانه کرده ایم 

در رهت از پگه روان پيشتريم یک‌قدم 
حکم دوکانه دادءٌ ساز سه کانه کرده ایم 

بو که به حشو بشنوی فص ما و مذعی 
تازه ز رویداد شهر طرح فسانه کرده ایم 

زعم رقیب یکطرف»ه کوری چشم خویشتن 
1 ناو کب ۳ ۳ نشانه کرده ایم 

باده به وام خورده و زر به‌قمار باخته 
وه که ز هرچه ناسزاست هم به‌سزا نه کرده‌ايم 

ناله به لب شکسته ایم» داغ به‌دل نهفته ایم 
دولتیان بسکیم » زر به خزانه کرده ایم 

تا به چه مایه سر کنیم ‏ ناله . به‌عذریغمی 
از نفس آنچه داشتیم صرف ترانه کرده ایم 


غزلیات غالب ۳۳۱ 
خار زجاده باز چن » سنگ به گوشد درفگن 
در سر ره گرفتنش ترک بپانه کرده ایم 
ناخن غصه تیزشد» دل به‌ستیزه خوگرفت 
تا بخود اونتاده ایم» از تو کرانه کرده ایم 
غالب, از آنکه خیر و شر جزبه‌قضا نبوده است 


کارجهان ‏ ز پر دلی ‏ بر خبرانه کرده ايم 


(قبل از و ۲ ستمیر۳۷م رع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۵۱۵۳ 


+ججر جع ۲ ود 

نوگرفتارتو و دیرینه آزاد خودم 

وه چه‌خوش‌بوده که بوده ذوق‌بم‌باد خودم 
سعني ییکانة خويشم» کلف بر طرف 

چون مه اتقو ۱۱۲ برع تاریخ. ایجاد خودم 
جوهر انديشه دل خوذ گشتنی در کار داشت 

غازة رخسار حسن خدا داد خودم 
از بمهار رفته درس رنگ و بو دارم هنوز 

در غمت خاطر فریب جان ناشاد خودم 


گر فرانوشی به‌فريادم رسد" وقتست وقت 


رفته ام از خویشتن» چند انکه در یاد خودم 


۳۳۲ 


غزلیات غالب 

گرم استغناست یامن» گثرچه نهپرش در دلنست 
1 تا نباشد دعوی تاثیر فریاد خودم 

هر قدم لختر زخود رفتن ‏ بود دربار من 
هجو خمخ بزم زا لاه فا راد توت 

تا چه خونها خورده‌ام» شرمنده از روی دلم 
غنچه آسا پیچش طومار پیداد حودم 

یدهم دل را ز بیدادت فریب التفات 
سادگی تک کد در دام تو صیاد خودم 

عالم توفیق را . الب » سواد اعظمم 


سهرٍ حیدر" ‏ پیشه دارم حیدرآباد خودم 


(قبل از وب ستعیر ۸۳۷ ۱ع/م «جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


مجهرو عر ۲ هچب 
یاد باد آن روزکران کاعتبایه دافتم 
آه آتشنا ک و چشم اشکباره داشتم 
آفتاب روز رستاخیز یادم . میدهد 
ان جالچ. فر .بر کاسازيت بافتم 
تا کدا مین جلوه زان کافر ادا . میخواستم 
کز هجوم شوق در وصل . انتظاه" داشتم 


۳۳۳ 
ترکتا ز صرصر شوق قوام از جا ربود 

ورنه باخود پاس ناموس غباره داشتم 
خون شد اجزای زبانی در فشار بیخودی 

رفت ایام که من امسال و پاره ‏ داشتم 


چول. سر آمد پارةٌ ازعمر» قامت خم گرفت 
این منم کز خویشتن برخویش باه داشتم 
آنمم اندر کار دل کردم» فراخت. آن تست 
برق پیما نالا الما کارت 
خوی تو دانستم» | کنون بهر من زحمت مکش 
رام بودم تا دل امیدوایه داشتم 
دیگر از خویشم خبر. نبود» تکُلف.بر طرف 
اینقدر دانم که غالب نام باره 


(قبل‌از وب ستعبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۳ ۵ 


۳۳۳ 


بو ۷ع۲ جوچد 


دیدم آن هنکامه» پیجا خوف محشر داشتم 
خود همان شورست کاندر زیست درسر داشتم 
طول روزحشر و تاب مهر ذوقی بوده بس 


جلوة بر در ابر دامن توا 


تا چه سنجم دوزخ و کوثر که من نیز اینچنین 


آنش در سینه و آر بهساغر داشتم 
دوش برمن عرض کردند آنچه در کونین بود 

زان همه کالای رن رنگ دل برداشتم 
از خرابی شد فنا حاصل» خوشم زین اتفاق 
بود بقصودم محیط و یل رهبر داشتم 


یاد ایام که در کویش ز بیم پاسبان 


بستر از خاک ره و بالش زبستر داشتم 
بر سر راهش نشستم» بردرش راهم نبود 


خویش را از خویشتن الخت نکوتر داشتم 
نامه شاهد دگر » عنوان شاهی 


دیگرست 
آنچه ناید از هما چشم از کبوتر داشتم 
کور بودم کز حرم راندند » رفتم سوی دیر 
از جمال بت سخن مبرفته باور داشتم 
سوزم از حرمان م» با آنکه آبم در سبوست 
تا چه مي‌کردم» ار بخت سکندر دائنت 


۳ 


غزلیات غالب ۳۳۵ 
هیچ سیدانی که غالب چون ابرم به‌د هر 


من که طبع بلبل .و شغل سمندر داشتم 


(بین ۲۵۷/۶۱۸۴۲ ۵۱ 9 ۱۲۰۱/۱۸۴۵ هه 


+وجر/عر ۲ بوچ 

این چه شوراست که ازشوق تو درسر دارم 

دل پروانه و تمکین سندر دارم 
آهم از پردة دل ب‌تو شرر می بیزد 

ٍِ ۵ ۳۹ 

شیشه ‏ ابریز می و سینه پر آدر دارم 
اه متاع دو جهان رنگ ‏ به‌عرض آورده 

هان صلائی که ازین جمله دلی بردارم 

‌ِِ اس 5 ِ 

من و پشت که به‌خورشید قيامت گرم است 

تکیه بر داوری عرص محشر دارم 
آن چرا درطرب واین زچه ن در تعب است 

خنده بر غفات درویش و توانگر دارم 
کیست تا خارو خس از رهگذرش بر چیند 

اش رای نش دارم 
پر دو مر سیاهی ز گلیسم یرد 

سایه ام سایه شب و روز برابر دارم 


۳۳۹ 


(قبل از و۸۲ رع/۲۹۴۵ ۱ ع) 

مطلع : "عشق» بجای شوق؛ » اذوق» 
بچای "دل» ؛ 

بیت ۵ : "تعب؟ بجای طرب» » اطرب» 
بجای "تعب» ؛ 

بیت ب: "بردارده بجای «برچیند : 

بمت , , : "تقدیرم» بجای *کردش چرخ؛ 


(گل رعنا) 


ابیات و» ., - اضافة سال ر۳م ۲۵۳/۱ ره 


٩+‏ ع ۲ 5ج 





غافل که امشب ازمزه خوناب شسته ایم 


پیمانه را زباده به‌خون پاک کرده ایم 

کشانه را از رخت به‌سیلاب شسته ایم 
غرق محیط وحدت صرفیم و در نظر 

از روی پحر موجه و گرداب شسته ایم 
پر‌دست و پا به بحرٍ توکّل فتاده ایم 

از خویش گرد زحمت اسباب شسته ایم 


در مسلخ نی وین ایم 


خون ازحبین و دست زقصاب شسته ایم 


۳۳۷ 





غالب 


رسیده ایم 


ی 
بت ۷: "آتش؟ بجای تبعله»؛ 


مقطع : "دا رحلت نواب؛ بجای "داخ 
دوری احباب» گل رعنا) بمت ۵» م : 
افافة سال ۵۳/۶۱۳ ۱۲ه 


به کلکته 


ثسته ایم 


حذف بعد از سال پر رع/ک۵ ۲ ره 
حان در هجوم جلوة قاتل صفا گرفت 
ی وثی کتان خویش به.. متاب شنسته‌ایم 
اضافه (انتخاب ی 

تردامنی نصیب ک س از ا هل دین میاد 
مائیم و لوث ند بز ن شسته‌ایم 


۳۳۸ 


ججمر ۰ ۵ ۲ جهید 

بخت در خوابست» میخواهم که بارش کم 

پارژ غوغای بحشر کو که درکارش کنم 
باتو عرض وعده‌ات حاشا که از ایرام نیست 

هر چه میگوئی» همی خواهم که تکرارش کنم 
جان بهایش گفتم و اندر ادایش کاهلم 

تا دکر دلسرد ‏ زین مشت خریدارش کنم 
برلب جویش خرامان کرده شوقم» دور نیست 

کز هنر چون خود اسیر دام رنتارش کنم 
مردم و برسن نبخشود و کنون باز از هوس 

امتحان تسازه می خواهم ّ درکارش کنم 
راحت خود جستم و زج فراوان یافتم 

بژده دشمن را» 1 جمهده در آزارش کنم 
درغمش عمره بسر بردم» ز دعوی شرم نیست 

فرصت کو کز وفای خود خیردارش کنم 


۰ اختلاط شبنم و حورشید تابانل دیده ام 


حرآتر ‏ باید که عرض شوق دیدارش کنم 


تا بپاکاهانمت "از ناتوانیهای خویش 
طاقت یک خلقی باید صرف اضهارش کنم 


غزلیات غالب ۳۳۹ 
نکته‌هایش ‏ بر دهن ود ازلب غالبا 
بزبان کردم که شرح لعف گفتارش کنم 


(قبل از و «ستمیر ۲/۶۱۳۷ جمادی‌الثانی 
۴*۰"۱۳۵۳) 


جوجیر ۱ ۵ ۲ هچ 

بم خویشتن عنان نگاهش گرفته ایم 
از خود گذشته و سر راهش گرفته ایم 

دل با حریف ساخته و با زسادگی 
بر بدعای خویش گواهش گرفته ایم 

آوارگی سپرده بما قمهرسان شوق 
با هبتر ز گرد سپاهش . گرفته ایم 

از چشم با خیال تو بپرون نمیرود 
۱ گوئی بهدام تار نکاهش گرفته ایم 

در هر نوردش از دل اغیار . محضر,هست 
صد ده بردو زاف سیاهش گرفته ایم 

در عرض شوق. صرفه نبردیم در وصال 
در شتکنوه‌هبای واه مخواهشی . گرفتد ایم 

با حمن خویش را چه قدر میتوان شکست 
عبرت ‏ ز حال طرف کلاهش گرفنته ایم 


۳۳۰ غزلبات غاالب 
دیگر ‏ زدام ذوق تسساشا .رود 
فر سففه کشاکش آهفی ۰۶ گرفعه ایم 
دالتشگی پری رخ کنعان ز رشکب دوست 
4 که درین چاهش گرفته ایم 
حرف مزن ز غالب. و رنج گران او 


دوه شا نش گرنه اي 


(تبل از و ۲ستعبر ۸۳۷ ۱عم ۲جمادی‌الانی 
۵۳ 


+۵۲2 ۲ جوجد 


ید ان حقیقت اشیا . نوشته ایم 
آفاق را م‌ادف عشقتا. نوئشه ایم 


ایمان به‌غیب تفرقه‌ها ‏ رقت از ضیر 
انا گذشته ايم و کت نوشته ایم 
عنوان راز ناس آندوه ماد بود 
سطر شکست رگ به‌سیما نوشته ایم 
قلزم فشانی بژه از پهلوی دلست 
اين اببو را بوات ۰ بههوینا فوشته ایم 
خاع به‌روی ناسه نیفشانده ام سا 


رخصت ‏ بدان حریف خود آرا . نوشته ایم 


جوا لین ۳۴۱ 


در هیچ سخه معنی لفط سید یست 


فرهنگنامه های ‏ تشا . نوشته ایم 
آینده و گذشته تا و حسرت. است 


یک کاشکی بود که به‌صد جا نوشتد ایم 


و 


دارد ‏ رخت به‌خون تماشا خطر ‏ ز حسن 
روشن سواد این ورق نا نوشته ایم 

ونگ. تسکسته عرض سپاس بلای نست 
: پنهان بتزیه ی و فا نوشته ایم 

آغشته ایم هرسرخایه بهخون دل 
قلتبین: پاغبیانی حیهرا ۰ .+ شوسته انم 

کویت ز نقش جبهةُ سا یکقلم ‏ پراست 
لسختس سپاس هملدی پا نوشته ایم 

غالب الف همان علم وحدت خودست 


تسایر شید .گر الا «نوفته ایغ 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۱عا/م ۲ جمادی‌الثانی 
#۳۵۳ 


۳۳۲ 


صحست ‏ حیسز 


آتش فرو نشاند 


+۳ ۵ ۲ جمچد 


تا نی درهم افکنم 


از ناله لرزه در فلک اعظم 
و 

کاین دلق نیمسوخته . در زمزم 
راست لا جرم 


با من ز سر کشی ‏ نرود 


دل 


برتر همی 


خود را 


را به طلره های خم اندر خم 
پرد ز ملک » بهر کسر نفس 


به بند سلسل آدم 


پیسد ز ذوق گرم‌وی "ها و خاسشم 


دوزخ کنجاست  »‏ تا بره شمدم 


خواهم ز شرح لذت بیداد 


خونابه حسد به دل 


پرده دار 


سل 


خوشنودم از تو و ز پی دور باش خلق 


آواز؟ جفای تو 


در عالنم 


از ذوق نامه تو رود چون ز کار دست 


از بال هدهدش 


به کبوتر دم 


دوزند کر بهفرض ‏ زمین را به آسمان 
حافاً کزین فشار ذرایرد کم 

سلطاني قلمسرو عنقا به من رسید 
و نقش ناپدید که برخاتم 


انگنم 


انکنم 


تست ۳۳۳ 
غالب کلی نست: که يابم همی به‌دهر 
مشک که بر جراحت ات غم افگنم 


(بمن ۲٩‏ ستعبر ۸۳۷ ,ع/م+ جمادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنوری ۶۱۸۳۲۸ 
+ شوال ۲۵۳ ,ه) 


جوجبرعری ۲ جهج+ 


ی سحشر سوائي خویشم 


در برده ۲ ایک» اخایق تماشانی . خويتم 
نقش به ضمیر آسدء نقش طرازم 


حاها که بود دعوی پیدائی خویشم 
فص حلوف نازنه . نه اتف بری عتایی 

او فارغ اف من تج شکیبانی خویشم 
از کشمکش دراه ز هم ربخت وجودم 

هر قسطره فرو خوانده به‌همتائی خویشم 

کین سایبه در انداز جگرخائی خویشم 
آسودگی از خس که به تابر ز بیان رفت 


چون شمح در آتش ز توانائی خویشم 


۳۳۴ 


غزلیات غالب 

تایه شده از ضعف سراپایم و اکنون 

از کریه .یه بند هم رای رس 
با بوی تو جولان سبکخیزی شوقم 

در کوي تو مهمان گران بائي خویشم 
عرضص هنرم زرد کنند روی حرینان 

ممتاب کف دست تماشائی خویشم 
غالب» ز جفای نفس گرم چه نالی 

پندار ند شمع شب تنهائی خویشم 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۱ع/۸ ۲ جمادی‌الثانی ی 
۵۳ ۵ 


بجر ۵ ۲ جهجد 

گم گشته به کوی تو نه دل بلکه خبر هم 

در سره ز خوی تو نله دم» پلکه اثر هم 
يا رب چه بلائی که دم عرض تما 

اجزای نقس ‏ ی خزد از بیم تو در هم 
درآیته ‏ باخو ‏ یف ۱ 

حان . نیغ نگهدار و بیتداز سپز هم 
دیدیم که م سستی اسرار ندارد 

تیم . و ید پیمنه فشردیم جگر هم 


غزلیات غالب 

اه ناله نه تدها شب غم گرد ره تست 
شبگیر ترا مشعله _دارست سحر هم 

با گرمي داغ دل با چاره ‏ زیون است 
پروانة این شمعم . بود ‏ . نب س‌هم 

تا یی به ر‌پردگی جلوه صلا زد 
دیدم که جو تاره زنقاب است نظر هم 

جون‌است که در عرص د هر امل دلر . نیست 
در بحر کف و موح و حباب است و هم 

اسکندر و سر چشمة آر که زلال است 
وتو تباب‌است بو شتگرتخم 

تنها ‏ نه من از شوق تو در خاک تبانم 
نشتر .. به‌رگ سنگ مزاراست شرر هم 

آن خانه برانداز به‌دل پرده نشین است 
اه دیده تو نابحرمی و حلَهُ در هم 

تا بند نقاب که کشود است که غالب 
۱ به‌ناخن صله دادیم و جگر هم 


(قبل‌از و ۲ستمبر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


۳۳ 


تا سا 


غولیات. غاللب 


جوم ۵ ۲ هید 

جلوه معنی به‌چیب وهم پنهان کرده انم 

برع ۳ ذر چار موی دهز "نان کرد آمم 
پشت بر کوهست طاقت تکیه تا بر رحمت‌است . 

کار دشواراست و ما برخویش, آسان کرده ایم 
رنکپلا چون.شد فزاهم مخرفز دیگر نداثشت 
خلد را نتئی و نک طاق نسیان ‏ کرده ایم 
نالد. را از شعله آئین جراغان بسته ایم 

گریهرا از جوش خون تسببح مرجان کرده ایم 


و 


از غترر گل در کریبان نشاط اقکنده اند 
خنده ها بر فزصت عشوت پرستان کرد ایم 

بادهٌ ما تا کمن گزدید ارزان کرده ایم 
زاهد ازبا خوشة تاک به‌چشم کم مبین 

ه. نمیداتی کت یک پیمانه تقصان گرده ایم 
راز ما از پردة چاک گریبان باز جوی 

نام شوق تو باز از طرف عنوان کرده ایم 
حیف باشد خارها در راه مهمان ریختن 

باخیالش شکوه ازییداد مزکان کرده ایم 
حق شناس صسحیت بيتابمي پروانه ایسم 

گرچه مشق ناله با مرخ سحر خوان کرده ایم 


می دهد چشمش به‌یک پیمانه هر میخوار را 
عشوة ساقی بهکار کفر و ایمان . کرده ایم 
رف 
غالب ازجوش دم ما تربتش گلیوشی باد 
ام ۳ 7 
پرد؛ ساز ظمهوری را کل افشان کرده ایم 


(قبلاز و ۲ ستمیر۳۷مع/م + جمادی‌الفانی 
۵2۱۵۳ 


+وج۵۱۷ ۲ جججد 


هم به‌عالم ز اهل عالم برکنار افتاده ام 
چون امام سبحه برون از شمار افتاده ام 


ی 


ریزم از وصف رخت کل را شرر در پیزهن 

آتش رشکم » به‌جان نوبهار افتاده ام 
میفشانم بال و در بند رهائی نیستم 

طاثر شوقم به‌دام انتظار افتاده ام 
کار و بارموج با بحراست » خودداری مجوی 

در شکست خویشتن ‏ بر اختیار ‏ افتاده ام 
مریسر میات احوايع وه اما هتوز 


بر نمی‌خیزم ‏ زبس سنگین‌خمار افتاده ام 


۳۳۸ 


هر شکست استخوانم ‏ خنده دندان نماست 

راز غم را بخ بر روی کار افتاده ام 
هم زین " طرزآشنای عشقبازان ‏ . گشتةً 

هم زتو عاشق کشان را را دار افتاده ام 
تا ز ستی میزنی بر تربت اغیار گِ 

خویشتن را همجو آتش دربزار افتاده ام 
یک‌جهان معنی تنومنداست از پهلوی من 

چون قلم هر چند در ظاهر نزار افتاده ام 
جان به‌غم بی بازم و مینالم از جور سپمر 

وه که هم بد نقشم و هم بدقمار افتاده ام 
کشتی بر اخدایم » سرگذشت من مپرس 

از شکست خویش بر دریا کنار افتاده ام 
ناتوانی محو غم کردست اجزای سا 

در پرند ناله نقش زرنکار افتاده ام 
رفته از خمیازه ام برباد ناموس چمن 

چاکب ‏ اندر خرقُ صبح بهار افتاده ام 
از روانیهای طبعم تشنه خونست دهر 


آبم نا تو گوئي خوشگوار افتاده ام 


غزلیات غالب 


ای‌جواب آن غزل غالب که صائب گفته است 
"در نمود نقشها ب اختیار افتاده ام* 


۳۳۹ 


(قبل‌از و ۲ سته‌بر ۲/۶۱۳۷ جعادی الثانی 
2۱۵۳ 


+۸ ۵ ۲ سوجد 
سوخت چگر "تا کجا رنج چکیدن دهیم 
رنگ شو» اه خون گرم» تا به‌پریدن دهیم 
عرص شوق ترا سشت غبارييم ما 
تن چو بریزد زهم» هم به تپیدن دهیم 
جلوه غلط کرده‌اند. رخ بکشا ‏ تا ز مهر 


ذره و پروانه را مژدة دیدن دهیم 
سبزءٌ با درعدم تشه برق «بسلاست 
در ره سیل بهار شرح دیدن دهیم 


بوکه به مستی ‏ زنیم ‏ برسر و دستار گل 

تا می گلفام را مزد ریدن دهیم 
بر اثر کومکن نله باه افرستادةایم 

تا جگر سنگ ر ذوق دریدن دهیم 
شوه تسلیم سا بوده تواضع طنلب 

در خ اپ نیع تن به‌خمیدن ده 

دجم" یحراب«نیغ ۴ تن هیم 





دامن از آلنود کی‌تسخت گرا تفبد ات 

وه که در آرد زپاء به که بهچیدن دهیم 
حیز اه راز درون در جگر و دبیم 

نالهٌ خود را ز خویش داد شنیدن دهیم 
غالب از اوراق ما نتش ظموری دید 

سربهٌ حبرت کشیم » دیده به‌دیدن دهیم 


(قبلاز و ب ستعبر ۲۱۶۱۳۸۷ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


و٩‏ 6 ۲ مججد 

بود بدگو سادهء باخود همزبانش کرده ام 

ازوفنا آزردنت. خاطرنشاتش کرده‌ام 
بر آبید آتکفت۲خ در اف بر 

هر زه ميکويم که برخود مهربانشس کرده‌ام 
اکوهد چشمش بهبزم دلسربایان با منست 

وقت من خوش باد کزخود پد گمانش کرده ام 
جان به‌تاراج نکاعه دادن از عجزم شمرد 

آنکه منع ربط دامن با میانش کرده ام 
دل زجوش گریه گر بر خویشتن بالد » رواست 


قطیهٌ: پودسبت و بحر پیکسرانش کرده ام 


غزلیات. الب ۳9 

در حقیشت نالة از مفزجان روئیده ایست 

نز برای عذر بیتابی زبانش کوده ام 
بد کمان و تکته جین و عیب جویش دیده ام 

انتحاث حند 9 امتحانشن. کرده ام 
در تلاش منصب هم ۶ لور 

آنکه "ساقی وا به سبتی باغبانش کوده‌ام 
جوهر و از خا کم شهید شیوه ایست 

وای من کز خود شمار کشتکانش کرده ام 
تا نیارد خورده . بربدمستی دوشم گرفت 

جوسه وا ,داز کفتکو: شهو ذهانتن کرده ام 
درطلب دارم تقاضائر که گوثی در خیال 

پوسه . تحویل لب شکر فشانش ۰ کرده ام 
غالب ازن شیوة نطق ظم‌و ری زنده گت 

از سوا جان در تن ساز بیانش کرده ام 


(قبلاز و ب ستمیر ۱۳۸۷ عم ۲ جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


۳۰۲ 


بجر ۰ ۲ ود 
بيربایم بوسه و عرض ندامت میکنم 
اختراعیی چند»ه در آداپ صحبت میکنم 
ناتوانم» برنتابم ضدذیه»» لیکت. از فرط از 
تا در آویزد به‌من اظمهار طاقت میکنم 
گوئی از دشواری غم. اند که دانسته است 
و 1 
میکشد بر‌جرم و میداند مروت میکنم 
در تپش هراک از خا کم سویدای دل است 
هر چه ازین رفت» هم برخویش قسمت میکنم 
غافلم زان پیچ و تاب غصه کزغم دردلست 
دل شکاف ‏ هو باسید شراغت میکنم 
میتک‌ا فوصت از مسحد ویرانه می آرم به شمر 
خان در کوی ترسایان عمارت میکنم 
گ 
کرده ام ایمان خود را دستمزد خویشان 
می تراشم پیکر از تک و عبادت بیکنم 
۳ 3 
چم بد دورء التفاتم در خیال آورده ام 
هر چه دشمن میکند» با دوست نسبت میکنم 
دستگاه کلفشانیبای رحمت دیده ام 
خنده بر ی برگی توفینی طاعت میکنم 
زنگ غم زائینة دل جز به مم نتوان زدود 
دردم از دهرست و باساقی شکایت بیکتم 


عویات کاب بط 
غالیم غالب؛ هم آئین پرنتابم در سخن 
بزم برهم میزنم» چندانکه خلوت میکنم 


(بین ٩‏ ۲ ستمبر ۲/۶۱۳۷ جمادی الثانی 
۵۳ و ,۲ جنوری ۸۳۸ ۱ع/۲۳ شوال 
۱۳۵۳ 


بقج ٩۱‏ ۲ جهجد 

صبح شد خیز که روداد اثر بتمایم 

چمتره آغشته به‌خوناب جکگر بنمایم 
پنبه یکسو نمم از داغ که رخشد چون روز 
خویشتن را دگر از گریه نگهداشت به زور 

چکررخسته خود آن یه کد دگر پنمايم 
دا تست - 3 پنمایمش » آیه از دور 
آ تا سر آن راهگذر بنمایم 


بامن 
می ند ناز »#کمان؛ کرده؟ که خط دیز دید 


حبز + تا صعللة, جذبب نظتوا. ایسایم 


آتش افروخته و خلق به حمرت نگران 
رخصتم ده که به‌هنکاسه هثر بنمایم 
جون به‌محشر اثر سجده زسیما جویند 


داغ سودای تو ناچار ز سر بنمایم 


۳۴ 
دلربایانه ‏ به‌زندان همه روزم گزرد 
بسکه. خود را _ به‌تو از روزن در بنمایم 
بر رقم سنج یساو تو زنم بانگ به حشر 

کش رضاناسهة خونهای هدر ینمایم 
غالب» این لعب به گل مهره رضا جوئي تست 

تو خریدار کر باش»ه مر مایم 


(بين ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ هو ۲۰۱/۱۸۵ ۱ ه) 


مور ۰۲۲ ۲ جهجد 

تابب زگ صرف رضاجوئی دلما باشم 

فرصتم باد کزین پس همه خود را باشم 
که از نظرام ‏ مست و وان ۳۳ 

ورئه بر عمده من نبست که روا باشم 
سخت جانان تو درپاس عم لاد و 

شرر از نن نچهده کر رگ خارا باشم 
بادل چون نو ستم پشة و ۳ 
چه‌کنم. کنر . همه اندیشه فردا باشم 
حسرت ردی ترا حور . تلافی کند 

از تو آخر. به چنه اد شکییا باشم 


غزلیات غالب 
موش پرکارکشای ورق بیخبری ست 
کم شوم درخود و درنقش تو پیدا باشم 
باجنین طاقتم آبا" گنه "فرین ذاشتب که من 
طرف فعت دلهای توانا ‏ باشم 
درکنارم ‏ لو و ز آلایش دابتن ‏ متهنراس 
تاب آ کو که ترا يابم و خود را باشم 
همچو آن قطزه .که برخاکت فشاند سافی 
دورم از کنج لبت» کر همه صمبا باشم 
و۳ کم شدکان ره وت غالب 


لا جرم منصب من تیشلت تقد یکجا بانتم 


۳9 


(قبل از و ۲ ستمبر ۲۸/۶۱۳۷ <«ادی‌الثانی 


) ۳ 


+قر۳ ۷" ۲ جوچد 
دگر , ناه ترا بسبت ناز " می خواهم 


حساب قتشعتا+ ز ایام آباز سیخواهم 


وفا. خوشست» اد داغ هم فنی فتواد 
واه هلاک < ستنفندرگداز: میخوااهم 

شنم از له در وصل» فرصتم بادا 
زبان کوتد و دست دراز میخواجم 


گرفته خاطر از اسیاب و,سر خوشی باقیست 

ترانة که نگنجد بساز»ه یخواهم 
دوئی نمانده و من شکوه سنجم» اینت شگفت 

میانة تو و خویش امتیاز میخواهم 
برون میا که هم از منظر کناره بام 

نظارة ز در نیم باز میخواهم 
چو نیست کوثن حریفان سزای آویزه 

همان . نسفته گهرهای راز میخواهم 
زسانه خاک مسا در نظر نمی آرد 

ز نقش پای تواش ‏ . سرفراز بیخواهم 
همین بسست که میرم ز رشک خواهش‌غیر 

ز عرض ناز ۰ ترا بر نیاز ‏ میخواهم 
وکیل غالب خونین دلم » سنارش ‏ نیست 

به‌شکوة تو زبان را ۰ مجاز میخواهم 


(قبل از و ب ستمیر ۸۳۷ ۸/۶۱ ۲ جمادی‌الفانی 
2۱۵۳ 


۳۹۷ 





اگر به طالع من سوخت خرمنم » چه عجب 


عجب زقسمت یک شمر خوشه چین دارم 
نشسته ام به گدائی به‌شاهراه و هنوز 


هزار دزد . به هرگوشه در کمین دارم 


زوعده. دوزخیان را فزون نیاز آرند 
توقعی عجب از آه آتشین دارم 


ترا نگنتم اگر جان و عمر» معذورم 
که يمن وفای تو باخویشتن یقین دارم 

به مطلعم بود آهنگ زلنه‌بندی مدح 
ز قحط ذوق غزل خویش را براین دارم 
طلوع قافیه در مطلع از جبین دارم 
۱ به‌ذ کر سحدهٌ شه حرف دانشین 
علی" عالی اعلی . که در طواف درش 
خرام بر فلک و پای بر زمین دارم 


دارم 


ازآنچه برلب او رفته در شفاعت من 


ساب بهلب جوی انگبین دارم 


غزلیات غالب 
به‌دشمنان ز خلاف و بهدوستان ز حسد 
به‌حکم مر تو با روزر کین دارم 
به کوثر از تو کرا ظرف بیش قسمت پیش 
به پاده خوی کم عتل دوربین دارم 
جواب خواجه نظیری نوشته ام غالب 


خطا نموده ام و چشم آفرین دارم 


(بمن ربع دوم ۵۳/۱۸۳۸ ۱۲ ح9 ۸۳۱ ۱ع/ 
۱۲۵۹۷ ها 


+هجر " ۲ جهود 
بیا 7 قاعدة آسمان بکر دانیم 


قضا . به گردش رطل گران بکردانیم 


زچشم و دل ‏ بدتماشا ‏ تمتع اندوزیم 
ز جان و دل بهیدارا زیان بگردانيم 

به گوشة پنشینيم . و . .در فراز ‏ لنیم 
به کوچه بر سر ره پاسبا بکرداني 
3 بر سر ره ت نیم 

اگر زشحنه . بود. گير و دار تعدیشیم 
وکر ‏ زشاه ."ود ارنغان» ‏ بگردانیم 


غزلیات غالب 


اگر کلیم" شود همزبان ‏ سخن نکنیم 
وگر . خلیل" شود میهمان » 

گل افگنیم و گلابی برهگذر پاشیم 
م آوريم و قدح دریان 

ندیم و مطرب و ساقی زر انجمن رانیم 
بهکار و بار زن کار دان 

گی به لایه سخن با ادا بيامیزیم 


گر به‌پوسه زبان در دهان 


نهیم شرم بیک سوی و . باهم آويزیم 


به‌شوخش که رخ اختران 
زجوشس سینه سحر را نفس فرو بندیم 


بلدی گرمی روز از جمان 

به‌وهم شب همه را در غلط بيندازيم 
زئیمه ره ره را با شبان 

به جنگ باج ستانان شاختاری را 
تمی سبد ز در گلستان 

به صلح . بال فشانان صبلح کاهی را 
ار سوی آثیان 

ز حیدريم " من وتو زا عجب نبود 
ر آقتاب سوی خاوران 


بگردانیم 


بگردانیم 





بگردانیم _ 


بگردانیم 


۳3. 


به‌ من وصال تو باور نمی کند غالب 
2 که , فاعل آسمان بو بگردانيم 


(بدن ۲٩‏ ستمبر ۳۷م ,ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ و ۲۱ جنوری ۶۱۸۳۸ 


م۳ شوال ۱۲۵۲ ه) 


جقج ۲ جهچد 
رفت بر با آنچه خود با خواستیم 
وایه " ازسلطان. به عغوعا خواستیم 
دیگران شستند ‏ رخت خویش و با 
تری داسن  .‏ ز دریا . خواستیم 
دانش و کنجینه پندا ری یکیست 


خق :, لهان , داد آنجه پیدا خواستیم 


خویش را سر مست و رسوا خواستیم 
غافل از توفیق طاعت ان عطاست 

منود کار از کار فربا خواستیم 
گر کنپکزيم» ‏ واعظ کو مرج 

خواجه را درروضه نها خواستیم 


۳۹۱ 
رفت و باز آبد ها دردام با 
باز سر دادیم و عنقا خواستیم 
هم به‌خواهش قطم خواهش حواستند 
عذر خواهشمای بیجا خواستیم 
قطع خواهشها زبا صورت نداشت 
هت از الب هنن . خوشم 
(من ۲۹۱/۶۱۸۴۵ ۱ه و موم ع| 
۲۷۷ ۱ح) 


بو ۲۷ ۲ جججد 
اگر بر خود نمیبالد ز غارت کردن هوشم 


ص او را ازچه دشوار است کنجیدن در آغوشم 


نیم در بند آزادی» بلامت شیوه‌ها دارد 
شنیدم جابه رندان ترا عبیست» ممپوشم 
نیرژم 


بر سر و دوشم 
خدایا زندگی تلخست» گر خود نقل و م آبود 


نار دونش کردد. شم 





۳۹۲ غزلمات غالب 


م‌نج از وعده وصلر که بامن درسیان آری 

توا بهذوق وعده دیگر فراموشم 
گر اسب میرم و در هفت دوزخ سرنگون غلتم 

همان دانم که غرق لذت بیتابی دوشم 
بخندم بر بهار و رویتانی شیوه شمشادش 

ز گل چمحان طرز جلوة سره قابر 
بهار گلشن کوی نوام» مسپار در خاکم 

چراغ بزم نیرنگ توام » میت خاموشم 
ادای ۳ نازمء زه ساقی 

بیفشان جرعه برتخا گ و زمن بگذر که مدهوشم 
م‌نج ازمن» اگر نبود کلامم را صفا غالب 


فِ 


خه‌ستان شبارم» سر پسر درده ست سرجوتم 


(قبل از وم ستمبر ۲۸/۶۱۳۷ جمادی الثانی 
۱۳۵۳ 


غزلیات غالب ۳۹۳ 


جو ۲ ۲ وب 
کش در سنر ۰ آر برگ سفر داشته ایم 
توشة راه دل بود که برداشته ایم 
لعزد از تاب بناگوش تو ستانه و با 
تکیه برپای دامان گر دافته ایم 
1 ‌ 
زخم نا خوردةٌ سا روزی اغیار مکن 
کان به آرایش داسان نظر داشته ایم 
ناله تا گم تکند راه مب از ظلمت غم 
جان چراغرست که بر راهگذر داشته ایم 
2 
نو دما از می پر ,زور سانیده و با 
بردر خمکسله خشتم ته سر داشته ایم 
جا گرفتن ببه‌دل فوستا نه اندارةٌ ماست 
تو همای گیر که آهیم و اثر داشته ایم 
من تا خرن دل اناند» از ردرفی ء اناد 
باتم طالع اجزای چگر داشته ایم 
داغ احسان قبولی ‏ ز لمیمانش . نیست 
ناز بر خرم‌ي بخست هنر داشته ایم 
پیش ازین مشرب ما نیز سخن سازی بود 


لختس. . از خوشدلی غير ‏ ,خبر داشته ایم 


وارسيديم که غالب به‌میان بود ثتاب 
کاش دانیم که از روی که برداشته ایم 


(قبل از ۲٩‏ ستعبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثالی 


2۱۳۵۳ 


+۹۵ ۲ج#جد 

خود را . همی به نقش‌طرازی ‏ عم کنم 

تا با تو خوش نشینم و نظاره هم کنم 
خواهی را فیس یت ۳ 

تا درعوض همان قدر ازشکوه کم کنم 
قاتل بپانه جوی و دعا بر اثر» یا 

کز گریبه ... آبکيري تیغ ستم. کنم 
طناست و تندخوی» پپينم جه می کند 

رام » ول به‌عربده دانسته رم کنم 
کردون وبال اگردن من شاخت دی ۳ 

کو دست ۰ به گردن دلدار خم کنم 
یا رب به‌شهوت و غضبم اختیار بخش 

حندانکه دفح لذّت و جذب الم کنم 
تا دخل من به‌عشق . فزون تر بود دج 


خهاهم که از تو بيش کشم.ناز و کم کنم 


غزلوات الب ۳۹۰ 
غلند ‏ دسم به‌مشک ‏ ز فیض هوای زاف 
و 99 سائی:۳۰ ۰ رتم کنم 
خشک است کشت شیوة تحصریبر رنتکان 
مپرابش . از نم رگ ایر یم _ کم 
غالب به اختیار سیاحت زمن مخواه 
بلاد قجم. کلم 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادیالثانی 
۳ ۸۵ 


جقج ۰ ۲۷ وج 

نشاط آرد به‌آزادی ز آرایش بریدن هم 

گلم پر گوشة دستار زد داين ز چیدن هم 
ییا لطف هوا بنگر که چون موج مس ازبینا 

ازشاخ گلستی جاود گر پیش از دیدن هم 
دلا حون کیح و گنتی که ه گردید کار آخر 

مشو افسرده غافل » عالمی دارد حکیدن هم 
نه از مهرست » گر برداستانم می نمهد گوفی 

همان از نکته‌جینی خیزدش ذوق شنیدن هم 
چه پرسی کزلبت وثت قدح‌نوشی چه سیخواهم 

همپن بوسيدني» جون مست‌تر گردی» مکیدن هم 


۳۹۹ 


ب‌پالينم سیدستی زه بیکس نوازی ها 
فدایت» یک‌دو دم عمرگرامی وارسیدن هم 
سرت گردم» شکار تازه گر هرد هوس داری 
۳ 
به‌هر بندم رها می کن به‌قدر یک ریدن 
! (* ی ‌ 89 
ز تیغت منت زخم ندارم » خویش را نازم 
9 0 
که حسرت غرق لدت داردم از لب گزیدن هم 
ادب آموزیش در پردة محراب می بینم 
نخست از جانب حق بوده اندا زخمیدن عم 
چه خیزد گر نایم از میان برخاست» کو تسکن 
ند می بينم نقاب عارض یاراست دیدن هم 
نخواهد روز محشر دادخواه خویشس عالم را 
به‌تو بخشید ایزد شیوه ناز آفریدن هم 
دل ازتمکین گرفت وتاب وحشت نبودم غالب 
نگنجد در گریبان من ازتنگی دریدن هم 


(قبل از و( ستعبر ۳۷م رع/مم جه‌ادی‌الثانی 


2 ۵۳ 


+۱ ۷ ۷ وچ 
آنم که لب زیزمه فرسای " ندارم 
را فان ای 
خاموشم و دردل ژملالم اثره نیست 


سر جوش دار شم لای 


خود رشته زند موج گهر»ه گرچه من اکنون 


ت و ری اند در انشا 


ر 


آن نیست که حرف جکر آلای 


خاشاک مسا تاب شرر چهره فروزست 
در جلوه سپاس از چمن آرای 

مر تاد . ,خلت کشم . از باد بهاری 
صمحست و دم حاایه اندای 

واعظ دم گیرای خود آرد به‌مصافم 


کبوتی دل خود کاس خودرای 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


۳۹۷ 


غزلیات خالب 


غالب سروکارم به گدائی به کریمست 
گر وایة من دیر رسد» وای ندارم 


(قبل‌از وب ستعبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


جه ۲ ۲۷ مج 

دروصل . . دل آزاری اغیار . ندانم 

دانتد رد من دیده زدیدار ندانم 
طعنم_ نسزد» مرگ زهچران نشناسم 

رشکم ۰ نکود ».۰ خویشت» از واو ‏ نیام 
پرسد سیب پبیخودی ازمپر و سن از بیم 

در عذر به‌خون غلتم و گفتار ندانم 
بوسم, بمغالین لب و جوق تاد ۳ ۱۳ 

از اسادکتی پرسبب ازاز ندانم 
هر خون که فشاند مژه دردل فندم باز 

خود را به غم دوست زیانکار ندانم 
آویزش جعد از تسه چادر بردم دل 

آدنتگي طره به دستار ندانم 
بوی جگرم تیداهت ار جوت اضر هر چا 

شد. :پنای ۰ که در راه وه افکر ندانم 


لیات غالب ۳۹٩‏ 
زخم جکرم» ‏ بخیة و ض‌هم ‏ نپسندم 
ضوح گسهوم» جناتبش و رقتتار ندانم 
نقد خردم» سک سدظان نجتفیترّم 
جنس هتترم » گرسی بازار ندانم 
غالب نبوذ کوهی از دوست" هناتا 
زانسان دهدم ‏ کام سه. بسیاز ندانم 


(من ۲۱ جنوری («۱۸۳ع/۲۳ شوال 
۲۵۳ و جولائی ۱۶۱۸۲۸ ۱ راهم الشانی 
۱۵ 


۲۷۳۸۵۲ جهچب 
در هر انجام محبت طرح آغاز . افگنم 
مپر بردارم ازو تا هم براو باز 


در هوای قتل سر بر آستانش ‏ می نمهم 


ظ ی ۳ 


شا به اوح سدعا نقش خدا ساز 


رِ 
لاف پسرکاری‌ست صبو روسائی شوه را 


ظ 


خواهمش کنر سواد اعظم ناز 
صعوه من هرزه پروازاست » بو کز فزط سر 
بزخودی ‏ در آشیتان چخگل بجاز 





ظًّ 


۳۷۰ 


بی زبانم کیره ذوق رات لتفات تاه 
لاجرم شغل وکالت را به غماز 
هر قدر کز حسرت آبم دردهن گردد همی 
هم ژ استغنا بروی بخت ناساز 
مر‌دم از اس کی عنکام آن آید که باز 
رستخیزی دردل ازخون کرد و بکداز 
همزبانم با ظهوری مطلی کو تا زشوق 
با جرس درنالد آوازه بر آواز 
نامه بر کم شلاب در آتش نامه را باز افگنم 
چون کتوتا شسست ۶ طاس به‌پرواز 
از نک حان در تن طرز نکویان کرده ام 
زین سپس دریغز دعوی شور اعجاز 


رنجه دارد . صورت انديشه پاران مسا 
بفت من کئینذ خود را ز پرداز 


کردم .اف اد ند ککسا رن 
ردم ردیل سم 





نغمه ام جان گشت ». خواهم در تن ساز 


تا زدود اهل نظر حشم توانند آب داد 


رخنه در دیوار آنشخانةً راز 


یکسام بند و دهم اوراق دیوان را به‌باد 


افگنم 


خیل طوطی اندرین گلشین ‏ به پرواز افگنم 


غزلیات غالب ۳۷۱ 


غالب از آب و هوای هند بسمل گشت نطق 
خیز نا خود را بد اعغاهان و شیراز افکنم 


(قبل از و۲ ستمبر ۳۷ ۱ع/۲جمادی‌الثانی 
۸۱۵۳ 


بقع ۲۱۷ نوچ 
درد . ناسازاست و دربان نیز هم 
دهر بیم پروا و یزدان نیز هم 
اجر ایمان » سود دانش گو مده 
: آنکه دانش " داد "و ایمان نیز هم 


ها رز بتویم ار برانده "عم گراشت 
فارغم از نگ حرمان . نیز هم 


طاعتم می انگذرد اندر خمر 
نیست بافی فوق ععیان نیز هم 


‌ 


و تیه استعارات دروغ 

اه دزم زخم و نسکدان نیز هم 
من . کا هر دم بر اجل میرم همی 

بی توانم زیست یجان نیز هم 


۳۷۲ غزلیات غالب 
رفته است از دل. نشاط بیزم باغ 
وان جوای اپر و باران نیز هم 
خامشی تنها نه جان را می گزد 
این نواهای پریشان نیز هم 
آنکه پندارند حافظ بوده است 


غالب آشفتد سید ۵ نیز هم 


ین ۱ وم عالنم-۳۷۷, و اواسط 
۷ ع/ثلث اول ۳۳ ه) 


جوجر ۵ ۷ ۲ جمچد 
آسمان تلد را میرم 
ابر کحل‌پرند را میرم 
می فریبد ما به بازیچه 
دل زار و نژنید را میرم 
شوری اشکب در نظبر خوارست 
تلیخضی زهر خند را میرم 
خی مدح حضرت اعلاست 


سخن دلمس‌بد .را رم 


غزلیات غالب 


سر راهش نشستنم هوس است 
خاک پاي سنند را 
ره شین ویبم زي توقر 
طالیع ارجبند را 
جذب الفت یسوی ویه . کشدم 
این نو آئین کمند را 
میکند رخنه در چگر غم جچر 
اس هرن ککلند را 
باعرم » متشیم » ظریف و شریف 
ایین اضافات چند را 


۱ 


وایه جوید ز جضرت اعبی 
عالی؛ مسمعند را 


چم 


میرم 


میرم 


۳۷/۳ 


(بین ۱ ۸٩‏ ۸/۶۱ ۳۷۷-۷ ۱ هو اواسط جر بع 


ثلث اول ۱۳۸۳۴ ه) 


جر 7 ۷ ۲ جوچد. 


با 
اه ز ساز زنجیرم در جنون نوا گر کن 
بند گر بدین ذوق است» پار گران تر کن 


فیض عیش نو روزی جاودانه حوشی باشد 
روزمن ‏ ز قاریکی" با شب برابر کن 


در روانی کارم . فتنه "هن شناوز کن 
له که ازتو می آید خس شررفشان کردن 

زخم را - زخونایش . بخیه‌ها " پزآدز کن 
خوی س رکشم دادی » رشک ۳ 

سین مین از گرمی. تایه مقر و 
با به‌پارسی گفتی » ساز سدعا کردم 

هم به‌خویش در تازی کنتد را مکرو کن 
زین درونه کاویبا گوهرم به کف امد 

خدمتی معین شد » اجرتی میور کی 
از درون . روانم را درسپاس خویش آور 

وز برون زبانم را شکوه سنج اختر کن 
بخشش خداوندی گر فراخور ظرف است 

هم به‌هوش بیشی ده » هم به م توانگر کن 


غزلیات غالب ۳۷۰ 


بپر خویشتن غالب حستم , تراشیدست 


قهپرمان وحدت را دربیانه داور کن 


(قبل از و ۲ ستعبر ۳۷ ,عم + جمادی‌الفانی 
"2۰ 


جر ۷۱۷ ۲ وچ 


ها پری شیوه غزالان و ز م‌دم رم شان 

دل دم بخم طرةٌ خم در خم شان 
کفرانند جهان جوی که هرگز نبود 

طرةٌ حور دلاویز تر از پرچسم شان 
آشکارا کش و بدنام و نکوناسی جوی 

آه ازین طائفه و اتکس که بود. محرم شان 
رشکت ۳ ۰ باتش تنهارو وادی دارم 

نه بر آسوده دلان حرم "و زبزم شان 
+ ازشته دلانس که تداتی» " هقدار 

کید . ۸3 داری و نداری غم شان 
داغ خون گرمي اين چاره گرانم » گوی 


ات نش ۱۱ هی و در مس هم فان 


۳۷۹ 


اه که راندی سخن از نکته سرایان عجم. 
چه بهیا منت بسیار نهی از کم شان 

هند را خوش اند ار ۱۳ 
باد در خلوت شان مشکنشان ازدم شان 

مومن و یر و صبباثی و علوی و انکه 
حسرتی اشرف و آزرده بود اعظم شان 

غالب سوخته جان ‏ گرچه نیرزد به شمار 


هست دز برم سح همع و دم 3 


(بين ۸۴۲ ۱۲۵۷/۶۱ هو ۱۲۱/۶۱۸۴۵ ه) 


+۲۷ مد 
جنول سنتتم به فصل نو بهارم میتوان کشتن 
صراحی برکت. و کل در تنارم_میتوان کشتن 
گرنتم که به‌شرع ناز زارم میتوان کشتن 
به فتوای دل رت وارم سیتوان کشتن 
به‌جرم اينکه درمستی به پایان برده‌ام عمرسه 
به لوی میفروشان در خمارم میتوان کشتن 


به‌هجران زینستن کفراست» خوئم را دی نود 
چتراغ دبحگاهم» آشکازم ختصوان: کسان 


غزلیات غالب ۳ 
تغافلهای یارم زنده دارد ‏ ورنه در بزمش 

بهجرم گریبة بی اختیارم . میتوان کشتن 
تِ برچون مت کم کن که گر کشتن هوس باشد 

به‌فوق مژد؟ بوس و کنارم میتوان کشتن 
ییا برخاک‌من گر خود گل انشانی روا نبود 

به‌باد دابض شم مزارم بیتوان کشتن 
منت معذور دارم» لیکن» اه ناسپربان» آخر 

بدین جان و یر میتوان کشتن 
به‌خون من اگر ننگست دست و خنجر آلودن 

وید وعدة . کز انتظارم . یتوان کشتن 
حدایا ازعزیزان منت شیون که برتایده 

نذا از خانمان دور ازدیارم میتوان کشتن 
پس از س‌دن اگر بهر من آسایتی ۱ کمان:داري 

سرت گردم؛ به تصدیم خمارم بیتوان کشتن 
گزفتم یار باشد برنیاز از کشتنم غالب 

به‌دردبی نیازیمای یارم میتوان کشتن 


(قبل از ۲۹ رع/۲۳۳۰۲۵ه) 

بمت . ۱ :از خویش منت یک ثاله ی باید 
آکتید آجزه بجای مصراع اول ژگرعنا)؛ 
اصلاح درسال ۳ ۱ع/۵۳ ۱۲ ه 

ابیات ۹6۷۰۴ : اضافه سال رم (ع/۵۴ ۲ رم 


۳۷۸ 


+ ۲۷ ٩2+ 


زه باخ و بهار جان فشانان 


0 چشم و چراغ ‏ راز دانان 
به‌صورت اوستاد دلفریبان 

به معنی قبله نا مهربانان 
۳ ۳ از ان 

خی .. یوت ترا ۱۳۱ 
بالات جهره با بشکینه مویان 

ادایت چیره بر نازک میانان 
غمت ر بختیان زنار بندان 

کلس و ۰ بدا 9۱ پیدضوانان 
وصالت جان توانا ساز پیران 


خیالت خاطر آئسوب جوانان 


ماهتا بای لو سوشکانان 
دهاندت چشم بشد نکته دانان 
تِ 
دل از داغعت بساط کلعروشان 
تن از زجمت رذای باغبانان 


۳۷۹ 


لب ۳ دعوی شیریین بیانان 
سر راه ترا در خاک روبی 

نسیم پرچم ی ستانان 
به ‏ بشتییانی! ۱ الط بلوسنو اد 

قوی همچون نماد سخت جانان 
به بالا دستسی عفو تسو غععنیان 

زخون هنسچون نشست ناتسوانان 
ز‌ ناحق کشتکان راضی سجایی 


که غالب هم یکی باشد ازآنان 


(قبل از ٩‏ ۲ستمبر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌المالی 
۵۳( 


جهه ۰ ۲ جوجد 
طاق شد طاقت ز عشقت بر کران خواهم شدن 

مهربان شوه ورنه بر خود مپربان خواهم شدن 
خارو خس هرگه در آتش سوخت» آتش میشود 

دم از ذوق لبت چندا ن که جان خواهم‌شدن 
در تب اند از تاب رشک طاقت نظارهام 


و غزلیات غالب 
بحو گشتم در تغافل بر نتابم التفات 
گر بهچشمم جا دهی خواب گران خواهم شدن 
آبم از شرم وفا و ازخودم "پا در ۴ 1 
نا نه پنداری که از کویت روان خواهم شدن 
پیش خود پسیارم و بسیار مشتاق توام 
تا کج صرف گداز امتحان خواهم شدن 
یف 
گرم باد اتمه بزم فقو ۶ 
ساز آواز شکست استخوان خواهم شدن 
و 
با هوس خویشست حسن و از وفا بیکاند اشت 
7 
بجر کم کن» ورنه بر خود بد گمان خواهم شدن 
پسکه . فکر معني نازک ‏ همی کاهد . مرا 
شاهد اندیشه را موی بیان خواهم شدن 
لذت زخمم چوخون غیت" دز اعضا یدود 
رنج اگر اینست راحت را ضمان خواهم شدن 


(قبل از ۲٩‏ ستمیر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳ 


+3 ۲۸۱ هچب 

دل . زان مژة تیز . بیک بار کشیدن 

دامن . به‌درشتی بود .. از خار . کشیدن 
دارم شر این رشته بدانمان که زردیر 

تا کعبه . توان برد . به‌زنار کشیدن 
درخلد زشادی حد رود بر سرم آیا 

چون کم نشود یاده ز بسیار کشیدن 
حق گويم و ادان بهزبانم دهد آزار 

يا رب» . چه شد آن فتوی بردار کشیدن 

َ 
گنجینة حسن‌است طلسم که کس از ود 

چون عقده نیارد گهر از تار کشیدن 
ز اسايش دل گرچه ‏ مراده دگرم " نیست 

باییت .. تفس چند . به هنجار . کشیدن 


از بس. که دلاویز بود جادهٌ راهش 


زحست دهدم پای ز رفتار کشیدن 

ار بطم تاشته ۸ لبم پارژ لمر 
۱ در رشته» . دم گوهر شموار کشیدن 

دریاب که با این همه آزار کشیدن 
لب میکزم از کار بهزنهار کشیدن 


جان‌دادم و داغم که پس ازمن زکه خواهی 
خجلت . زگر انجاني اغیار .. کشیدن 


1 


۳۸۱ 


۳/۳ 


مشتاق قبولم من و دل تاب نیارد 

آرامد ز هنارک فلدار «حصیین 
رن کافر ز نپاری شاحم» بهمن ارزد 

مردو اوسضتان ۶ ات سر اراد مک 


(بمن ۲٩‏ ستمبر ۱۸۳۷ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۳ ره و ۲۱ جثوری ۱۸۳۸ 


«+ شوال ۲۵۳ ,ه) 


+جم ۲۸۲ وچ 


سرباية آرایشی جاک قفسست این 


مستم» به کنارم خز و تن زن که درین وقت 
هر کز نشناسم ده جه بود و چه کسست این 


۳۸۳ 
پاغیو شانی .و با نیز ( یرزی 

نیک آن گل و خار آید و نسرین‌و خسست این 
لب برلب دلبر نهم و جان بسپارم 

ت رکیب یک یکردن صد سلتسست این 
شورره‌ست ‏ ز خواباندن جمازه . بهمنزل 

ابا نه که مرت این 
داغ دل غالب به‌دوا چاره پذیرست 


این را ود تن جاره که مشکن فست ان 


(قبل از و ۲ ستعبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
2۱۵۳ 


۳۸ ۲ ود 

۱۳ 
تاه و چو خارباهی ‏ از اعضای من 

مست دردم سازو برگ انتعاشم ناله است 
۹ بر شکستن بر نیاید باده از مینای من 

فص از باب شکست رنگ انشا کرده ام 
بیتوان رازدرونم خواند از سیمای من 

فلز کرو ی بدهنان: در فکر صحرا گردیم 
جوهر آئینة زانوست خاربای من 


غزلیات غالب 
دانمش در انتظار غیر و نالم زار زار 
واي من» گر رفته باشد خوابشس ازغوغای من 
بسکه حهامون ازتب و تابم سراسر آتشست 
بر هوا چون ور لرزد سایه در صحرای من 


زلف می آراید و ازناز ‏ یادم مم کند 
در خم آن طْ خالی دیده باشد جای من 

خاطر مبّت پذیر و خوی ازک داد 
دک ببخشی شرسارم» ور نبخشی وای من 

بدتو خبط شرر کردم به پاس غم» ول 
حون چکیدن دارد اکنون از رگ خارای مق 

در عجوم ظلمت ازبس خویش را . گم می کند 
قطره در دریاست گوئی سایه درشیمای من 

حسن لفظ و معنیم» غالب» گواه ناطق است 
برعیارکاسل نشی‌سن ‏ و آبای من 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


غزلیات غالب 
دانمش در انتظار غیر و نالم زار زار 
واي من» گر رفته باشد خوابشس ازغوغای من 
بسکه حهامون ازتب و تابم سراسر آتشست 
بر هوا چون ور لرزد سایه در صحرای من 


زلف می آراید و ازناز ‏ یادم مم کند 
در خم آن طْ خالی دیده باشد جای من 

خاطر مبّت پذیر و خوی ازک داد 
دک ببخشی شرسارم» ور نبخشی وای من 

بدتو خبط شرر کردم به پاس غم» ول 
حون چکیدن دارد اکنون از رگ خارای مق 

در عجوم ظلمت ازبس خویش را . گم می کند 
قطره در دریاست گوئی سایه درشیمای من 

حسن لفظ و معنیم» غالب» گواه ناطق است 
برعیارکاسل نشی‌سن ‏ و آبای من 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


۳۸۹ 


غالب از هندوستان بگزیز» فرصت «سفت تست 


مق 


غزلیات غالب 


در نجف م‌دن خوشست و درصفاحال زیستن 


(قبل‌از ۸۲۹ ۱ع/۲۳۲-۴۵ ۱ ه) 


پیت و: اضافة 
حذف در سال مممرع: 


۱۲۵/۸۳۸ 


نیست گر بزم نشاطاهان بیانان گردیثر 
فاش‌گويم باتو بر هنگامه نتوان زیستن 


جیبرن ۲ وج 
حیست بل "نله ان علی سکن 
رونق پرویین ز آفتاب 
گرنه ورق راست . ز انتخاب ‏ . .شکستن 
چیست. ‏ بهرخ ‏ طرف آن.نتاب 
غازه برآن روی تابنا کت فزودن 
زونق بازار آفتاب 
شانه. ‏ باقن ما 2 
قیمت کلای مشکنشاب 


۹ ۳ عِ 
تسیر اندر برگ سخاب 


نیک بود ». کر . -به‌حتکنم حوطله.. بباشد 


جسام به پای خم شراب 


غزلبات غالب 


۳۸۷ 


شغسل ندارد فراق ساقتبی و مسطرب 


جز. قدح و بربط و رباب شکستن 
قحط مم است امشب از کجا که نخواهم 
: شتیشته خالل برخت خواب. شکستق 
تیغ تو نازد به‌سر فشانی عاشق 


تو باغ باغ شگفتن 


وژخم. سوی تبو فسحیاب شکنق 


برغم خواهش غالب 


دلشی, را به‌پيچ. او تب شکستن 


(قبل از و ۲ ستعبر۱۸۳۷ع/۲۸ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


۳۸۸ 


+۲۸۱۵ + 
خره کند مد را مهر درم داشتن 
حیف ز هه‌جون خوده چشم کرم 
واه ز دل م‌دگی . خوی ید . انگیختن 
ز افسردگی روی دژم 
راز بر انداختن از روش ساختن 
دیده و دل باختن پشت و شکم 
جوهر ایمان زدل پاک فرا روفتن 
گردی ازان در خيال بهر قسم 
تازگی شوق چیست رنگ طرب ریختن 
چهره ز خوناب چشم رشک ارم 
باهمه اشکستگی دم زدستی زدن 
باهمه دلسخستگی تاب سم 
درخم دام بلا. بال قشان ۳ 
با سر زلف دوتا عریدهه هم 
دل جو به‌جوش آیده» عذربلا خواستن 
جان جو بیا سایدت» شکوه زغم 
بهسر فریب از ریا دام تواضع بحیم) 
دل نربایذ همی تیغ ز خم 
نقشس پی رفتن اه ی 


هر که رود » بایدش پاس قدم 


داشتن 


غزلیات غالب ۳۸۹ 


با نگه خویشتن چهره نهارست شد 

عشوه دهد » گر حیاست » زاینه رم داشتن 
اشتکف چنان بم اثر» ناله چنین نارسا 
دیده و دل را سزد باتم هم داشتن 
خجلت کردار زشت کشبه , به‌عاصی. پهشت 

باج ز کوثر گرفت جبهه ز نم داشتن 
کریه‌ام از پیکسی‌ست » بو که درین پیچ و تاب 

تن بهروانی دهد نامه ز از تم 


سم داشتی 
غالب آواره نیست گرچه به بخشث ۳ 


سس سا 


خوش بود ازچون تولی چشم کرم ‏ داشتن 


(قبل از وم ستمیر ۸۳۷ ۱ع/ ۲جمادی‌الثانی 
۵۳ هه 


+2 ۸۷ ۲ جهچد 
چه غم » ار به جدگرفتی زمن احتراز کردن 
نتوان گرفت ازمن بدگذشته ناز کردن 


تکیت به موشگافی ز فریب رم نخوردن 


شتمم به‌دام بافی ز ستخن دراز کزدن 
تو و در کنارشوقم گره ازجبین کشودن 


من و بررخ دو عالم در دل فراز کردن 


۳۹ تن توت 
سژه وا زخوتتفالی بت 3۳ 
که کردم به دامن ستم کداز کردت 
به نورد پاس رازت حجل از غبار خویشم 
که ز پرده ریخت بیرون غم ناله ساز کردن 
زغم‌تو بادشرمم که چه‌مایه شوخ چشمی‌ست 
رز کست رنگ پر ( اد باز کردن 
نفسم. گداخت شوقت » ستم‌است گر تور دانن 
که ز تاب ناله خون‌شد» نه زپاس راز کردن 
به‌فغار رشک بزست نه چنان گداخت گلشن 
3 5 و ٍِِ 
که ,میانه کل فویل سب ار 
رخ گل ز غازه کاری به نکاه بندد آئین 
نرسد به خس شکایت زچمن طراز کردن 
همدتن زشوق چشمم که چو دل فشانده گردد 
به‌سرشک مایه بخشم زجگر گداز کردن 
هله تازه گشته » غالب» روش نظیری از تو 


سزد اینچنین غزل را" به‌سفینه. ناز کردن 


(قبل از و ۲ ستحبر ۸۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 


+۲۱۸ مهد 
ی ِ 
چون شمع رود .شب همه شب دود زسر بان 


زين گونه کرا روز به‌سر رفت مگربان 


ادر ببرستيم و رخ از شعله نتاییم 


اه خوانده به‌سوی خود ازین راهگذربان 


در عشق نو ضرب‌المتل راهروانیم 
لا مان ور از نشه . میرمان 


۳ 


از بر‌خردی کوی ترا خلد شمردیم 


جونست که در وی تو و نیست دگرمان 
بستیم » ییا تن زن و لب بر لب با نه 
ار ار را 


طول شب هجران بود اندر حق با خاص 


رشان نس ۰ تشناسد ۰ به ستعرمان 


بر وجه ی آشفته و خواریم بدا با 
و از با اند ۰ راز مان 
از ارزش با بر هنران مانده شگفتی 
دربندغم انداختد گردون. . به‌هنر مان 
چون . تازکی حوصلة خویش . . نداند 


ذافت.. که+ بود االه پهامید اثر بان 


۳۹۱ 


قرر را 


غالب جه زبان » الد" اگر گرننروی کود 
سوزه بهدل اندر نه و داغر به‌جگربان 


(بين ۲۵۷/۶۱۸۴۲ ۱ هو ۲۰۱/۶۱۳۴۵ ۱ه) 


ججج ۹ ۲ هد 


خجل ‏ ز راستي خویشس یتوان کردن 
ستم به‌جان کچ اندیش میتوان کردن 


ی 


چو بزد سعی دهم » زد سکون خواهد 

زبوسه پا بهدرت ریش میتوان کردن 
3 7 و 
د گر به پیش‌ود» اگل» حه هدید خوا هی برد 

بگر به گدیه کف پیش میتوان کردن 
تو جمع باش که مارا درین پریشانی 

شکایست که باخویشی یتوان کردن 
سر از حجاب تعین اگر برون آید 

حه جلوه ها که به هر الیش بیتوان کردن 
به ه رکه توبت ساغر نمی رسد ساقی 

خراب گردشن چشمیش میتوان کردن 
خرام ناز تو با صحن گلستان دارد 

رعایم که به درویش بیتوان کردن 


غزلمات غالب ۳۹۳ 
ار به‌قدر وفا . میکنی چفا حیف است 
بدی رک ب لته از یی" ,متوان کردن 
کس بجو که مس اورا درین ن سثر غالب 
گیواه بب> ييکسي خویش میتوان کردن 


(قبل از ٩‏ ۲ستمیر ۸/۶۱۳۷ ۲ جمادی‌الثانی 
۵۳ 2 


جوج ۰ ۲٩‏ هچب 
حیت است ۳ که ن تستان اشتاکن 
شاخ از خدنک و غنحه زپیکان شناختن 


۲۱ ۰ 
لب دوختم ز شکوه » زخود نارغم شمرد 


۰ 


نشناخت قدر پرسش پنهان شناختن 
از شیوه‌های خاطر مشکل پسند کیست 
ی 


لشتن بهجرم درد ز درسان شتاختن 
از پیکرت بساط صفای خیال یافت 

وصل تو ‏ ."از فرای تو . نتوان شناختن 
نازم , دماخ ناز» ندانی . ز ساد. ات 

اي که انشان: ۲ مداختن 
یاد آیدم به‌وصل تو در صحن گلستان 


ک تب ۰ ۰" 
آن جلو؛ گل آتش سوزان شناختن 


۳۹ 


خاک به‌روی نامه فشانديم مفت تست 
اخوانده صذحه حال زر عنوان شناختن 
مائيم و ذوق سجده » چه مسجد » حه بتکده 


در عشی نیست کفر زایمان شناختن 


در گل و ریحان شناختن 


وم هنوز 
لخت دلم به‌داین و حاکت عم به‌چیب 
اینک سزای جیب ز دامان شناختن 
بداخت .. بسکه . ,, لزراشر تب روی 3و 
بهر از شفق + در نتوان شناختن 
غالب به‌قدر حوصله ‏ . باشد کلام روم 


با ید رحرف نبض حریفان شناختن 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الفانی 


۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 
جوم 
به‌خونم. دست و ئیغ 
بد آسوزان 
9 گویم در 


گر 


از خود خوشتره 


نوازشسمپاست 


۳۹۰ 


سپاس بیکسیما 
نا سپربان سپربانان 
سنجیده باشند 
با این ید کسانان 
دجنالنه‌نوشان 
سافیان 


اندازه دانان 


به‌حیرت که نا زشس 


و 2 
ز بویگل تفیش بر ره فقانان 
دم م‌دان یبد رشکم تعکنا گنرد 
فراخیهای عیش سخت جانان 
ی 





گنه دستار 


داری 


خوفا بخت بلند باشبانان 

غمت خونخوار و داما بر بضاعت 
دریغا آبسروی سیزبانان 

ازدل.,. ولر نگذشت از دل 
خدنگسب عمسیمی زورتی. کتمانان 

نوای شوق خواه از بر نوایان 
1 نشان دوست جوی از بم نشانان 


به رغمم تا فرود آرد به من سر 
بعضواری ۰۰ بنکم در نا تقانان 
سبک برخیز زین هنکامه غالب 
چه آویزی بدین شت گرانان 


(قبل از و ۲ستحیر ۳۷ ۱ع/۲جمادی‌الثانی 
۰.۵۳" 


٩ ۲۷‏ ۲ هجد 

تا زدیوانم که سرست سخن خواهد شدن؟ 
این م از فحط خریداری کبن خواهد شدن 

ک وکبم ۳ در عدم اوج قبولر بوده است 
شمهرت شعرم ۱ بعد سجن حواهد شدن 

هم سواد صفحه مشک سوده خواهد بیختن 
هم دواتم ناف آهوی ختن خواهد شدن 

مطرب از شعرم به‌هر بزمم که خواهد زد نوا 
چاکما ایثار جیب پرهن. خواهد شدن 

حرف حرفم دار مذاق فتنه . جا خواهد گرفت 
دستگاه ناز شیخ و برهمن. خواهد شدن 

د» چه میگویم» ااثر ایتست وضع روز کار 


«شر اشعار باب سوختن خواهد شدن 
ِ 


غزلیات الب 


آنکه صور اله از شور نقس ‏ موزون دمید 
کاش دید.ه کانن نشید شوق فن خواهد شدن 

کاش سنچیدسه ۰ که بر قتل معنی ‏ یک قلم 
حلوه کلک و رقم دار و رسن خواهد شدن 

چشم کور آثین دعوی به کف خواهد گرفت 
1 دست شل مشاطةٌ زاف سخن خواهد شدن 

شاهد مضمون کد اینک شهری حان و داست 
ِ روستا آوارهٌ کام و هن خواهد شدن 

زاغ راغ اندر هوای نغمد بال و پر زنان 
ره متبات_چین: : اعد فنن 

شادباش» اعدل درین محفل که هرجا نغمه‌ایست 
شیون رنج فراق جان و تن خواهد شدن 

هم فروغ شمم هستی ری بشوا جی گوزد 
قاط بم تیه امد هدن 

از تب و تاب فنا یکباره جون مت مسپند 
هریکر کرم وداع خویشتن خواهد شدن 

حسن را ازخلوة نازش- لقشس خواهد گفاخت 
لفق ۶ پردوسازشی کنق ؛خواهد شدن 

دهر بپروا عبار شبوه‌ها خواهد گرفت 
داوری خون در نهاد با و من خواهد شدن 

پرده‌ها از روی کار همد گر خواهد فتاد 
خلوت گبر و سملمان انجمن خواهد شدن 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


غزلیات غالب 
هم به‌فرتش خاک حرمان ابد خواهند ریخت 
س گام" این بیستون را کوهکن خواهد شدن 
کرد پندار شود اهر ۱ 
و 
در ته هر حرف غالب» چیده‌ام ميخانةً 


2 رت 


تا ز ديوانم که سرمست سخن خواهد شدن؟ 


(قبل از وب ستعبر ۳۷( ,عم ۲ جمادی‌الثانی 


۵2۱۳۵۳ 
٩ ۳۵+‏ ۲ وچ 
سرشک افثاني چم ترش . ین 


شه خوبان و گنچ گرهرش بین 


ادای دلستانی رف اراد 
هوای جانفشانی ری تقوم ۱ 
به‌دشت آورده رو سیلست کوئی 
روا رو در گدایان درش . بین 
صنای تن فزون تر کرده رسوا 


دل از انديشه ‏ لرزان دربرش . بین . 
بجا بانده عتاب واه و از 


متاع ناروای کشورش بیث 


كت 


غزلیات غالب 9 
ریپ . از کوچه کردی" آیرو یافت 
به کوی دوست دشمن رهبرش بین 
تن امین ختعلخوازی سب ول 
به شیها جای‌من بربسترش . بین 
گذشت آن کزغم‌ما بیخبر ‏ بود 
به‌خویش ازخویش برپروا ترش . بین 
مد نوا "کترده کاهش » پیکرش را 
هم همان مه پیکرش . بین 
چکد درمجده خون از چثنم مستش 
۱ اترد » غم نیست 
بان تن زن اب جان پرورش . بین 
خداوندشی . به خون‌ سا سگیراد 
به ییتابی ید بر حشچرش . بین 
پیش غالب 


شکایت منچ چرخ و اخترشی بین 





به رسم چاه جونی 


(بين ۲۹۱/۶۱۸۴۵به وم ع 
۱۳۷۷۷ ۵) 


+وجی ی ٩‏ ۲ هب 
بشدو گر تو . خداوند جهانی 
لن ترانی به جواب ارنی حند و چرا 
من نه اینم بهنامس و تو نه آنی 
سوی خود خوان و به‌خلوت که خاصم جا ده 
آنچه دانی بشمارء آنچه ندانی 


از 


برده حسلد به اهنک نیزا بسرای 


غزلس چند. .۰ به نجار قعآلی 
لخم آئینه برابر نه و صووت ‏ بنکر 
پنازه ۰ کوش هت دار فا 
هر چه. سنجم . به‌قو زاندیشد ی بر 
هر چه گویم به‌تو ازعیش جوانی 
داستان سن و بیداری شبهای فراق 
تا نحسپی وبه پاسم ننشانی 
چاه جو نیستم و نیز فضوی نکنم 
من و اندوه تو» جندانکه توانی 
زینکه دیدی به جحیمم» طلب رحم خطاست 
سخنی جند ز غسبای نمانی 


غزلیات الب 


غزلیات غالب. 
نامه در نیم ره بود که غالب حان داد 


ورق از هم در و این بژده زبانی. بشنو 


(قبل از و « ستحیر با ,ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳" 


۵ ۲۹ هچ 

۰ ۰ ب ۳ ۳ 5 ۰ 

عرض خود برد" که رسوائی ما خیزد ازو 
فتنه خوثر است» ندائم حه بلا خیزد ازو 

تا ازین بر‌ادبی قمرتو افزون گردد 
که سازت‌است که آهنگ دعا: خیود ازو 

نم اشکی چو به‌خاکم بفشانی از سهر 
خاک باله به‌خود و بر گیا خیزد ازو 

پیش ما دوزخ جاوید بمشت‌است بمهشت 
باد آیاد دباره . هد وفنا خیزد ازو 

. بی‌نوایان تو درد سر دعوی ندهند 
سازوفاش که شدا خیزد ازو 


دل به‌یاران چه ره آورد سفسر . عرض ند 


بر آ و 7 ز جور رفقا خیزد ازو 


نجهد زیر سر انگشت تو نبضم که مسا 
نیست دردنه الته تمنای ذوا خیزد 

بمشام که رسد نکهت زلف سیم 
که همه بیخودی بادصبا خیزد 


بوسه عد از طلب بوسه نبخشد لذت 
جون جوابس که به‌انداز حیا خیزد 

محوانسون گر نازيم که او را باما 
1 دور باشرست که آهنگ بیا خیزد 

دیگر ام‌وز بهبا بر سر جنگ آبده ات 


به اداثر ۱ عمه صلسح و صفا خیزد 


بلبل گلشن عشق آسده_ غالب زازل 


تفت را زسزة سدح وتا راحرد 


(۲۹ ستمیر ۲۸۶۱۸۳۷ 
۵۳ 


غزلیات غالب 


ازو 


ازو؟ 


حمادی الثانی 


٩‏ ۲ جوچد 


گونی بهمن تسبکه زدشمن رتیله کو 


ات تس زال‌سست پبی قد خمیله 


یادت نکرده خصم به‌عنوان به‌لفط دوست 


آن ناه نخوانده ز صد جا دریده 


رعنا دلت به دختر هه‌سایه بند نیست 


آن سدرخ به‌گوش ایوان خزیده 


ظ 
دو نینه 9ص به سئر و بالن نداشتی 


آن برگ گل که درتن نازک خلیده 


داوری نبرده ‏ ز جورت به‌دادکه 


آن بر گنه ,که شساه زبانش بریده 


به شحند گوی که کس وا نکشته ایم 


آن نعش نیمسوخته ز آتشی کشیده 


خمش شوی » چو ز کویم بدر روی 


آن دل که جز بهنالد. به‌هیچ آربیده 


هس رز یه خونی افیا بر آز 


آن باپه خون که سر دهم از دل پهدیده 


با 
5 


بشنو که غالب از تتو رید و به کعبه رقت 
کنتی عکنم نه بعه تا ۶ 


(بین ۲٩‏ ستعبر ۱۸۳۷ع/ ۲ جدادی‌الثانی 
۳ و ۲۱ جنورگ 2۱۸۳۸ 
۳ شوال ۲۵۳ ,ه) 


+۲۹۷۵ جوجد 
بالیم به‌خویش بسکه به بند کمند تو 


مدم گمان کنند که تنگم به بتد تو 


آزادیم  "‏ تخواقی" و ترمم ‏ زین اط 


بالم . بخود » چنانکه . نگنجم یه بند تو 
نز خویش ناسپاسی و نز سایه در هراس 
شی رسیدهام به دل درد مد تو 
رنج قضاست همت آسان گذار با 

قهر خمداست خاطر مشکل پسد تو 
ازسا چه دید که به‌با از گداز دل 

همچون شکر در آب بود نوشخند نو 
اه مس که » مرعباء د گرائنایه دلبری! 


چشم بد از تو دورء نکویان ‏ سپند تو 


غزلیات غالب 
اه کعبه » چون من از دل یار اوفتاده ایست 
این بت که اوفتاده ز طاق بلند تو 
در رهگذر به پرسش با ار تج چه باک 


آخ مراب نیسنت عنان سمند تو 
یا رب که دور باد ز جانش گزند تو 


هم با تو دربباحند گفتم به پند تو 
غالب» مپاس گوی که ما از زبان دوست 


سی بستننویم شکوهة بیخت نزند نو 


(قبل از وج ستعبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
۵۳ ۵ 


+۲۹۸2 هچ« 
گستاخ گفته‌ایم» غرور جسال کی 
پیچده ايسم سر زونا» گوشمال ‏ کو 
تا وی حلم» خدلرا» . خدا. یه 
ی کون و ادای ملال و 
بر گشته ام ز پر و نمی گیریم. «به .قهر 
دارم دو صد جواب » وی یک سوال . کو 


يا می‌ کسنست صحبت ویا ی فزود را 
بیکن م۳ تلا وظران ال 
خواهی که بر فروزی و سوزی درنگ جیست 
خواهم که تیز سوی و بینم» محال 
گر کفته ايم گشتن و بستن یدبا مخند 
مارا تدار کی به سزا در خیال 
داغم ز رشک شو کت صنعان» وم حه سود 
آن دستگاه طاعست هفتادسال 
من بوسه جوی و تو به سخن ‏ داریم نکه 
لب تشنه با گهر چه شکیبد» ز لال 
دل _ فتنه جوی و فرصت تکمیل عشق. نیست 
هنکاسه سازی هوس زود بال 
لپ تا چکر ‏ زتشنگم سیغت در ور 
صاف شراب غوره و جام سفال 
در باده طیور غم بجشب کجا 
در یش اه لذت بیم زوال 
غالب» بشعر کم زظهوری" نیم» له 


عادل شه "سخن رس دریانوال 


تِ 


گو 


(قبل از ٩‏ ۲ستعبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 


۱ ۲۵۳ 


غزلیات غالب 


+وج٩ ۲٩‏ بججد 
دولت به غلط نبود » از ستی . پشیمان شو 
وان اد تاو شمان 
از هرز روان گشتن قلزم ‏ نتوان گشتن 
جوئی به خیابان رو » سیلی به بیابان 
هم حانه به سابان به » هم جلوه فراوان به 
در که اقافت کن » دویتکنه بممان 
وان معا بر ماز دستان + زن 
هناب صورت را بازیجة طفلان 
افسانة شادی را یکسر خط بطلان کش 
غمناسه ماتم را آرایشی عنوان 
ی چرغ فلک گردی ؛ سر بر خط فرمان نه 
ور گوی زین بافی» وقف خم چوگان 
0 خِ 2 ار ایرد 
ورده ۳ ی 


اه داغ» به دل در رو وزجبهه نمایان 
۳ ِ 1 5 
در بند شکیبانی . سدم ز جگر خائی 
وحوصله» تنگی کن» اه غصه» فراوان 
و ی ۰ 
سرب‌یه. کرامت کن » وانکاه به غارت بر 


پر خرین ما " برق » بر مزرعه باران 


غزلمات غالب 
جان داد به غم غالب» خشنودی روحش را 


در بزم عزا می کش ؛ در نوحه غزلجوان شو 


(قبل از و ب ستمبرلاس۳,ع/م + جمادی‌الثانی 
2۱۳۵۳ 


جوم ۰ ۳۰ هد 


موسی۴ و حصر تماشاي تجلی بر طور 

من نه در بند چهاتم » تنه نا "ها یا هو 
شرر آتشيٍ رخشندة عشقم که . یکیست 

دم بیلاد و وفاتم » تنه نا ها یا هو 


ظلمت کفر . مبین» ‏ روشنی طبع نگر 


فن تحریر بهین نازد و من فارخ ازان 

م‌جع کلک و دواتم» تنه نا ها یا هو 
بر در دوست همی بیهده نالم که بباد 

رنجد از صیر و ثباتم» ننه نا ها یا هو 
پرورش جز بسه خورش نیست  »‏ همانا رازق 

اد براتم » تنه نا ها یا هو 


غزلیات غالب : ۳۰۹ 


تکیه بر مغفرت اوست نه بر طاعت خویش 

تراک ضوا وا ساوتن » - تیه نا" ها یا هو 
چشم دارم که به وه روی دهد بیخودثر 

جز بدین نیست خجاتم » تنه نا ها یا هو 
غالبم - تشن تلغاب؛ نه - همچون حافظ 

بایل شاخ نباتم» . تیه نا ها یا هو 


(بين ۱ وم رع/ر۲۷۷-۷به و اواسط 
۷بم رع/ثلث اول ۳۸۳ ه) 


+هج۱ ۰ ۳ هد 

یرود حنده به‌سابان بماران زدءٌ 

خون گل ریخته و سم به گلستان زده 

۳ 

شورسودای تو نازم که به گل می بخشد 

چلع از پرد؛ دل . سر به گریبان زدة 
آه از بزم. وصال تو که. هر سو دارد 

تن از ره تا بل اجان زدة 

۳ 

شروشک يد هار بن نژگن. دارم 

طعنه پر مس اسر و سابانی طوفان زده 


غزلیات غالب 
اندرین تبره شب از پرده برون تافته است 


سی روشن بسه‌طرب که حریفان رده 


فرصتم یاد . که . مهم نه زخم جگر است 
خنده . بر بی‌اثری های نمکدان زدءةٌ 
خوش بسر میدود از ضربت آهم . هر سو 
تسر کر از دص به‌چوکان رده 


ازان تاله که تا شب ادر مه از نداد 

به‌هم آهنگی مرغان سحر خوان زدهٌ 
مور پرارجس ری ال ات خر ۳ 

کل تم رده یش لت ان ۳ 
خاک درچشم هوس ریز» چه جونی ازدهر 

بارگ هد به‌فراز سر کیوان زدة 

مب ۳4 ۳4 
ایتک آن‌دم ز هواداری خوبان زد 


(قبل از و ۲ ستمبر۱۳۷ع/ ۲ جمادی‌الثالی 
8(۵۳ 


غزلیات غالب 


جوم ۲ ۳۰ جوچد 

بتر دارم از امل دل رم گرفته 

به‌شوخی. ‏ دل از خویشتن . هم گرفته 
| بر شگفثه 

و ۶ شود وا :| مسلم: . گراته 
رگ غمزه از نیش مزکان کشودة 

سر فشنه در ژلدف 3 خسم گرا فتد 
به رخسساره عرض لستان ربوده 

به هنکبه شش جبتم گرفته 
فسون خوانده و کر رت نموده 


ز از و ادا تن به معجر نداده 
به‌شرم و حیا رخ ز محرم گرفته 
دی رخد هر ات۴۳ فکنله 


عمش کندم ب از ذشت آدم» گرفته 
گم طعنه بر لحن مرب سروده 

گر خرده . بر نطقی همدم ‏ گرفته 
به بیداد حٌِ کفته برهم نهاده 

به‌بازیچه . صد گونه ماتسم گرفته 
برویش ‏ از گرمی نکه تاب خورده 

بهکویش ۰ بهرفتن ‏ صبا دم گرفته 


وض 


غزلیات غالب 
نیارد زسن هیچگه " یناد .هرگز 
تین خوی خاقان اعظم گرفته 


ظفر کی ۳ اوست در نکته و | 
که غالب به‌آوازه عنالم گرفنه 


(بين ۲۵۷/۶۱۸۴۲ 9*۱ ۱۳۹۱/۶۱۸۴۵ه) 


جوم ۳ ۰ ۳جوجد 
کاه به چثنم دشمن و کاه در آینه 
پرکارعیب جوني خویشم هر آینه 
حیرت نمیب دیده زییتابی دل است 


سیماپ را حق ست همانا پر آینه 
تا خود دلر اک 0 روی یار . شد 

خنجر به خویش می کشد از جوهر آینه 
باشد کد خا کساری با بردهد . فروغ 

کوئی ‏ .سیده اي له روشک ۱ اد 
محو خودی و داد رقیبان نمی دهی 

اه , بر رخت ز چشم بن حبران تر آینه 
دورت ربوده نازء به خود هم نمی رسی 

تا چند در هوای تو ریزد پر آنه 


غزلیات غالب 


را 


دردا که دیده را نم اشکی نمانده است 


کاندر وداع دل . زند آیر . بر آینه 


(قبل از ۲٩‏ ۱ع/۳۳۳۵ ,ح) 
مقطع : اضانة سال م۲ررع/۱۲۵۳ه 
حذف درسال ومع : 3 
غالب خطر ز آب بود سگ گزیده را 
مردم گزیده ز آینه ترسد هر آینه 


(گل رعنا) 


+وجرع ۰ ۳ 
شاها به پزم جشن جو شاهان شراب خواه 
و بخش و قدح بر حساب 
بزمت بمشت و باده حلالست در بپهشت 
گر باز پرس رو دهد ازمن جواب 
تو پادشاه عهدی و بخت تو نوجوان 


برخور زعمر و باج نشاط از شباب 


در روزهای فرخ و شبهای دلفروز 
صهبا . به‌روز ابر و شب ماهتاب 

درتخور ‏ تباشد از "می کلگون به هیچ رو 
شربت به جام,لعل ز قند و گلاب 

خون حسود در دم شادی شراب گیر 


چون " باده این بود» دل دشمن کباب 


۳ 


ل بوی و شعر گوی و گهر پاش و شاد باش 
مستی ‏ ز بانگ بربط و چنک و ریاب 

خون سیاه نافة آهو جه بو دهد 
از حلقه‌های زاف بتان مشک تاب 

خواهش ازین گروه پریچهره نگ نیست 
از چشم غمزه وز شکی ظره تاب 

از راز ها حسکایت ذوق نکه گوی 

ارت ها "کشایشی ند تتان 


غزلیات غالب 


خواه 


خواه 


غزلیات غالب ۴۱ 





(بین ۱۲۵۷/۶۱۸۲ هو ۸۳۵ ۱۲۹۱/۶۱ ه) 


۳۱۹ 


غزلیات غالب 


جوجری ۰ ۲ جبود 
دارم در زغصه ‏ گرانبار بوده 
بر خویشتن . . زآبله. . چزع, زود 


بخت ۰ ۲ آتجان ‏ و ان سرت و۳ 


کمنام و زهد کیشم و خواهم به‌من رسد 

در ت خواب شاه به بستی غنودءٌ 
خواهم ز خواب بر رخ لیلی کشایمش 

چشمی نکد به‌پرده مخمل نسودهٌ 
خواهمم شود به موی ال رام ۶ 

در کویه کول اک به زیانپا ستودءهٌ 
با دین و دانشی چومنس "تا چها کند 

سجاده و عماسه ز صنعان ربودةٌ 
با دوستان . بباحثه دارم زسادگی 

در باب آشنانی نا آزمودهٌ 
خجلت نگر که در حسناتم نیافتند 

جز ‏ روز درست به صهبا کشودهً 


غزلیات غالب 


دربزم غالب آی و به شعر و سخن گرای 


خواهی که . بشنوی سخن ناشنودهُ 


(بين ۲٩‏ ستمیر ۳۷ ع/ر۲ جمادی‌الثانی 
۳ و۰ ۲۱ چنوری ۳ ع| 
7۳ شوال ۱۲۵۳ ه) 


جهمجی ۰ ۳ جوچد 
ی 

چون زیانها لال و جانها پر زغوغا کرد 

: 
بایدت ازخویش پرسید آنجه بابا کرده 
: 

۹ نف مشتای عرض دستگاه حسن خویش 
جال فدایت» دیده را بهر چه یینا کرد 
4 ۱ 

هفت دوزخ در نهاد شرمساری مضمراهدت 
انتقام‌است . اینکه بامجرم مدارا کرد 

اه ۰ 

صد ی‌شاد آنرا که هم ام‌وز رخ بنمودهٌ 

۱ 
مژده باد آنرا که محو ذوق فردا کردهٌ 

خوبرویان چون مذاق خوی ترکان داشتند 
آفرینش را برایشان خوان یغما کرد 

خستکن‌را دل به پرسشپای پنبان برد 
ان و سر بای آییداز ‏ کردة 
ِ ۱ 


۳۴۳۱۸ 


غزلیات غالب 


ح 1۳ نوشمت. از زهر عتتابت کام حال: 
تلخي سس در مذاقی. با گوارا کردة 


ذره وا . روشناس+صد بایان 2۳ 
فطرد ۲ آشنای هفت دریا کردء 

دجله . میجوشد» همانا دیده‌ها جویای تست 
شعله میبالد» مگر درسینه ها جا کرد 
: 

حلوه و تثلاره پنداری کد از یک گوهراست 
خویش را.: هر پسرهة؛ خلت تماشا کردء 

چاره درسنگ و گیله و رنج با جاندار بود 
پیش ازان . کاین, دررسد آنرا سپیا کردم 

دیده بیگرید» زیان بینلند و دل می تید 
عقده‌ها از کار غالب سر بسر وا کردهٌ 


(قبل‌از ٩‏ ستمبر ۳۷ ع ار ب جمادی‌المانی. 


۳ ها 


غزلیات غالب 


ب/۱ ۳۰ هچب 
کل زمر هنود ان شمه 
اه دل بدین که غمزدٌ شادبان 
اه دیدی» اک ریختن انن تازه نیست 
خود زا زا مگیر» اگر خون نشان 
بلیل » به‌گوشة قفس از خستکی «متال 
چون نن به پند خار و خس آشیان 
داغم زناسی که به تمهید آشتی 
رنجیده رز غیر و بهین ممربان 
گوئی یکی ست پیش تو بود و نبود من 


خر نبونهایم در اول, خدا پبرست 
بای صاد کت ند بدکمان 
با خویش در شسمار جفاء همدم منی 
پا غیر در حساپ وفا همزبان 
دانستة که عاشی کدا. لیم 
دانم که شاهدی» شه ی ستان 
نازم تلون تو به بخت خود و رقیب 
با او چنین نبودی و بابا .جنان 
با دیده حیبست .کار توت لخت جکر ‏ نی 


دردل چراستِ جای تو» سوز نهان 


۴۷۹ 


۳۳ ۰ 


غالب زبود تست که تنگست بر تو دهر 
بزخویشن یبال لیر در ان ۳ 


(بين ۱۲۱/۶۱۸۴۵ و .وم ۱۲۷۷/۱ ح) 


+ ۳۰ جوجب 

ه- ر فا فراغ را مزدة برگ و ساز ده 
سایبه به مهر واگزار» قطره به بحر بازده 

طر؛ جیب زا :ز جاک شانة التفات کشن 
عارض خویش را ز اشک غازةُ امتیازده 

داغ به‌سینه زیورست» دل به‌جفا حواله گن 
مس ز شرر گران تر است» مشک به شیشه‌ساز ده 

از نم دیده دیده را رونق جویبار بخش 
1 وز تف اله» ناله ۲ ای 

شرم کن آخره اه حیاء اینهمه گیر و داره چیست 
خاطر غمزه بازجو رخصت‌ترکتاز ده 

اه گل تر به رنگ و بوه اینهمه نازش ازچه رو 
مت ابر یک طرف» مزد چمن‌طراز ده 

یا به بساط دلبری عام مکن ادای لطف 
پا ز نکه خشمگین مژده امتیاز ده 


غزلیات غالب 
9 ۳۳۱ 


اه تو که غنجه ترا بحث شکنتن از براست 
سرو کرشمه بار را درس خرام ناز ده 


بر بد عم که خوردهام»رخصت اشک و آه نینست 


هم بددلر که برده طاقت ضبط راز ده 


اه که ببهحکم نا کسی تیره ز عیش غالبی 
خیز ,و زراه داوری بال هما به کاز ده 


(قبل از » ستمبر ۸۳۷ ,۲/۶ جمادی‌الثانی 
#۱۳۵۳ 


جهج٩‏ ۰ ۳ بهچد 

کیستم دست به‌مشاطکی جان . زدة 
کی ابا رک از دل:دندان زدة 

پاس رسوائی معشوق همین است اگر 
وله ناکاسی . دست . به گریبان زدة 

شوق را عربده با حسن خود آرا "باقیست 
بن و صد پاره دلم بر صف بزکان زد 

دل صد چاکب نگهداه به‌جایش رت 
۱ شانه درخم آن زلف پریشان زده 

بو که در خواب خود آی و سحر بر خیزی 
خ از بادة نطان پتهان ازدة 


غزلیات غالب 
بمر سرگرمی با خانه خرابان باید 
حسم از تاب خود آتش به شبستان ‏ زده 
از کشمکش عشوه جنوز دارم 


پشت پقار به‌س رکوه و بیابان رده 


رخ 
ل 


حسن در چلوه گری ها نکشد مثت غیر 

مر کل " از خویششنت ‏ آققی ۳ داان 2 
تا چا مزد؛ خونگرمی قاتل دارد 

نافرع ۱ ثر وه دل" قطره ز پیکان زد 
خواستسم قتک و بیداد تو انشا کردن 

قلم از جوش رقم شد خس طوفان زدةٌ 
واه برمن که رقیب از تو به من بماید 

ها ال ات به عنوان زدهٌ 
هدیبه آوردة . از بزم حبریفان . مارا 

رخ خی زد دج زشرم و لب دندان زدةٌ 
برد : در انجمن ثعله رخانم» غالب 


ذوق پروان بر روی چراغان زد 


(قبل از و۲ ستعبر ۸۳۷ ۲/۶۱ جمادی‌الثانی 
۳۵۳ 


غزلیات غالب 


بیج ۳۱۰ مر 
بر دست و پای بندگرانی خرس 
نازم به بسدگی ند نشانی 
آيمن ثم زم‌ک» اگر رسته‌ام ز بند 
دلدوز ناو > به کمانی 
گوهر ز بحر خیزد و معنی ‏ ز فکر ژرف 
پر با را طسییج روانس 
تا ق امین عمر به پندار بگذ رد 
از اسطف در حینات نسشانر 
کا خسته بل «نبود: ابر گریوه 
ور که احتمال اسانر 


زارت و دلس. به‌جفاشی شکستة 


دادست؛ سره به سنا 
دوزخ به‌داغ پوت 2 گدازه نهفتةٌ 
قساسزم به‌چشم افتکد فشانر 
بر هر دلر فسون نشاحاس دمیده 
پر هر نس سباس, روانی 
هر دیده را ده به خیسااس کشودة 
هر فترقه. را دلیر . به گسانتر 


7۳ 


۳۳۳ غزلیات غالب 


غالب زع ردب همانا خبر نداشت 
کاندر خرابه گنج نهانی نهادة 


(قبل‌از و ۲ ستمبر ۸۲۷ ۱ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
2۱۵۳ 


جوم ۱۱ ۳ وج 
نفس را بر دراین خانه مت پنداری 
دلر دارم که سرکار تمناهاست پنداری 
حباب از فرق عشاق‌است و موج از تیغ خوبانش 
شبادتکاه ارباب وفا دریاست پنداری 
ی 
به گوشم بیید._ از دور آواز درا امشب 
دل گم گفتة دارم که در صحراست پنداری 
ازو . باور ندارد دعوی ذوق شمادت را 
نکاهش با رقیب و خاطرش باماست پنداری 
در و دیوار را در زر گرفت ۰ شرر بارم 
شب آتش‌نوایان آفتاب انداست پنداری 
فدایش جان که مخت ندپیر ها دارد 
عتاب من به بخت خویشتن بیجاست پنداری 
کرستیم آنقدر کز خون بیابان لاله زاره شد 


ح‌ زان نا بمسار دامن صحراست پنداری 


غزلیات غالب ۳ 
جنون الفت همچون خود.ه دارد» تماشا کن 
شکست صد دل از رنگ رخش پیداست پنداری 
نوید وعده قتر به گوشم ببرند._ غالب 
: لب لعلش به‌کام ییدلان گویاست پنداری 


(قبل از و «ستمبر ۸۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
2۰۱۳۵۳ 


:۲ ۱ ۳ بوچ 

گر نه نواها ‏ سرودی» چه غستع 

بتکه . نیمه گر نبود مسی» چه خستع 
زنگک زدودن نبرد ز آیشه کلفت 

9" همه صورت زدودی» چه غست 
گر غم دل بودم که تا دم مردن 

اه نود ,از خودنب فزوذیه: نچد سیر 
بخت خود ار بودی قافن ۱۰ تایه قاتا 

بیخبر از خود غنودی» چه غستع 
به سخن سزد» نز ستایش » اگر من 

آدشت کدیور درودس» چه غستع 
ما شم عنوی »۰ گر مین 

غالیه چندین شسودی» چه غستع 


۳۲۹ 


چون دردیفه نیاق و ۳ 
3 بدهنر گر کشودم» چه غستة 
دل یاران تمان سم رن 

تن اه مک ی ۱ 


کر به مقل ال کشتم ۱ ۱۳ 


چون 


۳ به لحن آزسودس؛ چه غسر 
قافیه» غالب؛ جو نیست پرس ز عرفی 
1 ۳ من ور بودس» چه غمس ع؟* 


(بین ۵۷/۶۱۸۲ ۱۲ ۵و ۱۲۱/۶۱۸۳۵ ه) 


+۱۳2 ۳ وج 





شادم که ما این‌مه شادی ب‌غستر 


کفتن زسیان رفه: و,,دانم. که ندانی 
با من که به‌مرگم ز تو" پرسش. نتستع 


اين ابر که شوید رخ گلمهای بهاری 


از داسن تّ پرورش اسوز تسش 
در باه راز ریزشی خوتانند میرن 
روداد سا هر رگ خاره قلمستر 


1 9 4 مرا 4 2 
زاسانکه نظر خبره کند برق جهانسوز 


متام تیا یفن دزسع 


غزلیات غالب 
زين نقش نو آئين که برابگیخیه غالب 


(قبل از و «ستمیر ۳۷ ,ع/م ۲ جعادی‌الفانی 
و 


جع ۱ ۳ وج 

ات به.صدمه آه بردلت زها بار2 

اینقدر گزان انبود" نل ز ینازه 
وه که با چنین طاقت راه بر دم تیغست 

پای برنمی تابد رنج کوش خاره 
در جنون به‌من باناست» گر زعجز خون کردد 

نالف که. . برخیزد - از.دل کرفتاره 
غم چه در ربود از ماء اینک آنچه بود ازبا 

سین واندوه» خاطره و آزاره 
اه فناء دره پکشا ء بو که در تو بگریزد 

هم زخلق نومیده » هم زخویش بیزاره 
بهره از وجودم نیست » زین کشش کشودم نیست 

پا و داغ رفتاره» دست و حسرت کاره 
ناز مومن و کافر برچه دستکه . آخر 


۶ ی يو وه ۶ _ 
سیجه و سواع» فشقیه و زناربه 


۳۴۲۹ 





(قبل از و » ستعبر ۳۷ ع/م ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۵۳ 


بچجیی ۱ ۳بجچد 

بدین خوبی خرد گوید که کام دل مخواه از وه 

تکو زوی و نکوکار و تکوناسست؛ آه ازو م 
نگرم ساده و من رند رنگ آمیز رسوایم 

چه نقش معا بندم بدین روی سیاه از وه 
به‌موج ناله برويم خبار از دامن زینش 

کمین ها دیده‌ام» غافل ۳ درصیدکه از وه 
جنون رشک را نازم که چون قاصد روان گردد 

دوم بیخویش و گیرم‌نامه اندر نیمه‌راه اوه 
چه سنجم داوری با سآمری سرمایه محبور 

که باشد چون دل داور زبان داد خواه از مه 


۳۳۰ غزلیات غالب 
ز هم دوریم با این‌مایه نسبت » نامرادی بین 

شب تاریک ازبا باشد و روی جواه از وه 
شکستن را ء خدایا ‏ هم بدین اندازه قسمت کن 

دل ازبا و عمد وطره و طرف کلاه از وه 
بتان را جلوه نازش به و جد آرد » شگرفی بین 

برهمن باشد » انا کی ی ای ۳ 
شدم غرق شط نظاره و باغیر در تایم 

"که دانم می تراود دعوی ذوق نکه از وه 
نکاهش شرمگین باشد» حوبژکان س رکشست» آره 

فروماند سپه دار که برگردد سپاه ازوه 
به الب آششی کردیم » دیگر داوری برد 

کزاف دانمی رما شرا که که ار 2۳ 


(قبل از و ۲ ستعبر ۳۷( عم ۲ جمادی‌الثانی 
۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 
+و ۱ ۳جوجد 
نخوا هم از مف حوران ز ضد هزار یکی 
ما بس‌است ز خوبان روزگر 
سراغ وحدت ذاتش توان ۰ زکثرت تست 
که سائرست در اعداد بیشمار 
وت که هدر بت ابسامی- وفانت 
نشان و 1 ز بناهای استوار 
چه گویم ازدل و جاز که در بساط منست 
ستم رسیده.. یی» نا امیدوار 
دو برققی فتده متا ۱ 3 لف خاع 
بلای جیر . یکی». رنج اختیار 
دا ای که رن هدن ضت عشاق 
سوه آده از جور خوی یار 
ز ناله ام به‌دلیت /مبریند/ هوار آمیت 
تشد .که سنک تو برون دهد شرار 
مرو ز آینه خانه که خوش تماشائی.است 
یی تو محو خودی و جوتو هزار 
زره نکاه سیکسیر , و . شرم دور اندیشی 
یکی به‌دزدی دل رفت و پرده دار 
قماشی هستی یبکسر از آتشمت آتش 


ما جوشعله بود " پشت و روی کار 


۳9 


0۹ 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۴۳۲ غزلیات غالب 
چه شد که ریخت زبان رنگ صد هزارسخن 
به‌خون سرشته نوائم».. ز دل بر آر یک 
دم از ریاست دهلی نميزنم غالب 
منم هت نشینان آن دیار .بر 


(قبل از ٩‏ ۲ ستمیر ۲۸/۶۱۳۷ جمادی الثانی 
۵۳ 2۵ 


۱۷۵۵ 9۳ج 
اندوه پرافتانی از جهزه ر ماس 
خون اشده رنگک اکنون از دیده ۰ روانستر 

غم راست به‌دلسوزی سعی ادب آموزی 
انداخشکاتش را انداز . تشانستر 

صد ره به‌هوس خود را با وصل تو شنجیدم 
یک م‌حله تن؛ واگ صد قافله جازستر 

ذوق دل خود کاسشس دریاب ز فرجامش 

ف‌ 9۹ 

هر حلته کی رو چشدس نگرانستن 

رو تن به‌خرابی ده» تا کار روان گردد 
طوفان زده زورق ‏ را هرموج عنانستم 

۳ 
چشمم که بسا دارد هم رو به‌قنا دارد 


خنود نمیز. رخ خنود. را از حیرنیانسر 


غولیات غالب 


جان باغ و بهار» اما در پیش نو خاکستر 


تن مشت غبار» اما در کوی تو جانستم 


۳۳۳ 


راز تو شمیدان را در سینه نمی گنجد 

هر سبزه درین مشهد ‏ انا به زیانستم 
ساقی به زرافشانی» دانم ز کریمانی 

پیما نه اگران نو هست» باه راد 
نی اون وله تقرس کفوط :۷ 

خزز‌نست که ان خوران آئین مغانستم 
هم جلوة دیدارش . در دیده . نگاهستر 

هم لت آزارشس درامسیته روانستر 
غالب» سرخم بکشا پیماننه به‌ی در زن 


آخر ‏ نه شب باه‌است» گیرم رمضانستم 


(قبل‌از ٩‏ ۲ ستعبر ب۳م ,ع/مب جمادی‌الثالی 
2۱۵۳ 


۳۳۴ 


غزلیات غالب 
بجر ۱ ۳ ججچد 


تایم ز دل ود کافر ادائنی 


بالا بشدم2 کوته قباش 

از خوی ناخوش دوزخ نمی 
وز روی دللکش مینو نقان 

در دی رگبری خافل نوازه 
در زود میری عاشق ستاش 

ژردعت 9 آتش ‏ پرستی 
برسم گزار ۵ وبع رای 

چون مرک اگه بسیار تلخض 
چون جان شیرین اند کت وفائم 

در کام بخشی ممسک اره 
در دادستانی میم گدائر 

" گستاخ سازه پوزش پسنده 
طاقفت گدازه صبر آزبائ 

در کینه ورزی تفسیده دشم 
در سهربانی بستانسرای 

۴ ی ی نو 
از زلف" پر خسم ستوکات:/: تین 


از تاش تن زرین ‏ ردای 


عضی ری ۰ لا تک هی 





بر رغم خالب مجنون ستائ 


۳۳۰ 


(قبل از وب ستمیر ۸۳۷ ,ع/ ۲ جهادی‌الثانی 


۰۵۳ 


+۹۵ ۲۱ج 
به‌دل ز عریده جائم که داشتی داری 
شسسار عمد وفائس که داشتی 
به لب چه خیزد از انگیز وعده های وفا 
ب‌دل نشست»ه جفاثشم که داشتی 
تو و ز حور پشیمان شدی» چه میگرئی 
دردغ راست نماث که داشتی 
به‌سینه چون دل و دردل جوجان خزیدی و باز 
نکاه بهپر فزاثر که داششی 
عتاب و مهر تو از هم شناختن نتوان 
خرد فریب ادائر که داشتی 
خراب باده دو شینه 6 سرت گردم 
ادای لغزش پاثر که داشتی 
به کردکار نگردیدی و همان به‌فسوس 


حدیث روز جزائر که داشتی 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


داری 


۳۳۹ 


کرشمه بار نهالر کسه ء بودة هستی 
به‌سر ز فتنه هوائم " که داشتی 
هو ۰ تا پی غمزه نداند کرد 
ادای پرده دشائس که داشتی 


جهانیان زتو پرگشته اند کر غالب 
هرا چه باکت خداثر 7 داشتی 


داری 


داری 


(قبل از و ب ستعبر ۸۳۷ ۱ع/ + جمادی‌الثانی 


۱۳۵۳ 


بوچ ۳۲ هچب 
اگر بهشرع سخن درییان بکردانی 
ز سوی کعبه رخ کاروان 
به نیم ناز که طرح جهان نو فگنی 
یتیب ۱۱۱ 
به یک کرنیمه که بر گلبن خزان ‏ ریزی 
بهار را به در بوستان 
به‌خاطرسه که دز آنی ‏ به‌لوه ,آرایی 
بای ظلمت مرگ از روان 
به گلشدم که بای په باده آشامی 


۳4 
تیح ‏ ز جوش کل ارغوان 


بکردنی 
بگردانی 
بکردانی 
بکردانی 


بگردانی 


غزلیات خالپ" 


۳۳۷ 
به کوی غير روی » چون م: به‌ره نگری 
بهجیبه چین فکنی و عنان بگردانی 


, وفاستای شبوی » جون را " بهیاد آری 


به‌خویش طعنه زنی و زبان بگردانی 


به بیم خی خودم , , درعلیم . بخواپانی 
به‌ذوق روی خودم در جان بگردانی 
به بذله خاطر اسلامیان بیازاری 
به‌جلوه تبلهُ زردشتیان بگردانی 
5 ت ۰ ۳ ۰ 
اجازم که کنم ناله تا کجا غالب 
زذلب بهسینة تنگم ففغان بگردانی 


(قبل از ۲ستمبر ۲۸/۴۳۷ جمادی‌الثانی 
۳ 9 ۲۱ جتوری ۱۸۳۸ 
7۳ شوال ۲۵۳ ,ه) 


جویر ۱ ۲ ۳ هد 


یادش بخیر» ‏ تا چه قدرسبز ‏ بودة 
اه طرف جویبار چمن » جای کیستی 

از شا ک۳ عرود "کف خوثتر دید 
له داغ لاله نقش سویدای کیستی 

یله لت نو قرو رود 09 
اه حرف » بحو لعل شکرخای کیستی 

با نوبهار این همه ساان ناز نیست 
فهرست کرخان؛ یغمای کیستی 

در شوخی نو چاشنی پرفشانی است 
بم پرده صید دام تپشبای کیستی 

از هیچ نقشس غیر نکوئشی ندیدءٌ 
له دیده. محوچهره زیبای کیستی 

1 2 

باهیچ کافر اینهمه سختی ی رود 
ات شب ؛ به‌م رگ من که تو فردای کیستی 

غالب» نوا ی کلک تو دل می برد ز دست 
تا پرده سنج شیوة انشای کیستی 


(قبل‌از و۲ ستعبر ۳۷م رع/م مب جمادی‌الثانی 


۰۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 
بوهر ۲ ۲ ۳ جوجد 

کافرم گر از تو باور باشدم غمخوارز 

آزسنسد التفاتم کرده ذوق خوارش 
از کنار دجلّه آنشخانه ‏ جندان دور نیست 

کشتی ما بر شکستن زد» درستان یارش! 
شادباش» اه غم» ز بیم م گم ایمن ساختی 

گشت صرف زندگانی» ‏ بود گر دشوارثش 
رشک اد خدنگت حانب دشمن گرفت 

دردم ساطور پنمانست زضم کارش 
برق. از شهرت کباب بر‌محابا سوزیض 

مگ از لطفت هلاک دردمند آزارش 
با خرد گفتم» چه باشد مرک بعد از زندگی 

گفت ت جرا گرانی . از پس بیدارئز 
اه دل» ازمطلب گذشتم دستکاهت را چه شد 

شیو» شوره» ففاز. اضطرایی» زارش 
دارد انداز تسلسل در ضمیرم شوق دوست 

هسبچو رقض ناله در کرم اب زنهارش 
دل نفس دزدید و خون گردید» بخت چشم بین 


کش به لعل ۳ توانگر کرده در افشارثر 


۳۳۹ 


غزلیات غالب 


زله بردار ظم‌وری باش» غالب: بحث چیست 


دز سخن. درویشتیر بای نه دکانا دار 


(قبل از و۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جهادی‌الثانی 
۵۳ ۵2۵ 


بجر ۳ ۲ ۳ بوچ 


رفت آنکه کسب بوی تو ازباد کردم 


۳ 


۳2 4 4 
گل دیدمم و روی ترا یاد کردم 


رفت آنکه گر به‌راه تو جان دادم زذوق 


ست: گرد 1 نفس ایجاد کردتن 


رقت آنکه 3 ثبت نه به‌نفرین نواحتم 


رفت 


رفت 


رننجییدشن.. و عوبنده .. بیادا کودمن 
آنکه. قیس زا جلعرگی سودور 

در چایکی ستایش فرهاد. کردم 
آتکه جانب رخ و بت گرفتمم 

در ۱۳ و شمشاد کردی 
آنکه ‏ در ادای سپاس پیام تو 

هر گونه . مرغ صد قفس ‏ آزاد کردص 
خود از وفاق تو آزاز می کشم 

رفت آنکه از جفای تز فریاد کردی 


۳۳۱ 
بندم به ز طلم که تابم نمانده است 
رفت آنکه خویشن را به‌بلا شاد کردم 
آحتر به‌داد کاه و اوفتاده کار 
رقت پات رارردین کره بیداد کردم 
ی کر یت 


رفت آنکه عزم خلخ و توشاد کردم 


(قبل‌از ٩‏ ۲ستمبر ۳۷ ,ع/م جمادی‌الثانی 


۰۱۳۵۳ 
جوع ۲۷ ۲ هد 
بو ری و سر ال را سانی 
یازا رز نی 


بسکه همواره دلاویزی و شیرین حرکلت 

مایه طویی ..."و جوي عملی ا ‏ مانی 
جلوه فرمائی و جاوید نمانی به کسم 

سیمیائی. . و بهشت عملی را بانی 
به ستم سعني پیچیدة نازکت بماشی 

اه که در لطف رقمهای جلی را مانی 
به توانائی کوشش ننوان یافت . ترا 

سرخوشییم‌ای قبول ازلی را مانی 


غزلیات غالب 
جز بهچشم و دل والا گهران جا" نکنی 

جلوة نقش کف بای علی"را مانی 

به‌دل حرکه ۰ به‌چشم تو . در آید ناکه 
۱ داری *؛آن مایه تصرف" که دلر را مانی 

اه که درطالع با نقش تو هیر یه تخت 
زهرة خوتی و" قشع حملیگوا . سانی 

اندرین شیوةٌ گفتار که داری غالب 


ی شب با ۱ 


(قبل‌از ۹ ستمبر ۱۳۸۷ ۸/۶ ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


+۳ ۲ ۵ 

اه که کفتم ندهی داد دل » .اراد ندهی 
تا جو من دل به مغان شیوه نکاره ندحی 

چشمة نوش . همان ننراود ز دلر 
کش نگیری و درانديشه فشاره ندهی 

باه و خورشید درین دائره پکاری ردیل 
تز که باشی که به‌خود زحمت کار ندهی 

پای را خضر قدم سنجي کوثر نشوی 
دوش را قدر گران سنگی باره ندهی 


سر بهراه دم شمشیر جوانی ننمی 
تن به بند فتراک سواره 
مه و خستة انداز فغانی نکنی 
دیده را بالش بیداد غباره 


خون به‌ذوق غم یزدان نشناس نخوری 
دین به مر حق الفت بگزار ده 

کر ار داش کت مدرد توت ]خرن 
1 کف خونر. که بدان زینت داره 
جح گر تن به سکان سر کوش . نرسد 
واه گرجان به سر راهگذاره 
رهونانوال ر ازشت دون ناک ابرتاه 
نقد هوتم که به‌سودای بپاره 

به خم طر؛ حنوران بپشت ‏ آویزند 
+ از زور دی ۱.۰ کم چا یاف 

3 تثول بوذ ابر بماری غالب 


که در افشانی و ز افشانده . شماره 


ندهی 


هی 


ندعی 


ندهی 


ندهی 


۳۳۳ 


(بين ۱۲۵۳/۶۱۸۲ ه 9 ۲۱/۱۸۴۵ رح) 


۳۴ 


+72 ۲ ۳ وج 

همنشین » جان من و جان تو این انگیزه هد 
سین از ذوق آزار نش . لبریزه ع 

غیر» دانم» لَذت ذوق نکه داسته اس 
تک بي قتلم به‌دستش داد تیغ تجزه ۰( 

میحکد خونم » رگ ایراست آن قتراک» ها 2 
می تپد خاکم » رم باد است آن شبدیز» هر 

برس کوی تو بیخود گشتتم ازضعف نیست 
کستا رشکم » نیارم دید خود را نیز» هو 

ننگ پاشد چشم بر ساطور و" خنجر دوختن 


غنچه آسا سین خواهم جراحت خیز» ه 


تیه را نازم که بر فرهاد آسان کرد مگ 





خنجر شبرویه و جان دادن پرویز» ع 
غمزه را . زان گوشة ابرو کناد دیگرست 

آن خرام توس و این جنبش مهمیزه ه 
ریزش خشت از در و دیوار برگ راحتست 

خاکت بو کاهافة میا کرد مر 
گفتم» آره رواق بازار کسری" بشکفن 

گرم :وتردی در جمان هنگامة چنگیز» هم 


غزلیات غالب ۳:۰ 
غالب» از خاک کدورت خیز هندم دل کرفت 


اصنپان_ه» یزد ه» نیرازه» تمریز» هو 


(قبل از وب ستعبر ۳۷ ,عم ب جمادی‌الثانی 
۳ 


+۲۱۷ ۳ هچب 
خشیود شوعه چَون ‏ دل خشنود. نیابی 
ترسم که زیانکار کسی». سود 
از قافنلهٌ گرم روان تو نباشد 


زر 1۳ به سیلش شرر اندود نیابی 


3 
11 


فرقوست نه اندک ز دلم تا به دل تو 


معذوری» اک حرف ص زود نیابی 


بر ذوق خداداد نظر دوختکانيم 
در سیپة با زخم نمک‌سود نیابی 


در وحد به هنچار قت دست فشانیم 


در جیایش4 سا رقص دف و عود نیابی 


در مشرب ما خواهش فردوس نجوئی 


در سیجمع سا طالیع مبعود نیابی 





۳۳۴۹ 


در باد؛ انديشه با درد ذمینی 
در آتش هنکابة با دود 


(ق) 
حون آخر ین است یا ۱ ۳ 
باهم کشنشر مانع بسقصود 
آن شرم که در نرده کری ۳ ندا ری 
آن شوق که در پرده دری بود» 
غالب به دکانر که بهامید کشودیم 


سربایةُ با جز هوس سود 


نیابی 


(قبل از وب ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 


۵۳ 


+۲۸۵ ۳ هچ 


سر شمه خونست زدل تا به‌زبان» هاه 


دارم سخر باتو و نان نتوان» هاه 


میرم نتوان سرد ز دیدار نکویان 


نظا ره بود شبنم و دل ریک روان؛ هام 


ذوفست درین مویه که بر نعش مستد 


ها دلشده؛ هیچ مگوی همه دان» هاه 


غزلیات غالب 
در خلوت تابوت . نرفتست ‏ ز یادم 
بر تخت در دوخته چشم نگران» 
اه فتوی اكامي مستان که تو باشی 


شاه رسضان» 





و از پرده و هنجار 
راسشکیی فوق به‌آهنگ فغان» 

و ف رم برقست نمهادش 
کردیده ولا وتاکه آرامش جان؛ 

غالب» تفیل اوبرم ند در کارکد شوق 


نقش‌ست درین پرده به‌صد پرده نمان» 


هاو 


هه 


هاله 


۳۳۷ 


(قبل از ۲ ستعبر ۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌القافی 


۵۳ ه) 


۳۳۸ 






جوم ۲۹ ۳ مود 

زاهد که و مسعجد چه و نحراب» کنچائی. 
ید اس و و ۳ 

درا . ز حباب آبله های طلب تست 


نور نظره اه وهی نایساب» 


‌ 


بوی کل و شبتم ننرد لیه مارا 
صر صر ‏ تو کجا رفتی و سیلاب» 
حشر است و خدا داور و نکبه به‌پایان 
ام تکوه: بر سوق اجسابه» 
آن غنور که کرداب شوه فاشت» دا 
له لخت دل غرقه به‌خوناب» 
آتش به شبستان ‏ زدم» اه آب» 
چون نیست نمکسائی اشکم» به‌فغانم 
کم روشنی دیده بی خواب» 
غواصی اجسزای تون دیر ندارد 
از دل :بدت ؛ داغ جگر تاب» 
شوره ست نواریزی نار نفسم را 
پیدا ن» ای جنبش مضراب؛» 





غزلیات غالب ۷۹ 
غالب » به‌سخن صاحب فرتاب » کجائی 


(قبل‌از و۲ ستمبر ۳۷ ۱ع/ ۲ جمادی الثانی 
۵2۱۳۵۳ 


بچهر ۰ ۳۳ 

دل که از من س‌ترا فرجام ننگ آرد همی 

بر سر راه تو با خویشم به‌جنگ آرد همی 
پنج نازک ادایش را نگاره دیگرست 

حو ند دل را نخست آنکه به‌چنگ آرد هت 
بوسه گر خواهی» بدین شنگی بپیچد _تنک تن 

عذر:اگر باید » یه مستی ,ونگ,رنک آرد همی 
آنکه جوید از تو شرم و آنکه خواهد از تو مهر 

تقوی از میخانه و داد ازفرنگ آرد همی 
بازوی تیغ آزمائی داشتی » انصاف . نیست 

کز و یختم ‏ مژد؛ زخم خدنگ آرد همی 
3 نه در تنگی دهان دوست چشم ذشمن است 

از چه رو بر کامجویان کار تنگ آرد همی 
تا دران گیتی شوم پیش شیهیدان شرسار 

رنجد و بپوده درقتلم درنگ آرد همی 


۳۰ 


خواهدم ‏ در بند خویش» اما بهفرجام بلا 

حلقة دام من از کام ننک آرد همی 
همحنان در بند سامان م‌ادش سنچه‌ی 

۳ به‌جای شيشه بخت از دوست سنک آرد همی 
چشم نم سربه جوی اد روی غالب دربیان 

در رهش اندیشه با بادم به جنگ آرد همی 


(قبل از و ۲ ستمبر ۸۳۷ ۲۸/۶۱ جمادی‌الثانی 
02۵۳ 


جوم ۳۳۱ هچ 

دیده‌ور آنکه تا نپد دل به‌شمار دلبری 

در دل سنگ . ینکنرد ... رقص بتان آزری 
فیض نتیجة ورع. از 5 نغمه ‏ یافتیم 

زر با براین افقق داده فروغ مشغری 
تا ود به لطف و قهر هیچ بهانه دیا 

شکر ‏ گرفت ناونما » ۰ شوه سعز و سرسری 
اه تو که هیچ ذره را جزبه‌ره تو روی نیست 

در طلبت توان گرفت بادیه را به‌رهبری 
هرکه دلست دربرش داغ تو رویدشن زدل 

تا چو به دیگره دهد » بازبری ‏ به داوری 


غزلی 


ت‌ِ 


قالای 
بسکه_ به فن عاشقی "غیرت غیر جان گزاست 
با تو خوشم که جز تو نیست»روی به ه رکه آوری 
ات حه و چرا » چون به تو ره نمی برد 
: بیهده در هوای تو می پرد از سبکسری 
حی ف که من به‌خون تبم و ز توسخن رود که تو 
اشک به دیده بشمری» تاله به سینه بنگری 


ان به‌من رسد » خاک خورم . ز ینمی 


طویی اگر زین شود » هیمه کشم ز بربری _ 


درد ترا به وقت جنگ قاعدة نممتتی 

اگوی به زیرازنگ. ۰۰ انیس سکندری 
بینیم از گداز دل در چکر آتنش حفر یل 

غالب » اکر دم سخن ره به ضمیر من بری 


۳۴۹۱ 


(بین ۲٩‏ ستمیر ۳۷ ۱ع/ر۲ جمادی الثاای 
۷۵۳ ۲۱ جنوری ۸۳۸ ۱ع/۲۳ شوال 


۱۳۵۳ 


غزلیات غالت 
+۲9 ۳۳ج 

زبسکه بانو بههز عیوه ار 

به شین مس کز پر کار فعنه هاستم 
اسیدکه من و همچو من هزار . یکی ست 

ز شک در صدد ترک مدعاستم 
سخن ز دشمن ‏ و غمهای نا گوارش نیست 

ز دوست داح ستمهای نارواستم 
دیت مگوق و ملامت سنج و فتنه مگیر 

چه‌شد که هیچکسم» بنده خدا ستمم 
به سربه شوطه دهیدم که در سیه مستی 
ستم نگر که بدین بخت یره که می‌است 

ز بر فرق عدو سای هما ستم 
چگونه تنگك توانم کشیدنت بهکنار 

که باتو در گله از تنگی قبا ستم 
نکرده وعده که بر عاحزان نبخشاید 

ابید سنج فغانهای نارسا ستم 
به‌باده داغ خودی از روان فرو ثسته 


ملاکب. مشرب رندان پارسا ستم 


به‌هرژه ذوق طلب میفزايدم غالب 


که باد . در کت و آتش به‌زیر پا ستم 


(قبل‌از ۲٩‏ ستمبر ۳۷ ,ع/ ۲ جمادی‌الثانی 
۰۱۳۵۳ 


+۳۳ ۳ هچب 

دلم در ناله از پهپلوی داغ سینه تابستم 

بر آتشپارة چسپیده . لختش از کباستر 
و د واتخ شین برکتن؛ عاید 

نگه تادیده خونس و دل تا زمره آسرم 
هجوم جلوة گل کاروانم را غبارسی 

طلوع نش سی ‏ مشرقم را آفتاست 
فغانم را نوای صور بحشر . همعنانستش 

پيانم را رداج شور طوفان در رکابسق 
ز خا کم ناله میروید» ز داغم شعله میبالد 

رسیدی گرد راهستر و دیدی افطرابستع 
خطائی سرزد از برصبری و شربنده از نازم 

به‌حسرت م‌دن استغنای قاتل را جواستع 
دلم صبح شب وصل تو بر کاشانه می لرزد 


ِ 
درو بابم به‌وجد ازذوق بوی رخت خوابستم 


زه جان و دلم کز هفت دوزخ یادکارستم 

خوضا. پاناسشرت رز هقی ی انا را 
دلم میجوئی و از رشک می بمرم که در سمتی 

چرا زان گوشذ‌ابرو شارت کامیایستر 
محبت دربلا اندازه می جوید مقابل را 

۳ 

کتان هوش را سم جلوةٌ گل باهتاست 
کلویم تشنه و جان و دلم افسرده» ه ساقی 

بده نوشینه داروش که هم آتش هم آبستر 
سپاس از جامگی‌خواران استغنای نازستر 

شعکاینت از دغاگویان انداز عتابستر 
نگویم ظالمی» اما تو دردل بودة وانگد 

دلس دارم 9( همچون خانه ظالم خرابستم 
بنال از عمر و سازعیش کن کزباد نوروزی 

پف‌ لش ره رنگینی عهد شباستش 
طفیل اوست عالم» غالباء دیگر نمیدانم 

ی آدم ۳ پای نام بوترایستر ۴ 


(قبل‌از و ۲ ستعبر ۳۷ ۱ع/م ۲ جمادی‌الثانی 


۲۰۱۳۵۳ 


غزلیات غالب 


بجع ۳ ۳ + 
از جسم یهجان نقاب تاک 
این گنج درین‌خراب 
این گوهر ۳ فروغ» یا رب 


لته حاسعت. ۰ و " آنه 
این اهرو مالک نس 
وتات خورد او خواب 
بیتابی برق جزدسی سس 
9 وین همه اضطراب 
جان در طلب نجات تا چند 


دل در تشعسب عتاب 


پرسش از تو یحساب با ید 


غعمهای مرا حساب 
غالب»ه به چنن کشاکش اندر 
با حضرت بوتراب"» 


ه ۵ 


(بین ۱۸٩۱‏ ۲۷۷-۸۷/۶ ۱ و اواسط ۷بر بع 


ثاث اول ۲۸۳ , ح) 


فردات غزل 


نازم آن فتنه که در دشت بهغمخواری قیس 
لیلی از ناقه فرود آید و بحمل برود 


دو روز در اکن اه مت خالصاته 
مگر به‌ین رسد آن وایه که در راهست 


«عهددت ‏ نکند انتضای خواهش کر(۱) 


دعا به‌صيغهُ اس است و امن یر‌ادبی است 


کی نست‌ وه ر عالت ناکام چه رفت 
میتوان گفت که این بنده خدأوند نداشت 


بو که به هنچار نو زخمه ز تار آوری 


تن فیکون دگر برسرکار آوری 


فردات : پمیی فرد سبد چین مه ادوسری» تیسری اور پانچوس باغ دودر س 
اور چوتهی پنج آهنگ (خط بنام نبی بخش حقیر) سس لی کنی .ه - تیسری فرد 
انتخاب غالب مس بهی .ه - 

*غالب ک اس زمعن مین غزل هه » بگر اس شعر کو انهود نر غزل مين 
شامل نمی کما - 

1 کام (آنتخاب غالب» بتصحوح جناب امتیاز علی عرشی) 





۰ 
ه 


+ ( ۷ 
۹ 1 


خانهک دیو آن فار سی 

یزدان را که سخن آفرید و زیان را به رنگا رنگ شیوه گویا کرد» 
جمان چهان نیایش و روزگار را که در نکارش ستوده روشر. پیش آورد و 
نکارندکان را به‌نوای کلکم سرخوش نشاط جاوید ساخت» هزارآفرین و 
پیشینه رهروان فراخنای سخن را به سر منزل نیکنامی پا افزار ز پای کشیده 
و پند از کمر کشاده» به سای نخلهای فراوان برگ آرسیده بارگ را به‌جرا 
سر داده اند» از من که واپسین این فروهیده کاروان و 0 بادیه نوردان 
از دنبالد روانم فراوان درود باد - 

همانا گزایش انديشه به نواسنجی این پوزش در خواه فیضان همت است 
و گدیه اثرهای قبول که به نتومندی آن معنوی نیرو کار از پیش توان برد 
و به گرانمایگی این آمیفی عطیه ب رکرده نازمیتوان کرد - کران پذیرفتن 
جادهٌ این خجسته راه که خرد گره کشائی آنوا به بستن شهرازةٌ اجزای 
نخنسین دیوان تأویل فرماید» اگر دیرتر اتفاق افتاد؛ رقتکان» که گر 
آشکارا بینان خرده نگیرند» گویم که یکی از ايشانم و بالجمله روی سخن 
بدیشانست» گمان نبرند که" رهکگذر تنگ بود يا ره انجام لنگ - حاشا 
که رهرو را بردل ازنکارین رباطب‌ای سرراه بنده و خوی را به 
مه راه نشینان مرحله پیونده بوده باشد - 
فرد : 

درسلوک از هر چه پیش آمد گذشتن. داشتم 


کعبه دیدم» نقش پای رهروان نامیدمش 


ب 
گویند چون چنین است درنگ ازچه روی و گرانیائی را چه عذر؟ 
هان و عان» رخشر بدان توستی که عنانش موی و مشامش بوی 
بر نتافتم و از شموسی کم به درازی ننماده» جز به پمنا نشتافتم» از 
ترسده دی عتانشی کشیده و به لاب آواز بوسه‌اش آرسیده داشتم - چون 
پا از راه بدینگونه که بر شمردم» بریده شد و روز بلند گشت». هم 
جوش تندی توسن فرونشست و هم دست و پای سوار از عنان و رکاب 
خستگی پذیر آمد - تاب سهر نیمروز مغز درسرسوار گداخت, و تفتگي ریگ 
بیابان نعل در پای تکاور نرم کرد - رائض را دم و کره را قدم به گداز 
آید - هم آن به آخر گرائید و همْ این را به بسته نیاز آمد - توانائی 
به چاره سکالی توسنی سر آبد و در هنکام گنسته دمی خستگی روی آورد - 
چه می سرایم» جه می سنجی؟ از روزیکه شمارة سنین عمر از آحاد فرا ترک 
رفت و در رشتذ حساب زحمت یازدهمین گره به خود بر گرفت» اندیشه 
در روارو کام فراخ برداشت "و گریوه و مغاک بادية سخن پیمودن 
آغاز نهاد - 
تا امروز که از هجرت خاتم‌الانبیاء علیه‌التحية والثنا یکمزار(۱) و 
دو صد و هفتاد و هشت سال گذشته رصد نکار طالع من باندا ز خرامش پیکت 
آسمانی در مشاهده آثار سال صت و فشم(۲) تن هنوز شخص اندیشد 
کیخسرو این جام و افلاطون این خم است - 
رباعی : 
غالب چو ز نارسائی فرجام نصیب 
هم بیم عدو دارم و هم ذوق حییب 
تاریخ ولادت من از عالسم قدس 
هم * شورش و آمد و هم لفظ «غریب؟ 


(۱) و () : نسخة 





ح 
کیست تا ازمن پرسد و اگر ناپرسیده گویم» دردلش فرود آید ؟ 
درین سی سال همت را با فطرت چه آویزشما روی داده و پس ازآنکه 
بدانجا رسیده که از کوفتگی همد گر فرو مانند» بمیانجی گری توفیق 
به کدام قرارداد آشتی اتفاق افتاده - خامه دیر جنیش بود شری 
زود گرای - گفتارها از پیب دورباش اندیشه به درازنای فاصلهُ دل و زبان 
حون شد و ار نا که از دل بر زبان رسید» والا بسیچی همت آن را 


به خابه نسپرد - 


هر چند منش که یزدانی سروش است درسرآغاز نیز گزیده گوی 
و پسندیده جوی بود» اما بیشتر از فراخ روی پی جاده نشناسان برداشتر 
پیش خرامان را 
به‌خچستگ ارزش حمقدمی که درمن یافتند. سپر بجنبید و دل از آزرم 





و کزی رفتار آنان را لغزش بستانه انکاشتم» نا همدرآن تکاپو 
ری رت ر 0 مور هم دز و 


به درد آبد - اندوه آوارگ‌های بن خوردند و آموزکارانه درمن نگرستند - 
شیخ علی حزین به خندة زیر لمی بیراهه‌روی‌های سا در نظرم جلوه گر 
تا و زهر نه طالب آملی و برق چشم عرفی شیرازی اد آن 
هرژه جنبش های ناروا در پای ره پیمای من سوخت - ظبوری به‌س رگرمي 
گیرا ی فقس حرزه به‌بازوی و نوشة به کمرم بست - ذظیری لا آبای 
خرام به هنجار خاص خودم به‌چالش آورد - اکنون به‌یمن فرة پرورش آموختي 
این گروه فرفعه شکوه کلک رتاص من به خرامش ددرواست و 
به‌رامش موسیقار- به جلوه طاوس است» و به‌پرواز عنقا - آنچه درین اوراق از 
قطعه و مثنوی و قصیده و غزل و رباعی فراهم آیدهء هم ده هزار و حمار صد 
و بست و چا ر(۰۳۷ ,) بیت است که هریک پیرای گلوی بسمل و آویزة 
گوش دل تواند بود - یارب این‌ستاع به‌صعرا نمهاده و این کنچینة در کشاده 


د‌ 

را از دستبرد معنی, دزدان و تر کتا ز غاط نکاران درامان و گهرهای آبدار این 
ذخیره را بدان روش مستانه بر زیان‌ها روان داری که حرچه .در عوض 
پیمایش ابریشم بیان از فرط صفا بلغزد» تا به مغز دل فرو نرود» از غلطانی 
باز نایستد 
رباعی : 

گر ذوق سخن به دهر آئين بوده 

اشعار مسا شهرت پروین بوده 


عالب» ا کر این فن‌سخن دین بودیه 


آن دین را ایزدی کتاب این بوبه 


قنیاز نی سس وتات 


فمر ست غز لیات 


غزل تافیه و ردیف صفحه غزل قافیه و ردیف حفیحه 
(الف) ۳۰ جوئيم ما ۳ 
3 بع- رنگ را ۴ 
مر ۱ 0 2 
راهان رز ت ۳۲ ۱ ی 
مر واسان زا ۰ ِ س ج را ۳۹ 
۳ 4 ره پلو ر ۱ ۳۸ 
9 ۰ هه ۳ 
۵ کلزارما ۸ شتا ۳ 
مب ‌ مد -خداي ر ۵۰ 
۳۷-_ چار ها 
زا ۷ چار هاره را 2۲ 
یی ع یا ۱ مج شاهی را 2۳ 
و9 چد ويرالة ما 
وب ۰ عیاسنی مرا ۱۳ ِ ی ج 
دا ی ب 
وی و ۳ بخ خامات را ۷ 
۱ب راهگذر بسته ایم ما ۱3 3 ی 
۲ آئینه‌دار خوديم ما 12 13 1 بت 
س عم ۹۰ 
۳- شیما ۳ ِ 
عر- پارسا ئیها ۳۱ تبرت کام ما ۹ 
وید امعم را ها ج ۳۷ (ب) 
در- دگر میتوان فریفت مرا ۲۳ مه 
000 و رای درداب ۲ 
۶1۳ ز 9 ۳۵ 1 
0 ب ع(- کراید» چه عجب ۳ 
۸ عم زا ۳۹ و( 
تاب و تبم را بع-_رانده است امسشب 4۵ 
نظنه ِ 09( ۳۸ عی لد 4 
2 بيکنم امشب 1۹ 
۰ حهرانی مرا ۳۹ عفر ی ُ 
۳۱ میم ما ۳۰ (پ) 
۲۲ اضجطر ار ما ۳۱ دمیدنست مخسپ ث 
۳ زماز را ۳۳ (ت) 
پرداخعه با ۳۴ 2 
۵- هوس ما ۳۵ ,و پیان محمد است م4 
دب- بیقراران را ۳۷ (و- ما نیست ۹ 
۷- مینه تابش را ۳۸ ۲-_ بر اثر افتاده است 1 
۲۸- یال با ۳ ۵۳ رزیکاه کر ۷ 


۹- خنکش را ۳۱ ۴و- جلوه که کیست ۷۳ 


غزل 
۵۵- 
۵7- 
۵۷- 
۵۸- 
2-۵۹ 
3۰ 
ده 
۳ 
۳ 


۵ 


3۹ 


۸ 
۹ 


۸۹ 


قافیه و ردیف 
دور یی سب 
حان نمکست 
کمان دو سرت 
حانفرساست» هست 
کاینجا آتشت 
دشوار است 
جگر تابست 

باز ندانست 
یکانه ایست 

فلک تخواست 
پار نا زکست 

ژند خوانیم‌است 
پودش نمانده است 
پند نیست 
احتسایر بیش نیست 
حاصلست 

حساب است 
آسودن رفت 

چین پیداست : 
بید بوده است 
کنار آمد و رقت 
جهان میبایست 
فراوان شده است 
آنچنانم سوخت 
من بسیست 
مانثد است 
فسونگری گرفت 
عیان ثیست 
دلبر نتوان گفت 
پرکاله فروریخت 
رجهدن نداشت 
برای تو کیست 
عصا خفعست 
دکرست 

کننای هست 


۱۳۳ 


غزل قافیه و ردیف 

.و التماس کیست 
۱و نمايانم سوخت 
۲ کریمست 

و دوخته هست 
۴ نام چیست 

۵- بو ثرفت 

دو- تایی هست 

«و-_ تاسسن است 

رو امسخوان حالیست 
ووء مشکل افتادست 
۰ بار هست 

۱ - اشکیار ترست 
در 

م۳ - شرابخانه تست 
۶ ,- روان پرور است ت 


پا انداخت 





دی .من درین چه بجت 
‌) 
۷- نمودن چد احتیاج 
- هواق ما مسنج 
() 
بیان همچ 
۱ تماشایش مپیچ 
290 ایاغ دم صیح 
۲ خیبر کنمم طرح 
۳و نظر ها گستاخ 
۴ - وسخ 
(د) 
۵ - جنون ندهد 
> ,- وفا ریزد 
۷ - نمی توان افتاد 
۱۱۸- مراد میدهد 


۱۵۰ 
۱۳ 
۱۵۳ 


۱۵۵ 
۱۵۹ 


۱۵۸ 
۱9۹ 
۱۹۱ 

۱ 


غزل قافیه و ردیف , 
۱ نان شد 

۷۰ قفا می آید 
۱ غم ندارد 
۲- شبانم دادند 
۳( بیان 
۲( - شنیدن 
۲۵ - آزاد پجیند 






۳۹ ۱- زیان رسد 
۷ زود میرود 
۳ حور یهد 
۹ - جوش آند 
۳۰ بر نیاز باید بود 
۱۳۱- پچیده را ماند 
۳۲ - تایم بدر آورد 
۱۳۳ - جانش و لرزد 
,- آرزو کنند 
۱۳۵- شیداچه میرود 
دس ,- آسان بر نمی آید 
۳۷- عنوانم نمی آید 
۱۳۸- زمین تو شود 
و فنان یاد آمد 
۰ روی تو بود 
۱ ما با 

۵ 
۳ و برد 
۳۳ - کار نداند 
۴- کمن رو ریزد 
۳۵- نظر گذرد 
بم ر- ایام ند 
۷ غم نرسد 
۱۳۸- صدا ندارد 
فریاد میزند 
۵۰ پر هیز کفته اند 
۵۱ - شراب زد 
۲ - دور افنگند 
۵۳ سره پاشد 


۳۱+ 


غزل قافیه و ردیف 
"ام ,- ساز دهد 

۵۵ ۱- پندار برد 

ده - دامان میرود 
۵۷ ایام ندارد 

۷ ,- جان تبود 

۵٩‏ - شمهریارانند 
.> - جفا نیز کنند 
۱ ۱- بلا دارد 

۲ - رهزنی دارد 
۳ - مردئم باشد 
م۱ - کشمیر برد 
فو- سم کشد 

> ر- کار برد 
ره نظر گیرد 

۸ «- راز ندارد 
۱٩‏ - خاموش مباد 
۷۰- زمین بوس میرسد 
۱۷- کار ماند 

۲ - چنین باشد 
۱۷۲- روزگار کرد 
۷ - روان دارد 
2 شامان تحرش نکرد 
>۱۷- چندش بود 
۷۷ - تلاشم کرده اند 
۱۷۸- دین گوید 
۷- در زد 

۰- کم گردد 
۱ - غالیه مو داد 
۲ آستان بگرداند 
۳ کمان بجنباند 
۳ ۱- رسیده باد 
۱۵- دوش نکردند 
در - تجارت نرود 
۷ - کنتار آورد 
۱۸۸ سوی ما آرند 
9 - خدا گویند 


غزل قانیه و ردیف 
(د) 
۰ بیزد از کاغذ 


0 


۰۱- بماران بر 
۲۳ - بهار است 


92 ۲ 








۴ من یاد ار 

۵ - پسر بر 

دور نشانز به من آر 
۷- سر آور 

۸ ۱- خروش آور 
۹- خاکش نگر 


۱ 


۵ 7- سم ازمن مپرس 


۳۰ عشوه گره را چه کند کس 


۷ - خشمکین شداس 
۲۰۸- بیرون نکرده کس 
٩‏ - ثنایش مینویس 





(ش) 

. ۱ ۳- آوش 

۰۱ از آوردنش 

۲ هوسش 

۳ بستر آتش 
۴ج آسمان نا 

۵ گر بارش 
۳۷ بر کش 


۳95۹ 


۳۹۰ 

۳۹ 
۳۰۳ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۲ 
۳:۸ 
۳3۹ 
۳۷ 


۳۷۲ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۹4 
۲۳۷ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 


۳۸ 


۲۸۵ 
۳۸۷ 
۳۸ 
۳/0۹ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
یز ار 


غزل قافیه و ردیف 


۲۷ تابش 
۳۱۸ مقیمانش 


7٩‏ بلا برقص 


. ۳۲ جان میدعد عوض 
(ط) 

,۲ وفا بوده است شرط 

۵ مر زبان تو غلط بوده علط 
(ظ) 

۲۲۳- روزکار چه حظ 

۴ ۳- سفر چه حظ 


12 
۵- تن شمع 
2۰ بزهمن کشعه چهع. 
۵ 
۷ رهگذر دروخ دروغ 
۲۲۸- جانان خورم دریغ 
(ف) 
7٩‏ شهداکشت تلف 
۲۳۰- نشانما یکعارف 


(ق) 


رت 


۲م+- شکایت شوق 
م۳:- تمنا شود هلاکت 
+ خاشاک چه یا کت 
۳۵- بار من اند کت 





۳۹۸ 


۳۰ 


۳۳ 
ها 


۳۱۹ 
۳۳۳ 
۳۸ 


غزل قاقیه و ردیف 

(کک) 
>۲۳- نیرنگ 

( 
۳۷- جمیل _ 
۳۸ ۲- خون رود از دل 
۹- آسان در بغل 
۳۴۰ بوی گل 
۱- عانل 

م 


۳ کمراهیم 

۳۳۴- روانه کرده ایم 
۳۳۵- آزاد خودم 
-۲۲٩‏ اعتباره داشتم 
۷- محشر داشتم 
۲۸- سر دارم 

۳۹- خوناب شسته ایم 
,۵ ۳- بیدارش _کنم 

- نکاهش گرفته ایم 
۳۵۲- آشیا نوشته ایم 
۵۲ ۲- درهم افگنم 

۲ رسوائی خویشم 
۲۵۵ خبر هم 

<۲۵- پشهان کرده ایم 
۵۷ - کنار افتاده ام 
۳۵۸- چکیدن دهیم 
و- همزبانش کرده ام 
, ب ۷- ثدایت میکنم 

> ۲- اثر بنمایم 

۲ب ب- دلما باشم 

۳ب ب- نازمی خواهم 
۴ ۲- دین دارم 

۵ ۲- آسه‌ان بکردانیم 
۳- ماخواستیم 


صق<4 


زل قافیه و ردیف 





۹«پ- جان فشانان 
> برکران خواهم. عذن 
۲۱- یک بار کشيدن 
۸۲ عوسمت این 
۳ پای من 
- ایمان زیستن 
۵م۲- عتاب شکستن 
۳ درم داشتن 
۷+- احتراز کردن 
۸ ۲ سوبان 
-«٩‏ خویش متیوان کردن 
۰ گلستان شناختن 
۱ 7 جانان 
۲۲ سخن خواهد شدن 
۳ ترش بمن 
(و) 
۲ ۷- فلانی بشنو 
۵- رسوائی ما خمرد ازو 
۹٩‏ ۲- سیده و 
7۹۷ کمند تو 


۳۷ 


۳۸۴ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
۳۸۹۳ 
۳۸۳ 
۳۸۵ 
۳۸۹ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۹1 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
۳۹ 
۳۹۸ 


۳۰۰ 
۳۰ 
برس 
۳۴ 


غزل قافیه و ردیف 
ی 

7۸ جمال کو 

٩‏ - پشیمان شو 

تنه نا ها یا هو 


0) 


۱.م- بماران زدة 

۲۳ رم گرفته 

م.س- در آیته 

۳,۴ شراب خواه 
۳.۵- گرانبار بودهٌ 
۳۰ وه وود 
۷ آسودکان نه 
برس مسماز 1 

و .م- جان زدةٌ 

, م- گرانی نهاده 
۳۱ مرمن پشذاری 
۲ ۳- سرودمی » چه غستی 
۳ رجصم 

۳۴ باره 


۳۳۸ 


غزل 
۳۵ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳ 
۳۱۹- 
۳۲۰ 
زره 
رورش هط 
۳۷۴ 
۳ 
۳۲۵ 
ار دا 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳9 
۳۳۰ 
2۳ 
2۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳ 


تانیه و ردیف 
بخواه از وه 
هزار یکی 
عیانستم 

اداه 

جائم که داشتی داری 
بیان بکردانی 
تماشای کیسی 
غمخو ار 

باد کردم 
خلیی را مانی 
آره ند هی 
انگیزه ۳9 
خشنود نیابی 
زبان » هه 
محراب » کجائی 
ننک آرد همی 
دابری 
آشناستی 
تابستع 

نقاب خاک 








صفحه 


۳۳ 





غزل 


۳۳ 





مقطع 


مستمیر 
۸ ۲ ۱ 


بمتابی 





ِ رعنا)! 


۱ 





ستمیر 
۶۳۷ 


تاه 


اختلافات نسخ 


(از ۱۷۶۱۸۲۸ 2۱۸۲۳) 


عرض | عرض یکرنی عرض 


ورنه غالب‌ورنه غالب 


مود ذوقف میگزدذوق 
غزلخوانی‌مر]اغزلخوانی 


نوای 








| تومیر | جولائی 
| ۶۱۸۴۷ ۶۱۸۳۸ 
| ناکاه تا که 
عرض یکرنگ| عرض یکرنی 
۱ 
| آذر آذر 
| خر تمعن 
۱ 
س و فریفتی 
ورنه غالب| ورنه غالب! 
میگزد ذوق | نیست آهنگ| 
اغزلخوانی مرا(غزلخوانی مرا 
نورد نورد 





دسمیر ۵ ع | در حدود 
۶۱۸۱ ۶2۳ 
۱ 
نا کاه | تاه زا کاه 
۱ 
۱ عرض یکرنی عرض یکرنی| عرض 
۱ یکرتی 
آدر از آذر 
| خرمن خرمن خرمن 
من و فریفتگ من و فریفتی| من 
فریفتی 
ورله غالب | ورنه غالب ورئه غالب 
نیست‌آهنگ| میکزد ذوق امیکزدذوق 
غزاخوانی مرااغزلخوانی مرا|غزلخوانی 
مرا 
نورد نورد نورد 














۶ ۳ 























صته | غرّل جولائی دسر | وطررء | درحدود| سوررء 
۶۱۳۸ لاف ای ۱ ۳( 
۳ ۳ آید آید 
۵ | ۲۵ از درد از درد 
پرقبد ثه .| برقند نهر 
نف امه ۷ برشد | است همانا | نشست | است همانا | پرشمد نشیندا برشمد نشیند برشمد ز 
۱ 
نشیند | مکس ما ااست همانا| مکس ما | مکس ما | مکش ما 
ِ ۱ ِ 
مس یا ۱ مکس با 
۳۰۳۵ ۴۵ این ابیات | این ابیات این ابیات | این ابیات 
را دارد را دارد را دارد را دارد 
۳ انثانده | انشانده افشاند افشانده 
۳ ۳ مقعطع دل دل با با 
۳۱ ۹ "۳ درید دید دژید دریده دریده دریده دریده | دریده 
وب ۵ب . | 1۵+ وب| ۳۵ هب | ح+دب | دوب احلا+دب | و + دب| + وب 
۰+ وب | ول + بب| بل+وب | موب | مدوب ماج+وب | بل ددب| بج+وب 
ات ۷ 2 ای ام 2 لیم 2 ام ایم 
۴ ۳۳ ۵ ز‌ به ز‌ ز‌ ز ز‌ [ 2 


























1۵ 


۷ 





۳۷ 


۳ 











خم شته 


کدابال 


عابان 





پیات با 
کرده 
زخون 
چشمم 
خمکشته 
کدابان 
خاصان 
بداث 

| برلب 

ار رخ 
اس 
خیال 

| وحشت ازا 
| این اهیات 
را دارد 


داد خواه 








براب 

ار رخ 
بحمل 

از خیال 
وحشت 
این ابیات 
را دارد 


داد خواه 


انتاده 
کدابان 
عامان 
دران 
پرسر 
ار رخ 
محمل 
خیال وحشت 
از 
این ابیات 
را دارد 


داد واه 








| خیال,وجشت 





داد دواه 

















۷۷ 


۷۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۱ 


ره 








۵۷ 


۵۷ 


1۵ 


۳9 


او 


11 


۷ 








ستمیر 
۶۳ 9 
(گل رعنا) 


نامه برت 








ستمیر 0 
۶2۱۸ 
نامه سپار | نامه سیار 


خوش است | وش است 


رسم‌وفا کرچه ارس وذا 
زمان تو اگر در زان 


فیتکا نو یست 


دان 
خدا 


و مان امان و هان 
دشن |خدا دشمن 


سخت حانیما| سسخت 


دار بائی‌ها دار بائی‌ها 


ان 
دارد 


بت را | این بیت 





ومبر 
۶۱۸۳۷ 








سخت حانیعا 


دار بائی ها 


این بیث 
را دارد 





جولائی 
۸۳۸ ۶ 


نامه سپار 
خوش است 
وعده توگرچه 
از زبان تو 


یست 





این 
را دارد 


713 


هان و هان 


خدا دشمن 














دان و همان 
خدا دشمن 


سیخت حائیها 


دار با س ها 


این بیت 
را دارد 








۶۱۵ 


نامه سپار 
خوش است 
رسم وذا؟ چه 
در زان تو 


یست 





را دارد 
آکر 


هان و هان 


خدا دشن 


سخت حانیما 


دار بائی‌ها 


این ببت 
را دارد 


در حدود 
۶۱۸۳ 


نامه سا 


وعده تو 
کرچه از 
زبال تو 
ثیست 
اين ابیات 
ارا دارد 


ادر 





اخوش است + 


هان و هان 


۱ ۳ 





دلربائیهای دار بائی‌ها 





۳ ۱ 1۸ و ۳۹ ۳9 زرا ۳ ۳ ۳۹۲ ۳۲ 





۳ ۱ ۷۵ ۴۱ من من من ما ما ما با ما 

۵ | ۱۰۱ | ۳۲ 1 ۳۹۵۳ ۳ ۲۵۱۳ و ۱۲ ۱۷۲ ۱۳۲ 
۵۳ 

۵ | ۱۱۳ ۸۱ ۷ کش پاش باتش پا کت پا کت پا کت پاکت اپاکت 

٩‏ | ۱۱۰ *۱.۵/اين اببات | این ابیات | این ابیات این اببات | این ابیات | این ابیات این ابیات را 
۰۱ را ندارد | را دارد را دارد را دارد را دارد را دارد دارد 

۴ | ۱ ۲۱ من من من ما ما من من ۳ 

۱۵ | ۱۳۰ ین بیت | بیت اضافی پیت اخبافی| بیت اضافی | ببت اضافی | بیت اضافی | بیت اضافی پیت اضافی| ببت اضافی 


3 
ِ 
۷ 

‌ک‌ 


گل رعنا بر رعدا کل رعدا کل رعنا گل رعنا گل رعنا | کل رعنا را ,۳ 


راندارد ارا ندارد | را تدارد | راندارد ۰ | را ندارد | راندارد را ندارد | ندارد 


ی بوریاثر که از و بوی ریا می 


به چه کار آیدت ۱ شیخگر آتش‌برنی 
































آید 








۱۹۵ 


۱4۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱1 





غزل 


۳9۳ 


۱۳۳ 





۳۹۳ 


خویش آمدا 
حاوید منال 


این بیت 
رانیز دارد: 
همدم از 
شوروغغانم 
چه ستوه 
آمدة - 


اباش تا 
ار 


خوابکران) 








برخیزد 


این! ببات 
را دارد 
این ابیات 
را دارد 


1 


خویشم 


جاوید مترس| جاوید 


بر 
بیت اضافی 
کل رعنا 
رْ ندارد 











چاوید مترس| ج 


بیثت اضانی 
کل رعنا 


را ندارد 








۶۱۸۵ 








در حدود 
۶۱۸۳ 


این ابیات 
را دارد 


این ببت 
را دارد 





۶ ۳ 


۱۳۹ 


۱۸۳ 





۱۵۲ 




















رخت خواب 


از ناز رنجور 





انگند 


وتف نماز 


خون هزار 
ساده 


بر آمد 
خون گرید 
۳ 


غولب نز 
رنجور انگند 

















صفقحه 


۳۳۵ 


۲۵۱ 
۳۳ 


۲۳ 






































۳ | وب | ۴ ندیدنت ندیدن تو | ندیدن توا ندیدن تو ندیدن تو ندیدن تو ندیدن تو 
پشنیدم | شنیدم شنیدم | شنیدن شندم شنیدم شنیدم 
۳ب امه | و التظار .| اثتظارهما ‏ اانتظار هماا انار ها | اثتظار هما | انتظار ها | انتظار هنا 
۳ب اعوه | م | بالید و بالید و آشیان| بالید و | بالید و | بالید و آشیان| بالمد و آشیان بالید و آشمان 
آشیان کدا که شد آشیانکه | آشیانگه شد | که شد که شد که شد 

شد شد 
۴ | وب |مقط | فروتتی | تواضی | تواضعی | تواضی | تواضی | توافی. | توافی 
نام نامه دان 


این بیت را | این بیت را | این بیت را | این بیت را 





۵ ۰۳۰ 1 1۳۷ 
دارد دارد دارد دارد 
۳ رش و 2 3 بو ام 
۷ | ۲۰۴ ۲ دوق شوق شوق شوقن شوی شوق شوق 


۷۸ | ۲.۴ | ۷ |درشکنج | در نورد .| درنورد | در نورد .| درئورد .| در نورد | در نورد 








۸۰ ]۲۳۰ مطلع کاشانه نشین| کشانه | کاشانه نشین| کاشانه نشین| کاشانه نشین| کاشانه نشین 
نشین 
۲۰ | ۲ این بیت را | اين بت | این بیت را | این بیت را | این بت را | اين ببت را 
دارد را دارد | دارد ندارد دارد دارد 
۱ اأ( ۵ ۷ این بیت را | این بیت | این بمت را | اين بمت را | این بمت را | این مت را 


























دارد را دارد | دارد ندارد دارد دارد 











۳۳۲ 


۳۳۵ 














مستمر 
9۶۱۲۸ 


کل رعنا) 





‌ِ 
بوی کل 

برودی 
روز کران 


عشق 





به بوی‌گل 
بروی 
روزگان 
کد امین 


۳ 





شوق 





(سوی 
روزگران 
کدامین 
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: ۲ ستمیر ۱ ۱ ۱ 
صفحه | غزل | مت اررمررعوا ستمبر ؟ تومیر | جولائی دسمیر ۲۵ | در حدود| موررء 
ژگل رعنا) ۱ ۳۷ر۱ع ۷ | ماع | را برع 
دم اه ۴۱ بدان بدان بدان | برآن برآن برآن ۱ برآن 
۱ 
۳۸ ۲۸۰ ۵۱ | غم ۱ چشم چم چشم چشم ۱ چم شم 
۱ ۱ 
۳۸۴ ۲۸۵ ۱۱۱۰ ا کی ام و ۲ ی زا و ان ۱ 
۳۸۹ ۳۳۹۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۳ ۱۳ 1۲۳ 
۳ |۱۳ ۱۱ ۱ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۴ 
6٩ ۵ ۴ 1۴ 41 ۵ 1۴۵ 1 ۳ ۵ | ۵ ۱ ۲٩ ۶ ۵ 40۵۶| ۸۹ ۳۴۰‏ ما 
۳۹۳ ۸۷ ۷ ۱ ۸۷ 4 ۸۷ 2 ۸۷ ۷« 
۱ 
۲ ۱ ۵ ۸۱ بمشامی پمشام | بمشا | بمشام مشام بء‌شام بمشام 
0" ۱ ق له 90" 9 ب ند ور 
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اختلافات نسخ از روی ملس "گل رعنا" 





صفق موی ات گل رعنا : نسخه های لاهور 
۳۲ ۷۷ ۸ "ذوق؟ بجای اچشم" 
ی ِ دا ِ *روان* 
بر 4 ٩‏ "وجودش هنوز* .. *هنوزش وجود؟ 
۱۳۰ 1 «تا" 9 گر 
و «جلوه نماید" .. «جلوه گر آید؟ 
ما ۲۴ ۴ اموج؟ ۰۰ سر" 








غزل ب«م غزل 
توضیحات 
ی 
:> قب : نعمت الته وی» کامران» غیاثا 
۲ ۳ : قب : فیضی» طالب» بیدل» قتیل 
قب : صائب» بیدل» واقف» قتیل 
۴ و : قب : جلال اسیر 
ب : ,,- اشاره بمقامیکد دوست بعد از خرابی بصره مستفسر 
احوال شده باشد (غالب» پ) 
حال واحوال:«حال ی حکه حالات یا احوال لکهنا کبهی نپس _ه- 
خصوصاً احوال که یه به معنی. واحد مستعمل .هد - اور استعمال یهان 
تک پپنچا ه که احوال بمعنی جمع مستعمل نپیس هوتا - جیس حور 
که بمعنی حورا ک اهل فارس اس کو صيغدٌ واحد قرار ده کر الف نون 
کی ساته اسکی جمع لاتم هی سعدی کپتا ه : 
حورال بهشتی را دزوخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس 45 اعراف بپشت است 
بلکه حور کو حوری که کر اسکی جمع حوریان لات هی - حافظ 
کمتا هدع 
حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند 
میی ز ایک مقطم من حال ک جکه احوال لکها ۵ : 
جان غالب تاب گفتارره گمان داری هنوز 
سخت بیدردی کد می پرسی زبا احوال ۳ 
آخر مجه کو اور فیضی کو معترض سب زیاده اساتذةٌ عجم کی کلام 
پر اطلاع .ه - وه آیستنی کیود لکهتا اور مين احوال کیون لکهتا - 


:۳ 
صائب ک ایک غزل جس کا ایک مصرع یه دبع 
هر لحظه دارم نیتی چود قرعة رسالما 
اس غزل میی اسی نر ایک جکه احوالپا لکها ع - داد کا طالب غالب* 
(خطوط غالب» م ء» خط ب بنام قدر بلگرامی) 

ه : مر : قب : ابر خسرو» ظهوری » نظیری» صائب» طالب» حزین» 
بل خل مش ۱۳2 
+ و : قب : ابر خسرو حافظء ظمهوری» نظیری» صائب» طالب» 
حزین» ییدل» قتیل*» غنی» ناصر علی» قدسی» جویاء علالی 
ء : ۱+ قب + صائب» حزین» بیدل» قتیل» غتی» صفی» جویاء عالی 
ب : و : شائسته جائیکه ذکر بدخوئی معشوق يا بیان سطوت حاکم 

دربیان باشد (غالب؛ پ) 
مر : ۳,: قب : نظیری» صائب» حزین» قدسی» فغانی» ناصر علی 
٩‏ ۴ : قب : قتیل* طاهری» سیفی 

ب : ۲ : لائق معاملة بیع و شرول در صورتیکه کاتب بایع و مشتری 

مکتوب الیه باشد (غالب» پ) 


ب : ۲ : اظهار نسیت ارادت بروش استنم‌ام» 
ب : ۷ : طلب تفقد بذریعة بخشائش بر طمع حام (غالب» پا 
۳ ۸ قب : « 
ب : ۷: نازش بر نسبت تعارف اگرچه دوست غمخوار نباشد 
(غالب» پ) 
ب : مر : در اظهار گوشه نشینی و خلوت گزینی (غالب» پ) 
۳ ۱ : قب : امیر خسرو» صائب» حزین» بیدل» قتیل» حلالی» جویا 


۴ ۲۱: قب : بیدل» قتیل 


۳ 


۲ قب : انیر خسرو» فیضی*» بیدل* 
ب: ب : پپاسخ نامه که مضمون عتاب داشته باشد (غالب» ب) 


ری 0 


۰ قب : ش وکت 
ب : مر : وعده‌های دوست بیادش دادن و قراخور آن شگفتگی در 


خواستن (غالب» پ) 
ب : ه : تلقین بیوفائی از غیر بدلیل ظمور این مفت با خویش 
(غالب» پ) 


قب : اسر خسرو هلال 
۲۸: قب : بیدل* 
ب : س: در آرزوی ملاقات با بزرگان 
(غالب» پ) 
٩‏ قب : صائب» بیدل» قدسی 
ب : ه : برای شکوه باعثی لطیف عاشقانه ترانیدن (غالب» پ) 
.۳ : قب : بیدل» جویا 
۱ + قب : قتیل 
۳ : قب : نظیری» صائب» طالب آملی» حزین» بیدل» قتیل» 
جلال اسیر» ناصر علی» غنی 
۴ قپ : 2 
وس : قب : ظهوری» صائب» بیدل» واقف» جلال اسیر» 
صفی آزوینی 
ب«۳ : قب : حزین» ناصر علی» جویا» هلالی 
مس : قب : صائب» حزین» بیدل» قتیل» واقف» ناصر علی» جویا 
ب.: و : ابراز رشک نسبت بنامه‌بر ور مشاهدة جمال دوست 
(غالب» پ) 


۳۸ 


۴ 


.۳ : قب : صائب» فغانی» ناصر علی» قدسی 
ب : مر : بیان ناسودمندی کوشش در بارثٌ حصول مطلب 
(غالب» چ) 


۲۱ : قب : جویا 


ب ۰ بیان کلفت ناسازی بخت و اندوه پیش نیابدن دولت 
ِ (غالب» ب) 

,۳ بع : قب : شیدا تکلو 

وم : ۲۲ : قب : امیی خسرو؟ بیدل 

پم : عم : قب : امس خسرو» صائب» طالب » پیدل» غنیء ناصر علی » 


ی 


۳۹ 


قد 
ب : ی باجرای خوی دوست بعتاب آمیخته بناز (غالب» پ) 
> : قب : صائب» حزین» بیدل» قتیل» واقف» جلال اسیر» غنی» 
علالی» جویاء همایون» ۰ 
۲۸ : قب : فیضی» قتیل» صفی قزوینی» عالی» غنی» ناصر علی» 
جویاء علالل 1 
9 قب : صائب 
ب : م + ذریعةٌ اين اندوه که اگر ملامت بجاست قطع نظر تحسین 
هنر چراست (غالب» پ) 
.ه : قب : امیر خسرو» فیضی» صائب» حزین» قتبل*» مخفی 
۲ فپ تا صا تب » 
۳ : قب : حزین» فغانی» غنی» ناصر علی 
ب: .۱ عدر تشعاحی خواسته وفاو رضا شناسي خود را شفیم 
جرأت ساختن (غالب» پ) 
هه : قب : امیر خسرو» ظموری» صائب» حزین» واقف» غنی» 
ناصر فلل »سنوی 
ده : قب : ایر خسرو» ظموری» صائب» حزین» بیدل» قتیل » 
صفی قزوینی» غنی» جویا 


۷ : قب : فغانی 

 : قپ‎ 9٩ 

٩۰ ۶‏ + فنب ٍ وصال* 

۱ : قب : عرفی» نظیری» صائب» حزین 
۲ : قب : بیدل 

تس 

و : قب : 

دود : قب : طالب* 

۷ : قب : شمس تبریزی*) باقر* 


1 


۱ برانگیختن خاطر دوست بتماشای جهان وضع افسرده دلی 
(خالب» پ) 


ره : قب : حسن * 

٩‏ : قب : ظموری» بیدل» نظیری 

۷۱ قب : نظیری 

۲ قب : نظبری» صائب» حزین» قتیل» قدسی 

۳ قب : نظیری» صائب» طالب» حزین» قتیل» قدسی» عالی» 
با 


ب: ۲: شرح شدت بی برگ و نوائی بروش خاص (غالب» پ) 
رکش 
۷ قب : امیر خسرو" واقف* 
ب : ۲: وعدهٌ لطف از زبان قاصد اگرچه باور نداشتن لیکن از 
فرط محبت دل بدان نمادن (غالب» ب) 
۷۷ ب "اسب کمر کو بال باندهتم هی شاعر کمتا هش که 
استغفر انقه» بال کو کیا نسبت هه کمر عم که نلر آتی هی نمین 
اور بال نظر آتا ه - ها وه بال جو ابهی اک نپی اس کو کجه 
مشا یت کت ود تانق (عالیب) 

(ماثر غالب» ص ») 


۰۸ 


9۹ 


1۸ 


2۹ 


۷9 قب : عرفی 

ب : ۳۲: درساندگی دوست را از آثار انتقام دلازاری وانمودن 
(غالب» پ) 

.مر : قب : ظهوری» عرفی» نظیری» طالب» بیدل» فغانی» 

۲ + قب : امیر خسرو؟» صائب» طالب» بیدل» واقف» قتیل» 


ناصر علی 
۹ شرع دوست را تست بخویش ارشاتیی ات درون 
(غالب» پ) 
۳ : قب : صائب» طالب 
۴ : قب : طالب 
دم : قب : ظموری» بیدل» غنی 
۷ : قب : نظیری 
٩‏ : قب : ظهوری» صائب» بیدل» رومی» صفی قزویتی 
.و + قب : صائب : بیدل 
۲ قب : انجام؟ 
در مقام منع تکلیف چاره بتقریب از حد گذشتن درد 
(غالب» پ) 
۳ قب : عماد فقیه 
ب : وا خاطر دوست را بدورباش دوستانه آزردن به گستاخی و 
بیدردی کار از پیش بردن (غالب» پ) 
۳ : قب : قتیل*» واقف"» مغربی» خاشع 
ب : مر : سزاوارِ مقامیکه دوست پاسخنامه نکاشته باشد و جواب 


وصل مدعا فر وگذاشته باشد (غالب» پ) 


٩ ۰‏ : قب : بیدل» حسن» جویاء مغربی 


ب : , : پرده کننائی راز افلاس بانداز عاشقانه  .‏ (غالب» پ) 


۰:۲ 


و 
۳ 


۷۴ 


۷ 


۰:۷ 


بِ: 


۰:۷4 


۹ 


۹ 


۸5۱ 


۷ : قب : امیر خسرو» ظمهوری» عرفی» نظیری» حزین» بیدل» 
قدسی» عالی 

 : قب‎ ۸ 

۰ قب : طالب» حزین» قتیل» فغانی 

۱ قب : < 

ب : , : دوست را نظر به بی التفاتی به بید تشبیه دادن و ازان 
نیز ترقی کردن (غالب» ب) 
۲ قب : قتیل» عاقل حان رازی» زخمی 

۴ قب : رضی دانش 

ب : با نرسیدن ناه را بر حوادث و مواضع حواله کردن و از 
تغافلی که در گمان خود است فغان بر آوردن (غالب» پ) 
۰ : قب : مولوی» عالی 

ب.ر: قب : واقف* رضای مشهدی* 

ب : ع: "مغان شیوه دلبران . . . . ایس معشوق که جو 
مغان شیوه هین اور مغون ک جهان اوز روشین هین ایک یه بهی 
هه که هاتهون ی مهندی لا رهم هس - اور معشوقود که 
هاته بهی حنائی هوتی هی -** (نادرات : ره : خط «) 
۱۰۸ : قب : حزین 

م۰ : ۳: "پهول باغ عه آیا کرتر هی باغ میی هزارود پهول 
هوتم هین محلود مین دس دس پانچ پانچ هوتم هی اور میرا 
دل چمن .هه اور صفحد انجمن - مضامین اتز هی نه تهم جو 
دیوان مين آ گثر - چمن مين پهول اور دل مين معتی بپت هیی-* 
٩‏ قب : صائب 

۱ قب : > 


۸۳ 


۸۹۳ 


د: 


و 
در : قب : ظهوری» واقف 
ب : «: ابراز این کیفیت که محبت اگر به‌صدق است ور یه نفاق 
بی توزع ضمیر نیست - (عالبوی) 
دبر: ,: داشتن بمعنی رکهنشم کر حس لیکن اهل زبان بمعنی 
بایستن بهی استعمال کرت هس ظهوری : 

گر اسیر زذف و ککل گفته باشم خویش را 

کنته باشم این قدر برخویشی پیحیدن نداشت 
بیره شعر مين پل مصرعه کا داشت بمعنی رکهنر کی اور 
دوسره مصرعه کا داشت بمعتی بایست ۵ - مفهوم شعر ید که 
دوست ایسا حیله ذهونذهتا هم که اس کم ذریعه ع مجه پر 
خفا هو چاحتا تها که آزرده هو مگر سبب نمی پاتا قضا را کجه 
دنو > بعد رقیب ی معشوق کوملال هوا - میری جو شامت 


آئی میی نز دوست عم پوچها که رقیب نز کیا کناه کیا جو 


رانده درکه هوا - معشوق اسی گستاخی کو بماند عتاب تههرا کر 
آزرده هو گیا اب شاعر افسوس کرتا .ه هائم پرسیدن نداشت 
دی پوجه ‏ چاه ۵ 

9 عاشق ایک عمر تک سنتظر رها که یار مجهر بلاوه 
مگر اس عیار نز نه بلایا - رفته رفته مین غم مه ایسا زار و ناتوان 
هو گیا که طاقت کفتار نه رهی اور گرد راه سب میره پاد الجهنر 
لگ جب اس زر یه جانا که آب نه آ سک کا تب بلایا - عاشق 
کمهتا هه که تو ز مره بلاز مین دیرک اورمس اش ک وحه 
جلد سمجه گیا که تو ز مره بلاز میی اس واسط دیر ی کد 
اس ح پل ایسا ضعیف نه تها که تو بلائر اور می نه آژد - 


۹ 


۹ 


3 


9۷ 


۹ 


دریغ کو یه نه سجها جائ که زود فبمیدن پر ه یا پهر سه 

بیمار نه هوز پر دریغ .هه دوست ک بیوائی اور بر سبب آزار دیم 

اور اپنی عمر کر تلف هو پر- 

۴ ۶ قم رد 26 

ب : ه : بیان تنعم دوست و بی برگی خود و طلب تفقد 
29 1 (غالب» ب) 

٩‏ قب : امیر خسرو» نظیری» صائب 

۷۰ قب : صائب» ییدل 

۲ قب : عماد فقید* 

ب : , : آرایش عنوان حسن طلب بطغرای عجز و ادب 
اقی ‏ ۱ (غالب» پ 


مس 


»2 
حزین» قتیل 
: ظهوری» صائب» بیدل» فغانی 


۰ ۲ 4 


+ ۶ 
۱۲۸ : قب : فغانی 

۰ قب : صائب 

با : : بایسته بمقابیکه دوست اندوه دوست را اندک ساختد 
با : (غالب» پ) 
۱۳۱ : ظهوری» عماد فقید؟ 

ب : ,: بیان بقیةٌ کلفت و اندوه ملال بعد سپری شدن روزکار 
دراز در غم درد ۱ بت الب با 
ب : ۲ : مناسب عبارت نامه که در ابراز لوازم ناامیدی نکارش 
رود :(غالب» پ) 


۲ قب : صائب 


۹۸ 


۰۹۹ 


۳۶ : قب : بیدل 

ب : مر : شکرالتفات زیانی و شکوة فقدان عنایت دی (غالب» پ) 

»۱۳ + قب : ظهوری» فیضی» عرفی» نظیری» صائب» حزین» 
بیدل» قتیل 

ب : ۲: پیش آمدن کار مشکل بجای خطرنا ک (غالب» پ) 

ری ات 

ب : ب : در موقع بیان* شدت افلدس (غالب» ب) 

۱۳۲۸ : قب : امید؟ 

۹ قب : حافظ » ظهوری» عرفی» نظیری» صائب» طالب» 
پیدل» عالی 

ب : ۳: در خور ییان اين بعتی که اند ک آسایش و فراغ خاطر 

و صنای وقت اگر میسر آندتن بوخمت حستجو اند داد و به بند 

گرد آوردن مال نباید افتاد (غالب» پ) 

و ۳ حافظ 

۲ قب : بیدل 

۴ : قب : وحید قزوینی*: خواجو 

ه ۴ : قب : ظهوری 


۰۷ قب : ظموری 


ب : ب: تعلیم تسلیم 


ب : مر ء شایسته ببدایت نامه که در وه خس ناخوش باشد 
(غالب» پ) 


۹ قب : حزین 

۱۰ قب : ۶ 

یب ۶ در آزرد گی دوست خود را بعلاقه تعلق تسلی دادن 
(غالب» پ) 


۱ ۳ 


۱ 


۳ 


ب : س : از درد تغافل فغان بر آوردن (غالب» پ) 
۰ ۱ : قب : ظم‌وری» قتیل» 
ب.: بر : یاد کردن اختلاط زمان وصال. در ایام هجر بطریق 
حسرت (غالب» پ) 
ده : قب : فیضی ِ 
ب : ,و : شائسته بمقامیکه این کس بسبب طول زمان انتظار از 
معاودت قاصد مایوس شده باشد 0 زاره پ‌ 
۱۰۸ : قب : سالک قزوینی* مولانا یاری* 
٩‏ قب : ِ فیضی *» 
2 فپ : ۶ 
۲ : قب : ظموری» فیضی» حسن 
۳ : قب : قتیل» مقصود بیگ تبریزی 
ب : سزاوار که کس از تنعم و تمول» پرآده در تلاش معاش 
افتاده باشد (غالب» پ) 
۰ : قب : امیرخسرو» ظهوری» جلال اسیر» قاسم انوا 
۰ 2 
۸ : قب : صائب» حزین 
٩‏ : قب : سعدی» صائب» حزین 
ب : رر: درموقع بیان بی ممهری اقربا (غالب» پ) 
* *همه عالم" بدون اضافت : میرا شعر : 

جزونه از عالمم از همه عالم بیشم 

همچو سوئی که بتان را ز میان برخیزد 

خسته. حراحت. هایم اعتراض هوا هه منشاء اعتراضص یه که 
«عالم ‏ مفرد هم اس کر ربط «۱همه؟" > ساتم بت اعتپاده فتیل 


ور 


۳۲ 


سمنوع هه -قضا وا اس زمانه میی شاهزادة کاس‌ان درانی کا سقیر 

گورنمنث ميی آیا تها- کفایت خان اس کا نام تها - اس تک یه 

قصه پپنجا - اس ز اساتذه کر پان سات شعر ایس پژ ده جس مبی 

*همه عالم؟" و !"همه روز" و *"همه جا"" م‌قوم تها اور وه اشعار 

قاطع برهان مین مندرج هب **- . (خطوط غالب : مجه : خط 

پنام مولوی عبدالزاق شا کر ) 

 : قپ‎ ۷۰ 

پیانم: ده تشید مستاند ردر سر ۳ ذوق استماع پیام دوست 
(غالب» پ) 


۱ لب 75 


: ۱۷۳: قب : موژیدالدین نسفی 


2۱۳۴ 


۳۴ قب : عماد فقیه" 
ب : ۲ : تسکین خاطر دوست باظهار قرب زبان هلاک خویتش 

ما (غالب» ب) 
۱۷ : قب : فیخ 
۷ قب : فیضی"*» حزین* 
۷۸ قب  :‏ 
ب : و : اظپار بحیت خود با دوست باوحود بودن وه در 
رضا جوئي غیر ۳ (غالب» پ) 
۰ قب : حزین» اشرف» سالک قزویتی*» ظفر* 
۱مر: قب : ابر حسرو 
ب : و آغاز خیای بکتوب به شکر یاد آوری محبوب 

9 0 
۲ : قب : بیدل» اشرف» یوسفی 
: قب : ظمهوری» عرفی» نظیری» صائب» حزین» بیدل» واتف» 
قتیل 


۳ 


سس 


ول[ 


۳ 


۴ 


رال 3 


هر : قب  :‏ 
ب : ر: اختصار در دل به وانمودن یک مثال (غالب» پ) 
ب : ب: شکوهةٌ تغافل ایام گذشته بمشاهدة التفات حال 
(غالب» پ) 
دم : قب : صائب 
م۱ : قب : ۶« 
ورب : قب : قتیل 
ب : ه : عنوان بیان شدت در فراق (غالب» پ) 
۰ قب : حافظ 
۲ قب : حافظء حزین» سلیم تهرانی 
ب : + تباهی خود را مقحبود دوست دانستن و بدان شادبان 


بودن (غالب» پ) 





ب : «: ایراز این معنی که اگر کار خود بخودی خود سرانجام 
داده‌ایم» نظر به تخفیف تصدیق دوست بوده است (غالب» پ) 


۰ ‌ِ بت بت 
۳ اقب : فدسی / وحید 





۳ قب : محسن 
ب : و : از پاس ادب ستوه آمدن و رخصت شکوه طلبیدن 
(غالب» پ) 

٩‏ : قب : حزین* خواجو 

یچ 
و #صب ده عرتی تتحزین 2 قدسی] 
ب : س : شعریکه آغاز بیان شکایت بدان توان کرد (غالب» پ) 
۹ بس ۵ 76 
2 اقب :26۳ 
دم < ار بیان شدت عم 
ب : م : مناسب حال کسیکه در ابتدای کار نهائت هلاک رسیده 
(غالب» چ) 


۷ 


۱۳9 


۳ قب : < 

قب + واقف* فائز* مولای اصغهانی صفی قزویتی 

اظپار آباده بودن خویش بدعای بد يا به ظلم و استغاثه 
(غالب» پ) 


۹ 


۰.۵ ۲ : قپ : ۲ 
۰ اظپار ظهور اعانت و اقرار حصول محض بسابتة عنایت 
: (غالب» پ) 


24۱. قبب‎ ۳-٩ 


: ۲.۰۷: قب : فغانی"» سلیم تهرانی» طفر» سلیم طرشتی 


۱ قب : لسانی 
ب : .+ درمقام‌ این مثل که گوئی هنوز روز اول است 
(غالب» پ) 


۵ رفص 2 مسیح کاشی 


: ۳۱۳ : قب : مخقی» نسبتی 


۴( ۹ اول ماه - «*یهان ماه بمعتی سهیشر هت او اول عد 
۸ تاریخ ود هه اول راتون ميی بعد آدهی رات کر چاتد 
چهپ جاتا هه - بس شاعر کمتا هه که هنوز ابتداث حال.ی اور 
قمر زاید التور _هم- اور باوجود اس روز افزونی دولت کر تبری شرم 
آخر شب کو بهاگ جاتا هم اور تمام رات تیرت مقابل نهیی 
ره سکتا - اس کو حسن تعلیل کمتر هس - یعنی چاند کا اوائل 
ماه قمری مین آخر شب غروب هونا ضروری هه - شاعر نر اس کی 
انک اور وج راز وق هی ۱ 

(نادرات غالب» نامه م ۲) 


۷ ۲۱۰ : قب : نظیری» صائب» جویاء صاست 


۱۸ 


۱" 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


مقطع مين داستاد" شاد صامت اصفمهانی .هم» جسکی مشبهور 
شعره 

ما را نگه چشم تو از چشم تو خوشتر 

بادام طفبای اکلن بادام ندارد 
کا دوسرا مصرعه غالب ره خی کر له - سرخوش کی تذ کره 
کلمات الشعرا بی صامت کر نمونة کلام کی طور پر یه شحر 
ات ما 
دیوان صامت کا قلمی نسخه نیشنل میوزیم پا کستان» کراچی ی 
هم زر دیکها ه - اس می یه پوری غزل موجود ۵ - 
۷ قب : فائز* باقر قلندر نیشاپوری* 
ب : ء: توجه دوست بحال خویش از تاثیر جاذبه دل را نمودن 


(غالب» پ) 


۲٩‏ قب : حافظ» صائب 

۲ قپ : امیر خسرو 

۰۱ قب : ظهوری» صائب» حزین» قتیل 
۳ قب: اختری* 

قمع . 26 

۲۲۰۵ قب : < 

۲۲۰ : قب : طالب» وحید قزوینی * واله* 
۲۲۸ قب : حزین 


بٍ: و : طلب تفقد باظهار عزم آوارگي خویش . (غالب» پ) 
۹ قب : نظیری» صائب» حزین 

ب :رو : اظهار تمتای وصل و حسرت اختلاط . (غالب» ) 
1 ۳ قم رک( 


۲ قب :۰ 


۹ 


۱ 


مس : قب : اهلی 
۳۳۵ : قب :۰ 
+۲۳ : قب : ظهوری» صائب» حزین؛ بیدل» قتیل 
: ۲۳۷ : قب : محترم بدخشانی 
وب : قب : ظموری» بیدل» قتیل» جویاه قاسم الانوار 
, ۷۳ : قب : فغانی» برهان کاشانی 
۲۳۱ : قب  :‏ 
م۳ عم < قب و > 
ی ی ره 
و۲۳ : قب : حزین» قتیل 


۳۰ , : "انگیی نهد کو کت هیی اور تبرزد مصری کو 
کهتر هس ان معتون مین که یه مانند قتد اور بتاشود که جلد 
توثر والی هبینمجلب تک اس کو ترس ته توژو مذعا حاصل 
بدر زدن اگرچه معنی اس که هی باهر مارنا یعنی پدر پاهر اور 
زدن مارنا لیکن روزم» میی اس کا ترجمه هه تکل جاناء اب جب یه 
معلوم هو گیا تو یون سمجهش که معشوق کر هونلون کو یقها 
کهتر هس اور قند اور مصری ای یدح و ۳ 
اور البته مکهی مثهاس کی عاشة ق. .هه -بس و یکفی که نصرق 
پر بیثهی وه جب چاه بر تکاف اژ جائثر اور جو مکهی که شنبد پر 
دتهره کن اجره وه اژز کا قصد کره گی پرو بال اس کر شهد 
میی لپث جائیی گر اور وه کر وه جاث گی - بس اب یه کمتا 
که مره معشوق کر هونث شیرینی مين مره واسطی 
شهد هو گیل اور رقیب کر واسطر مصری یعنی وه چاك کر لظف 
ائها کر صحیح و سالم چلاگیا اور مین پهن سکر وهش مس کر ره گیا** 
۰ : "زدن لازمی هه اور متعدی بهن- لازنی ۰ کی :معنی 
هندی مين لگ جانا اور متعدی کر معنی مارنا - یمان زد لازسی 


*. ۹ 


ریگ 


۱ 
هی اب یه سمجهنا چاهی که نمک شراب کو بکاژتا ه یعنی 
اگرشراب مبی نون ذال کر ایک آده دن دهوپ مین رکهی تو 
اس میی نشه جاتا رهتا ‏ اور وه سرکه هو جاتا عه اور زخم پر 
اگر نمک الی تو وه کفاژ کرتا هه اور زخم کو بزهاتا ه 
مقصود شاعر کا یه هه که تو مره معشوق کر تمک کو دیکم 
اور دیکه که اس کو نمک کر نفوذ پر کتنا بهروسه هء اگر وه 
اس تمک کو شراب ميی ال دیتا تو وه شراب مین" نمین ملتا اور 
زخم جکر پر جا لکتا هه یعنی اگر بر محل بهی کرشسمه کرتا 
هه تو وه اپنا کام کرتا رهتا هه 2 
۳ ۰ 44 حیال نع ایک که مین اس ک مخیوب 
پیئها هوا ته اس ز جان لیا هم که کون ه مگر بطریق متجاهل 
بهولا بن .کر پوچهتا ی که آیا اس گهر بین ایسا کون ه کد 
سهر یعتی آفتاب نز اپنی سانس کر خطوط شعاعی کا روز نون مس 
پژنا اور ان خطوط شعاعی کا یعنی سورج ک کرن کا بصورت سانس 
کی تکژود کر هونا ظاهر _ه ۳ 
۵ ۳۴ *احندة دندان تما اس هنسی کو که هي جو تبسم 
عه باه کر هو اور اس مین دانت هنسن وا کر هی :قوس 
معشوق موتیود کر حسن پر حنستا اور هنستا کوئی اس چیز پر 
هم جس کو اپ نزدیک ذلیل سمجه لیتا ه حاصل بعنی یه که 
میرا معشوق موتیون کی حسن پر هنسا گویا اس نز دعویل کیا 
که موتی. کچهاچهی چیز نبین. اب دعویل کر واسطی دلیل ضرور 
,سو شاعر,یه کمتا, .هه که میرمه معشوق. کر دعوول پر دلیل 
بدیهی یش «یعنی هنسن مین اس کر ,دانت. نظر آئ معلوم هوا 
که وه حسن جو لوگ موتی مین گمان کرت تهر وه لغو ه 
حسن یه هه که معشوق کی دانتود مین .هپس اس دلیل کو 
سب زر دیکي لیا اور چونکه بدیبی تهی مان لیا 


۹ 


"(۹ 


۰: ۳۹ 


۱۸ 

۷۴۰ : ۰ : "پروانه ی غیرت دن .کو بهی مبارک سنجهنی چاهیر- 
پروانه ی غیرت وه غیرت نمهیس که جو پروانه مين هو یا پرواند 
کو هو یلکه وه غیرت که جو اور کو آتی هو پروانه پره یعنی 
رشک - حاصل معنی یه که میی تو دن رات عشق میس جلتا 
هون رات کو جو پروانه جلتا هوا دیکهتا تها تو مجه کو اس پر 
رشک آتا تها -دن کو کوئی ایضا نه تهاء که مجه. کو اس پر 
رشک آومه تو اب وهی غیرت اور وهی رشک جو پروانه پر شب 
کو آتا تها اب دن کو بهی.»بارک هو یعنی میزعه.ضبح کر 
نالود عه مرخ سحر کر پزود مین آک.لک کی اور مب اپتی 
مستی اور بیخودی می یه نپس جانتا که یه. ببر.ه ناژ کت 
سیب ه مجه کو وه رنج اور غصه تازه هو کیا جو رات کو پرواته 
کو دیکه کر کهاتا تها اب مخ سبد بر , کو جلتم هوئر, دیکه کر 
جلتا هون که حائر یه کون .هه که جو میری طرح. جلتا هه - 
۰ ب "انظر قکر کو بهی کمتر هین اورنکه کو بهی - یماد 
نکله کی محنی هین ‏ شاعر کهتاه هر که مس افتانه تما "که 
شراب ی تاب نه لاتا اور شراب پی کر بر هوش هو جاتا. مگر 
کپا ,کرون پا مه ما و کر ۱ 
دیا پهر اس ,پر شراب بی کنی مضدعیک امتعباا تو بهم ‏ پهنچ 
مر ها قباس ۱ 

۶۰ ء: اس شعر کا لطف وجدانی هه بیانی نس هد - معنی 
اس کر یه هن که اس معشوق سب که وه بهت نازک ه خون 
کا دعویل کیا کرین که اس کو وقت عدزم قتل دامن" گردانتر 
وقت. وة فندمهپنپتیچتا ک امیدک‌تهاتم. رعداویکی ی کد جو 
امن نم گردان کو در پنباندها تها+اساصیامهاءلنیک؛ کمر و 
پپونجا که وه آپ اپ دامن پر داد خواه هو ترهاده بس اس س 
کوی.خون کا کیا دغو کر کاب 


9۹ 


229۰ 


۳ 


۵ ۸ ۰ ۱۰ : لشاعر کمتا هه که یه روئید کیان بمتتضاش 
طیتت خاک هر طرف «ظاهر هوا کزتی هين- گنا مثل اب کجه 
خاک کو اور هوا کو یی منظور نپی که اس کا رس تکل اور 
اس کا قند بز یه آدبی ک دانشنندی نع که اس زر اس گهاس 
عه یه بات پیدا ک بس اسی طرح انگور هین اور گلاب کر پهول 
هی - شاخ گل کیا جاز که گل مين کیاخویی .هه اور تاک 
کیا جانر که یره پهل می کیا هثر هءهم زر اپنی‌زور غقل 
انگور ی شراب بنائی اوز پهولون کو هز هر رنک مه اپز کام 
مس لام - یه گستاخانه اپتر پروردکار سته کپتا هه که جب 
اس عالم ميی تو ز میری داد نه دی اور ری خواهشین پوری 
ته کی تو پس اب معلوم که می لاثق التفات نه تها پس جب 
مین لائق توجه .کی نمین تو-اب غالم-عقبی-حنی: میت گناهود 
کامواخله کیا:ضرور_هم حب همارره مطالی آپ ز هم کو نه دنر 
تو عماربه معاصی کا بهی شمار نه کیجش جاز دیجم - هم مبی 
التفات ک ارزش نپی ه - 2 عالب** 


۲۳۰ : قب : عماد فقیه 


۲۳۹ : قب : شانی* تکلو 
ب : «: بیان آزردگی دوست یا عتاب حا کم نسبت بخویش 
(غالب» پ) 


ب : ۲: باعث ترک صحیت را مجملا خاطر نشان ساختن و تفصیل 
آن را به بان_ضمییان خراله ی کزدن (غالب؛» پ) 


۳ ۷ : قب : > 


۳۰ 

۴ : قب : سلیم. تهرانی" 

0۳ اظهار وفای خویش نسبت یه حا کم يا به دوست 
(غالب» پ) 

هه ۲ : قپ : اییرخسروه فسضی» عرفی». هادلی 


 : قب‎ ۲٩ 

.وب : قب : سلیم تبهرانی*» کلیم* 
۲ ۲ : قب : قتمل 

۳ ۲ ق,:, 6 

۴ قمپ : ,>( 


۲ قب : بسعود سعد سلمان» عنصری 


ب : و : اظهار اتب ده لمقم برعایت. شیوة تسلیم 
(غالب» پ) 


: ببب: قب : حافظء نظیری 


۲۸ : قب : نظیری 
۱ 
۰۱ قب : نظیری» قتیل 
۷۲۳۲ اقب و ۶« 
ب: : طلب تفقد بطریق تنزل (غالب» چ) 
رات مت حزین ۱ 
ب : ۶: درطلب چستی و چالاک و منم افسردکنی و کاهلی 
(غالب» چ) 
۲۷۵ قب : صائب 
ب : » : بیان انتظار قاصد در اس مذیب 
(غالب», پ) 


ار فد 


زر رو 
۲ 
۳ 
۹ ۲ : 
٩‏ ی 
ارو 


ارارررد 


٩‏ ۳۷ : قب : نظیری» سابق 
۷ ۲ قب : ظهوری 
۹ قب : « 
۰ قب : امیر خسرو؛ حزد 
۸۵۱ قب : 2 
۲ قب : نظیری 
۴ قب  :‏ 
۰ قب : حافظ» ظمهوری» فیضی» عرفی» نظیری 
۶ قب : فیضی 
۲۸۸ : قب : طغرا 
۶۹ قب : نظیری 
۰ قب : بیرزا احمد علی احمد 
ب : ۲ : اظهار حسن عقیدت بمقابلهٌ بی پروائی دوست 
۱ (غالب ء پ) 
۲ قب : بیدل, مغریی» ناصر علی». جویاء جامی 
ب : ,: وصف لکنت زیان (غالب؛ پ) 
ب : مقطع : خواهش حیات خود از جانب دوست از مجبت نشبردن 
دی کمان درون وج - (غالب» پ) 
٩‏ ۲ : قب : نظیری» حزین 
۰ ۷ قب : فیضیء فغانی» ناصر علی 
۷ 7 قب :. ظمهوری» طالبء بیدل» قدسی 
۸ قب : < 
۹ قب.: عالی 
۱ قب : 
۳۰۲ : .قب : 


رو ها 


۳۳۳ 


ارو 


هر مد 


مار ۵ 


۳۳۸ 


رف ود 


کت 


زار 


ره ی و 


۳ 


اون ار ۱6۵ 


۳۳۹ 
۱۳1 
۳۳۳۲ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


: 


۳ 


ی 


ی ۳۵ 


۳ 


.مب : قب : نظیری» قتیل *» شوکت بخاری 


ب : ۲: گزارش این معنی که وعدة لطف در مستتبل چاره ناکاشی 

حال نمی تواند بود (غالب» پ) 

هه 

با تاو قمبه 2 2 

ی 2 

۳۰۸ : قب : ظمهوری 

٩‏ ۳۰ : قب : نظیری 

۳۱ قب : « 

۲ قب : امیر خسروه قتیل» مائل تتوی 

۳ رس : قب : نظیری 

ع ‏ فت ج 2۳ 

و 

تفع هه 

ب ق :2 7 26 

و ,م : قب : نظیری» ناصر علی» جویا 

۶۱ 2 1 

۲ قب : عرفی» اهلی؛ ظفر خان احسن 

ب : م: ابراز شکو؛ ناسهرباني دوست بشمول وفاداری خویش 
(غالب» ب) 

۳ قب : حزین» بیدل» قتیل» ظهیر» حاتف» مخفی 

۰ ۷ : قب : طالب؛ قتیل» ناصر علی» قاسم 

۳۲ : قب : امیدی تهرانی 

ب: ه: درمقام عرض پریشانی و سرگردانی (غالب؛ پ) 

۷ قب : ملک قمی* 

۰ قب : فصیحی* 


۳ 


۲۴ 


۳۳۴ 


با 


۳۳۴۸ 
۳۹ 
۲ ۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۲۰۳ 
۳۲ 
۲ ۵ ۰ 


۳۰۹ 


۷و۲ 


۲ ۰۸ 
۲ ۰۹ 
۳۹۰ 
۳۹0 
۳-۲ 


۳۵-۳ 


ناش 


.۲ 


۳۹ 


تفر 


مستنه . قمیت وا رکه 


ب : «: بیان پشیمانی از عمریکه در فسق و فجور رفت و غم 
غیج لبفزسات اوه تلافی, آلن (غالب» ب) 
۳۳۱ : قب : قتیل *» غنیمت* 

۳۲ قب : قدسی» طس مخفی» نسبتی» خواجو 


۴ : قب : کلیم» ناصر علی 


۳۳۰ : قب : قتیل» سالک یزدی 

۳۳۷ : قب : ظهوری» فیضی» عرفی» نظیزی» فغانی 
۳۳۸ : قب : واقف 

۳۲۹ : قب : خواجو" 

۰۰ قب : عرقی» نظیری» بیدل؛ عالن 

۲ قب : ۶« 

افت2: وعی ۶ 

۴ قب : قتیل» ابید 

۳۳ : قب : ظهوری» نعمت الته ول 

۳۷۰۷ قب : ظموری» صائب» قدسی» قاس 

۳ : قب : ظهوری» بیدل» فائز» ابراهیم خلیل 
افییا.: 2۶ 

۲و : قب : جلال اسیر 

۳۳ : قب : > 

۳۴ قپب : < 

۳۵ : قب : صائب» محنی* 

۳۷ : قب : نظیری» طالب 

عس۳ : قب : امیرخسرو» ظموری*» شاهی*» مشتاق 
بب: , خواهش وصلو تقاضای عیشی (غالب» پ) 


+ انب و26 


2 ۷ 


۳ 


۱۹ 


رک ترش 


۳۸۰ 


۳۸۹ 


مرتر 9 


۳۸۹۸4۰ 


۳۸۹ 


بکس نام 


۲ 


قب : ظهوری» صائب» حزین» بیدل» قتیل» عالی»جویا 


قب : زمانی 
قب : امیر خسرو» فیضی» طالب» افضل اصفهانی* 
قپ :" > 
: استدعای عنایت به نهیب قطع محبت (غالب» چ) 
و 
قب : نظیری 
قب : ظم‌وری 
قب ۰ حافظ 
رت 
قب ‏ قنیل».غنی: 
عذر تقاعد در تکارش نامه باظهار فتدان قاصد 
(غالب» پ) 


۷ 


سعدی» ابر خسرو» مشتاق 


2 
۷۳" 
ك 
۴ 
6 


ی خسرو» فیضی» قتیلء فغانی 


ابر حسروه حزین 


نظیری» عراقی 
۷ 

بیدل» قدسی 

امیر خسرو» نظیری» حزین» واقف» محسن تائیر! 
۰ ۶ 


3 
۱ 


با 0 

5 قحت ۶ ۳ 

۳۹ : قب : نظیری» فغانی 

۸ اقب 4 

+ قصت :22 

ب : و : گزارثي شدت رنج و غم بطریق ترقی . (غالب» پ) 
و اقا ً 

2۰ 2: 

: ۳۰۴: قب : امیر حسرو» حزین 

قب : حزین* 

۰۷ : قب : ظهوری 

ب : بر : در موقم تعلیم صبر و شکیبائی (غالب» پ) 


ر. ۳: قب : حزین *» صفت*» شحنه خراسانی* 


ِ ت 
۹ لت جردن 


# ۰ 5۹ 

ع۲: قب : انوری» باقر 

۲ قب : قتیل 

۴ مج : قب : باقر 

۳۴۱۰+ قب : نظیری"*» حزین 

۷ ۳۴: قب : نظیری"*» حزین» قدسی 

ب : , : حوالهُ ماده شکایت بوجدان ضمیر مکتوب الیه 
(غالب» پ) 

۹ مره 6 

+۲ فب :* عرفی 

,۳۴۲+ قب : قتیل*» عالی* 

ب : رر: در بیان گزارش رشک رسیدن نامة دوست بدیگره 
(غالب» پ) 


۳۹ 
۳۰ : ۳۲۳: قب : عرقی 
۱ : ۳۲۴+ قب : حزین *» واقف*؛ قتیل *؟» جلال اسیر"» باقر 
۲ ۳۴۲۵ قب * عرفی» طالب» مسعود سعد سلمان* 
۳۳ ۳۴۲۷ قب : باقر» قدسی* 
۴ ۴۲۸: قب : بیدل» قتیل "» قدسی 
۵ ۶۳۹ اقب ۰ 2 
در : ۳۱ ۴: قب : حزین» مائل تتوی 
ب : ۲: بیان غم و اندوه (غالب» پ) 
۳۲ فم ‏ ابیر خسرو» حزین» حسن» حاتف 
ده ۶۳۴۳ قب ۰ 2 
۹( 2 
مه ۳ 2 درخور بیان کل بد عهدی و گزاف پیشگی دوست 
(غالب» پ) 
۰ ۲ ب۳ع: قب : سعدی» مشتاق 
۱ ۳۳۶: قب : حزین» فغانی 
۳۹ قب : 2 1 
اس و ۴۴ قت 2 
ی 
یه 0 
4 در مت 0 
رس : ۵ فب د« عرفی 
ب : س: دوست را دو نفممیدن به‌دعای خویش معاف داشتن و 
همدرین پرده شکوه س رکردن (غالمب» نه)) 
۸ ۱۶۳ : ف : حرتن 
٩‏ ۳۷۲ رع۳ع+ قب ۰ واتف* 


۳ اقب ۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


وهی 2 


۳۳۴ 


۳ خقمن : سعلای 

هه ۳: قب : فائز 
خراب و خرایه : ""بیرا ایک مطلع ۵ : 

از جسم به‌جان نقاب تا کی وین گنج درین خراب نا کر 

ایک گروه معارض هوا که گنج ک فقو تراند  .‏ کبو اند غرانی؟** 
ارت ی ک تقو ۶ خرابه نوید علید 
را ۵ - مثل ویران و ویرانه و موج و موجه - الحاق‌هائر 
هوز سس لغت دوسرا نمی پیدا هوا - باره صائب کر دیوان میی 
ایک مطلع نظر آیا : 

به‌فکر دل نه فتاد.ی پهیچ باب دریغ 
به گنج راه نه بردی درین خراب دریغ 

یه بطلع لکه کر معترض صاحبون کو بهیج دیا که غالب کو 
درد سر نه دیجئیی - جو پوچهنا ه وه صائب عه پوچه لیج ی 
(خطوط غالب : ۲۳ : خط : ,م بنام خواجه غلام غوث برخبر) 
نقاب و حجاب » گل و خراب : *"نقاب اس شعر میی به معنی حائل 
هم حول کو وجه و رخ کی خصوصیت نمی - دو چیزود کم 
پیچ ی جو شر آ جاث - باکه اس س بژه کر یه بات ه که 
جو چیز ایک چیز ک مائع نظاره هو وه نقاب .ه - اس شر نام‌ثی 
کا رخ بمناسبت تقاب سقرر _هه - اور یه تقاریر جائز اور بلیغ هين - 
*حجاب"*" کا یهاد اوپری یعنی بمحل اور ناملائم هونا بشرط 
عقل سلیم و طبع لطیف ظاهر هی - «گل" ««خاک باب آمیختد؟" 
کو که هی وه رخ آفتاب تک کهان پپنچر هاد گرد و عیار 
میی آفتاب چهپ چاتا هه - اس کا استعمال از رو مجاز جائز 


۳۸ 
ره ۷ گنج در ویرانه تا کر" یه بهت لطیف بات .هه یعنی 
افسوس کیا جاتا ه اس گنج کر بیکار هو کا گنج" عده 
غرض یهی تو نهیی که جنگل ميی مدفون ره - وه تو یه جاهتا 
که مدفن سب نکل اور صرف هو اور لوگ اس کر وجود 
عه تمتع پائیی - یپان ایک اور دقیته ‏ که اس شعر مين گنچ 
مشبه به اور روح انسانی مشبه .هه اور یه سب جانتر هس که 
روح کا تماق جسم عم جاودانی نهی - پس ایک قباعت 2 اگر 
ایک غم زده ستم زده قطع تعلق روح کا منتظر اور مشتاق هو بثلا 
ایک میعادی محبوس حسرت‌بنداند کمهر که آلسی وه دن کب 
آئم کا که می قید عم نجات پاود - کب تک ملک کالود ! 
کب تک رنج الهاژن ؟* 
(خطوط غالب : ۳۳۶ : خط + : بتام خواجه غلام غوث بیخبر) 


سجن کستران پیشین 


(سابقه توضیحات میی جو غزل به غزل درج ی گثی هين جن شعرا 
کم تخلص حوال کی طور پر آثر هين آن ميی بب هر ایک کا نام اور 
زمانه اس اشارئ می بتایا گیا هه ) 


تخلص و نسبت 
ابراهیم بدخشانی 
احسن تریتی 
اختری گونابادی 
_ 

اشرف مازندرانی 
افضل اصتهانی 
شهرستانی 


ابید 

انیدی تهرانی 
کرو دهلوی 
انجام یزدی کابیی 
انشاء م‌شد آبادی 
لکهنوی 

انوری ایبوردی 
اهلی شیرازی 

باقر اصفمانی 
برهان کاشانی 
بیدل عنلیم آبادی 
دهلوی 


اسم 


خلیفه محمد ابراهیم خلیل الته 


ظفر خان 


مولاتا اختری) 


(رک : جلال اسیر) 


بمحمد سعید 


خواجه افضل الدین ت رکه 


قزلباش خان 
ارجاسب (مسود) 
(رک : خسرو) 
عبدالرضا 

میر انشاه اه خان 


وحید الدین علی 
بمحمد 


نواب میرزا محمد باقر 


میر غروری 
مبرزا عبدالتادر 


قرن هجری قمری 
دوازد هم 

یازد هم 

دهم و یازدهم 


یازد هم و دوازدهم 
دهم 


یازدهم و دوازدهم 
نهم و دهم 


دوازد هم 


دوازد هم و سیزدهم 


نهم و دهم 
یازدهم 

یازدهم 

یازدهم و دوازدهم 


جی 

جلال اسیر شمهرستانی 

اصفبانی 

جویای تبریزی کشمیری 

حافظ شمرازی 

حزین لاهجی گیلانی 
اصبانی 

حسن سجزی د علوی 

حیرانی قمي هندانی 

خسرو دهلوی 

خواجوی کرمانی 

رضای مشمهدی 

رش دانتی یدبا 

روحانی سمرقندی 


رومی 


۳9۹ 


منولافا تووالدیی عبهالر ۳ 
میرزا جلال 


ممرزا داراب بیگ 
شمس الدین محمد 
شیخ محمد علی 


اسیز نجم الدین حسن 
مولانا حیرانی 

امیر خسرو 

کمال الدین بحمود 


میرزا رضی 


اسیر ابویکر 


مولانا حلال الدین بحمد بلخی 


رومی 
مهاراجه رتن سنگه بهادر 
ملا زبانی 
ملد علی نقی 
دجیلا ایرایم 
آقا تجید عفر 
محمد افضل 
شرف‌الدین 
بحمد قلی شابلو 
امسر یادکار 


مولانا نفیس الدین 


نهم 
یازدهم 


یا زد هم و دوازدهم 


سیم 
دوازدهم 


هفتم و هشتم 
نیم و دهم 

هفتم و هشتم 
هفتم و هشتم 
یازدهم و دوازد هم 
هفتم 

هفتم 


دوازد هم و سیزد هم 
دهم و یازدهم : 
بازدهم 

تِ 

سیزد هم 

یازدهم و دوازدهم 
هفتم 

بازدهم 

نهم 

دهم و یازد هم 


ظموری ترشیزی 


۳ 
آقا ملک امیر شاهی 
محمد مهدی خان 
شرف الدین خان 
(رلد : رومی) 
محمد اسحاق 

ملا شیدا 

حاجچی بحمد صادق 
میرزا محمد علی 
بت مرو 

عبد الته 


طاهری کفشدوز و کاتب 


سراج الدین بهادر شاه 


نور الدین محمد 


هس الدین 


مر عسکری عاقل 


میرزا محمد بخاطب به 


نءمت حان 
میرزا علی 

تا عل 

عماد الدین 
اپوالتامم حشن 
میرزا ابو تراب 
یلا بحمد طاهر 
محمد | کر 
غیاث حلوائی 


مهم 
دوازد هم و سیزد هم 
یازدهم 


یازدهم و دوازد هم 
دهم و یازد هم 
یازد هم 

یازدهم 


یازد هم و دوازدهم 
یا زد هم و دوازدهم 


دهم 
یازد هم و دوازدهم 
ت 


فائز 
فغاني شیرازی 


روز( 


بابا فغانی 


فیضان شاهجهان آبادی بحمد ابراهیم 


قاسم الانوار تعریزی 
قتیل فرید آبادی 
دهلوی لکهنوی 
دی مشهدی 
قلندر نیشاپوری 


شیخ ابوالفیض 
معین الدین ی 


بیرزا محمد حسن 


حاجی محمد حان 
بیر قلندر 
اپو طالب 
احسن الته 
بر محمد هاشم 


وی ره 


مسعود سعد سلمان 


مولانا رن الدین مسعود 


(حکیم رکنه) 
محمد پاقر 


محمد شبرین 


بلا مقصود پیگ مستوفی 


بلا لک بمحمد 
مير قمر الدین 
(رك : رومی) 


یازدهم 

نهم و دهم 
یازدهم و دوازدهم 
دهم و یازدهم 
هشتم و نیم 
دوازد هم و سیزد هم 


دوازد هم 

نمم 

یازدهم 

دهم 

دوازد هم 
دهم و یازد هم 
دهم 


پازد هم و دوازدهم 
یازدهم 


بازد هم 

دهم 

هشتم و نهم 

دهم 

دهم و یازدهم 
دوازدهم و سیزدهم 


مولای اصفمانی 


ی 
تاصر علي 


نسبتی تهانیسری 
واقف بثالوی لا هوری 
وحید فزوینی 
وصال شیرازی 
ول کرمانی 
هاتف اصفهانی 
علنی نی 
اسثر آبادی 
همایون 

یاری بلحی 
بوسفی خوافی 


۳۳ 
آقا عبدالموی 
مفندالدین ۰ ر 

(رك : علی کشمیری 
سرهندی ) 

شاه محمد صالح 
شیخ نورالدین 
بیرژا محمد طاهر 
میرزا. محمد شفیع 
شاه تعمت النه 

سلد اعد 

مولانا بدر الدین 
(نور الدین) 
تصیرالدین بادشاه 
مولانای یاری 
دوسف طبیت 


دوازد هم 
نهم 


بازجحم 

دوازدهم 

یازدهم و دوازدهم 
سیزد 

هشتم و نبم 

یازد هم و دوازد هم 
نهم و دهم 


دهم 
نهم 
دهم 


(محدود به معاصرین و ممدوحین و پادشاهان و شعرای فارسی زبان) 


آزرده [سنتی صدر الدین] 
اسد انته [سنرزا - تخان» غالب] 


اسیر ( - ع) 
[میرزا جلال الدین] 


۵ 

۰. 
۹ 
۷ 


تاسن («مععصمنت (رك : جیمس تاسن) 


جمس امین (جمععهمط؟) 
حافظ 


حزین (مع) [شبیخ: علی] 


حسرتی [نواب مصطفی خان شیفته] 


حضرت اعلی 
[م‌اد از نواب محمد پویش علی خان»؛ 


نواب رامپور] 
خانجهان خان 


ی ۳ 
1 3 
او 
۳-۳ 

مت تا 
۰ تا" 
2 
کا 0 
تایه ۲ 


۳۰ 


4 


۰۷ 
1 

: مقطع (لیز 
ره : شیخ علی) 
: مقطم» 


5 اد 


(نبز رک : شیفته» محصطفی خان) 


۰ ۲ و مقطع 


۳۳۲ 


و 


۱ 


۳۲ 


(ئیر رد محتشم الدوله) 


سراج الدین احمد [سولوی -] 


عنحبای) ۶ 


شیخ علی, [- حزین] 
شیفته [نواب مصطفی خان و حسرتی] 


صاحبقران ثانی [شاهجهان بادشاه] 
صائب [تبریزی اصنهانی] 


صهیائی [مولوی ایام بختی دحلوی] 
طالب 1 - آملی] 

ظفر [سراج الدین بپادر شاه] 
ظم‌وری [ - ترنیزی] 


عادل [علی شاه بادشاه بیجاپور] 


ار بای ۱4 


3 


ِ ۰ 


۰ 


حت مه 


5 
> 


‌ 


0 


۳۹ 


عرفی [- شبرازی] 


قغانی ( - تیرازی) 
فیضی (ابوالفیض فیاضی) 


کلب علی خان (نواب - نواب رامپور) 
کلیم (- کاشانی) 

مختقم 

(نواب غوث محمد خان 

شوکت جنگ رئیس جاور 


متفر سنا رن قوات8 


مکنائن بهادر (سر ولیم ه) 
نظیری ( - نیشاپوزی) 


۳۷ 


۳ 


۳ 


۲ ۷ ۷ 


ِ_ 


۸ 


(نیز رک : کلب علی خان) 
(رک : ولیم فریزر) 


۳ ۸ 


۳۸*۱ 


۳۲۹ 
۱۱۸ 
۳ 


۴۳ 


یر (نواب ضیاء الدین - رخشان) 
ولیم فریزر 


۰۰ 


۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۷ 
۳ 
۳۸۷ 
۲۸/۷ 


۳۳ 


۳ 


۳ 


0 





دحله 


۳۹ 


1-۹ 


یر 


۰۳ 


۰۳ 


1۳۹ 


۳۳۱ 


۱۳۳ 


۳۸۹ 


۳-۴ 


هرات 
هند 


هندوستان 


یزد 
یمن 


[ضرا 


۰۳ 


ضمنمه 


وم اعتراضات جو کلکش ميی غالب که دو اشعار پر هو تهی : 
صفحم هیر : غزلی,۱۳۳ : پیت و 


غالب ک قیام کلکته ک دوران مین قتیل ک شا گردون اور پیروون 
ک طرفن س غالب گر کلام آپز جو اعتراضات هو تهر ان عم بتعلی آب 
تک ک معلومات ک تکمیل ایک تازه دریافت بو هوتی هه - غالب نر 
اس واتم اور ال اعتراضات ی تفصیل اپنی ایک نارسی کرش بی 
درج کی ه جو **از واردات جناب سابق الالتاب من لوامع. دق ی 
عنوان یم انانه‌های فارسی غالب* مرتیه ناب ۱ ری من 
بطور ضمیمه (ص م. , تا ص م.,) شامل هه - ظاهر هه که یه عنوان 
غالب لسی معاصر ی طرف ‏ ه؛ جس نی اس تحریر کو اس مجموعم 
مين محفوظ کیا - سایق الالقاب عم ماد غالب هبی - اس مجموعر کا 
تعارف جناب قاضی عبدالودود صاحب نی اپنم ایک مقالر (ماه نو» فروری 
۰ ۱ع) میی کرایا تها - 

اس نکارش میی غالب > یمان عم معلوم هوتا هه که کلکتر 
پهلا مشاعره ان ک اعزاز مین هواء لیکن مشاعرود کا یه سلسله در اصل 
ان کر حلاف ایک چهبی هوئی سازش نها - دوسره شاعره بی جو 
طرح دی گثی غالب نر اس یه متعلق لکها ه که حکیم همام ک 
اس مقطع ی زین مين تهی : 

دربیان بن و دلدار همام است ححاب 
دارم ابید که آن هم ز میان برخیزد 

یهاد ضمناً همین یه اشاره کرنا هی که اس شعر که باره مين 

غالب کو غلط فهمی هوئی .هه - یه شعر سعدی شیرازی کف جو انهون 


۳ 


اه لت چا لها هام 9 دیلوانگسی بنهشتر _نپین 


دیوان همام تب جناب آقای موید ابتی» طبع تبران" و دیباچر مین 
مذ کور هش - هو ستکتا اه یه غلط قممی کلکم کر ند کوره سشاعره 
> بانیون ی طرف و شروع هوئی هو- 


غالب نز بعایا هه که اس زمین میی انهولنر دس باره شعر کی 
غزل مشاعرت مین پژهی - انکی دیوان .> قلمی اور مطبوعه نسخود مین 
آس عول د نا کيم ,دود,شکایت ز بیان برجیزد یک کیلوه خنعر ,ی » 
لیکن گل رعنا میی باره هین - جو شعر دیوان مین درج نهی هوا یبا 


غالب زر قلمزد کر دیا یه ع : 
همدم از شور و فغانم حسه ستوه ایدٌ 


باش تا بخت من از خواب گران برخیزد 


غالب نر لکیا کیان تتاعرتی ایکا هس بعد ختز ملن 
له کسی جاهل نم,بیره اس شغر پر اعتراض کثر هن : 
حزوه از عالمم مره همه عالم بیشم 
هججو وت" که بتان را زمیان بر خیزد 
پهلا اعتواضن یه که "هه" کنر لفظ "فالم؟ سک سانهٌ جو مفرد ه 
نمی لا سکتر» الم" که "الم" خوّد مجموعه هه اور قتیل کی کتاب 
چار شربت اورنبهر القصاحت من اس کاذ کرنمین کیا گیا عه -دوسر ده 
یه که لفظ "بیش" کو «تر" کا لاحقه لاش بغی استععال آنبهن. کرسنکنز د 
صرف "پیش" نهین کمنا چاهیم - پهر یه که مجبوب ک, کمر مين بال 
وا ایا عفد اور عدت فد یی تما ای دود ویک" اور 
سبزه" که اگ > لش "برخاستن" نهیی که سکن - 





۳ 


غالب کا بیان .هه که انهود زر پل تویه ط کیا که ایس سهمل 
اعتراضات کا جواب نه دیا جائمء لیکن پهر اظهار حق ک خاطر تیسر ه 
مشاعره بیی جواب دینر ی کوشش ی - وه کبتر حی حسن اتفاق س 
*عبان عجم"" می سم ایک گران مایه شیخصیت, سنیز ایران اس نشست بیی 
۳( ی ایرانی حضرات جو ان دنو کلکتر مین امقیم تهی مبری 
"نغز گفتاری"" کا ذ کر سفیی عم کر چکی تهر - اس موقع پر سفیر زر جب 
بیرا کلام ستا اور انهی میرا تخاص معلوم هوا تو انهون نر کما **غلبد 
از تست - حقا که بر همکنان غالبی و اسم با مسمائی ** پهر اهل مجلس عه 
مخاطب ه وک رکمها *"یاران درمیانةٌ شما اين نفس گداحتة خونین نوا غنیمت 
است. زنهار اين را گرامی دارید که قطع نظر از شعر و شاعری عالم 


۰ ۳ ِ# 
به زبان پارسی است. 


غالب کمتم هن که ميی ز پوره زور و شور ه اعتراضات کی 
تردید ی اور سفیر ز میری تائید ی - جو اشعار سنیر ز یره دفاع مين 
سند که طور پر پیش کش ان مين عه بعض یه هی : 
زر کر لین بالوده دایتم چه عجب 
همه عالم واه عصمت اوست 
(حافظ علیه الرحمق) 
(۲) به جهان خرم از آنم که جهان خرم |زوست 
عاشقم بر همسه عالم کسه همه عالم ازوست 
یه "همه عالم" که جواز مین ته ‏ اییشن؟ ع جواز مین طبووی 
کا یه شعر پیش کیا: 
(ج) کم از آنم 91 در معذرتم بایدزد 
بیش ازآقی اک دهی خحلت تقصیر مسا 


۳ 


اور اساد «طببه عجرم یجاسن بیمعی روشیدن» زک اتعمال 


ی تائید می : 


آتش بتشست و دود برخاست 


غالب نز پهر تکها هه که یه مجلس ختم هوئی اور لوگ اثهکر 
چل گر لیکن ان مبی جو شاعر ته وه بهی اور جو شاعر نه تهر وه بهن 
شدید طور پر میره خلاف هو گت اور مجوم شکست دی ک تدبیریس 
اکرفن لگ » جنانحه بر ه اس ایک شعر پر نکند جبتی شروع 1-1 


صفحه و .م : غزل ,.س : بیت مج 


شور اشکر به فشار بن مژکان دارم 
طعنه بر بر سر و سامانی طوفان رده 


تا اه در اک رهق لنر مضاف ی صروزت 2 
پهر جب جواب دیا گیا که یه کسرة اضافت نپی هه یاه وحدت هد 
تو هار کر یه کمنا شروع کیا که ازده" مفعول که معنی -ک سوا نهیی 
آتا اور یپان اس معنی مین نس .هه - اس اعتراض کا جواب می نم 
مثنوی آشتی نامه [باد مخالف] مین شرح و بسط سس دیا هه - اس که بعد 
غالب نر تفصیل بیان ی .هه که کس طرح انهود نی نواب علی | تبر خان 
صاحب ک مشوره پر مصالحت ک لش مذ کوره مثنوی تصنیف ی - 

"زدة وال اعتراض ی بنیاد شاید یه هو که عام استعمال بيی ایک 
طرف طوفان زده» ایک سماعی تر کیب. هه جو قاری یا سامع تک ذهن می فورً 
آتی _هه» دوسری طرف اس مصرع‌میی در حقیقت مصرعم که آخری لفظ "زده" 
کا رشته پهلل لفظ اطعنه" مه .هد» یعنی مصرعی ک نحوی تر کیب هه "ابر 
ب‌سرو سامانی طوفان طعنه زد" لیکن لفظ "طوفان" جو *زده" که قریب .هب 


دم 
شروم بلس ذهن ‏ کو فریمتدیتا نهد اور بعد.تی لقظ دزد کا رشقه «مطیرر» 
ت 
معلوم کرک قاری يا سامع ک توق کو دهچک لکتا هه - 
غالب تک فتی انملوب پر نظر کریی تو اس اعتراض کی کوئی اهمیت 


نی رهتی - 


کلکتر. که مشاعرست:والر توق مشهور اعتراضات کر غاووه قالب کر 
فارسی کلام پر دو اعتراض قاطع برهان که هتکامر مین مخالفت معجاذ کی 
طرف عب هو - ید اعتراض مزا رحیم بیک نابینا میرثهی ان ساطم بوهان 
ميی (ص ء + ,پر) "ظلمات" اور «ارتی* کی بحث ک‌ضمن مین کثر هين - آن 
ميی مه ایک کا تعلق غالب ک غزل مه هه - محوله غزل که نوس شعر 
>ک قافیی «پاسخ؟* کا تلفظ مولف ساطم نز بففحة سین غلط بتایا _ه» جتانجد 
لکهتا ه : 

«لحتاب نحود بر سین پاسخ که مضموم است فتح روا داشتند که درین 


بیت بهروی سفتوح پاستخ را بقافیه اسلخ؟ و مطبخ؟ نکاقشتد. 


قرد ‏ بائو شد هم چنین پیام گزار 
چد ‏ تکییم بهارزش پاسخ 


و بضم سین چند حا در احه‌سا نظامی* [ر دی 
ایباث ۱۷ حدیث این عروس و شاه فرخ 
335 اهل روم را حون داد پاسخ 
نهاد از ثرستای دست بر رخ 
نتایتتی کرد و دادئن از پاس*؟ 
اس اعتراض کا جواب نه غالب نر دیاء نه غالب ک طرف سه دیا 
گیا - نام غالب ميی بهی اس اعتراض ک طرف کوئی اشاره تهین - 


مر 
غالي کا زیر بحث.شعر اس مطلع ک غزل مین خه : 
تا بشوید نهاد ما ژ وسخ 
کشت گرسابه‌ساز از دوزخ 

لفظ پاسخ ی حقیقت یه ی که یه س کب هه "پاد"" اور سخ* 
سس - *«پاد" -ک‌معنی _هيي ضد» مخالف,اور توژ - یه پهلا جزو "پادزهر" 
مبی موجود هم بعنیٍ ضد یمعتی تریاق»؛ دوبرا چزو سیخن 5 معنی مس هه 
اور سخن کی پباتو متعدالاصل هي - لفظ سخن کر موی صورتین . تین 
هی : سخن بفتحین» سحن بضم اول و فتح کل لقار مسق بفتح , اول وضم تانی ب 
اس لقظ کی ایک قدیم صورت جو متقدبین که کلام میی» خاص, طور پر 
جوتهی اور پاتعوس صدی هجری می ملتی هه "سخون؟ هم بفتح اول- 
پاسخ کا تلفظ بفتح سین نه صرف غیر متوقع نهین » بلکه اس که شواهد و 
استاد یهی ملق جائیی گر - یپان,سند پیش کرت هو همین یه التزام 
ملجوظ هه که غالیب کر کی ایرانی معاصر یا قژیب العصر شاعر که 
هانه ید اس تلفظ ک مفال فصیح فاوسی کلام "یل پیش کریی تاکه یه 
علط قممی بهی نه ره که «باسخ "صحیح سپی» غالب کر عهد می 
بت وک هو جکا هوک یا فصیح کلام مين اس کا استعمال نه هوتا هوک 
«پاسج" کا تلفظ جو غالب نر قافی مين استعمال کیا هه ادیب الممالک 
فراهائی قائم‌مقامی (ولادت, برع وفات م - 9۱( ع) ک هال ملتا هه 
جنهین ایران که مشهور محقق اور ادیب وحید دستگزدی ز *بزرگ ترین 
استاد سخن سبک عراقی در قرن اخیر " ایا هرت 





اد( ا لماکت فش اپنی ایک. طویل نظم "پیوسته فرهنگ پارسی» 
حم ی هثیت قصیده کی ۵ «پاسخ" بفتح سین 
استعمال کیا ۵ اور وه. بهي مطلع میی : 

امه آنکه گنتار ترا هو و روان پاسخ, بود ! 


در آتش عبتفت دنم تابنده جوده دورخ بود, ! 


تس 


۳۸ 


اس قصیدره که دو شعر یه هین - دوسره شعر من پهر یمی قافیه 
آتا ش : 
وساخهاض ‏ دفقان و۵ فان باختا 
خوالیگران طباخها هم پختکه " مطیخ بود 
زنیور منج و پشه بق دت پوستین و حوی عرق 
دیگر جواب و پاورق این هر دوان پاسخ بود 
(دیوان کامل ادیب الممالک» تهران ۲,م۳,ه ش 
ص۳۰ و م6 
اس > علاوه غالب نی تاطع برهان مین بهی کلکتر وال اعتراضات 
ک ذ کر کیا ش- 


«یکم از پرورش آسوختکان قتیل نو مسلم ,در کلکته بمن گفت 
اوستاد در بارة کده و همه آن مر‌ادف خانه و این ترجمة تمام ست از ووی 
احتماده که بدانست ۳۹ روان خویش دارد جز اسم حند کد شمار آن از 
پنج یا شش نگذرد با بل کده آوردن و اسم مفرد ما بعد لفظ همه نبشتن 
بائز نمی شمارد. پاسخ گزاردم که بیخبران یگفتة چون خود »کار بر خود 
تنک گیرند» آکه دلان را چه افتاده که توقیع ناروا را پذیرند - حیرتکدم و 
طلمتکده و صفوتکده و شفق کده و خر کده و امثال اینهپا. در نظم و نثر 
اهل عجم بسیار است - فخر المتأخرین فرماید» شعر: 


خاموش خزین کز نفس سینه خراشت 
نشتر کده گردید جکسر مخ حرم را 


هبچنین همه روژ و همه شب و همه عالم و همه جا در کلام 
گرانمایکان هزار جاديده‌ايم - حافظ علیه‌الرحمه راست» شعر : 


به‌جپان و ازآنم که جهان رم ازوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عال لم اژوست 


۹ 
محمد حسین نظیری نیشاپور ی که مینو نشمینش باد میسراید» شعر : 
حوسکان ازآن به کویت همه شب قلاده خایم 
که هوای صید دارم نه خیال پاسبانی 
دیگره گوید مصرع : 
همه جاخانهُ عشق ست حه سجد حه کنشت 
یارب حگونه روا باشد که هندوئی بربست‌های پارسیان را بهم 
بر زند و از پیش خویش.درفن گفتاو آیینم تازه انگیزد ۳" همارا خیال عم 
که *کده" ی بحث عالب > اس مصرعة ثانی پر چهژی هوگ ع 
0 جتوا یه هسعخا 


یه غزل محم عحد پهلر کی 2 - 


آمتیر و 


عالب ی غزل : "من زصیبا چرا باده روان پسرورست؟ کر 
گیارهویی شعر ميی ایک نام «خان جمان خان" " آنا هم یه در اصل 
*قان نیان خال؟ نهه»"جس ک وه ار مارتمه مه چین.بیی هوئی 
اورباغ دو دواه کی بهی یه نام یونی رها زیلیني باون ی تاریخ اور تذ کرود 
می اخان جهال خان که نام نمهی» البته نان رقیان, عال؛ نام بلتا 
ره جو محتشم‌الدوله نواب شوث محمد خاب .6 بهتیجم محمد اتلیم خان 
ک عرفیت هم - اس کا علم راقم کو ایک قلمی کتاب امیال کر ت ذ کر ه؟ 
هوا جو ریاست جاوره که ایک مشمور صوفی بزرگ شاه جی میاد 
عیدالرحین. خاب کرحالات ميي هه اور ار 9 
ک تالف هی اس کا مخطوط هت کی 4 ۱ ۳ 
خاندانی محفوظات می ش » جس عس موف زر استفاده کا موقع دیا - 


